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  :لاصهخ

 کنن تا بیشترمی اتفاقاتی که آیسان رو در محاصره خودشون قرار داده بودن، اون رو وادار

ندیده بود، تحقیق کنه.  ای از اونبه دنیایی که جز گذشت شب و روز، چیز دیگهراجع

که در ذهن داشت، نداره. این دنیا  جهانی که متوجه شده بود، هیچ شباهتی به اون تصویری

 .از حد تصورش بود ترتاریک

ه کار ب های جنگلی مشغولگیره در کلبههاش تصمیم میآیسان به پیشنهاد یکی از دوست

نیست و  فهمه توی این جنگل یک چیزی درستگذره که میبشه؛ ولی زمان زیادی نمی

 .ها به طرز عجیبی ناپدید میشنافرادی از کلبه

 :مقدمه

ار و فر موهام خیسه، نه از وحشتی که سلول به سلولم رو نیش میزد. نه از عرقی که بابت

دادن. خون مردم  ای از خون غسلمام بود. موهام خیسه، چون با برکهگریزهای دائمی

 .گناهبی

خوف دارم.  ها همها! آره، من از اون شیشهکس، حتی از آینهچیز و همهگریزونم از همه

دونم چه کسی از پشت نمی ها رو کور کنه،چرا که اگه غبار بگیرن یا بخار آسمون اون

 .استشون به من خیرههای بستهچشم
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 فصل اول: طلوع مرگ

هاش اش رو از روی چشمسام عینک آفتابی .جا کردمام جابهام رو روی شونهپشتیکوله

 :رو پرسیدی روبهکنار زد و خیره به منظره

 جا؟این -

 .صدا بیرون دادم

 .اوهوم -

 :تفاوتی سری تکون داد و گفتسام با بی

 .خوش بگذره -

ال با این ح .جا سرگرمی خوبی واسه من ردیف کنهدونستم اینبعید می .شونه تکون دادم

های دوران دبیرستانم بود، به جنگل اومدم تا توی یکی مه که یکی از دوستبه پیشنهاد نج

ها این شغل خوبی محسوب میشد؛ اما شاید واسه خیلی .ها مشغول به کار بشماز این کلبه

گذشتم، جذابیت واسه منی که ساکن شهر نور بودم و خواه و ناخواه از جنگل و دریا می

 .زیادی نداشت

 .آروم لـ*ـب زد .ام، سرم رو به سمت سام چرخوندمی شونهبا سنگینی دستی رو

 .اگه به مشکل برخوردی، کافیه بهم زنگ بزنی -

های اردوان بیشتر از حدی بود که باید از مراقبت .هاشون خسته شده بودماز کنترل کردن

-کردم نوجوون چهاردهیک دختر جوون هم سن من مراقبت میشد، گاهی اوقات حس می

تهای اناگه برای خلاصی از سفارشات بی .ام، نه یک دختر بیست و چهار سالهالهپونزده س

آه به شدت این هوا  .دادمجا نمیاردوان نبود، به هیچ عنوان تن به این هوای مرطوب این

حتی با  .ام رو فشرد و سپس به طرف سمندش رفتسام با نرمی شونه .آزار دهنده بود

 .روم چشم دوختمی روبهطرفش نچرخیدم و با دقت به منظره بوقی که برام زد، باز هم به
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ی سقفی باید این هوای لعـ*ـنتی رو تحمل کنم جا باشم؟ زیر یک پنکهتا کی قرار بود این

خوابم رو باید داخل امیدوارم لااقل یک پنکه داشته باشن و الا رخت !یا کولر هم داشتن؟ اوه

 .شدموش میکردم، چون همیشه محتاج دوان پهن می

ها با بوی عوضش عطر شاخ و برگ .خوردزمین کمی نم داشت؛ اما بوی خاک به مشام نمی

 صدای رودخونه .کردها رو پوشونده بود، مشامم رو نوازش میهایی که تخته سنگتند خزه

کوچیکی که تنها چند قدم با من فاصله داشت، محل پر بازدیدی رو واسه گردشگرها ایجاد 

تونستم چندین کلبه از این فاصله می .جا کسب میشدمطمئناً درآمد خوبی از این .کرده بود

رو که یک شیء فرضی رو به حصار کشیده بودن، ببینم که مسلماً همگیشون تحت واحد 

ی کوچیکی قرار یکیش چندین متر دورتر از من و روی تپه .شدنیکسانی مدیریت می

های ساعت حدود .تر از کلبه روی تپه بود، مقابلم قرار داشتای که بزرگداشت؛ ولی کلبه

شاید هم من زیادی پر توقع  !آه .در عجب بودم که چرا کسی به استقبالم نیومده .دو بود

 .بودم

های اطرافم بود، قدم برداشتم و به جلو پیش های درختروی زمینی که بیشترش زیر سایه

در  .هایی به نرده فلزی وصل بودن، بالا رفتمهای عریض چوبی که با فاصلهاز روی پله .رفتم

به  داخل نم گرفته بود و .اَه گندش بزنن .اولین پیشوازم نفس جهنم بود .چوبی رو باز کردم

جا در واقع دونستم اینمی .کردطرز فجیحی حال و هوای جنوب رو برام زنده می

جا اومده بودم، خانمی که قرار بود من رو استخدام ست، چون وقتی که به اینآشپزخونه

هایی که دارن، امسال جا کم کنه، از من عذرخواهی کرد و گفت به خاطر انبوه مشتری

وقتی که من بهش گفتم آشپزیم چندان  .طور به شدت محتاج آشپزنآوردن و همین

در واقع به حدی تحت فشار بودن  .فی نیست، اون هم زیاد واکنش خاصی نشون ندادتعری
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 جا باب میلمکارهایی که مثل تموم خدمات این .کش و یا سفارش بر بکننکه من رو تِی

 .نبود

 .همچنان کسی به چشمم نخورد .در رو بیشتر باز کردم و به داخل سرک کشیدم

 .سلام -

دو قدمی به جلو برداشتم و دوباره با صدای  .ام نشنیدمیصدایی مبنی بر خوش آمدگوی

 :بلندتری گفتم

 ببخشید؟ -

ی پیش چیدمان داخل عوض نشده حتی از هفته .مطمئن بودم که اتاقک رو درست اومدم

طور منظمی چیده شده  های روش بههمچنان یک میز فلزی و تلفن و خرت و پرت .بود

ود گاه صندلی خراب بسری پیش فنر تکیه .رده بودنصندلی پشت میز رو اما عوض ک .بود

ای که با یک سرویس مبل قهوه .و الان یک صندلی چرخدار جدید جایگزینش شده بود

کرد، مقابل میز قرار داشت و چندین گلدون کوچیک و خوانی میطرح و رنگ اتاق هم

و و عطر حتی ب .بزرگ زیر تک پنجره موجود که نزدیک در خروجی بود، وجود داشت

تونستم عطرها رو از هم نمی .چندین غذا که درهم آمیخته شده بودن، فضا رو پر کرده بود

تشخیص بدم؛ ولی انگار این اواخر سیر پلو صرف شده بود، چون این عطر بد دماغم رو 

 تنها اتاق این بخش درش بسته .تر به اطراف نگاه کردمدقیق .کسی داخل نبود .سوزوندمی

یعنی ممکن بود استقبالگرم اون تو باشه؟ برام سوال بود چرا دفترکار باید توی  .بود

 !آشپزخونه باشه آخه؟

 .شدم، پس سریع بیرون پریدممطمئناً گرمازده می .قصد نداشتم به داخل اون کوره برم

تر بود تا داخل شهر قابل تحمل !طوری قرار بود این جهنم رو تحمل کنم؟ خدای من چه

جا هجرت کرده بودیم و توی شهر نور با گذشت پنجاه روز که از جنوب به این .جااین
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هر چند باید  .ساکن شدیم، باز هم نتونسته بودم به این آب و هوا چندان عادت کنم

 دیدم، چرا که هوایاصلاً لزومی به زدن کرم مرطوب کننده نمی .اعتراف کنم کمی بهتر بود

 .داشتنگه می جا تا حدی پوستم رو مرطوباین

ها رو به ای عبوس اونبا چهره .ام از زیر روسری بزرگم بیرون زده بودموهای صاف طلایی

دار از جنس ساتنم رو که مدام به پشت سرم لیز داخل روسری سر دادم و روسری گل

نفسم رو بیرون  .تر بستم؛ ولی با این حال گردنم قابل دید بودخورد، کمی محکممی

داشت  امدیگه شونه .جا کردمام جابهپشتی سنگینم رو دوباره روی شونهولهفرستادم و ک

 .خسته میشد

های نزدیک داد تا بتونم از روی تخته سنگهام این اجازه رو بهم میخوشبختانه کتونی

ام رو کنارم ها نشستم و کولهدر آخر روی یکی از همون سنگ .رودخونه عبور کنم

صدای آب تنها  .جا صبر کنمموقع سبز شدن یک آدمیزاد اینتصمیم داشتم تا  .گذاشتم

 ایکنارم یک درخت چند صد ساله بود که تنه زیادی گنده .ی من بوددهندهترانه آرامش

 .ستمهام رو بسرم رو بهش تکیه دادم و چشم .به راحتی میشد پشتش سنگر گرفت .داشت

 عزیزم؟ -

که بهم دست داده بود، متوجه شدم خیلی  با حس کرختی .دادکسی داشت آروم تکونم می

رنگ به سمت صاحب صدا چرخیدم؛ ولی در عوض با اخمی کم .جا خوابم گرفتهوقته این

های محلی که به تن داشتن، با دیدن لباس .یک نفر، چهار خانم جوون به چشمم خورد

 .ای لـ*ـب زدمبا صدای گرفته .جورهایی همکارهام هستنمتوجه شدم یک

 .مسلا -

 :ی کمتری با من داشت، لبخند بزرگی تحویلم داد و گفتدختری که فاصله

 سلام، مهمونین؟ -
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 با صاف کردن گلوم .ام رو برداشتمبا اکراه بلند شدم و کوله .هنوز کمی گیج خواب بودم

 :گفتم

 .جا کار کنممن قراره مدتی این .نه -

مئناً اش مطدامن بزرگ رنگین کمانیها دختری که لباس صورتی به تن داشت و از بین اون

 :جاروی خوبی محسوب میشد، نیشخندی تحویلم داد و گفت

 .هان شناختمت -

 :فاصله رو از بین برد و دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت

 .خوش اومدی گل دختر .من اسمم فاطمه زهراست -

و دستش ر .هم میگنشون زیاد غلیظ نبود که من نفهمم چی دارن بلهجه داشتن؛ ولی لهجه

 .آروم لـ*ـب زدم .گرفتم و نرم فشردمش

 .آیسانم .همچنین -

از بینشون فقط فاطمه زهرا  .نرگس، برفین و انگاره .بقیه هم خودشون رو معرفی کردن

وقتی لبخند میزد،  .تر بودهای گوشتیش نسبتاً تیرهای داشت و لـ*ـبپوست تیره

تر و اش گرمچهره .کردموهای سیاهش ایجاد می هاش تضاد زیبایی رو با پوست ودندون

 نرگس .ترنها خون گرمانگار حقیقت داشت که سبزه پوست .تر از بقیه بودصمیمی

کر برفین رو ف .تر مشخص میشد، شاید هجده یا کمترمون بود و بچهتر از بقیهمیزهریزه

پوستش مثل برف سفید اش این اسم رو براش انتخاب کرده بودن، چون کنم از روی چهره

انگاره؛ اما پوست گندم  .های سبزی رو قورت داده بودنهای بزرگش تیلهبود و چشم

خب  .همگیشون لاغر اندام بودن .ای بودای قهوههاش مثل هر ایرانیای داشت و چشمگونه

ذاتاً آدم لاغری بودم و قد  .خوشبختانه در این جمع کسی نبود پز هیکلش رو به من بده

 .دادام من رو لاغرتر نشون میکشیده
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خوشحال  .که زیبا خانم به شهر رفته و امروز مرخصیه، متوجه علت غیابش شدمبا گفتن این

 .ی دخترها خوجیران اون تو بودبودم که وارد اون اتاقک در بسته نشدم، چون به گفته

ده تا به حال اون رو ندی .که متوجه حضورم نشده مطمئناً به خواب تابستونیش مشغول بود

های چرب و چیلی بود که زیادی هم به بهداشت لابد یک پیرمرد خرفت با دست .بودم

 !اوه اون هم لابد با یک پیشبند کثیف و چرب .دادغذاهاش حساسیت نشون می

داشت چونه تا زمانی که اتاق مشترکمون رو نشون نداد،  .فاطمه زهرا زیادی پر حرف بود

 رفتن تا کمی بههام دخترها هر چند روز یک بار به مناطق اطراف میطبق شنیده .لرزوندمی

ی خدمت توی جا به اندازهظاهراً کار کردن در این .حال روحی خودشون برسن

 .ها سخت بودمسافرخونه

ا و زیبا هاتاقی رو که قرار بود محل استراحتم باشه با شش نفر دیگه هم شریک بودم؛ دختر

سن و سال زیبا و خانم با یک زن دیگه که با اطلاعاتی که دریافت کرده بودم، ظاهراً هم

 !اون هم مشخصاً قرار بود یک سر کارگر غرغرو باشه دیگه .تر بودنسبت به ما جا خورده

ها مهربون و گشاده قدر هم که مدعی باشن شمالیهر چه .رفتای انتظار نمیچیزِ دیگه

 .شون برقرار بودهای شکم گندهمطمئناً این استثنا روی کارگرها و رئیسروئن، 

کردم و طبق احساساتم براشون شکل و شمایل رسم ها رو ندیده قضاوت میمن معمولاً آدم

خواد طبق حدسیاتم باشه یا نه؛ اما احساس من نسبت به اون شخص حالا می .کردممی

ن بود گناه رو ممکبی .ترین بخش من بودین تاریکشد که متاسفانه به قول سام اعوض نمی

که بقیه بی این .چیز هم در خلوتگاه ذهنم انجام میشددادم و همهگناهکار جلوه می

ها حدسیاتم در نود و هشت درصد ی اینبا همه .ترین دخالتی توش داشته باشنکوچیک

همچین چیزی؛ ولی به  انگار یک الهام بهم میشد یا یک .اومدمواقع درست از آب درمی

 !دیدم بهش بگم یک حس ردیاب قویخاطر اون دو درصد بهتر می
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جا گیر اینهاشون مونده بودن تا زیر گرمای نفسبه خاطر هوای گرم مسافرها داخل اتاق

طور باید توی این اتاق  دونم چهمن نمی !آه .به جای مرغ ترش مورد استفاده قرار نگیرن

 .کردقطعاً تعداد زیادمون شب رو برام غیرقابل تحمل می !ه باشم؟کوچیک با شش نفر دیگ

 .جا بخوابمتونستم اینمن نمی

هفت نفر -جایی که ششی کوچیک قرار داشت؛ ولی از اونای زیر پنجرهتخت یک نفره

ها صلاح دیده بودن از اون به عنوان تونستن به طور هم زمان از اون استفاده کنن، خانمنمی

طور تشک و پتوها روی تخت های خالی همینتموم چمدون .ری روباز استفاده کننیک انبا

ها فارغ از قرار معلوم امسال زیادی سرشون شلوغ بود و به این زودی .تلنبار شده بود

زدم وسایل شدن، چون چند کارتن کنار تخت روی هم چیده شده بود و حدس مینمی

بیشتری رو باز کنن و بتونن در این چهارچوب  اضافی رو داخلشون چپونده بودن تا جای

 .دووم بیارن

های سستم به روی دستم پشتیم به خاطر شونهکوله .گذروندمبا ماتم اطراف رو از نظر می

به گمونم نیاز داشتم به سام  .افتادزدم، روی زمین میسر خورد که اگه بندش رو چنگ نمی

جا اتاق بود یا سلول آخه این .جا دووم بیارمتونستم اینمن یک دقیقه هم نمی .زنگ بزنم

تر جا هجوم بیارن، فضا خفه کننده و گرملابد وقتی که شب بشه و همه به این !پادگان؟ اوه

 . ...جا رو تحمل کنم؛ اماتونستم ایننه، من نمی .میشد

ود، هام افتاده بم رو که حالا روی شونهروسری .پشتی رو کنار تخت روی زمین گذاشتمکوله

البته  جا کنم؛خب، الان باید وسایلم رو جابه .ام گذاشتماز سرم بیرون کشیدم و بالای کوله

 کردم؟بعدش باید چی کار می .اگه برای وسایلم جایی توی اون کمد چوبی پیدا میشد

 !چه خسته کننده و انزجارآفرین !سرویس دادن به مسافرها؟ اوه

مسواک و خمیر دندونم  .هام رو داخل کشوی آخری که تنها کشوی خالی بود، چیدملباس
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باقی وسایل رو که مربوط به لوازم آرایشی و  .رو هم بیرون آوردم و دم دست گذاشتم

باید اعتراف کنم که اگه یک چمدون کوچیک  .بهداشتی بود، همون داخل کیف نگه داشتم

ای به ناً حال و روز وسایلم بهتر بود؛ ولی خب ذاتاً علاقهکردم، مطمئبا خودم همراه می

 .های بزرگ و دستگیر نداشتمکیف

تونستم شباهت زیادی رو بین خودمون می .همچنان مشغول بودم که برفین وارد شد

حوصله به نظر ی اون با تموم زیبایی که داشت، زیادی سرد و بیچهره .احساس کنم

از جهتی که من هم به این حالت دچار بودم،  .سی رو نداشتی کانگار حوصله .رسیدمی

ما معمولاً کمی  .دونستم این فقط یک حدسه و در واقع چنین چیزی حقیقت نداشتمی

برفین روسریش رو بیرون آورد که  .جوری بودلااقل واسه من که این .دیرجوش بودیم

ها چند سانت سیاهی طوری که تن .زیادی کوتاه بود .چشمم به موهای کوتاهش خورد

توی این هوا داشتن موی  .با دیدنش فکری به ذهنم رسید .موهاش سرش رو پوشونده بود

ر بود شاید بهت .بلند حکم پشم اضافی واسه یک حیوون توی روز داغ تابستونی رو داشت

قدر بزرگ چه .نگاهی به موهای آویزون کنار صورتم انداختم .من هم چنین کاری بکنم

ها رو که همراه کمرم به اتمام دادم اونترجیح می .ه، من چنین دلی نداشتمبودن؟ ن

من که  .ی پسرونه نداشته باشمرسیدن، توی چنین هوای مرطوبی تحمل کنم؛ ولی قیافهمی

 !جنوب رو تحمل کردم، این هم روش

، در بدماز فکر بیرون اومدم تا پیش بقیه برم و سر از کارهایی که باید در طول روز انجام 

 .از اتاق خارج شدم و به دنبال دخترها گشتم .بیارم

بین مسافرها یک گروه کوچیکی خارجی بود و  .گذشتجا نمیزمان زیادی از اومدنم به این

از بینشون فقط یک نفر  .زدندونستم چه زبانیه با هم حرف میبه زبانی که من نمی

ا دیگران تونستن بصبح بخیر رو می بقیه در حد سلام و .انگلیسی صحبت کردنش خوب بود
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 .ارتباط برقرار کنن

جا چندان پست و این .دادمجا مشغول بودم، کارهای مختلفی رو انجام میدر مدتی که این

حتی گاهی اوقات وقتی شدت کار و بارها زیاد میشد، زیبا  .ای وجود نداشتمقام ثابت شده

ومدنم گذشته بود که متوجه یک زن دیگه هم تازه چهار روز از ا .کردهم با ما همکاری می

اسمش گوهر بود و طبق تصوراتم هیکل تپلی داشت و  .خوابمون شده بودشدم که وارد اتاق

نسبت به زیبا که تیره پوست و نسبتاً لاغر اندام بود، پوست سفیدش رو به سرخی میزد و 

رفت؛ اما سعی هم میجوره آبم با اون توی یک جوب نهیچ .همچنین زیادی سخت گیر بود

اون فقط قصد داشت با بهترین خدمات  .هاش واکنشی نشون بدمنداشتم به ترش رویی

 خوجیران بیشتر .منتهی لحن بیانش زیادی دستورانه بود .مسافرها رو راضی نگه داریم

ها فاطمه زهرا و نرگس گذروند و زیبا و گوهر و گاهی وقتوقتش رو داخل آشپزخونه می

رفتن؛ اما من هرگز حاضر نبودم حتی در ده قدمی اون مرد پشمالو با ش میهم به کمک

دونستم نمی .کردام میمطمئناً بوی گند عرقش خفه .اش قرار بگیرمهای گره خوردهاخم

ار بشدن لـ*ـب به غذاهای اون بزنن؛ ولی وقتی که برای اولینطوری حاضر میمسافرها چه

پخت از ظاهر نامناسبش به عنوان یک آشپز، دست غذاش رو خوردم، متوجه شدم جدا

نظیر بود؛ ولی کاش حداقل یک روز در میون حموم شاید هم باید بگم بی .خوبی داشت

تر از هوای بیرون بود و مسلماً آشپزخونه گرم .کردهاش رو عوض میرفت یا لباسمی

 . ...خیالی اونشدت تعریقش بیشتر از سایرین بود؛ اما بی

خودم رو  .کردنهایی جریان رودخونه رو هدایت میتخته سنگ بزرگ مثل دستچندین 

وند و خشب طبق عادت تابستونیش آروم ترانه جیرجیرش رو می .به لبه رودخونه رسوندم

هایی که سنگ دستی به خزه .رسیدصدای آواز بیشتر از درخت کناریم به گوش می

ه حس کردم دارم سر کسی رو نوازش یک لحظ .کوچیک عقبیم رو پوشونده بود، کشیدم
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نفس  .کنم که تازه جوانه موهاش بیرون زده، مورمورم شد و دستم رو کنار کشیدممی

های بسته اجازه دادم با چشم .گاهم کردمهام رو در پشت سرم تکیهعمیقی کشیدم و دست

شب فارغ دوازده -معمولاً وقتی ساعت یازده .کار هر شبم همین بود .صدای آب آرومم کنه

 .اومدمجا میشدم، به اینمی

ب باز ش .از صدای تیک پیامی که بهم اومد، نفسم رو رها کردم و با اکراه پیام رو باز کردم

بار هم بهم زنگ نزد یا اردوان حتی یک .دادمشده بود و باید گزارش کارم رو به سام می

نظر ی سام تحتیک پیام کوچیک در حد سلام هم بهم نداد و معمولاً من رو به وسیله

 .بیشتر احساس یک زندانی رو داشتم !کردم که اردوان پدرمهاصلاً حس نمی .داشت

 .در جواب سام که نوشته بود

نگو  .گردیروز سوم کوتاه میای و برمی دلتنگ نشدی؟ با اردوان شرط بسته بودم که تو -

 .که پونصد تومن رو باختم

 .نوشتم

نه یک خرس گریزلی بهم حمله کرد، نه مورد آزار و اذیت  .اوضاع داره خوب پیش میره -

ه ب .اوضاع کاملاً داره آروم و خیلی نرمال پیش میره .ای نیشم زدهقرار گرفتم و نه حشره

جا بمونم، چون شدت کار به حدی هست که وقت هم ایناردوان بگو امکان داره جمعه 

 .آزاد نداشته باشم

جا روزش مثل این .بعد از ارسال پیام گوشی رو داخل جیب روپوشم گذاشتم و بلند شدم

باید به  .انداختهاش لرز به تنت میکرد؛ اما شبقرار گرفتن زیر یک دوش خیست می

 .گشتماتاق برمی

گه های دیآغوش گرفته بودم، به سمت اتاق که پشت تموم اتاق در حالی که خودم رو توی

تر بود، قدم برداشتم؛ اما هنوز به داخل نرسیده بودم که قرار داشت و به رودخونه نزدیک
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از دیدن یک لکسوس که ده قدمی با من فاصله  .صدای تیکاف ماشینی من رو از جا پروند

ی بود؟ تمام رخ به سمتش که طرف چپم اون دیگه ک .هام رو توی هم کشیدمداشت، اخم

به خاطر تاریکی هوا  .ای زمان برد تا در ماشین باز شدیک دقیقه .قرار داشت، چرخیدم

ین خارج پوتینی از ماش .های داخلش رو ببینمتونستم از شیشه جلویی ماشین سرنشیننمی

ی زده آفتاب چرا توی شب عینک .شد و سپس تونستم راننده رو که یک خانم بود، ببینم

ر کردن و بیشتهایی که نور زرد کمرنگی رو در اطراف ساطع میبود؟ نکنه به خاطر فانوس

ای که های رشتهدادن؟ یا لامپهاش رو آزار مینماد زیبایی رو داشتن تا چراغ شب، چشم

 ها نصب بودن؟به همراه اون چند فانوس به دیوارهای کلبه

روم آ .کمی بعد متوجه شدم بهم لبخند زده .نشونم داد های سفید و مرتبش روخانم دندون

شت، داطوری گام برمی .پوشی کنمتونستم از هیکلش چشمنمی .و با ظرافت نزدیک شد

تونست نظرها رو به عنوان یک زن خوب می .کردانگار داشت یک خط صاف رو دنبال می

ه یک تیشرت سفید و جذب اش از زیر مانتو جلو بازش کهای بالا تنهبرآمدگی .جلب کنه

شلوار جینش بیشتر پاهای کشیده و خوش  .کردها رو خشک میزیرش پوشیده بود، چشم

شاید تقریباً هم قد خودم بود؛ اما آیا من هم چنین پاهایی  .کشیدحالتش رو به رخ می

 داشتم یا بیشتر حالت سیخ جارو رو داشتن؟

 :کرد و گفتتر وقتی مقابلم قرار گرفت، لبخندش رو بزرگ

 .سلام -

جا کارش رو تموم خوشبختانه به دختر کشش نداشتم و الا همین !خدای من صداش

 !اقدر زیباون .صداش انگار کسی از فاصله دور با ترانه دلنشینی صدات میزد .کردممی

رار تر قحالا که نزدیک .خواستی دست از شنیدنش برداریقدر دلنشین که هرگز نمیاون

اف و ای صترین لکهپوست سفیدش بدون کوچیک .تونستم ببینمشمی داشت، بهتر
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هایی روی های خوش فرم سرخش چالبا هر دفعه کش اومدن لـ*ـب .نقص بودبی

 .هنوز عینکش رو داشت .هایی دارهجور چشمکنجکاو بودم ببینم چه .هاش ایجاد میشدلپ

ای کردم و اخم دوباره .سرش رو کمی به سمت شونه چپش کج کرد که به خودم اومدم

 :گفتم

 .سلام -

ام خونده بود گفتم؟ انگار این سوال رو از حالت گیج چهرهخب دیگه بعدش چی باید می

 :که خندید و گفت

 واسه .جا بیام؛ اما زمان کم آوردمراستش قصد هم نداشتم این !دونم زیادی دیر وقتهمی -

 . ...هجا بمونم؛ البته اگهمین خواستم امشب رو این

 .ها انداخت و حرفش رو کامل کردنگاهی به کلبه

 .جای اضافی براتون مونده -

این  .سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم .کردخوش به حال کسی که باهاش زندگی می

با همون لحن سرد و  .جنسش بودم، وجه زیبایی نداشتزدگی واسه منی که همهمه بهت

 .تفاوتم لـ*ـب زدمبی

 .ارک بشنجا پهای نقلیه نباید اینوسیله .باید ماشینتون رو ببرین اون محوطه پشتیاول  -

 .اتاقتون رو نشون میدم

حداقل یک لبخند بزنم؛ اما انگار صورتم  .خواستم لااقل با اون بهتر رفتار کنمخیلی می

سر  زمانی که ماشینش رو .ام بازی کنمتونستم با حالت سرد چهرهانعطافی نداشت و نمی

 .ام به سمت اتاقی که تنها اتاق باقی مونده بود، گام برداشتجاش پارک کرد، شونه به شونه

 .تر از ما بودی سکوت بزرگتو تموم مدت حرفی نزد و سایه

در چوبی رو باز کردم و چراغ رو روشن کردم که سریع سرش رو به سمت تاریکی 
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 :چرخوند و گفت

 .کننهام رو اذیت مینورهای زرد چشمای نیست؟ راستش این لامپ دیگه -

 .نه -

 :با درنگ لبخندی نثارم کرد و گفت

 .جا برام موندهخب خداروشکر لااقل بد شانسی نیاوردم و این -

 .ای به حرفش نکردم و لـ*ـب زدمتوجه

 تونید هر وقت که خواستیدصبحانه زمان خاصی نداره، پس می .شب خوبی داشته باشین -

ا ی موادمون تموم شدن و تبقیه .مرغ، حلوا، پنیر و کره داریملبته فعلاً تخمسفارش بدید؛ ا

 .ها مصرف میشهچند روز اجباراً از این

 .ممنون !خیلی هم عالی .عام مشکلی نیست -

ای داشت که به طرز عجیبی اون زن نیروی جاذبه .سری تکون دادم و از اتاق خارج شدم

 .آوردکششی رو در من به وجود می

گذشتم و به خاطر نسیم تندی که در جریان بود، سرم رو پایین نگه داشته ها میاز بین کلبه

، کشیدمبه خاطر خلقم که اگه بین چند نفر دراز می .داخل اتاق تاریک و گرم بود .بودم

طوری هم از بقیه فاصله داشتم و هم زیادی گرمم این .خوابیدمتنگ میشد، نزدیک در می

 .شدنمی

ها تازه از خواب خانم .هام رو باز کردمها و شرشر آب رودخونه لای چشمدای پرندهبا ص

جا هیچ لذتی کار کردن در این .کردنهاشون رو جمع میبیدار شده بودن و داشتن رخت

از چنین  .کردیزودتر از خروس شروع به کار می .خوابیدیباید دیر وقت می .نداشت

ام، در جواب سل .حالی نشستمبا بی .روزهایی که با کلی مشغله شروع میشد، بیزار بودم

باید  .صبح بخیر بقیه طبق معمول سری تکون دادم و با اکراه پتو رو از روی پاهام کنار زدم
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شاید هم من وسواسی گرفته  .جا چندان تمیز نبودرفتم و حموم عمومی اینبه حموم می

 .کردمهای بقیه رو از تصوراتم وارد دنیای واقعی میچرک و کثیفیبودم و 

پز شده بسنده کردم و بیرون رفتم تا به مرغ آبصبحانه رو به خوردن چایی و تخم

ن ایشوگروه خارجی سحرخیز شده بودن و بیرون کلبه اجاره .های مسافرها برسمسفارش

ازشون سفارشات رو گرفتم و به  .دور تخته سنگی که نماد میز رو داشت، نشسته بودن

نوازی من رو مورد خطاب شترانه گو .عقب چرخیدم تا خودم رو به آشپزخونه برسونم

 .قرار داد

 ببخشید؟ -

زمان من گروه خارجی هم به هم .به سمت صدا برگشتم و چشم تو چشم مسافر جدید شدم

نم کسی نبود محو اون ها که چهار پسر بودن و دو خااز بین اون .پشت سرشون برگشتن

ی از وقت .اون به چشم همه زیبا بود .دلیل هم جذبش نشده بودمزن نشده باشه، پس من بی

هاشون به گوشم خورد؛ ولی حتی گوشه چشم هم گذشتم، صدای زمزمهها میمیز خارجی

 .بهشون ننداختم

ی، های طوسهتیل .هاش شدممقابل مخاطبم ایستادم و خواستم لـ*ـب باز کنم که میخ چشم

 :با درنگ گفتم !زیبا و فریبنده .هاش رو خیره کننده کرده بودچشم

 بفرمایین؟ -

د، داهای خمارم رو خمارتر از حد معمول نشون میهام رو که چشمتونستم سنگینی پلکمی

 .رویی جواب دادمسافر با گشاده .خوابیدمباید دیشب زودتر می .احساس کنم

 !صبح بخیر -

هاش رو به بالا تکون داد و شونه .کرددادم؛ ولی اون هنوز پر انرژی رفتار میسری تکون 

 :گفت
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 .ی سبک برام بیاریناگه زحمتی نیست، خواستم یک صبحانه -

 .ا اومدینجشما نیمه شب به این .قبل هر چیز لطفاً با خانم گوهر بیدمشکی صحبت کنین -

 .ایشون باید از حضورتون مطلع باشن

 ه، عام میشه راهنمایی کنید؟اوهوم بل -

چرا مثل ربات بهش زل  !کردم دیگهخب باید هم راهنماییش می .قدر خنگ بودمآه چه

 زده بودم؟

بعد از انجام کارهای مربوطه اون مسافر که خودش رو رها ایزدی معرفی کرده بود، ترجیح 

اومده بودن، هاشون بیرون اش رو در کنار باقی مسافرهای دیگه که خیلیداد صبحانه

 .ساعت تازه داشت هشت میشد و هنوز واسه صبحانه وقت بود .بخوره

ا ره .سینی گرد رو که حاوی کره و عسل بود، جلوش روی تخته سنگ کوچیک گذاشتم

 .کردزیر سایه درختی دور از بقیه نشسته بود و با لبخندی لذت دیده به اطراف نگاه می

ه سنگ فاصله بگیرم، رها ساعدم رو گرفت و همین که کمرم رو صاف کردم تا از تخت

 :پرسید

 آشنا بشیم؟ -

دونم چرا؛ اما اون نسبت به بقیه نمی .ذاتاً من هم خیلی مایل بودم تا باهاش دوست بشم

ار کنم، تر رفتبا تموم تلاشی که کردم تا گرم .خیلی خوب تونسته بود نظرم رو جلب کنه

 .همچنان لحنم سرد بود

 .کلانترآیسان  !آیسان -

 .ی آشنایی به سمتم دراز کردساعدم رو رها کرد و دستش رو به نشونه

 .خوشبختم از آشناییت -

به دستش نگاه کردم، پس از مکثی دستش رو نرم فشردم و دوباره باهاش چشم تو چشم 
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 .شدم

 کار زیاد داری؟ -

 :خندی زد و گفتنگاه گذرایی به اطراف انداختم که تک .همچنان دستم تو دستش بود

 واسه ناهار میشه همراهیم کنی؟ .خوام مزاحم بشمنمی -

- ... . 

 !اون هم توی چنین هوای دلپذیری .تنهایی رو زیاد دوست ندارم -

 .کوتاه لـ*ـب زدم

 .شاید -

 .مونم پسممنون، منتظر می -

ها شد؛ البته یک زوج اجازه ندادن ارو کردن اتاقبعد از سرویس دادن به مسافرها زمان ج

از ظاهر و رابطه تنگاتنگشون با هم متوجه شدم واسه ماه عسل به  .شون بشموارد کلبه

های ظهر ساق نزدیک .جا اومدن و خب مسلماً اتاق یک زوج تازه همچین باب میل نبوداین

در بین کارهایی که  .کردف میهی برو و هی بیا انرژی زیادی رو تل .پام درد گرفته بود

کردم، سام بهم زنگ های بیرون رو تمیز میدادم و داشتم به همراه نرگس لامپانجام می

 .های تکراری رو براش تحویل دادمباز هم همون حرف .زد تا از حال و احوالم آگاه بشه

آخه چه  !های تکراری خسته نمیشد؟واقعاً در عجب بودم که خود اردوان از این جواب

 !اتفاقی ممکن بود واسه من بیفته؟

اون برخلاف هر  .طبق حرفی که زده بودم، ناهار رو همراه رها نزدیک رودخونه خوردم

که با این .کردشدم، بیشتر من رو به شنیدن مشتاق میهاش خسته میکسی که از پرحرفی

ه اش کاز حرفه کردیم و من طبق عادتم بیشتر شنونده بودم و اونهای خاصی نمیصحبت

ر شاید بهتر بود د .بخش بودباز هم برام همنشینی با اون لذت .گفتدانی بود، میشیمی
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دقیقاً بعد از  .من به یک دوست نیاز داشتم .کردممورد زندگیم یک تجدید نظری می

سیزده سالگیم که به بلوغ فکری رسیده بودم، نزدیک به ده سالی تنها بودم و خود و 

دونستم چرا؛ اما نسبت به اطرافیانم مثل سابق حس نمی .گرفتمخود از بقیه کناره میبی

خوبی نداشتم یا بهتر بود بگم، اصلاً هیچ حسی نداشتم و تنها افراد زندگیم سام و اردوان 

ی اطرافیانم به یک خط کوتاه و کرد، شاید دایرهام نمیودن که اگه اردوان، سام رو رانندهب

 .رسیدصاف می

 .در ماشین رو بستم و به طرف سام چرخیدم

 چرا اومدی؟ -

 :با کنایه گفت .هام رو پاک کرددستش رو به سمت صورتم آورد و با شستش زیر چشم

 .ه کنیخواد گریحالا از فرط دلتنگی نمی -

 :حوصلگی دستش رو کنار زدم و گفتمبا بی

 اردوان فرستادت؟ .بازی در نیارمسخره -

 :رو گفتخیره به روبه .آهی کشید و به پشتی صندلی تکیه داد

 .آره -

 !خب، بهش بگو همه چی امن و امانه -

 .هاشدم پیام رسونتون .چشم -

 .خواستی نباشیمی -

 .مرسی -

 :معترض گفت

مثلاً الان باید بوسی، بغلی، اشکی، چیزی که مهمونم  .احساسیقدر بیچهدختر تو  -

 .کردیمی
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 :پوزخندی زدم و گفتم

من که  .جا دیگه ولم کنهبه اردوان بگو خواهشاً این .تموم شد؟ حالا تو گوش کن -

 .کنمرسانی میاطلاع

 .مزه پروند

 .اش رو دوست دارهزنده -

ی در رو کشیدم که دستگیره .بهش پشت کردمبا تاسف پشت چشمی نازک کردم و 

 .حرفش کنجکاوم کرد

 !اون؟ -

ی جلویی ماشین به جایی خیره بود، دنبال به طرفش چرخیدم و رد نگاهش رو که از شیشه

 .زدن، چیزی ندیدمها قدم میکردم؛ اما جز چند مسافر که بین درخت

 چی شده؟ -

 .ی متفکری رو به خودش گرفته بودقیافه هاش توی هم رفته بود واخم .چند بار پلک زد

 .دوباره پرسیدم .این تغییر حالتش کنجکاوم کرد

 سام؟ -

 .لـ*ـب زد .داشت سرش رو آروم تکون داد تا به خودش بیاد؛ اما همچنان اخم

 .باید برم -

زیاد پیگیر نشدم و در آخر از ماشین پیاده  .دزدیدکمی مکث کردم؛ اما اون از من نگاه می

 .قدر پریشون شددفعه ایندونستم اون چی دیده بود که یکنمی .مشد

اومدن و تر میشد؛ ولی با این حال افرادی میبا نزدیک شدن به اواسط مرداد هوا گرم

تا حدودی رفتارم باهاش بهتر شده بود و  .گذشتاز آشنایی من با رها مدتی می .رفتنمی

به  .اون که قرار بود جنگل رو ترک کنه .کردمها رو باز میگاهی سر بحثمن هم گه
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زاد کرد تا زودتر وقتم آی دوستی با من نیروی کمکی شد و در بعضی کارها کمکم میبهونه

معمولاً بعد از خوردن ناهار به همراه رها از  .جا رو ترک کنهظاهراً قصد نداشت این .بشه

کار جالبی که باهاش  .ردیمسپها میشدیم و خودمون رو به آغوش درختها دور میکلبه

هاد پیشن .کردمدادم، این بود که از حواسم برای فهمیدن اوضاع اطراف استفاده میانجام می

دونستم این عمل چه نمی .آوردرها بود و این کار من رو با هر بار تمرین به وجد می

ام رو هچشم .قدر من رو شیفته خودش کرده بودای ممکنه داشته باشه که اینفایده

مثل نسیم در حال جریان  .آوردمشنیدم به زبون میدونه چیزهایی رو که میبستم و دونهمی

آورد و یا حتی صدای خش آرومی که به وجود میها و صدای خشبین شاخ و برگ

 .مون بود تا زیاد از محل دور نشیمرسید و تنها نشونهای که همچنان به گوش میرودخونه

د، کردم و جالبیش این بوگاه تمرین میبرام جالب شده بود که گاه و بیاین کار به شدتی 

 .رفته بیشتر میشدانگار قدرت شنواییم رفته .شنیدمهر لحظه چیزهایی بیشتری می

زد و موقع خواب هم حتماً ها عینک میهاش به نور زرد شبرها به خاطر حساسیت چشم

ت، رها اجازه داده بود من پیشش بخوابم و به خاطر جای کم برای استراح .بند داشتچشم

ری حالا جای بیشتر و اکسیژن بیشت .از این رو بلافاصله وسایلم رو به اتاق اون منتقل کردم

 .رسیدبهم می

کف اتاق رو موکتی زرد رنگ  .ی اتاق قرار داشتنمانند در گوشه L دو کاناپه به صورت

ن گلی روشون فضای اتاق رو روشاه ملافه گلها به همرپوشیده بود که با رنگ بنفش کاناپه

به  .ها در اتاق قرار داشتیک کمد چوبی کوچیک برای گذاشتن لباس .دادجلوه می

 .ی نسبتاً بزرگی بود و همچنین صندلی همراهشی یک کمد میزی که روش آینهاضافه

 میشد یک کردن و برای شب تختی که نهروزها دو پنجره کوچیک اتاق رو کاملاً روشن می

نفره نامیدش نه دو نفره، در وسط اتاق به دیوار چوبی چسبیده بود و خواب خوبی رو 
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قدری بزرگ بود که بتونه من و رها رو با هم جای بده و من با تخت به .زدبرامون رقم می

 .کردمی سفید زیرم و بالش سرم تزریق میهام رو به ملافهعشق خستگی

 !رفت؛ البته تا روز دوشنبهمی اوضاع نسبتاً خوب داشت پیش

لاً معمو .کارم رو دادم تا سام بیشتر از این پیام ندهشب بعد از فارغ شدن از کارها گزارش

داد؛ اما از وقتی که به دیدنم اومده بود، روزی نبود دو یا سه بار بهم پیام ها بهم پیام میشب

ای رو داشت که ثال درندهکنترل شدن م .کردام میهاشون کلافهنده و این نگرانی

ی آسمون رو پاره کنه؛ اما تازیانه اربابش این گری کنه و با غرشش سینهخواست وحشیمی

همین؛ ولی انگار با  .خواستم کمی آزاد باشممن هم فقط می .گرفتشانس رو ازش می

اردوان همیشه جوری محتاط عمل  .ها بیشتر شده بودجا شدت حفاظتاومدنم به این

 .کرد و مشکلات برای من کمین کرده بودنکرد، انگار هر آن خطری تهدیدم میمی

م؛ با سر و صدایی مجبور شدم بیدار بش .صبح دوشنبه ساعت پنج و هفده دقیقه .صبحی بود

ای ی تماماً سفید که برای لحظهیک پرده .ی سفید بوداما اولین چیزی که دیدم، یک صفحه

با گذشت نیم ثانیه تونستم پرتوهای نور  .لاء پرت شده بودمانگار در خ .هیچ چیزی ندیدم

 .شدن، ببینموار وارد اتاق میخورشید رو که روح

رسید و باعث شد سر و صدای ریزی که از بیرون به گوش می .خواب نبودرها روی تخت

 .بیدار بشم، کنجکاوم کرد بدونم چه اتفاقی افتاده

 یعنی چی؟ -

پشت به من از  .ام چرخیدم تا بتونم اون رو ببینمپهلوی دیگهاز صدای متعجب رها به 

 .آلودم پرسیدمبا صدای خواب .کردپنجره بیرون رو نگاه می

 چی شده؟ -

 :به سمتم چرخید و گفت
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 بیدار شدی؟ -

 .نشستم و منتظر نگاهش کردم که در جواب سوالم با سر به پنجره اشاره کرد و لـ*ـب زد

 .بیا خودت ببین -

وقتی در کنارش قرار گرفتم، کنار رفت تا  .رنگی کردم و از روی تخت پایین شدمکم اخم

 .با درنگ نگاهم رو ازش گرفتم و به بیرون چشم دوختم .ی بیرون رو ببینمبتونم صحنه

دم به گوهر نگاه کر .تموم مسافرها بیرون ریخته بودن و دور نیروی پلیس جمع شده بودن

چه اتفاقی افتاده بود که پلیس رو دخالت داده  .زدها حرف میکه داشت با یکی از مامور

 .سوالم رو بدون اینکه مسیر نگاهم رو از عوض کنم، به زبون آوردم !بودن؟

 !چه اتفاقی افتاده؟ -

چند نفر امداد شدن تا پیداش  .نزدیک یک ساعتی میشه که همسر اون مرد گم شده -

 .مین پلیس رو خبر کردنواسه ه .نتیجه بودکنن؛ ولی تلاششون بی

 :هام گرد شد و با حیرت گفتمچشم

 یعنی یک ساعت این آشوب به پا بوده و من خوابیده بودم؟ -

 .هاکه خیلی سنگینهخوابت مثل این -

رها هم پشت سرم کلبه  .نفسم رو رها کردم و بعد از برداشتن روسریم از کلبه خارج شدم

 :داشتم، گفتمهام رو سریع بر میهمچنان که قدم .رو ترک کرد

 .شون برگشتهخود زنِ نصفه شب پا شده رفته؟ شاید به خونه -

الان هم قراره  .طرف زنگ زده؛ اما میگه کسی از زنش خبر نداره .نه، گمون نکنم -

 .جا بیانهاشون به اینخونواده

 !اوه -

گوهر از فشاری که متحمل شده بود، سرخِ  .غوغایی به پا بود .دیگه به جمع رسیده بودیم
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رسید و داد و فریاد مردی که زنش گم شده بود، صدای گوهر رو خفه اناری به نظر می

پشت جو گندمی داشت که به موهای کم .لاغر و قد بلند بود .روی مرد دقیق شدم .کردمی

ستش حالا گون پورنگ گندم .انخاطر ظاهر جوونش حدس زدم موهای خاکستریش ارثی

که اون به طور عمد زنش رو یک جا گم و گور کرده و این احتمال این .تماماً زرد شده بود

نمایش رو به پا کرده تا رد گم کنه، دور بود، چون تنها حسی که نسبت بهش بهم دست 

 .داده بود، ترحم خالص بود

 .سوال مامور مرد رو به جنون رسوند

 ها راه برن؟که شبن مشکلی در شب نداشتن؟ مثلاً اینخواه احیاناً همسرتو آقای حقی -

 .حقی خواه فریاد زد

قدر نفهمم که حواسم به حرکات زنم نباشه؟ اون شما چی دارین میگین؟ یعنی من این -

 .ها چه اعتباره؟ شاید کلید یدکی دارناصلاً از کجا معلوم ندزدیدنش؟ به این !گمشده

 .بالا برد های گرد شده صداش روگوهر با چشم

کنم، شما هر چی از دهنت در میاد هی من مراعات می .دارآقا احترام خودت رو نگه -

حرفتون چه معنی داره؟ آخه ما چه دلیلی داره نصفه شبی وارد اتاقتون  .کنیبارمون می

 .بشیم؟ لابد خودتون یک مشکلی داشتین که زنتون شبونه زده بیرون

 :شد که یکی از مامورین جلوش رو گرفت و گفتحقی خواه با خشم قدمی نزدیکش 

 .با شما هم هستم !خانم .لطفاً خونسردی خودتون رو حفظ کنین -

داد به سختی های کشدار و داغ هر دو طرف نشون میگوهر با اکراه لـ*ـب بست؛ اما نفس

پلیس برای این قضیه فقط حاضر شده  .به مامورین نگاه کردم .خودشون رو کنترل کردن

د چهار مامور بفرسته؟ شاید هم به گمون خودشون این موضوع چندان هم پیچیده نبود و بو

 .گمشده به زودی پیدا میشد
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دفعه همراه نیروی پلیس در اطراف  بار دیگه مسافرها داوطلب شدن تا اینبرای یک

اشتن هام و بردها بپیوندم، پس با پوشیدن کتونیخواستم به اونمن هم می .گشتی بزنن

 .ها فاصله گرفتمکلاه آفتابی همراه رها از کلبه

رسید و این یعنی زیاد از منطقه دور نشده بودیم؛ اما هنوز صدای رودخونه به گوش می

 .ی زمخت درخت که سه برابر من بود، کمر صاف کردمبا تکیه به تنه .پاهام درد گرفته بود

 .رها کنارم ایستاد و خیره به افق لـ*ـب زد

 .یستپیداش ن -

 .و نمیشه هم -

 :سرش رو به سمتم چرخوند و گفت

 .بد نگو -

بینی؟ اگه قرار بود این اطراف باشه، پس باید تا به حال پیداش میشد؛ اما بدِ چی؟ نمی -

 .اش پیدا میشهجنازه .اگر هم پیدا بشه .اون از مرز مشخص شده فراتر رفته

گفت حتی اگه ندایی بهم می .ی محکم این باور ذهن من رو بسته بودمثل یک رشته

های بیرون زده از هلیکوپتر هم وارد ماجرا بشه، جز چند تیکه لباس پاره شده و استخون

 :رها با اصرار گفت .ای از اون زن یافت نمیشدگوشت و پوست خونی، هیچ اثر دیگه

 .باف نباشقدر منفیاین .شاید تونسته خودش رو به جاده برسونه -

 .معنای نفی تکون دادم و با سردی لـ*ـب زدمسرم رو به 

گشتن ما  .هاحالا یا از وحشت گم شدنش یا دریده شدن توسط درنده !اون مرده -

 .استفایدهبی

 .با اخم پرخاش کرد

 زنی؟قدر مطمئن حرف میاز کجا این -
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 .شونه تکون دادم و جواب دادم

 .احساسم -

 ی؟رسه مدام در حال تغییرن به نتیجه میی احساساتت کاحساست؟ یعنی تو بر پایه -

 .اون حق نداشت به ردیاب من توهین کنه .تمام رخ به طرفش چرخیدم

 .بهتره دست کم نگیریش -

 .از سراشیبی پایین شدم که صداش از پشت سر شنیده شد

 کجا میری؟ -

 :که به طرفش بچرخم، با صدای بلندی گفتمبدون این

 .گردمبر می -

 :نزدیک شد و گفت با دو به سمتم

 .خوای برگردی؟ ممکنه اشتباه کنیمی .باورم نمیشه -

 .آره -

 خب؟ -

 .گوشه چشمی بهش انداختم و لـ*ـب زدم

 .کنمبار اشتباه نمیاما این -

 طور؟چه -

بستن، اون اتفاق حتمی شده ها ذهنم رو میگفتم هر وقت رشتهگفتم؟ میچی بهش می

 .این بحث خاتمه بدمبود؟ بهتر دیدم با سکوتم به 

و ها دحدود چند ساعت بعد از اومدن پلیس .خبری از اون زن نشده بود .درست گفته بودم

ماشین پر به جمعمون پیوستن که بعداً متوجه شدم از نزدیکان حقی خواهن، حتی پا فشاری 

م ااگه س .ام اوج گرفتشب موقع گزارش دادن نگرانی .ها هم کار رو به جلو پیش نبرداون
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گردوند و این چیزی نبود که من شک من رو بر میاومد و از موضوع با خبر میشد، بیمی

 .لااقل نه حالا .خواستممی

ب حتی وقتی که ش .جا بیدار مونده بودمبار بود که تا ساعت سه بامداد در اینبرای اولین

ت خستگی اولم رو توی اون اتاق تنگ و گرم گذرونده بودم، بعد از ساعت یک از شد

خواب ام روزی در اون حد پر کار نداشتم و الان همه بیبیهوش شدم، چون تو تموم زندگی

پلیس تا به این مدت چند بار در اطراف گشت زد؛ اما  .ها روشن بودبودن و چراغ کلبه

ی دیگه به خاطر این اتفاق و وجه مرموزش گروه خارجی به همراه دو خونواده .خبری نشد

 بازجویی .جمع کردن و خواستن برن؛ ولی پلیس این اجازه رو بهشون نداد وسایلشون رو

ی گردشگرهای خارجی ترین خاطرهمسلماً این تلخ .گرفتباید برای همگی صورت می

زی طور مرمویک خانم به .کشیدنمیشد و از ایران تصویر چندان زیبایی رو به یادگار نمی

ت بیست و چهار ساعت از غیبتش هنوز اثری از های شمال گم شده بود و با گذشدر جنگل

ر ترین تیتاین بزرگ .ای نرسیده بوداون یافت نشده بود و نیروی پلیس به نتیجه

 .خاطراتشون میشد

 .انگار قیامت شده بود !اوه .های طلوع خودشون رو به ما رسوندنخونواده گمشده نزدیک

قی خواه ناسزا گفت و پسر اون زن که مادر گمشده از همون دم اول با گریه و ناله به ح

جدا کردنشون و آروم کردن این دو  .ظاهراً مرد خونواده بود، با حقی خواه دست به یقه شد

گشتن، با داد مامورین هم خونواده که اوضاع رو از خاطر برده بودن و دنبال مقصر می

از برادرش مقابل بیشتر مادر گمشده و خواهر حقی خواه که به حمایت  .ای نداشتنتیجه

 .کردنایستاد، بحث میهای اون زن میناله و نفرین

نا  .نیروی پلیس برای جست و جو کم بود و هفت مامور دیگه هم بهشون ملحق شدن

انگار همه باور کرده بودن که دیگه خبری از اون شخص  .ها جار میزدامیدی در چهره
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های وقتی تا ظهر هیچ خبری از مفقود نشد، مامورها گوهر رو به همراه خونواده .شهنمی

رنگ از رخ گوهر  .گمشده و حقی خواه به شهر بردن تا بهتر به این مورد رسیدگی کنن

 .زدگرفت و زار میبغل می دادم اگه بحث غرورش نبود، زانوپریده بود و حتم می

که بخوام از آشپزخونه گرم و مرطوب ؛ ولی قبل از اینسینی ناهار رو از روی میز برداشتم

از دیشب تب کرده بود و  .ام رو جلب کردخارج بشم، صدای فین گرفتن نرگس توجه

انگاره که فهمیده بودم دختر خالشه دلداریش  .اومدهاش یک لحظه هم بند نمیاشک

واری رو تحمل نکردم و دیگه اون چهار دی .گذروندداد و بیشتر اوقات رو در کنارش میمی

سرم رو بالا گرفتم و به آسمون نگاه  .هایی در حال رفت و برگشت بودنسایه .بیرون رفتم

گرفتن و چند ثانیه بعد اون رو ابرهای شناور مثل توری جلوی خورشید رو می .کردم

به دلیل نبود گوهر، زیبا  .آهی کشیدم و به راهم ادامه دادم .کردنبـر*ه*ن*ه رها می

انگاره به بهونه پرستاری کردن از نرگس  .جاش رو گرفته بود و روی کارها نظارت داشت

تر شده بود و ها وظایف من سختکرد و با جمع شدن همه ایناز کارها شونه خالی می

 .پخت خوجیران هم کمی بد شده بودحتی دست .هیچ چیزی درست نبود .کردام میخسته

اوضاع قرمزتر از اونی بود که بخوای به غذاهای شور و  .هر چند برای کسی اهمیت نداشت

 .پر چرب فکر کنی

و ها رجا برن؛ اما سربازهایی که دور تا دور کلبهمسافرها چند باری اصرار کردن که از این

انگار قرار بود هر چی توی این چند روز خوشی  .شدنمحاصره کرده بودن، مانعشون می

 .شون بیرون بیادهای دماغدیده بودن از سوراخ

ه داشتم، چرخی بسلانه قدم بر میطور که داشتم سلانهبعد از تحویل دادن سفارشات همون

گردنم درد گرفته بود و فکر کردن به سام و اردوان تحمل این خستگی رو از  .سرم دادم

سینی از دستم آویزون بود و حالا حرکاتم به قدری کند شده بود که  .گرفتمن می
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 .زدممی نفسدیگه نای سر پا موندم نداشتم و نفس .به زمین خاکی کشیده میشدهام کفش

تشنگیم  .اومدکاش رها این سری رو بیخیال خواب نیم روزیش میشد و به کمکم می

تر به باید سریع !مگه از کی آب ننوشیده بودم؟ آه .هام رو خشک کرده بودلـ*ـب

داد؛ اما آشپزخونه ت خودش رو نشون میخشکی گلوم هم دیگه داش .رفتمآشپزخونه می

از  !امقدر خستهجا کجا بود؟ خدا چهاصلاً من کجا بودم؟ این !کجا بود؟ شرق؟ غرب؟ آه

 .جا چوب بوددیوار چوبی، چوب، چوب، همه .بازم به اطراف نگاه کردمهای نیمهبین پلک

ود و مسلماً اگه ام ته کشیده بانرژی .خوابیدمباید می !درخت، درخت، درخت، اوه

 .جنبیدم، حالم بدتر میشدنمی

 !یک پرده سفید ...خواستم قدم بعدی رو بردارم که دوباره اون

 .های سرم جریان داشتآره، خنکی بود که در رگ .هایی در سرم هشیار شدمبا حس خنک

کرد؛ ولی عجیب بود هام حرکت میمثل یک نسیم بهاری در رگ !بخشیک سرمای لذت

کردم و اردوان گفته بود هام احساس میبارها خارشی رو در ماهیچه .که چنین حسی داشتم

رسید، با این حال به قدری نظر میاین یک امر معمولیه؛ اما در این مورد کمی غیر عادی به

 !خواب؟ .وت کنهبخش بود که من رو بیشتر به خواب دعلذت

یک پرده به مدت نیم ثانیه مانع از دید من شد و کمی بعد  .هام رو باز کردمبه آرومی چشم

اون حس گم شده بود و  .دستی به سرم کشیدم .ای رو هم ببینمهای دیگهتونستم رنگ

جا بودم؟ داخل کلبه روی تخت دراز کشیده بودم و من چرا این .تازه به خودم اومده بودم

ای که داخل رو روشن کرده بود، از آفتاب قوی .نشستم .ی جز من حضور نداشتکس

ام یعنی تازه خوابیده بودم؟ دستم رو بالا آوردم تا از ساعت مچی .حدس زدم ظهر باشه

 .دونستم که این کرختیم به خاطر چند ساعت دراز کشیدن باشهبعید می .متوجه زمان بشم

یادمه وقتی ناهار رو پخش  .هام گرد شدقه چشمبا دیدن ساعت یازده و بیست دقی
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من یک روز کامل خوابیده بودم؟ اوه نه، لابد  .کردم، ساعت حول و حوش یک بودمی

 .ساعتم از تنظیم افتاده بود

باید  .های زرد از من خارج بشنهام رو به جلو کشیدم تا انرژیمچ چپم رو گرفتم و دست

هام به جلو کشیده شده بود و ر حالی که هنوز دستد .دفعه خشکم زدیک .شدمسرحال می

زیرشون سیاه  .ام چشم دوختمهای کشیدهمچم رو رها کردم و به ناخن .قوز کرده بودم

های سرخ مثل لکه .هام قرمز بودنه از چرک و ک*ث*اف*ت، چون سر انگشت .شده بود

حس  .تی بودنصور .هام رو ببینمهام رو چرخوندم تا کف دستبا حیرت دست !خون

که کسی به مدت طولانی مثل این !هام کشیده و چسبناکهکردم پوست کف دستمی

 .لیسشون زده باشه

های من چرا خونی دست ...های منجا چه خبر بود؟ دستاین .هام پریدچند باری پلک

هام رو زیر پتو که هنوز روی پاهام بودن؟ در ناگهان باز شد که به طور غیرارادی دست

 :رها که از دیدنم جا خورده بود، گفت .ار داشت، مخفی کردمقر

 بالاخره بیدار شدی؟ -

های خشکم رو با زبون خیس کردم و نفس انداخته بود، لـ*ـباز هیجانی که من رو به نفس

 :گفتم

 مگه از کی خوابیده بودم؟ -

 .اومد، چشم گرد کرد و جواب داددر رو بست و در حالی که نزدیکم می

 .عجیبه زخم بستر نگرفتی .که واقعاً خسته بودیمثل این !خیلی -

 سوالم رو به زبون .جا اومده باشماومد به اینیعنی واقعاً یک روز خوابیده بودم؛ اما یادم نمی

 .آوردم

 .جا آورد؟ فکر کنم از حال رفتمکی من رو به این -
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 !وا آیسان -

 :گفتخند گیجی زد و اش موندم که تکسوالی خیره

 .یادت نیست؟ خودت اومدی -

بازوم رو گرفت  .رها اخم محوی کرد و در کنارم نشست .سرم رو به معنای نفی تکون دادم

 .و با لحنی نگران به حرف اومد

 حالت خوبه؟ -

چرا چیزی از  .هام رو مشت کردمهام توی هم رفت و با نشستنش روی تخت، دستاخم

هام کردم که دستو حتی دیروز داشتم چی کار می چند ساعت قبل به یاد نداشتم؟ دیشب

رسید، این بود که بیهوش شده باشم؛ ولی رها گفت خونی بود؟ تنها راهی که به ذهنم می

 جا اومدم، پس چرا چیزی جز خارج شدن از آشپزخونه در خاطرم نبود؟خودم به این

 :رها از بازو تکونم داد و گفت

 !هی -

 .با صدایی گرفته لـ*ـب باز کردم .به خودم اومدم

 خبری از مفقود نشد؟ -

 .سرش رو به چپ و راست تکون داد و صدا بیرون داد

 .اوم، اوم -

 .دفعه مچ دستم اسیر شدآهی کشیدم و با حواسی پرت موهام رو به عقب روندم که یک

 :هایی درهم به دستم نگاه کرد و گفترها با اخم

 دستت چی شده؟ -

 :و آزاد کردم و گفتمفوری مچم ر

 .چیزی نیست -
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به بیرون رفتم و داخل  .شستمهام رو میباید دست .و بلافاصله از تخت پایین شدم

جا اون .دستشویی شدم که هیچ دری نداشت و بلکه با پتویی ورودیش رو پوشیده بودن

م ددو بار مایع دستشویی ز .هام رو بشورمشیر آب عمومی نصب بود و میشد باهاش دست

ها پاک شده بودن؛ اما من زیادی ی اول لکههر چند همون دفعه .هام کاملاً تمیز شدتا دست

ده پوسته شکردم که پوست زیرشون پوستههام رو تمیز میجوری زیر ناخن .حساس بودم

چند دفعه به صورتم آب  .هام تازه متوجه سوزششون شدمبود و بعد از خشک کردن دست

ی جوری گذشته؛ ولام چهری و گیجی از سرم بپره و بفهمم دیروز واسهپاشیدم تا بلکه خما

 .ای نداشتفایده

 .ذهنم بد مشغول شده بود .ها قدم برداشتماز دستشویی خارج شدم و در خلاف جهت کلبه

های سفید و کوری موقتم، گم شدن یک مسافر، حافظه مختل پرده .اتفاقات رو مرور کردم

مطمئناً به خاطر فشار  .دادمرع وقت خودم رو به یک دکتر نشون میآه باید در اس .امشده

روانی که روم بود، چنین حالاتی بهم دست داده بود؛ ولی با شرایط فعلی کسی حق نداشت 

به  .ها پیش رفتها ذهنم دوباره به سمت اون خونبا تموم همه این .صحنه رو ترک کنه

 ود؟ای؟ چه اتفاقی برام افتاده باما چه قضیه طور حتم با شستنشون اصل قضیه پاک نمیشد؛

وقتی حواسم جمع شد، متوجه شدم حدود صد متر از منطقه دور شدم و سربازی که کمی 

اخم عمیقی نشونم داد که قبل از باز شدن  .ام شدجلوتر از من به دنبال چیزی بود، متوجه

 .ها برگشتمهاش، عقب گرد کردم و به سمت کلبهلـ*ـب

 خبر کجا رفتی؟بی -

 !هآ .اومدکمی پریشون به نظر می .از حرف رها سرم رو بالا آوردم و با گیجی نگاهش کردم

اصلاً کی پریشون نبود؟ ماه عسل واسه زوجِ تازه ح*ر*و*م شده بود و بقیه هم از اومدن به 

 .جا پشیمون شده بودناین
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 آیسان حالت خوبه؟ -

 .ردم و با سردی زمزمه کردمسوال روی سوال آو .لرزیدصداش می

 خوبی؟ -

اش میون انبوهی اشک غرق های طوسیهاش رو به درون دهنش برد و بلافاصله تیلهلـ*ـب

 .اخم درهم کشیدم و در یک قدمیش ایستادم .شد

 رها؟ -

 نبود؟ -

 .رها هم بلافاصله به عقب چرخید .ی رها به سروان حیدری نگاه کردماز روی شونه

 .چندی پیش دیده بودم، در جواب سروان لـ*ـب زدسربازی رو که 

 !انگار آب شده رفته زیر سنگ -

 :زدن؟ سروان حیدری خطاب به من و رها گفتداشتن در مورد چی حرف می

 .لطفاً از دیدرسمون خارج نشین -

وقتی سرباز از کنارم عبور کرد، نگاه  .و با حرکت سر به سرباز اشاره کرد همراهش بره

 .قراری پرسیدمبعد از تنها شدنمون رو به رها با بی .انداخت مشکوکی بهم

 قضیه چیه؟ -

 :رها با حرص گفت

 کجا بودی؟ .علاوه بر خواب سنگینت، حواس پرت هم هستی -

 اَه ول کن جون آیسان، بگو چی شده؟ دیگه چه بلایی سرمون اومده؟ -

 .رها آب دهنش رو قورت داد و بعد از مکثی لـ*ـب زد

 !گمشده دیگهیک  -

 :با حیرت و صدایی بالا گفتم
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 !طوری آخه؟چه !یکی دیگه؟ !چی؟ -

ون هاشهای سر به فلک کشیده که شاخهفقط درخت .رها با احتیاط به اطرافش نگاه کرد

 با این .هامون بودنمثل رشته پراکنده بودن و حکم چتر زمین رو داشتن، شنونده حرف

 .با کشیدن دستم من رو به دنبال خودش کشید حال رها به این خلوت راضی نشد و

 .با اعصابی ویران پرخاش کردم .داخل اتاق شدیم و رها در رو سریع چهار قفله کرد

 چی شده؟ -

 .یکی از سربازها ناپدید شده -

به موهای سیاه مواجش که شاید به زور تا  .اضطراب و ترس در حرکاتش شناور بود

 .کردهمون حال طول اتاق رو طی  رسیدن، چنگ زد و دراش میسینه

 !رها -

دیگه طاقت از کف بریدم و  .ای سر دادهاش صورتش رو پوشوند و ناله خفهبا جفت دست

با برداشتن دو قدم بزرگ وحشیانه ساعدش رو چنگ زدم و اون رو تمام رخ به سمت 

 :با صدای بالا و لرزونی گفتم .خودم چرخوندم

 .حرف بزن -

 .بریم جاباید از این -

 چی؟ -

 .با وحشت سرش رو تکون داد و خودش رو بغل گرفت

 !رها -

 .جا بریمباید از این ...ما باید .افتههایی میجا داره اتفاقاین -

 !به هیچ عنوان -

 .هایی گرد شده داد زدبا خشم و چشم
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 چرا؟ -

 . ...ما ...نمیشه، ما -

کسی بینمون هست که داره  .افتهیجا داره یک اتفاقی ماین .ما چی آیسان؟ گوش کن -

 فهمی؟می .کشونهافراد رو مثل یک طعمه بیرون می

 .ها خودشون از کلبه بیرون میرننه، اون -

 .شاید هم ترغیب میشن -

 .با خوفی که لونه کرده بود به عقل و منطقم، لـ*ـب زدم .اومدنفسم بالا نمی

 قدر مطمئنی؟از کجا این -

 .احساست مطمئنی، من هم به ندای درونم اعتماد دارمطور که تو به همون

 .خودت گفتی گاهی اوقات احساسات راه اشتباه رو نشون میدن -

 .بارهنه در این -

بهش پشت کردم و  .بردهام رو بالا پایین میای خارج میشد و شونههام مثل گولهنفس

به خاطر جنس لیز  .دمبستم، کاملاً باز کرام رو که طبق عادتم شل میی روسریگره

این هم مورد بعدی، مفقود شدن یک  .هام سر خورد و روی زمین افتادساتنش از شونه

آلود اون سرباز بهم هشدار بدی رو نگاه مشکوک و اخم .با خطور فکری خشکم زد !سرباز

که کمی از محوطه دور شده بودم؟ نه، این نکنه به من شک کرده؟ فقط به خاطر این .دادمی

 کردم؟باید چی کار می !وای خدایا .نصفانه نبودم

 راهی؟آیسان روبه -

 .رها مقابلم ایستاد .ام رو ماساژ دادمام بین ابروهام تا پیشونیهای بهم چسبیدهبا دست

نگاهم رو ازش گرفتم و به  .باریدهای زیبا و ستودنیش خیس بود؛ ولی دیگه نمیچشم

م هایی که وحشیانه به آرامشودم رو به انبوه سوالبا سستی نشستم و خ .سمت تخت رفتم
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بی  .ام نرم فشرده شد که کمی اعصابم رو آروم کردشونه .زدن، تسلیم کردمچنگ می

 .اینکه مسیر نگاهم رو عوض کنم، زمزمه کردم

 .ماساژ بده -

تر هتونستم بگرفت و میرفته سامون میافکارم رفته .هام رو ماساژ دادرها در سکوت شونه

 .شرایط رو درک کنم

دار گروهش بود، گزارش جدیدش رو مبنی بر گم شدن سروان حیدری که بالاترین درجه

ه قرار شده بود نیروی بیشتری ب .یکی از سربازهاش به مافوقش از طریق تماس تلفنی داد

 مون ممنوعجا اعزام بشن و از طرفی هر گونه ارتباطی رو با جهان بیرون از جنگل واسهاین

چرا وقتی با دوتا  .گاهی اوقات درک نیروی امنیتی برام دشوار میشد .کرده بودن

دادن کسی این هاشون شاهد حال خراب و چه بسا بیهوشی چند نفر بودن، اجازه نمیچشم

منطقه رو ترک کنه؟ یا حتی یک تماس کوچیک داشته باشه؟ انگار برنامه داشتن شخص 

ی گرفته بود در صحنه جرم رو کنن؛ ولی ما تا کی باید پشت پرده رو که همه ما رو به باز

 کردیم؟صبر می

هامون رو ازمون گرفته بودن و ما رو سخت تحت چهل و هشت ساعت از زمانی که گوشی

لای این اتفاقات بهلا .همچنین خبری از اون سرباز هم نشده بود .گذشتنظر داشتن، می

 !های خونیدست .تصویری دست بردار ذهن من نمیشد

ها بیدار بمونم و توی این کار تا حدودی هم موفق بودم؛ البته عامل کردم شبسعی می

حالا که خبری از من نداشت، هر طور شده  .خوابی نگرانی برای اردوان بوداصلی این بی

 های جنگل روهایی که ورودیفرستاد؛ اما بدون شک پلیسخودش یا سام رو به دنبالم می

های اردوان ی زندگیم نگرانیبالاخره تو یک نقطه .شدنظر داشتن، مانعشون میزیر ن

 .های خبر شرح میشدها و شبکهبه احتمال زیاد حال ما توی روزنامه .پاسخ نموندبی
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 .ی خبرنگارها بشمکردم روزی من سوژهوقت فکر نمیهیچ

بود این بازی رو با ما شروع تعدادمون از نوزده نفر کمتر نشده بود، ظاهراً کسی که ممکن 

حال روحی بقیه  .کرده باشه، موضع خودش رو از دست داده بود و فعلاً کمین کرده بود

ها هم با گم شدن اون سرباز، کمی ناآروم به نظر اصلاً تعریفی نداشت و حتی خود پلیس

صله صدا از جمع فاها آروم و بیهاشون این بود گمشدهرسیدن، چون یکی از فرضیهمی

کردن و مفقود شدن مثل این بود که خودشون به میل خودشون ما رو ترک می .گرفتنمی

 .کرداون زن این احتمال رو بیشتر می

 حموم کنی و .اوه فکرش رو بکن .تونستم به حموم برمبوی عـ*ـرق گرفته بودم و نمی

، من نه .یات کنه تا یک وقت خطا نکندفعه یک سرباز اسلحه به دست بیاد بررسییک

 .کردمهام رو عوض میتونستم توی چنین جایی حموم کنم، پس ترجیحاً فقط لباسنمی

همه منتظر یک بارون بودیم، چرا که  .آسمون ابری بود و دما چند درجه افت کرده بود

 .برد که جنگل هم غرق مه میشدخزیدن و چندان زمان نمیها میکوه هایی روی دامنهمه

دو روپوش گرم آورده بودم تا در روز مبادایی مثل الان ازشون استفاده برای خودم فقط 

 .کنم

 .دادیمهای زیبا و فاطمه زهرا گوش میبه همراه رها توی آشپزخونه داشتیم به حرف

 .نرگس از وحشت دوباره تب کرده بود و حتی زیر لـ*ـب پایینش تبخال بیرون زده بود

داخل  .انداختبود و ترس داشت اون رو از پا می مون تحت فشاراین دختر بیشتر از همه

طی  .آشپزخونه فقط من و رها با زیبا و فاطمه زهرا همچنین برفین حضور داشتیم

هاشون متوجه شده بودم زیبا صاحب دو بچه بود که یکی تازه دوران مهدش رو صحبت

 شتر ازهاش بینگرانی یک مادر برای بچه .گذروند و پسر بعدیش ده سالش میشدمی

 کنه؟ یک وقتهاش محافظت میمرگش بود و زیبا ناله داشت، اگه بمیره چه کسی از بچه
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برفین هم با نگرانی گاهی اوقات توی  . ...شوهرش زن نگیره و  .به دست نامادری نیفتن

 ها مراسم داشتن وی همین هفته اونهاش چهارشنبهطبق گفته .هاشون شریک میشدبحث

حالا با اخباری که به گوش همه رسیده بود، قطعاً این  .اش عروسی کنهمهی عقرار بود نوه

 .جا زندانی باشیممراسم کنسل میشد؛ البته اگه همچنان تا پس فردا این

آهی  .فاطمه زهرا نگاهی به ساعت گردی که بیشتر توی مدارس یافت میشد، انداخت

 :کشید و گفت

 .کشیدنواسه ناهار چی کار کنیم؟ موادمون ته  -

 .زیبا نالید

ن آه م .پز یا نیمرو کنبرو هر چی تخم مرغه، آب .مرغ بهشون بدیم دیگهمجبوریم تخم -

 .دیگه جونی واسه کار ندارم

با اشاره چشم و ابرو علامت  .ی آرومی به کفشم خورد که نگاهم رو به رها دوختمضربه

 :ه زیبا گفتمدر سکوت از پشت میز بلند شدم و خطاب ب .داد، بیرون بریم

 .اگه کمکی بود، من همین اطرافم -

 .ای آویزون حتی سرش رو هم بالا نیاورد و به تکون دادن سرش اکتفا کردزیبا با قیافه

 .رفتم، رها لـ*ـب زدخودم رو بغل گرفته بودم و آروم به سویی راه می

 حالا قراره چی بشه؟ -

 .دونمنمی -

 ی؟اگه نتونن اون شخص رو پیدا کنن چ -

 .شاید چنین شخصی وجود نداشته باشه -

 .رها سرش رو به سمتم چرخوند که هم زمان قدم زدنم اضافه کردم

این احتمال هم هست که اون سرباز موقع نگهبانی دادنش صدایی رو شنیده باشه یا  -
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در کار  همه چی احتمال داره، پس قطعاً .خواسته گشتی به اطراف بزنه و گم شده باشه

 .نیست

 جا گرفتار شدیم؟جهت اینیعنی میگی ما بی -

 .ها درست باشهی پلیسشاید هم فرضیه !گفتم که احتمالات -

 .رها به خودش لرزید و نالید

 .خدا نکنه !اوه -

 :بعد کمی سکوت پرسیدم .اجازه نداشتیم فراتر بریم .راه رفته رو برگشتیم

 . ...اتخونواده -

 :رها پوزخندی زد و گفت .ای واضح بوداندازهادامه ندادم، چون سوالم به 

ی این رو ندارم که مادرم ممکنه از نبودم دق کنه لااقل الان غصه .ها نگرانم نمیشننه، اون -

 .یا پدرم کمرش از مرگ من بشکنه

 .نگاهش کردم که با لبخند تلخی لـ*ـب زد

 .ن اضافه میشمجوری به جمعشواین .ها مشتاقن که نفر سوم من باشمشاید اون -

 .دونستمآ متاسفم، نمی -

 :سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت

ها توی دریا غرق اون .ی زیادی هم ازشون به یاد ندارمراستش خاطره .ناراحت نشدم -

ام هاست که با خالهمدت .شدن و نیروی غریق نجات تنها تونست من رو به موقع پیدا کنه

 .کنمزندگی می

 .و ادامه داد پوزخندی زد

ای نداره و شوهرش خیلی ساله که توی یکی اون بچه .کنیمجفتمون تنهایی هم رو پر می -

 .هاش شهید شدهاز ماموریت
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دونستم توی این هوای سرد چه نمی .حرفی نزدم و بیشتر خودم رو به آغوش کشیدم

 .لزومی بود قدم بزنیم

هامون گذره؛ ولی عجیبه از خونوادههه مدتی از دوستیمون می .اتاز خونواده .تو بگو -

 .دونیمچیزی نمی

 .کوتاه لـ*ـب زدم

 .کنمبا پدرم زندگی می -

 .لابد خیلی نگرانت شده !اوه -

چند دقیقه بعد به کلبه خودمون  .واکنشی نشون ندادم و اون هم سکوت کرد !شاید

 .زد، زیر پتو خزیدمس میبرگشتیم و من از سرمای زیادی که بدنم رو لی

*** 

 !آیسان، هی دختر، آیسان -

 .با اکراه صدا بیرون دادم

 هوم؟ -

 .خوابیاوه چه می !هات رو باز کن دیگهچشم -

 !ول کن لطفاً، خیلی سردمه -

ی چندانی نداشت، چون سرما از درون قصد بیشتر پتو رو به خودم فشردم؛ اما فایده

ی اندام بخش از سرم به سمت بقیههای لذتا اون خنکانگار حال .انجمادم رو داشت

تر بردم و بیشدیگه لذتی از این سرما نمی .پوشوندخورد و سرتاسرم رو میام سر میداخلی

 .کردی خوابیدن من رو خمار میو بیشتر وسوسه

 .باید یک چیزی بهت بگم .آیسان بیدار شو -

هام رو باز کرد و باعث شد تا حد ممکن چشمام خرخری از خشم کردم که این رفتار شوکه

های بیرون این اتاق تاریک بود و تنها نور چراغ !العملی بود؟این دیگه چه عکس .کنم
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تغییری به حالتم ندادم و لـ*ـب  .های رها رو ببینمداد تا بتونم سفیدی چشماجازه رو می

 .زدم

 .بگو -

شدنش که کسی توی چهارچوب نایستاده،  رها نگاهی به در بسته انداخت و بعد از مطمئن

 .زمزمه کرد

 .جا فرار کنیمباید از این -

 .بینهدونستم حالت نگاهم رو نمیعاقل اندرسفیهانه نگاهش کردم؛ ولی می

 چیزی نمیگی؟ -

 نه؟ .شب شده -

 .آره، حتی از نیمه هم گذشته -

 . ... بهتره بخوابی و !خوابی زده به سرتهوم، بی -

 :ر حالی که تا گردن زیرش بودم، در آغوش گرفتم و گفتمپتو رو د

 .امباور کن خیلی خسته .مزاحمم نشی -

 :ای به من زد و گفتسقلمه

 !ممکنه قندت افتاده باشه احمق .شام هم همچنان خواب بودی .ناهار نخوردی -

 .سرم رو به بالا به معنای نفی تکون دادم و لـ*ـب زدم

 .فقط بذار بخوابم .شده پنج دقیقه .نچ، فقط بذار بخوابم -

 فهمی چی میگم؟می .اگه نریم، ممکنه بدتر بشی .تو مریض شدی .ذارمنه، نمی -

 پوفی .زد؛ اما حرص و نگرانی رو میشد در صداش حس کردکنان حرف میپچکه پچبا این

 :عصبی گفتم .کشیدم و نشستم

 .خیالت راحت شد؟ من خوبم -
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 .بد بشه ممکنه در ادامه حالت -

 .زمزمه کردم .وحشت رو در نگاه و بیانش دیدم

 چی شده؟ -

 .باید یک چیزی رو بهت بگم -

کردن ما خوابیم، پس باید احتمالاً سربازها خیال می .و بلافاصله دوباره به در چشم دوخت

مس ام و مسکردم؛ ولی خشمی که به خاطر بد خوابیطور تن صدام رو کنترل میهمین

ی رها رو چنگ بزنم و رخ به رخم ن رو گرفته بود؛ وادارم کرد وحشیانه شونهکردن رها م

 .زیر لـ*ـب غریدم .کنمش

 چیه؟ -

 :های گوشتیش رو با زبون خیس کرد و با احتیاط گفترها لـ*ـب

 .جا فرار کنیمباید از این -

 .قراری نظرم رو دوباره جلب کردرها اما با بی .هام رو چرخوندمچشم

 .خوام تو رو تنها بذارمجا بمونم و از طرفی نمیتونم ایننمیمن  -

فهمم چی میگی؛ ولی باور کن کاری از ما کنم و میگوش کن رها، من درکت می !آه -

ه بینی کخوام زودتر از این جنگل نفرین شده خلاص بشم؛ اما میمن هم می .ساخته نیست

 .جا هستیماسیر شدیم و تا ماجرا مشخص نشه، همچنان همین

 .جا بریمنه، ما باید از این -

 .بازوش رو نوازش کردم و کمی عطوفت به لحنم تزریق کردم

اتفاقی  !این همه سرباز مسلح دورمونن .ما جامون امنه .رها چیزی واسه ترسیدن نیست -

 .افتهواسه ما نمی

هاشون هم جنازه اگه واقعاً جامون امنه، پس چرا دو نفر ناپدید شدن؟ حتی .دونیتو نمی -
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 .پیدا نشده

 .جوابی نداشتم که بدم و رها با تاسف ادامه داد

گفتن اگه خودم رو نرسونم، ممکنه بلایی  .ام از شنیدن این خبر حالش بد شدهخاله -

 .سرش بیاد

 :با ناباوری پرسیدم

 !سروان اجازه داد تماس بگیری؟ -

 :پوزخندی زد و گفت

 .من یکی یدکی داشتم ...من .اون سنگ دل؟ آه نه -

 :چشم گرد کردم و گفتم

 چی؟ واقعاً؟ -

 .اوهوم -

 خب؟ -

 :رها دستم رو گرفت و ملتمس گفت

 .جا بریمبیا از این -

 .هاش بیرون کشیدم و نالیدمدستم رو از میون دست

طوری بریم؟ قدم به قدممون سرباز کاشته کنی چی میگم؟ چهچرا درک نمی .نمیشه -

 .شده

 ا من، تو بگو هستی؟اونش ب -

با رفتنمون فقط اوضاع رو  .ها برای ما میشهدیوونه شدی؟ اگه بریم تموم اتهام !نه، نه، نه -

 خوای تا آخر عمرت واسه کار نکرده فراری باشی؟تو که نمی .کنیمتر میسخت

به سمت زانوهاش خم  .هاش گرفترها با درموندگی پوفی کشید و سرش رو بین دست
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دفعه بلند شد و با اش رو فشردم که یکبا تاسف شونه .ها تکیه زدرنج به اونشد و از آ

در لحظه باز شدن در و بسته شدنش تونستم بیرون رو ببینم که  .خشم کلبه رو ترک کرد

 .رسید و همچنین سرمای زیادی به داخل هجوم آوردکدر به نظر می

 .دونستم رها چه احساسی دارهمی .خودم رو به پشت پرت کردم و به سقف خیره شدم

یم تونستات رو از دست بدی، خیلی ناراحت کننده بود؛ اما ما نمیکه تنها عضو خونوادهاین

 .نه حالا که مامورها دنبال یک سوژه بودن تا کار خودشون رو راحت کنن .جا بریماز این

ای شروع به ی دیگهبست و گناهکار اصلی در جافرار ما به حتم دفتر این موضوع رو می

 .کردکشت و کشتار می

پاهام رو از روی تخت آویزون کردم تا به دنبال رها برم که صدای داد مردی وحشت 

صدا به قدری زیاد بود  .سریع بدون توجه به موهای لخت و بازم بیرون پریدم .ام کردزده

کلبه متوجه شدم  ها در پشتام باشه؛ اما از صدای شلیک گلولهکه حدس زدم در یک قدمی

ام هنوز کاملاً کلبه رو دور نزده بودم که صدای زمختی توجه .در حال وقوع اون پشته اتفاقِ

مامور درشت اندامی با هیبتی که داشت، دستور داد به  .به عقب چرخیدم .رو جلب کرد

 ؛داخل کلبه برگردم و در رو هم قفل کنم؛ ولی من بحث رها رو پیش کشیدم و گفتم بیرونه

قدر ممانعت کردم تا رها رو پیدا کنم،  هر چه .اما اون پافشاری کرد من رو به داخل ببره

بازوم از فشار دستش در حال  .ای نداشت و در آخر من رو به زور به داخل کلبه بردفایده

 .له شدن بود

 متونستلعـ*ـنتی توی این مه نمی .کردمجوییدم و طول اتاق رو طی میهام رو میلـ*ـب

که بخوام از پنجره متوجه اطراف چه برسه به این .حتی یک قدم جلوتر از خودم رو ببینم

ها بیشتر میشد، یعنی مظنون رو گرفته ام برای رها با هر بار شلیک گلولهدلواپسی .باشم

بودن؟ چه کسی بود؟ رها تو این گیر و ویری کجا بود؟ اگه اتفاقی براش بیفته چی؟ به 
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مونه، چون چند سرباز اطراف نتیجه میهام بیدونستم تلاشمی .بیرون برمسرم زد دوباره 

که چه کسی در تمام مدت پشت پرده خبری از اینبی .ها در حال آماده باش بودنکلبه

ه بار بهر چند لحظه یک .ای گذشتبیست دقیقه .کردام میایستاده بود، داشت دیوونه

 رهای احمق کجا بودی؟ .بار طی میشدو هیجان زمان خیلی کند .کردمساعتم نگاه می

ها بیشتر شد، متوجه شدم مسافرها بیرون زدن، پس من چرا باید داخل وقتی همهمه

موندم؟ فوراً روسری بزرگم رو بدون توجه به پشت و روش روی سرم گذاشتم و خودم می

نرگس با  .منگاهم رو بین بقیه چرخوند .تر میشد، رسوندمرو به جمعی که داشت بزرگ

اون رنگ پریده و حال خرابش در آغوش انگاره بود و فاطمه زهرا و برفین هم جفت 

اش دل کنده بود و با صدای حتی خوجیران هم از آشپزخونه .های هم رو قاپیده بودندست

 .شدمهاشون متوجه نمیچیزی از حرف .رها نبود ...زد؛ اما رهازمختش با سروان حرف می

مه ه .اومدجا میاون حتماً باید به این .زدم و در بینشون به دنبال رها بودمر میها رو کناآدم

 حضور داشتیم، پس اون کجا بود؟

 !نیست -

زیبا خودش رو به من رسوند  .ها روی من بودحالا توجه .از صدای بلندم همه سکوت کردن

 :و گفت

 چی شده عزیزم؟ -

 .زدمکرد، لـ*ـب با نگاهی که یک جا تمرکز نمی

 !رها -

 رها چی؟ -

 :با وحشت گفتم .در یک قدمی سروان ایستادم .جوابی به زیبا ندادم و کنارش زدم

 .اون از کلبه بیرون شد ...اون .رها نیست -
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 .سروان اخمی نشونم داد و رو به سربازهایی که در بینمون حضور داشتن، غرید

 .من گفتم کسی حق نداره بیرون بره -

ی راست سروان کوبیدم تا به سمت من ای به سینهی چیزی بگه، ضربهکه کسقبل از این

 :بچرخه و گفتم

 .اون خیلی وقت پیش بیرون رفت -

 :سروان برای بار دیگه سربازی رو مخاطبش قرار داد و گفت

 کرد؟اون حیوون کسی رو دنبال نمی -

 .نه قربان، گمون نکنم -

 .سروان: مطمئن شو

 :سرباز تندی گفت

 .اطاعت -

دم شمتوجه نمی .و بلافاصله جمع رو ترک کرد و به همراه چند نفر دیگه در پی رها گشت

کم متفرق شدن و افراد کم .چرخیدزدن و افکارم فقط به دور یک نفر میاز چی حرف می

زیبا و فاطمه زهرا برای دلداری دادنم نزدیکم اومدن و  .صداهاشون به زمزمه تبدیل شد

قصد داشتن من رو به کلبه برسونن؛ ولی من طاقت نیاوردم و با ترک کردنشون به دنبال 

اش رو انفرادی پیش نبرده اون دختر کم عقل کجا رفته بود؟ امیدوار بودم نقشه .رها رفتم

هوا به شدتی سرد بود که  .ای کردمتوجهیهای دخترها بنسبت به صدا زدن . ...باشه و الا

تونستم فقط به نیروی امنیتی اعتماد کنم و منتظر نمی .نخوان بیشتر از این دنبالم بیان

صدای سربازها که به خاطر  .گشتمباید خودم به دنبال رها می .خبری ازشون باشم

 .رها رو پیدا نکردنفهموند هنوز رسید، بهم میهای زیادشون با فریاد به گوش میفاصله

نباید اتفاقی براش  !تنها دوست من .رها دوست من بود .خواستم نفر سوم اون باشهنمی
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 .افتادمی

هیچ جا  .کردسو حرکت میسو و اونمدام سرم به این .کردمضربانم رو به راحتی حس می

ه جا رو هم .هانه کنار رودخونه، نه داخل کلبه خودمون و نه زیر شیروون .دیدمشنمی

 .ای از اون پیدا کنم؛ اما نبودکشیدم؛ بلکه نشونهسرک می

 آیسان؟ -

تاریکی و مه دیدم رو کم کرده بود؛  .هام رو تیز کردای گوشصدای زمزمه .مکث کردم

تونستم تا حدودی اطرافم رو ببینم که البته جز چندین درخت و دیوار چوبی ولی می

 .ردای به چشمم نخودستشویی، چیز دیگه

 .جاممن این -

 .ام کردمتوجه شدم صدای رهاست و هیجان زده .رسیدزمزمه کمی بلندتر به گوش 

 رها؟ -

 .امتو دستشویی -

 .پیش خودم لـ*ـب زدم

 دستشویی؟ -

از  .سه قدم رو برداشتم و پتو رو وحشیانه کنار زدم که رها به عقب تلو خورد-بلافاصله دو

 .ای محکم در آغوش گرفتمشدیدنش با آسودگی صداش زدم؛ اما قبل از هر واکنش دیگه

 :پس از چندی ازش فاصله گرفتم و عصبی گفتم .اون هم من رو محکم به خودش فشرد

 کجا بودی؟ -

 :هایی گرد شده پرسیدمنکنه اون شخص بهش آسیب زده؟ با چشم .بغض داشت

 صدمه دیدی؟ -

 .تنها لـ*ـب زد
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 !مادرم -

 ات؟خاله -

نگاهم  .هاش نشدهاش رو محکم به هم فشرد؛ ولی این حرکت مانع از ریزش اشکلـ*ـب

های چند حرف .ای رو در مشتش دیدمناخودآگاه پایین اومد و گوشی کوچیک و ساده

نتونستم چیزی بگم و  .ماتم زده نگاهش کردم .دقیقه پیشش توی سرم به گردش در اومد

 .نگاهم بسنده کردم فقط به خیرگی

 .خیلی دیر شد -

 .پلکم پرید و زمزمه کردم .ام رو خالی کردآهی سینه

 .دونم چی بگمنمی !متاسفم -

 :هاش رو با پشت دست پاک کرد و گفتبا یک حالت خشک اشک

 نگرفتنش، نه؟ -

 چی رو؟ -

 .گرگ رو -

 بود؟جا میگرگ؟ گرگ برای چی باید این .هام توی هم رفتاخم

 ها بود؟مگه گرگی این طرف -

های بزرگی از من فاصله گرفت و با قدم .ام آهی کشید و من رو به کناری هل داداز گیجی

 .دستشویی رو ترک کرد

 .رها صبر کن -

 .اش بشمپشت سرش پا تند کردم تا شونه به شونه

 خوای چی کار کنی؟می -

ریز کرده بود و سردی ازشون هاش رو به خاطر حساسیتش به نور زرد چشم .جوابی نداد
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عجیب بود اون گوشی کوچیک زیر فشار مشتش  .هاش مشت شده بوددست .ساطع میشد

های رها به قدری ظریف بود که قوت زیادی رو در خودش جای هر چند دست .خرد نشده

 .نده

به قدری عصبی بود که اصرارهای من  .رفتی سروان میآلود به سمت کلبهمستقیم و خشم

هی به نگا .آرامش حالا بعیدترین احساس قابل درک بود .مبنی بر حفظ آرامشش نشنوهرو 

من فقط سرم  .دو سرباز وقتی رها رو با من دیدن، شک کردن که رها باشه .اطراف انداختم

ی باد ابرهای صدای زوزه .نفهمیدم متوجه منظورم شدن یا نه .رو به تایید تکون دادم

ظاهراً قرار بود مه برطرف بشه؛ ولی  .دادنشسته رو به این سمت و اون سمت هل می

 .احتمال بارش همچنان وجود داشت

 کرد در حالهایی که شنیده میشد، مشخص میصدای زمزمه .ی مورد نظر رسیدیمبه کلبه

ای در رو باز کرد و وارد با ضربه رها بدون توجه به مردهای داخل .بحث این اتفاق اخیرن

حالا شبیه یک ماده ببر به نظر  .هاش طنازی نگاهش رو کم کرده بودسرخی چشم .شد

سروان که در راس میز نشسته بود، از حضور  !زاد چند روز قبلرسید تا پریمی

رها نفسش رو خارج کرد و  .موقعمون اخم درهم کشید؛ اما سوال در نگاهش هویدا بودبی

ای قرار نداشت، با برداشتن چند قدم بزرگ مقابل سروان در راس دیگه میز که صندلی

م دونستتنها من می .پریدهاش میصداش به خاطر خشمش لرزون شده بود و پلک .ایستاد

 .این دختر الان تو چه برهوتی گرفتار شده

 .من باید برم -

با تاسف به رها نگاه  .س کرداش رو خیرها این رو گفت و بلافاصله قطره اشکش گونه

 .ام رو جلب کردکردم که حرف سروان توجه

 .ای بدمتونم چنین اجازهنمی -
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رها  .ها براش تکراری شده بودکرد، انگار دیدن این صحنهچنان با آرامش صحبت می

ر طوی محکمی به میز کوبید و همونهاش ضربهکنترلش رو از دست داد و با جفت دست

 .خم شده به حرف اومدتکیه زده و 

 .جا میرممن از این !مادرم به خاطر کوتاهی شما مرد -

 .اش برگشتای حیرت رو در نگاه سروان دیدم؛ ولی خیلی سریع به حالت عادیلحظه

 .با جدیت لـ*ـب زد .چنان سریع که شک داشتم بهت رو در نگاهش دیده باشم

 .کنیممون عمل میما فقط داریم به وظیفه -

 .داد زدرها 

 !شناسی شما دق دادن مردمه؟ چه وظیفهوظیفه -

 .بازوی رها رو گرفتم و زمزمه کردم

 .لطفاً آروم باش -

 .رها با غیظ دستش رو آزاد کرد و تو صورتم فریاد کشید

میگی ساکت باش؟ تا کی خفه خون بگیرم و دم نزنم؟ شاهد پپر شدن بقیه  .یتیمم کردن -

 ها پلیسن؟باشم؛ اما سکوت کنم، چون این

 :پوزخند تمسخرآمیز و صداداری زد و چشم تو چشم سروان گفت

 !ایعرضههای بیچه پلیس -

 .از بین چهار مامور دیگه یکیشون با خشم بلند شد و غرید

 . ...ت باش؛ وگرنه مجبور میشمخانم مواظب حرف زدن -

رها حرفش رو قطع کرد و به سمت اون مرد که دو صندلی ازش فاصله داشت، مایل شد و 

 :گفت

 .خوای چه غلطی بکنی مثلاً؟ فقط بلدین تهدید کنینوگرنه چی میشه؟ می -
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 .ی هر واکنشی رو گرفت و رو به من دستور دادسروان اجازه

 .تون برگردینهتره به کلبهظاهراً مشکل حل شده، پس ب -

لفتی هیچ مخادونستیم رها حال مساعدی نداره که متوجه رفتارش باشه، پس بیجفتمون می

هاش حرکت رو برام ممانعت کردن .دست رها رو گرفتم و به دنبال خودم کشوندمش

ر د .ی جدید رو ببینهاش باعث شد مردم بیرون بزنن و سوژهجیغ و گریه .کردسخت می

 .ای نیفتاده باشهانگار نگران بودن اتفاق دیگه .زدشون وحشت موج میهای همگیهنگا

های آرومش سرش رو روی چند قدمی که برداشتیم، رها سست شد و هم زمان قدم

م تونستحتی من هم نمی .اشتباه کرده بودم ریختکنان اشک میهقهق .ام گذاشتشونه

رها رو روی تخت  !متعلق به صاحبشون بود و بس در واقع یک غم فقط .اون رو درک کنم

به حدی لرز داشت که پتو رو چنگ بزنه و تا زیر  .اش بالا کشیدمخوابوندم و پتو رو تا سینه

 .دستی به پیشونیش کشیدم و لـ*ـب زدم .گردنش بالا بکشه

 .لطفاً همین جا بمون .میرم یک چیزی بیارم حالت رو بهتر کنه -

آهی کشیدم و دوباره  .لرزیدهای بسته میحرفم نشون نداد و با چشمالعملی به عکس

با  .تر بردارمهام رو سریعکرد تا قدمدما افت بیشتری کرده بود و وادارم می .بیرون رفتم

بار بود که از گرماش حس خوبی بهم دست برای اولین .شتاب به داخل آشپزونه پریدم

 :از پشت میز بلند شد و پرسید زیبا با نگرانی نگاهم کرد و .دادمی

 پیدا شد؟ -

 :از در فاصله گرفتم و گفتم

 .آره؛ ولی حالش خوب نیست -

 .زیبا از وحشت هینی کشید و لـ*ـب زد

 اتفاقی براش افتاده؟ -
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 .برفین که روی مبل نشسته بود، عوض من جواب داد

 .اون حیوون به کسی حمله نکرده .نترس -

با صدای ضعیفش  .پتویی روی هر دوشون انداخته بودنرگس در کنارش جای داشت و 

 :پرسید

 دونی؟از کجا می -

 .ای نشسته بود، در بحثشون شریک شدانگاره که روی مبل دیگه

 .ای شکار کنهوقتی خواب بودی، حیدری گفت یک گرگ حمله کرده؛ اما نتونست طعمه -

 .ه کردآلود زمزمهاش رو با حیرت روی دهنش گذاشت و بغضنرگس دست

 . ... یعنی گرگ اون زن و مرد رو -

 :رنگی کردم و گفتماخم کم .نتونست حرفش رو ادامه بده و با اندوه سکوت کرد

 جا حمله کرده؟ی این گرگ چیه؟ یک حیوون به اینراستی قضیه -

 .زیبا روی صندلی نشست و نالید

 کجایی دختر؟ -

 :انگاره در جوابم گفت

 .شهخواد وارد محوطه ببینه که میبانی یکی از سربازها گرگی رو میدیدهمثل اینکه موقع  -

 :مشکوک پرسیدم

 طور حمله نکرد؟چه -

 .انگاره شونه تکون داد و زیبا به حرف اومد

ظاهراً مشکل مشخص  .قراره فردا که هوا بهتر شد، برن این اطراف یک گشتی بزنن -

ها اگه کنه، چون گرگه خطری تهدید نمیجا باید مطئن بشن کشده؛ اما قبل ترک این

 !شونیم انگاریکنن و حالا ما هم سوژهای حمله میای ببینن، گلهسوژه
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 .نرگس تو خودش جمع شد و با عجز نالید

 !نگو خواهشاً -

ظاهراً متوجه موضوع شده  .در اتاقک گوشه کلبه باز شد و فاطمه زهرا به جمعمون پیوست

 .بود که بحث رو ادامه داد

 .جا خلاص بشیمدونم ما فردا، پس فردا از اینالبته بعید می -

 .روی مبل خالی نشست و دوباره لـ*ـب باز کرد

 .این هوا بارون سختی رو به همراه داره -

 :جا شد و گفتانگاره سر جاش جابه

از چیزهایی که من شنیدم، اون  .شنیدم معمولاً رئیس گله واسه پیدا کردن شکار میاد -

مهم اینه بالاخره فهمیدیم چه اتفاقی داره  .تونه بلایی سرمون بیارهگرگ لاغر مردنی نمی

 .افتهبرامون می

 .ای خنثی لـ*ـب زدبرفین با چهره

 .هایی که طعمه شدنطفلی -

 .خواست نصف شبی نره بیرونمی .انگاره: اون زنِ که حقش بود

 :فاع از اون زن گفتفاطمه زهرا به د

 .چاره دستشویی داشته که به سرش زده بره بیرونشاید بی .منطق نباشقدر بیاین -

 .زیبا با کلافگی زمزمه کرد

 .دخترها بحث نکنین -

 :رو به من گفت

 جا؟چی شد که اومدی این -

 :جام و گفتمتازه فهمیدم چرا این !اوه رها
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 .کر کنم کمکش کنهف .واسه رها کمی شربت خواستم ببرم -

 فاطمه زهرا: خیلی ترسیده؟ کجا بود حالا؟

 :خواستم موضوع رها رو براشون بگم پس به گفتننمی

 .اوهوم، خیلی ترسیده -

 .بسنده کردم

*** 

افت هوا  .کردخورد میاش مثل سوزنی به صورتم بربارون وحشی شده بود و هر قطره

در عوض یک روپوش، دو  .کردمهمچنان برقرار بود و سرمای بیش از حدی رو تحمل می

 گرفت وهر چند هشتاد درصد این سرما از درونم نشأت می .لباس گرم به تن کرده بودم

 .چندان دوایی برای من نمیشد

اب ، با شتچتر من همون سینی چهارگوش بود و در حالی که اون رو بالای سرم گرفته بودم

نرگس به قدری حالش بد شده بود که دو ساعت پیش به  .رفتمبه سمت آمبولانس می

در آخر نیروی امنیتی مجبور شد اون رو از این  .سختی تونستیم تشنجش رو بخوابونیم

ی طور یک خانم شیرده به خاطر تحمل فشارهای این اواخر بچههمین .جهنم خارج کنه

کرد، بیمارستانی شد و اون دو نفر با مرد خونواده هم تغذیه میاش که از شیرش هفت ماهه

یکی از پسرهای گروه خارجی حالت  .شدنبه همراه نرگس داشتن سوار آمبولانس می

ای جایی نداشت که بتونه اون رو هم با تهوع بهش دست داده بود؛ ولی آمبولانس دیگه

جا خارج کنن، به خاطر این این قراری که گذاشته بودن تا ما رو از .خودش همراه کنه

بارید که بیشتر از بیست و چهار ساعت بارش در حدی بارون تند می .بارون کنسل شده بود

مداوم باعث شد رودخونه به طغیان بیفته و سربازها به سختی و با جایگذاری چندین تخته 

 .سنگ بزرگ مسیر رودخونه رو کنترل کردن

های مخصوصشون نرگس رو روی برانکار وارد با فرمدو مرد  .بالاخره به جمع رسیدم



 

 

 
54 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر |تاریکی سمبل

 
خورد و روسریم کاملاً به هام سر میقطرات بارون از کنار شقیقه .کردناتاقک آمبولانس می

ده هاش سرخ شای نگاه کردم که از فرط گریه چشمبا تاسف به انگاره .سرم چسبیده بود

 .بود

 !ببخشید -

اش مریض احوال بود، همون زنی که بچه .کردماز صدای مرد جوونی به پشت سرم نگاه 

دا بالاخره داشتن نجات پی .تونستم آسودگی رو در نگاهشون بخونممی .کنارش قرار داشت

 .آهی کشیدم و راه رو براشون باز کردم تا وارد آمبولانس بشن .کردنمی

قابلش رو اش مهای جلویینوری که از چراغ .ماشین بدون هیچ آژیری از ما فاصله گرفت

با  .های زیادی رو بین زمین و هوا نشونم داد و شدت بارش رو دیدمکرد، سوزنروشن می

رو  سینی .پشت سر زیبا و فاطمه زهرا وارد آشپزخونه شدم .دستور دو مامور متفرق شدیم

های یازده بود و این یعنی ساعت نزدیک .روی میز گذاشتم و بدون هیچ حرفی بیرون زدم

در رو محکم  .های تندی خودم رو به کلبه رسوندمسریع و با قدم .کاری منپایان وقت 

ند با باز کردن در آه از نهادم بل .ای بیرون بیارمبستم و به سمت کمد رفتم تا لباس دیگه

به  فکر کردن .به ناچار همون رو برداشتم .فقط یک لباس دیگه برام باقی مونده بود .شد

 .کردجا خلاص میشیم، کمی آرومم میینکه به زودی ما هم از ااین

ام رو با حوله خشک کردم و سپس حوله رو به صورت پیچ در موهای لخت و صاف طلایی

های خیسم رو از در باز کمد آویزون کردم، بعد اتمام لباس .پیچ روی سرم نگه داشتم

شم ه رها چکه بخوام خودم رو به تاریکی بسپرم بقبل از این .کارهام به سمت تخت رفتم

بیشتر زمان رو با  .غم مرگ مادرش اون رو زیادی ساکت و خاموش کرده بود .دوختم

شاید با رفتنش به عالم  .بستکرد و راه هر گونه ارتباطی رو میخوابیدن صرف می

 .آلود بودحداقل پوچ بودن بهتر از لیوان گل .خبری حس تهی کنهبی
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گذروندم از دستم در رفته جا میروزهایی که این حساب .ام رو خالی کردای سینهآه دیگه

کرد خودش رو مثل هر پدری به سعی می .دونستم الان اردوان چه احساسی دارهنمی .بود

جا برسونه؟ البته که رفتار اون زیاد پدرانه نبود و بیشتر حکم یک محافظ رو برام این

 .داشت؛ ولی به هر حال من دخترش بودم

گذاشتم و پتو رو با لرزی که من رو گرفته بود، تا زیر بینیم بالا سرم رو روی بالشت 

به پهلو سمت رها چرخیدم تا حواسم بهش باشه؛ اما زیاد زمان نبرد که تاریکی من  .کشیدم

 .رو هم فرا خوند

های داغ دیدم که روی ماسهخودم رو می .لبخند محوی صورتم رو نامحسوس تکون داد

 .دمبرگ بولباس زیادی به تن نداشتم و شبیه یک گیاه بی .لـ*ـب ساحل دراز کشیدم

بخشی رو در وجودم به زد، احساس لذتها به کمرم ب*و*س*ه میگرمایی که از ماسه

 . ...جا فاصله بگیرم؛ ولیخواستم از اوننمی .انداختجریان می

ا نه از کردم؛ امهام رو بام به آرومی لای چشمهای بستههام در پشت پلکبا تکون دادن تیله

هام از داخل اون باریکه نور سفیدی چشم .در حدی که بتونم بیشتر از یک باریکه رو ببینم

 صدای .زمین خاکی و مرطوب بود .رو شست، سپس تونستم تصاویر کدری رو ببینم

مثل  .کردمهایی رو حس نمیگفت نسیمی در جریانه؛ ولی خنکها بهم میخش درختخش

ها و صدای جیرجیرک .کردمپشت یک شیشه به تصاویر متحرک نگاه می بود که از این

داد و همچنین ناله جغدهای نیمه شب فضا رو ترسناک جلوه تاریکی هوا شب رو نشون می

 .دادمی

دورتادورم از درخت پوشیده بود و صدای شرشر آبی وادارم  .تر شدتصاویر کمی واضح

و در ای رکه قدمی بردارم، تونستم رودخونهبدون این .کرد تا به دنبال صدا چشم بچرخونم

دو طبقه بود و فاصله کم بین طبقات آبشار کوچیکی رو به وجود آورده  .ام ببینمچند متری
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ها قرار داشت و ای بود که در نزدیکی کلبهتر از رودخونهپهنای این رودخونه بزرگ .بود

 .جا نرفته بودمجایی که تا به حال به اون .بینمای از جنگل رو میفهمیدم من مکان دیگه

کمی بعد متوجه شدم کسی در پشت باریکه داره حرکت  .دفعه زمین حرکت کردیک

ها صحنه .کردمای رو ازش درک نمیهاش چیز دیگهکنه که من جز صدای بلند نفسمی

صفحه روی کردم و داران رو بازی میخورد انگار داشتم برنامه اسلحهطوری برام رقم می

 .تر شددفعه زمین نزدیکیک .رفتزمین متمرکز شده بود و قدم به قدم به سمتی می

چشمم که به جنازه پنهان شده خورد، حیرت  .داخل فرو رفتگی زیر تخته سنگی رو دیدم

در عالم بیداری کاملاً هشیار بودم؛ اما  .کردم؛ اما باز هم نتونستم باریکه رو بیشتر کنم

تونستم به طور واضح اون زن رو نمی .جا قرار داشتمانگار من اون ...هاهدیدن این صحن

حالش واقعاً  شرح .تر شدن، تونستم سر اون جسد رو ببینمببینم؛ ولی وقتی تصاویر نزدیک

ی راست صورت گردش اولین چیزی که نظرم رو به خودش جلب کرد، نیمه .دشوار بود

بالای گوش راستش پارگی داشت و زخم  .شده بودطور وحشتناکی کاملاً نابود به .بود

ه و به رسید شکستنظر میعمیقی از همون قسمت تا نزدیکی بینی گرد و گوشتیش که به

حدس زدم کسی قصد داشته گوشش رو بکنه؛ ولی جز  .یک طرفی مایل شده، ادامه داشت

 دید، چون ازمیاین زخم کاری نتونسته انجام بده یا شاید هم وقت کافی رو برای خودش ن

سمت راست  .العاده شخص نامعلوم شدمهای دیگه بدن متوجه قدرت خارقدیدن بخش

به  اشموهای شرابی رنگ شده .صورتش در اثر برخورد چنگی پوستش از بین رفته بود

لباس جذبی که روزی  .های خشک شده سیاه به صورتش چسبیده بودنخاطر خون

از چونه تا  .اومدحالا جز چند تکه پارچه به چشم نمیکشید، هاش رو به رخ میبرآمدگی

به  های سفیدی از داخلتونستم بگم ماهیچهاش پاره شده بود و به راحتی مینزدیکی سینه

اخ سور .ها بودانگار کسی به دنبال چیز بهتری زیر اون گوشت .بیرون مایل شده بودن
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های سیاه خشک شده، تجمع خون تر از اون جزدرازی روی نای تشکیل شده بود و پایین

 .خوردای به چشم نمیچیز دیگه

دیگه نتونستم صورت  .کشون به سمت پشت باریکه رفتجسد حرکت کرد و کشون

که به راحتی قابل تشخیص نبود؛ اما با این .داغونش رو ببینم؛ ولی فهمیدم اون کی بود

 !استدونم چرا ندایی در سرم گفت اون همون زن مفقود شدهنمی

جسد همچنان روی زمین کشیده میشد و این رو از صدای کشیده شدن کمرش به روی 

 .زمین و دور شدن تخته سنگ فهمیدم

مثل  .رسیدنظر میاش حالا خالی بهشکم گوشتی .تونستم از سینه به پایین رو ببینمشمی

روحی با بیهای زن دست .اش رو خارج کردنهای اضافیکه جراحی کرده باشه و چربیاین

مچ دست چپش دریده و انگشت کوچیکش ناپدید شده  .ها سابیده میشدروی سنگ ریزه

 .بود

اش رو دونست طعمهکرد، چرا که میاون شخص هر کسی که بود، خیلی زرنگ عمل می

کجا مخفی کنه تا با گذشت زمان کمی هیچ حشره موذی یا لاشخوری در اطرافش پرسه 

بود، پوستش شروع به تاول زدن جا میمسلماً اگه این زن بیشتر از چند روز در این .نزنه

کردن، پس اون به هاش تراوش میهای دماغ و گوشکرد و مایعات بدنش از سوراخمی

تازگی شکار شده بود؛ ولی به راستی فرد نامعلوم چه کسی بود؟ با اون جسد چی کار داشت 

 و چرا کشتش؟

 .اومدحالا کلبه به نظرم می .هایی که دیده بودم رو شستر سفید آلودگیدوباره اون نو

 بینم؛دونستم هوشیارم یا خواب مینمی !گیج بودم و منگ .نفس کشداری ازم خارج شد

سرم رو  .تر از اونی بود که بخوای در کابوس شناور باشیولی هوای اطراف ملموس

تنها مثل من حالت دراز کشیدنش  .ب بوداون هنوز هم خوا .چرخوندم تا رها رو ببینم
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 .کشیدتغییر کرده بود و پشت به من آروم نفس می

 جا به روانم ضربه زده بود ومطمئن بودم که مریض شدم و اتفاقات این .با کرختی نشستم

 .دیدم؟ نفسم رو با ناله خارج کردم و از تخت پایین شدمالا من چرا باید چنین تصاویری می

از  .کردم تا موقع رسیدن به دستشویی به اون جنازه فکر نکنمو مشغول میمدام فکرم ر

اون  .قطعاً با شستن دست و صورتم حالم بهتر میشد .دون میشدیادآوریش پوستم دون

دیدم، پس نباید به این یکی من تو عالم خواب و بیداری هم رویا می .فقط یک کابوس بود

 .دادمزیاد پر و بال می

به  .تم رو روی موهای باز و افشونم گذاشتم و به سمت در قدم برداشتمکلاه سوییشر

اردوان فکر کردم که اگه من رو ببینه چه واکنشی نشون میده؟ از آغوش و ب*و*س و 

ا زدم تای چنگ میبه هر رشته .ماچ به دور بود، چون اون مردی نبود که احساسی پیش بره

آوردم تا دستگیره در رو بگیرم، تلاشم به راحتی حواسم پرت بشه؛ اما وقتی دستم رو بالا 

 .یکه خوردم و نیمچه قدمی به عقب تلو خوردم .ثمر شدبی

جرئت نداشتم به کف  .هایی که همین دیروز منظمشون کرده بودم، سیاه بودزیر ناخن

ام رو هم چسبیدههای بهلـ*ـب .ی خوبی مواجه نمیشمدونستم با صحنهمی .دستم نگاه کنم

الان نه  .دادهام رو تکون میلرزشی به وضوح دست .هم فاصله دادم تا بتونم نفسی بگیرم از

 .کردحالا تنها وحشت بود که آرامشم رو سلب می .دیگه سردم بود و نه خمار خواب بودم

 .عقب چرخیدم .اون هم فرق چندانی نداشت .ام نگاه کردمبا ترس به دست دیگه

رو  اشهای بستهوقتی چشم .و تردید و حال خرابم رو ببینهخواستم رها بیدار بشه نمی

از روانی که مچاله شده بود و  .کردمباز هم داشتم فرار می .دیدم، سریع بیرون پریدم

من دیوونه شده بودم و شکی درش  .کشیدای رو به رخم میهای غیر عادیتصاویر و صحنه

هام از سابیده شدنشون صورتی شده خنباز هم وسواسیم گرفته بود و زیر نا .وجود نداشت
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 ی شیرتونستم درست آب خارج شده از لولههام دیدم رو تار کرده بودن و نمیاشک .بود

ا جدفعه با یادآوری گلوی دریده شده زن، حالت تهوع بهم دست داد و همونیک .رو ببینم

با پاک کردن  .زدمنتونستم قدم از قدم بردارم و چند باری عق  .داخل سینک بالا آوردم

 نیاز به یک .سلانه از دستشویی خارج شدمها سلانهدور دهنم و شستن اون ک*ث*اف*ت

نم در حد رطوبت هوا رسیده بود و خورشید در بارون به نم .خلوت و هوای بیشتر داشتم

نشینی کرده بودن و خودشون ها عقبمه .کردپشت ابرهای کم پشت روشنایی رو ساطع می

 .های اطراف رسونده بودنی کوهمنهرو به دا

ت پاهام رو به سم .با سستی کنار درخت لـ*ـب رودخونه نشستم و از کمر بهش تکیه زدم

 افتاد؟ به راستیچه اتفاقی داشت برام می .شکمم جمع کردم و زانوهام رو در آغوش گرفتم

بلایی داشت سرم  اومدن؟ چهواقعاً دیوونه شده بودم؟ اگه نه، پس این تصاویر از کجا می

هام رو عوض حتی لباس .اومد؟ یادم بود که ساعت یازده به اتاق برگشتم تا بخوابممی

بعد هم خوابیدم؛ ولی ممکن بود در طول خواب  ...بعد هم .کردم و کنار رها دراز کشیدم

تکه کرده باشم؟ برای چی دستم دوباره خونی شبونه زده باشم بیرون و جونوری رو تکه

 گذشت؟های شب چی به من مید؟ نیمهشده بو

متوجه گذر  .هام گرفتمپاهام رو بیشتر در شکمم جمع کردم و سرم رو به حصار دست

ابرها در آسمون  .دونستم تا کی مثل جنین در خودم جمع شده بودمزمان نبودم و نمی

ش نور کمرم از تاب .کردپراکنده شده بودن و حالا خورشید با قدرت بیشتری خودنمای می

 .شدم سرم رو از بین زانوهام بیرون بکشمعنوان حاضر نمیگرم شده بود؛ ولی به هیچ

 .هام وارد میشد، باعث سر دردم شده بودفشاری که از دو طرف به شقیقه

جواب بردارم و سرم رو بالا های بیصدای ماشینی بالاخره وادارم کرد تا دست از سوال

نج وانت پلیسی که در پشتش پ .ا تکیه به درخت بلند شدمهام توی هم رفت و باخم .بگیرم
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 .مامورها با چالاکی پایین پریدن .مامور لباس سیاه ایستاده بودن، متحیرم کرده بود

ر از دو .کردنها سلام نظامی میهای بزرگی دستشون بود و سربازهای دیگه به اوناسلحه

ها براش احترام گذاشتن و پوشسیاه .ها رسوندسروان رو دیدم که خودش رو به اون

رسید؛ اما در مون به بیست قدم هم میفاصله .ای عبوس لـ*ـب باز کردسروان با چهره

 !وارکمال تعجب تونستم بشنوم چی دارن میگن، البته به صورت زمزمه

 چیز اوکی؟سروان: همه

رسید، می ای به نظرتر بود و بیشتر اندامش عضلهماموری که قدش از سروان هم بزرگ

 :ها ایستاده بود و در جوابش گفتپوشی سیاهجلوتر از بقیه

 .چیز مشکوکی به چشم نخورد .جا رو چک کردیمهمه -

 .سروان سری به تایید تکون داد و دوباره پرسید

 رسه؟هلیکوپتر کی می -

 .شینهی دیگه میبیست دقیقه -

زیبا و خوجیران هم  .شکه نشده بودمهای جدید دفعگی پلیسظاهراً تنها من از حضور یک

 .هاشون هویدا بوداز داخل آشپزخونه بیرون اومده بودن و حیرت و سرگشتگی در چهره

های دیگه هم باز بشه و مسافرها برای دیدن سوژه جدید بیرون زیاد زمان نبرد در کلبه

نگاه  اول خیال کردم ساعت حول و حوش هفت و هشت صبحه؛ اما وقتی به ساعتم .بیان

 .شد ترکه اتفاق جدیدی افتاده، پررنگکردم، فهمیدم نزدیک ظهره و حدسم مبنی بر این

 ها نزدیکطور که به اونهمون .ها پایین شدم تا بهتر متوجه موضوع بشماز تخته سنگ

خوجیران جای پدر زیبا و پدربزرگ من رو داشت؛ اما با  .شنیدمشدم، صداهاشون رو میمی

در عوض زیبا سروان رو  .اش سکوت رو انتخاب کرده بودگره خورده ابروهای پرپشت

که سعی داشت اوضاع رو طبیعی جلوه بده؛ ولی اضطرابی سروان با این .کردسوال پیچ می
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دیگه چه بلایی مونده بود سرمون  .کردزد که خواه و ناخواه نگرانم میدر نگاهش موج می

 بیاد؟

 .افتهحقمونه بدونیم داره چه اتفاق می چیز امنه؟ مازیبا: یعنی چی همه

رو جمع  هاشونبه بقیه بگین وسایل .تون برسینسروان: شما لطف کنید و فقط به وظیفه

 .کنن

 .زیبا عصبی به حرف اومد

 .ام رو انجام میدم و باید بدونم چی شدهمن دارم وظیفه -

 :سروان عاصی شده صداش رو بالا برد و گفت

 .شینهی دیگه میهلیکوپتر تا چند دقیقه .جمع کنینگفتم وسایلتون رو  -

هاشون کمی بیشتر از حد معمول بود، بعد گفتن این حرف از میون مسافرها که زمزمه

 ای که توی اینها هم پشت سرش داخل کلبهپوشسیاه .با نگاهم دنبالش کردم .گذشت

ـب د که زیبا کلافه لـ*مردی از زیبا سوالی پرسی .چند روز اتاق بحثشون شده بود، رفتن

 .زد

 .دونم برادر مننمی -

 :صداش رو کمی بالاتر برد و خطاب به همگی گفت

 .شنیدین که؟ آماده بشین بریم -

مون هم متوجه ای لـ*ـب باز کرد تا مسافرهای خارجیسپس دوباره؛ ولی به زبون دیگه

 .بشن

- gather your things and lets go. 

 .به خاطر چنگی که بهشون زدم از یک طرف صورتم آویزون شدن .به موهام دست کشیدم

این روزها حرف  .دادرها تازه داشت به خودش کش و قوس می .خودم رو به کلبه رسوندم
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 .زیادی بینمون رد و بدل نمیشد و من تنهاش گذاشته بودم تا بتونه با خودش خلوت کنه

 .شیماز این جهنم خلاص میبالاخره داریم  .بلند شو .خوب شد که بیدار شدی -

هم زمان رفتن به سمت  .هاش رو تنگ کرد و سوالی نگاهم کرداز شنیدن حرفم چشم

 .پشتیم لـ*ـب زدمکوله

 .مون فرستادنیک هلیکوپتر واسه -

رها با  .مام بچپونهای کثیفم و بقیه وسایلم رو داخل کولهدر عرض چند دقیقه تونستم لباس

بعد از اتمام  .داشتهاش رو از داخل کمد بر میلی کند لباسکرد و خیگیجی حرکت می

 .کارهام بهش کمک کردم

تونستم رفتیم؟ میواقعاً داشتیم می .های هلیکوپتر ضربانم رو بالا بردصدای رعد آسای پره

 یک بار دیگه شهر رو ببینم؟ اردوان؟ سام؟

کنان پشت سرشون مهانگار مرگ یورت .در ورودی هلیکوپتر ازدحامی به پا شده بود

جا موندگار بشن که بدون مجال دادن به نفر کرد و ممکن بود جا کم بیارن و اینحرکت می

 .کردنبغل دستی یا حتی جلوییشون خودشون رو به داخل پرت می

این  .که از زمین خاکی جدا بشم و داخل هلیکوپتر برم، به پشت سرم نگاه کردمقبل از این

تم دونسورده بود؟ آیا نفرین شده بود؟ یا کسی طلسمش کرده؟ میخاک خون دو نفر رو خ

خواستم لااقل قبل از رفتنم خیلی می .اگه به شهر برم، دیگه از بقیه خبری نخواهم داشت

 گوهر در چه حال بود؟ .ی مفقودها به کجا رسیدهفهمیدم پروندهمی

نفس عمیقی کشیدم و  .مونده بودمآخرین نفرِ باقی .رمق رها به خودم اومدمی بیاز زمزمه

این کابوس داشت تموم  .کردمباید تمام این اتفاقات رو فراموش می .هام رو بستمچشم

 !ها و توهمات دنبالشونتموم کابوس .میشد

د که هلیکوپتر به قدری بزرگ بو .ی فلزی هلیکوپتر رو گرفتم و خودم رو بالا کشیدمبدنه
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ه گاه پشت سرم تکیکنار رها جای گرفتم و سرم رو به تکیه .ون رو قورت بدهمبتونه همه

وقتی به اوج رسیدیم، رها دستم رو که روی پام  .صدای رعد آسا دوباره شنیده شد .دادم

ام رو روی دست دیگه .لبخند تلخی نثارم کرد .نگاهم به سمتش لغزید .قرار داشت، فشرد

 .خندی زدمکجدستش گذاشتم و متقابلاً من هم 

دن کرپسرهای جوون خارجی با صدای بلند ابراز شادی می .داخل رو جو شلوغی گرفته بود

به سمت  .ام کنده بودمبین همهمه ایجاد شده کاغذی رو که از دفترچه .ریختنو اشک می

 .رها گرفتم و لـ*ـب زدم

 !ی منهاین شماره -

دوباره چشم در چشمم شد و با  .ود اومدرها نگاهش رو پایین انداخت و روی تیکه کاغذ فر

 :گرفتن کاغذ به آرومی گفت

 .از اینکه باهات آشنا شدم، خیلی خوشحالم -

 :اندوه صدام رو نتونستم مخفی کنم تا باعث بغضش نشه، گفتم

 .امیدوارم بتونیم با این اتفاقات کنار بیایم -

 فصل دوم: نسیم مرگ

 .های خمارم صورتی شده بودزیر چشم .آینه گذاشتم توانی بالا آوردم و رویدستم رو با نا

موهای ریز  .داددونستم به زودی کبود میشه؛ اما این چیزی نبود که من رو آزار میمی

ام رو هم پوشونده بود؛ البته این ام دماغ قلمیهای استخونیبر گونه ای رنگی علاوهنقره

ین شدی تا اتر میباید کمی دقیق .نموها ریزتر از چیزی بودن که بشه به راحتی دیدشو

دیدی؛ ولی برای منی که روی پوستم زیادی حساس بودم، این موها پرزهای مزاحم رو می

دونستم هورمون نمی .تونستم این چهره رو واسه خودم قبول کنمنمی .دادعذابم می

ام شده لاحای داشت که صورت اصباره بالا زده بود یا دلیل دیگهتستوسترون خونم به یک
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دیگه رمقی نداشتم که  .ای رنگ به خودش گرفته بودبعد دو روز دوباره پرزهای نقره

 کردم از درونحس می .بار دیگه صورتم رو سرخ کنم تا این پرزها بریزنبخوام برای یک

دونستم جریانات پیش اومده در می .دارم منجمد میشم و این حس مانع از حرکتم میشد

بیماری که با گذشت یک هفته روز  .بود به یک بیماری روانی دچار بشمجنگل باعث شده 

که کردم این تغییرات دما به خاطر سرماخوردگیه، با ایناوایل خیال می .به روز بدتر میشد

 ایام بود؛ ولی وقتی جز افت دما تغییر دیگهبیشترین حدسم روی روان آسیب دیده

های در یکی از رشته .ام کنهرو وادار کرد تا معاینهحالم اردوان  .کردم، کمی شک کردمنمی

 زد مشکلاون هم حدس می .ام گفت مشکل خاصی ندارمپزشکی مشغول بود و بعد معاینه

است و چند باری من رو با سام همراه کرد تا بلکه با کمی گردش تحولی در یک چیز دیگه

بشه با دو بار رفتن به شهرهای  تر از اونی بود کهمن به وجود بیاد؛ اما اوضاعم پیچیده

 .نداشتم انرژی .هام هم با کندی ادا میشددیگه حتی حرکت دادن دست .اطراف بهتر بشه

زی تونستم چینمی .گذروندمآلود شده بودم و بیشتر وقتم رو با خوابیدن میزیادی خواب

در فکر  بخورم و این اواخر سام از دستم عصبانی شده بود، چون باور داشت من مدام

دری حالم به ق .طور نبوددر حالی که اصلاً این .ام میشماتفاقات جنگلم و خودم مانع بهبودی

 .ای فکر کنممن رو گرفتار خودش داشت که نخوام به موضوع دیگه

هام کبود شده بودن و متوجه این بودم که بیش لـ*ـب .از دستشویی با کرختی خارج شدم

اید ب .روی تخت دراز کشیدم و زیر پتو خزیدم .ه اتاق رسوندمخودم رو ب .از قبل لاغر شدم

که هوا هنوز گرم بود؛ ولی اردوان با این .داشتمامشب از داخل کمد یک پتو دیگه هم برمی

زیاد در این سرما غلت نزدم و خوابی من  .کردم تا شوفاژ اتاقم رو روشن کنهرو مجبور می

 .رو به سیاهی کشوند

 !هیولا -
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- ... . 

 !هیولا -

سام روی تخت  .هام رو باز کردمبه آرومی لای چشم .هام رو تکون دادصدای سام پلک

ه سختی آب ب .سفیدش رو ببینم-تونستم شلوار خونگی کرمیفقط می .کنارم نشسته بود

ایش ی عضلهاز شکم تختش بالاتر رفتم و سینه .دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو بالا آوردم

تونستم  .های اول لباسش باز بود، در دیدرسم قرار داشت، گذروندممهرو که چون دک

گاهی اوقات  .لبخند کجش رو ببینم و سپس چشم در چشم زمردهای رخشان زردش شدم

 .درخشیدهاش در تاریکی کمی میزدم، چون در کمال تعجب چشمگربه صداش می

 .خوایم شام بخوریممی -

که صدایی از من خارج نمیشد؛ ولی گرفته با این .حوصلگی پشت چشمی نازک کردمبا بی

 .لـ*ـب زدم

 .تونمدونی که نمیمی -

از دیروز صبح جز یک لیوان شیری که همون رو هم تقدیم چاه  .دونی که مجبوریمی -

 .ات چیزی ذخیره نکردهفاضلاب کردی، معده

 .خواهشاً برو و تنهام بذار .خواد که ذخیره کنهلابد نمی -

قتی و .م من رو بلند کرد که تمام وزنم رو آزاد کردم و تلاشی برای نشستن نکردماز دست

 :نشوندم، خواستم به عقب تلو بخورم که مانع شد و گفت

و، بلند ش .کنهآدم ازت خوف می .روح شدیباور کن مثل میت سرد و بی !بلند شو آیسان -

 .یااللّه

 .نالیدم

 !سام -
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 .پا فشاری کرد

 .فقط یک لقمه بخور؛ اما جون بگیر .بلند شو -

به این خفه صدایی عادت  .سالن ساکت و خاموش بود .با زور و اجبار از اتاق خارجم کرد

آشپزخونه فقط با سنگ طویلی که حکم اپن و میز  .من رو به آشپزخونه برد .داشتم

به خاطر  .دناهارخوری رو داشت؛ اما از دو طرفش راه بود تا واردش بشی، از سالن جدا میش

 چون هیچ صندلی .وسایل داخلش زیاد جا باز نبود و یک میز چوبی روی ستونی قرار داشت

 .کردیمدر کنارش نبود، ازش برای آماده کردن غذاهای سرپایی استفاده می

اش با هر بار اردوان در سکوت مشغول خوردن شامش بود و ریش نسبتاً کوتاه جو گندمی

جا قانونی مبنی بر صبر کردن برای جمع شدن این .خوردمیهاش تکون جنبوندن لـ*ـب

هر کی به هر کی بود و زیاد برای با هم بودن بهانه تراشی  .اعضا سر میز وجود نداشت

ی من و اردوان سردتر از رابطه ها باعث شده بود رابطهایتوجههمین بی .کردیمنمی

 .گذشتیماز کنار هم می خیالیپدری باشه و بیشتر مواقع با بی-معمولی دختر

سام مقابل اردوان پشت میز که سمت سالن بود، نشست و با کشیدن دستم وادارم کرد 

دونستم تلاش سام برای خوب شدنم فقط عذابم رو می .کنارش روی صندلی جای بگیرم

ام لج کرده بود و حتی معده .آوردمکرد؛ چرا که لقمه رو خورده نخورده بالا میبیشتر می

 .زدرو هم پس میآب 

ها برای همین اردوان به سام دستور داد تا از خورشت .برنج به اندازه کافی سردی داشت

با اکراه  .فقط گوشتش رو برام بندازه تا بلکه بتونم ریزریز هم که شده گوشت رو بخورم

ی زهم .ی کوچیکی از گوشت رو جدا کردمهام تکهبدون توجه به قاشق و چنگال با انگشت

 .تر از اونی بود که بتونم لقمه رو به راحتی قورت بدمهنم تلخ شده بود و دهنم خشکد

 .بخور، هیچی نمیشه -
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سعی کردم تا  .ی سام آهی کشیدم و چشم بسته لقمه رو داخل دهنم فرستادماز زمزمه

شصت بار جویدمش و راهی گلوم کردم؛ ولی  .ام بتونه قبولش کنهتونم بجوئمش تا معدهمی

ام احساس کردم و با به محض قورت دادنش به چند ثانیه هم نرسید، دردی رو سر معده

ام محکم روی روی لقمه به سمت دهنم فوراً از پشت میز بیرون پریدم که صندلیپیش

 .دار کردها افتاد و از برخوردشون صدای بدی سکوت رو جریحهسرامیک

هام کشدار آزاد میشد، تلو خوران و با تکیه به دیوار از نفس .آبی به صورتم زدممشت 

و بالا ام رهای اسید معدهموندهاومد تا باقیاز فشاری که بهم می .دستشویی فاصله گرفتم

ر تای که هیچ چیزی داخلش نبود، سختبالا آوردن با معده .بیارم، سر درد گرفته بودم

قدم بعدی رو هم جلو  .قدمم رو آروم برداشتم .سوزوندگلوت رو میبود، چون اسیدش بد 

 از جایی که .رفتمداخل راهرو کسی نبود و من همچنان با تکیه به دیوار پیش می .رفتم

تا  زدیحضور داشتم، شاید باید با برداشتن هشت قدم به سمت چپ، یک پیچ رو دور می

 .سیدیراشتن چندین قدم به آشپزخونه میوارد بخش دیگه سالن بشی و پس از اون با برد

وار سام و اردوان رو بشنوم؛ اما های زمزمهتونستم بحثبا این میزان فاصله من باز هم می

به من  خواستم گوش کنم که چه چیزی دارن راجعنمی .شنیدمفقط صداهاشون رو می

 .میگن

نور مثل  .هام حمله کردمهمین که خواستم از راهرو خارج بشم، ناگهان نور سفیدی به چش

هر  .هام رو باریک کنم یا حتی ببندمسری گذشته آزاری بهم نرسوند تا مجبور بشم چشم

هام هجوم آورد و نور مانند یک نسیم به داخل چشم .چند که این کار خارج از کنترلم بود

گذر  زتر ابا گذشت زمان کمی شاید کوتاه .ای هیچ چیزی جز سفیدی ندیدممن برای لحظه

یض و ها عرتنه درخت .تاریک و هوای سردش بارونی بود .ای رو ببینمثانیه تونستم محوطه

هایی از اون طویل بودن، حتی با وجود چتر سرسبزشون زمین از فرط شدت بارون بخش
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رسیدن و امون از گذر یک آلود به نظر میتر بودن، حالا گلهاش به نسبت نرمکه خاک

 !جاشلوار سفید از اون

م هاهام رو نداشتم؛ بلکه این تصاویر بودن که مقابل چشمی حرکت دادن به تیلهاجازه

زیاد طول نکشید که فهمیدم مقابل جنگل  .تونستم اطراف رو ببینمکردن و میحرکت می

آزرده شده و شروع به گریستن چون در روزهای آخر، آسمون از رفتنمون دل .ایستادم

نوری از سمت راست نظرم رو جلب کرد و  .امی زمانیتو چه ورطهمتوجه شدم  .کرده بود

 !ماشین، ماشین آمبولانس بود .ماشینی خودش رو وارد صحنه کرد

تونستم نمی .هام قرار داشتدوربین حرکت کرد و باز هم اون شخص نامعلوم پشت چشم

ون چ گذشت،ببینمش؛ ولی دوربینی که به دست داشت، داشت از پشت یک درختچه می

صدای خرخر ریزی از  .هایی مانع از دید واضحم برای دیدن آمبولانس شدنشاخ و برگ

لی های عمیقش رو بشنوم؛ وای جدا از نفسبالاخره تونستم چیز دیگه .پشت دوربین شنیدم

دونستم برای چی چنین صدایی از خودش نمی .خرخرش شبیه یک غرش دهان بسته بود

انگار اون شخص از  .های مقابلم به سمت پایین کج شدنناگهان شاخ و برگ .دادبروز می

آمبولانس  .هاش خم شدنتر زیر دستهای بزرگروشون با جهشی پریده بود و شاخه

ای هایی که حالا بلندتر شده بود و با خرخر خفهاز شنیدن صدای نفس .تر میشدنزدیک

 .شیمغیر قابل وصفی به اون ماشین نزدیک میهمراه بود، دونستم این ماییم که با سرعت 

درست مثل تماشای یک فیلم هیجانی ترسناک دلم  .توان انجام هیچ کاری رو نداشتم

وورجه واکنش نشون بدم و یا حتی تلوزیون رو خاموش کنم با ورجه .خواست جیغ بکشممی

های ن چشماو .ی دلخراش برخورد به شیشه راننده و شکستنش رو نبینمتا این صحنه

ای که از دیدن فرد نامعلوم دستپاچه شده بود و کنترل فرمون از دستش وحشت زده راننده

 .خارج شد
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ها و همچنین کوبیدن سرش به از داخل بغل راننده که سرش با برخورد خرده شیشه

اش ها و پیشونیهای ریزی از زیر موهای سیاهش به شقیقهفرمون خونی شده بود و جوی

ماشین به درختی برخورد کرده بود و جلوی ماشین کمی به  .ردن، بیرون شدیمخوسر می

ی در، بدنه به راحتی جدا شد و تا تونستم این با تکون خوردن وحشیانه .عقب جمع شده بود

چرا که راننده  .اتفاق رو هضم کنم، داد و فریاد راننده و مرد کناریش جنگل رو عزادار کرد

پاهاش  .اش قابل دید بودبین کشیده شد و تنها پایین تنهبه سرعت به سمت پشت دور

وحشیانه به این طرف و اون طرف پرتاب میشد و از صدای خرخر بلند و فریاد راننده 

مرد دیگه قصد فرار کرد و با باز کردن در بیرون  .متوجه شدم داره یک بلایی سرش میاد

 .هام رو سوزوندشلودش گوآپرید؛ اما نفهمیدم اون پشت چی شد که صدای داد مرگ

 پس از چندی پایین .حرکت موندتر شد تا در آخر ثابت و بیتر و کمهای راننده کمتکون

صدای جیغ  .اش هم به سمت پشت دوربین رفت که حدس زدم از ماشین خارج شدهتنه

ای هم به گوش ی بچهصدای گریه .چند نفر از داخل اتاقک آمبولانس شنیده میشد

دفعه تصویر آمبولانس به یک .اومد از دیدن چیزی وحشت کردنبه نظر می .رسیدمی

درها باز شدن و چشمم به  .ی اتاقک رو ببینمسمت چپ رفت و تونستم درهای بسته

از پسش  .ای خوردم و نور سفید تصاویر رو شستافرادی خورد که از شدت حیرتم یکه

 .سام و اردوان مقابلم قرار گرفتن

پلکی زدم که سام عاصی شده به  .حس کردم چند بار سیلی خوردم .سوختمیی چپم گونه

 .بازوم چنگ زد و عربده کشید

 تو چه مرگت شده؟ -

نوز ه .رسیدنگران و پریشون به نظر می .هیچ حرفی به سمت اردوان لغزوندمنگاهم رو بی

 .تونستم حرفی بزنمهای وحشتناک بودم و نمیهم مات و مبهوت دیدن اون صحنه
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 .هام بالا رفتام تبخیر شد و سیاهی چشمموندهدفعه تمام انرژی باقییک

این بود  مثل .تونستم حتی یک سانت تکون بخورمنمی .دور تا دورم از یخ پوشیده شده بود

نستم تومی .بخار خارج میشدنفسم سرد و بی .ه بودنکه من رو داخل یک قالب یخی گذاشت

ر کسی رو د .هاش از فرط سرما منجمد و کبود شده بودهام رو ببینم که سر انگشتدست

جا اسیر کرده بود؟ این دیگه چه مجازاتی بود؟ چه کسی من رو در این .دیدماطرافم نمی

انگار تماماً منجمد شده  .بدم هام رو تکونتونستم تیلهحتی نمی .لمس و فلج شده بودم

 .بودم

کم هشیاریم رو به دست بیارم و خودم رو در اتاقی که تونستم کم .چیزی وارد پوستم شد

ایش به طور ی سبز پستهای که پردهدیوارهای تماماً سفید، پنجره .سبز و سفید بود، ببینم

اق ات .فاصله قرار داشتدر سمت چپم با چند متر  .کامل مانع از تابش نور به داخل میشد

نم که هام رو باز کشاید نتونسته بودم زیاد لای پلک .نیمه تاریک و مثل سردخونه سرد بود

طور داشت سوزن رو داخل پوست دستم پرستار کناریم متوجه بیداریم نشده بود و همین

گم به ظاهراً برای پیدا کردن ر .آوردکرد و در میمدام سوزن رو داخل می .کردوارد می

ام هیچ سوزشی رو در پشت دستم حس حسیبا این وجود از فرط بی .مشکل خورده بود

لااقل  !آه .پرستار با اتمام کارش سرمم رو دستکاری کرد و از اتاق خارج شد .کردمنمی

دونستم کجام و کسی من رو اسیر نکرده؛ ولی چرا بیمارستان بودم؟ ناگهان صدای حالا می

با یادآوری اون  !نرگس .هام تا حد ممکن گرد بشناعث شد چشمجیغ و فریادهایی ب

های دلخراش تو فکر این شدم که چرا من آمبولانسی رو دیدم که نرگس و اون صحنه

خونواده کوچیک رو همراه کرده بود؟ این اتفاق به راستی ربطی به من نداشت که، داشت؟ 

دون شدن دیدم؟ وحشت با حس دونمیای اصلاً چرا باید توی بیداریم چنین رویاهای زنده

تونستم به خودم حرکت بدم؛ البته در حد ام رو کمی از بین برد و بهتر میپوستم لمسی
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 .هامتکون دادن انگشت

در داخل راهرویی که بغل دستم  .صدای کشیده شدن دستگیره باعث شد به خودم بیام

صدای  .اون شخص رو ببینمتونستم بلافاصله با باز شدنش بود، قرار داشت، پس نمی

داشتن، پشت حالا دو جفت پا داخل راهرو قدم بر می . ...شنیدم، یک، دو هاش رو میقدم

 .بالاخره هیکل چهارشونه و قد بلند اردوان در دیدرسم قرار گرفت !سر هم بودن انگار

 .پشت سرش سام وارد شد

نگرانمه یا  .در نگاهش هیچ چیزی مشخص نبود .ی اردوان چشم دوختمبه نگاه بسته

 .است از تحمل چنین دختر ضعیفی؟ صداش به آرومی گوشم رو نوازش کردخسته

 بهتری؟ -

 .سام به حرف اومد .بردخودش با دیدن اوضاعم به جواب پی می .جوابی ندادم

 .رنگ و روت بهتر شده ولی -

 .دیدماما من چنین چیزی در خودم نمی

 :همون لحن سردش گفت اردوان با

 .خوشبختانه بدنت با سرم مشکلی نداشت !چهار روزه بیهوشی -

 .نگاه گرفتم و زمزمه کردم

 .ام ناسازگارهفقط معده -

 .سام: خوب میشی هیولا

 .روم لـ*ـب زدمخیره به دیوار روبه

 کی مرخصم؟ -

 .اردوان در عوض جوابم سوال روی سوال آورد

 جا بمونی؟خوای ایننمی -
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 :آهی کشیدم و گفتم

 .نه -

 .سام، تو پیشش بمون .اردوان: بسیارخب، میرم کارهای ترخیصت رو انجام بدم

 .سام لـ*ـب زد

 .باشه دکتر -

های گرمش با رفتن اردوان، سام کنارم روی صندلی همراه نشست و دستم رو میون دست

 .هام رو بستم و لـ*ـب زدمچشم .گرفت

 .بیشتر فشار بده -

شاید در  .گرمای دست سام زیاد نبود .هاش رو بیشتر کردبدون هچ حرفی فشار دستسام 

دادم هوای درونم به زیر صفر درجه رسیده، حد یک دمای متعادل؛ اما برای منی که حتم می

 .حکم جیب گرم تو روز برفی زمستونی رو داشت

 آیسان؟ -

 .سام سوالش رو پرسید .ودمهام بسته بود و خودم رو به این آرامش نسبی سپرده بچشم

 .خوای از اتفاقاتی که توی جنگل برات افتاده بگی؟ شاید با گفتن حالت بهتر بشهمی -

به کمک اون و سام از تخت پایین  .هام در باز و اردوان وارد شدبه محض باز شدن چشم

زیر  ن بهپاهام زیاد قوت نداشت که بتونه قدم از قدم برداره و اردوان با دست گذاشت .شدم

سام هم  .هام رو بستمی سنگش تکیه دادم و چشمسرم رو به سینه .زانو و کتفم بلندم کرد

ممنونش شدم؛ ولی این قدردانی رو  .زمان حرکتمون کتش رو بیرون آورد و روم انداخت

در عقبی ماشین باز شد و اردوان من رو روی صندلی  .تنها با بغل گرفتن کت نشون دادم

با این حال  .اش رو روی کت سام انداختهم کت خاکستری مایل به آبی اون .خوابوند

هوا گرم و شرجی بود؛ اما اردوان بخاری ماشین رو  .آلود بودمهمچنان سردم بود و خواب
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با  سمند .اومد و کمی اوضاع قابل تحمل شده بودنسیم گرم به سمت پاهام می .روشن کرد

ام برای خوابیدن ت و خیلی زود تسلیم میل درونیام رو داشهای ریزش حکم گهوارهتکون

 .شدم

 :سام به آرومی پرسید .هایی بیدارم کردپچصدای پچ

 پس چرا دکترها متوجه نشدن؟ -

الا که نگاهش رو بایناردوان با جدیت و فکری مشغول به برگه داخل دستش خیره بود، بی

 .بیاره، جواب داد

 . ...شک کرده بودن؛ ولی -

 .از اردوان گرفت و لـ*ـب زد سام نگاه

 .گرفتم -

رنگ سفیدش حالا پریده بود؛ اما شک  .زدن؟ به سام چشم دوختمداشتن از چی حرف می

ور بود و موهای های زردش در نگرانی غوطهتیله .داشتم که به گچی پوستم شده باشه

ده بود و حرکت یک دستش رو به کمر زاردوان؛ اما خشک و بی .خارونداش رو میبرنزی

هر دو سرپا در نزدیکی تختم ایستاده  .کردی داخل دستش رو رصد میهمچنان برگه

از  .داخل اتاق خودم نبودم .بدون حرکت دادن به سرم اطراف رو از نظر گذروندم .بودن

دیوارهای تماماً سفید و روشنایی اتاق که به خاطر نورهای متجاوز وارد شده از دو پنجره 

چیز به اتاق کار اردوان اشاره جا همهی اینگرفتهین لختی و فضای دلبزرگ بود، همچن

 . ...جاهمیشه از اتاق تنگ و شلوغم ناراضی بودم؛ ولی این .کرد، نه اتاق کوچیک خودممی

ی داد که قراره وارد سردخونهای به آدم دست میحس زنده .غیر قابل تحمل بود !اوه

ای از و درآمدزای اردوان ما زندگی معمولی در یک گوشه با وجود شغل خوب .ها بشهمرده

دید یک زندگی ساده به دور از دید داشته باشه تا با رونمایی اردوان بهتر می .شهر داشتیم
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 .کنه؛ تو زبون خاص و عام بیفتهوقت نفهمیدم کجا پنهانش میاش که هیچاز ثروت گمشده

زیاد به خونه یک طبقه کوچیکمون اهمیت گذروند و بیشتر اوقاتش رو در این اتاق می

 .داد، حتی خریدها هم به عهده سام بودنمی

 .دونستم کسی بتونه بشنوه، زمزمه کردمپلکی زدم و با صدای ضعیفی که بعید می

 اردوان؟ -

 :سام با هیجان به سمتم یورش آورد و بالای سرم گفت

 !آیسان -

 :ت، قورت دادم و رو به اردوان پرسیدمآب دهنم رو که البته دهنم رطوبت زیادی نداش

 میرم؟چه بلایی سرم اومده؟ دارم می -

ی امیدم رو از دست همین واکنشش کافی بود تا ذره .سام با نگرانی به اردوان نگاه کرد

 .اش روم دقیق شدهای طوسیی متفکرش به سمتم اومد و تیلهاردوان با چهره .بدم

 سام؟ -

 بله؟ -

 .من لـ*ـب زداردوان خیره به 

 .تنهامون بذار -

من همچنان با پرسش به اردوان  .سام نگاهی بینمون رد کرد و در سکوت از اتاق خارج شد

 :رمقی زدم و گفتمپس از چندی که گذشت، پوزخند تلخ و بی .خیره بودم

 .میرمپس دارم می -

سمت دیگه  بغض کرده بودم و سرم رو به .ی زهرمار رو برام داشتگفتن این حرف مزه

 .چرخوندم تا اردوان درموندگیم رو نبینه

 .توضیح بده -
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هاش رو اردوان دست .های اشکینم نگاهش کردممتعجب اخم محوی کردم و با چشم

 .اش رو داشتهنوز هم تیپ بیرونی .داخل جیب شلوارش فرو کرد

 متوجه تغییراتی در خودت شدی؟ .بگو -

 ای داره؟گفتنش چه فایده -

 .آهی کشید و لـ*ـب زداردوان 

 .تونه به این مرضت کمک کنهمی -

 .با وحشتی زمزمه کردم

 !چه مرضی؟ ...چ -

 از سابیده .اردوان صندلی خشک کنار میز کارش رو با یک دست به سمت خودش کشید

قبلاً  .هام اذیت شدهای صندلی به کف اتاق که هیچ موکت و فرشی نداشت، گوششدن پایه

های پشت تونستم صدای گنجشکام دقیق نبود؛ ولی حالا حتی میشنواییقدر این

به  با نشستن اردوان .های بسته رو هم که چندین متر از خونه فاصله داشتن، بشنومپنجره

اگه به یاد آوردن  .ام رو با آهی خالی کردمبار من سینهروی صندلی و نگاه منتظرش این 

داد، آلود من رو از شر این مرض ناشناخته نجات میهای رعباون حصار جهنمی و صحنه

تک و بدون هیچ حذفیاتی ماجرا رو بهش بگم، فقط از این کوهستان بهحاضر بودم تک

 .نجات پیدا کنم

 خواستم اونهیچ نمی .به دیوار مقابلم که دو پنجره رو نزدیک به هم گرفته بود، زل زدم

رو گرفته بود، در خاطرم مرور کنم؛ اما ظاهراً تصاویر رو که مثل یک الهام کبود آرامشم 

 .های روانم نداشتمای جز زخم زدن روی بریدگیچاره

 .شاید احمقانه به نظر برسه؛ اما اتفاقاتی برام افتاده که به سالم بودن عقلم شک کردم -

خواستم چشم در چشمش موضوعم رو نمی .دادهام گوش میاردوان با شکیبایی به حرف



 

 

 
76 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر |تاریکی سمبل

 
هر چند  .د نداشتم تمسخر و یا ترحم نگاهش مبنی بر روانی بودنم رو ببینمقص .بگم

 !اوه .ی تیمارستان کنهاحتمالش بود بعد از پایان این داستان غیر قابل باور، من رو روانه

 .دادتصور خودم توی یک اتاق تاریک و سرد حس زنده به گور شدن رو بهم می

چیزی  .دونیورد مفقود شدن اون زن و مرد میخودت در م .خوام زیاد حرف بزنمنمی -

 .خوام بهت بگم، شاید باور نکنی؛ ولی حقیقت دارهکه من می

 .شنوممی -

همین میزان حرف زدن انرژی زیادی رو از من  .هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدمچشم

 .گرفت

سری چیزها ها بشن تیتر روزنامه و اخبارها، من متوجه یککه این همهمهقبل از این -

 .شدم

 .اخم کردم و با گیجی ادامه دادم

زیاد هم طول  .گرفتشدم یک صفحه سفید جلوی دیدم رو میاوایل وقتی بیدار می -

باره و جای نگرانی خیال کردم همون یک .تونستم دور و برم رو ببینمکشید و مینمی

 .نیست؛ لابد به خاطر اثرات خوابم بوده

- ... . 

ای به این تغییر دما هم توجه .گشتمبعد مدتی دوباره به حالت اولم بر می سردم میشد و -

ی سفید دیدم رو گرفت، نگران وقتی دوباره اون صفحه !آه .گفتم حل میشه میره .نکردم

این صفحه یک  .شدم، چون دیگه مطمئن نبودم این مشکل فقط برای خماری خوابم باشه

 .چند روز بعد تبدیل به نور شد

یا  کرداردوان باور می .جا به بعدش رو شک داشتم که پیش برماز این .ام رو بستمهچشم

 بودم؟ی یک اتاق سرد و تاریک میباید آماده
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 چه اتفاقی افتاد؟ -

 .آهی کشیدم و با اکراه لـ*ـب زدم .بود لحن خشک و سردش به دور از هرگونه کنجکاوی

ونستم تبعدش نمی .رفتهام میداخل چشمی سفید تبدیل به نوری شد که به اون صفحه -

ام های مقابل چشمای رو ببینم و در عوض مثل تماشای یک سریال مکان دیگهجای دیگه

 .گرفتقرار می

 دیدی؟چی می -

 :قبل از جواب دادن ملتمس نگاهش کردم و گفتم

 کنی؟باور می -

 .بگو -

 .هام رو به هم فشردم و پا فشاری کردملـ*ـب

 کنی؟میباور  -

 .پس از مکثی زمزمه کرد

 .آره -

 .هاش به دنبال صداقتش بودم؛ ولی مثل همیشه چیزی در نگاهش مشهود نبوددر چشم

دیدم که هرگز خودم رو در جایی  ...گر بود، خودم روبعد اون نور که مثل یک استقبال -

ی زن !ممنوعه یک جای .به گمونم وسط جنگل بود .جا نیوفتاده بودحتی گذرم هم به اون

اوه خدا  .تونستم ببینمش .زیر تخته سنگی مخفی شده بود .زنی که گم شده بود ...که

 .اش، بدنش، آه داغون شده بودچهره

ام نایم خراش بد میشد و اسید معدهی دلحالم داشت با یادآوری اون صحنه .سکوت کردم

 .سوزوندرو می

 دوباره هم این اتفاق برات افتاده؟ -
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 .عه کمی کنجکاوی به لحنش اضافه شده بوددفاین

 .با اندوه لـ*ـب زدم !چارهآه نرگس بی

 .آره -

 خب؟ -

 رسیدم ومثل یک باتری حالا قرمز به نظر می .اومدخوابم می .کشیدمهای عمیق مینفس

ی طولانی که کشیدم، اردوان متوجه شد بیشتر از حد مجاز با خمیازه .خوابیدمباید حتماً می

 .ابروهای باریکش رو به بالا فرستاد و زمزمه کرد .بهم فشار آورده

 .اوه درسته -

 :از روی صندلی بلند شد و خطاب به من گفت

 .تر و بهترهجا گرمبرمت داخل اتاقت، اونمی -

 .هاش بلند کنهوی دستحرفی نزدم و منتظر موندم تا من رو ر

عجیب بود که توی این  .این توصیف حال من بود .باریدهای داغ برف میوسط کویر و ماسه

از دردی که دور  .فهمیدمحسی خودم رو مثل یک آدم لمس میبی .ماه از سال سردم بود

داد و نه خودم لیسید، حدس زدم کبود شدن؛ اما نه کسی آینه بهم میهام رو میلـ*ـب

ای بیشتر شده بودن و یک آدم کور هم لابد اون موهای نقره !آه .جرئت دیدنم رو داشتم

 این دیگه چه مرگی بود؟ .کم داشت از خودم چندشم میشدکم .شون میشدمتوجه

 .اردوان شوفاژ اتاقم رو روشن کرده بود .گذشتاز روز ترخیصم بیست و چهار ساعت می

های پوستم آب آروم داشت ریزه یخآروم .زده بودمی گرمش تکیه کنار شوفاژ به بدنه

همچنین نشستن روی  .کردمیشد؛ اما سرمای نشأت گرفته از درونم این تغییر رو خنثی می

ی کردم روی یک دریاچهحس می .ها هم کمی اوضاع رو برام سخت کرده بودسرامیک

تا  سه .دان هم سرد نبودنکه مطمئناً به خاطر دمای متعادل اتاق چنبا این .زده نشستمیخ
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ها کنار زده و حتی توی این وقت روز که هیچ نیازی پتو به دور خودم پیجیده بودم و پرده

اتاقم رو روشن کرده بودم تا گرما به وسیله نورها هم که شده بهم  به نور اضافه نبود، چراغ

هر  .اله بشمزد شومینه رو روشن کنم و داخلش مچگاهی اوقات به سرم می .تزریق بشه

 .کردمها بسوزوننم؛ بلکه من خاموششون میدونستم شعلهچند بعید می

چه کسی اومده بود؟ تا به یاد داشتم، حتی رفت و آمد  .صدای زنگ آیفون به گوشم خورد

قوم و خویشی هم من توی این بیست و چند سال  .هامون نداشتیمای هم با همسایهساده

 ام ندیده بودم، پس چه کسی قصد ملاقاتمون رو داشت؟زندگی

 .پاهام رو به صورت ضربدری از زانو خم کرده بودم و سرم رو روی زانوهام گذاشته بودم

کسی گوشی آیفون  .هام رو نداشتملرزید که کنترل کردن برخورد دندونفکم با شدتی می

رسید از دیدن شخص پشت صفحه به نظر می .از صداش متوجه شدم که سامه .برداشترو 

 .جا خورده بود، شاید هم عصبی بود

 جایی؟چرا این -

آیفون دیگه  .این رو از صدای ناهنجارش فهمیدم .پس از چندی دکمه در باز کن زده شد

 ی فهمیدن هویت کسیکنجکاویم برا .عمرش رو کرده بود و کلیدهاش به ناله افتاده بودن

چرا سام از دیدن اون شخص  .که خودش رو مهمون ناخونده کرده بود، جون گرفت

کردم سام با روحیه آرومی که داشت، با کسی خصومت وقت فکر نمیناراضی بود؟ هیچ

 .داشته باشه

 لرزی گرفتم و بیشتر توی .دادمثل یک توله سگ که از خیسی بارون خودش رو تکون می

مون دیگه اردوان بعد اون مکالمه .فردا کارم تمومه-مطمئن بودم امروز .ع شدمخودم جم

 !چیزهمه .چیز سرد شده بودهمه !هه عجب خداحافظی گرمی .باهام رو در رو نشد

خواستم بشنوم سام با کی هیچ نمی .کم موجب عذابم میشدصداهای داخل سالن داشت کم
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یعنی ممکن بود بعد این خواب هیچ  .بسته میشد هام داشتپلک .کنهو چرا داره بحث می

یک لحظه سکوت شد، سپس صدای دو جفت پا اومد که  !ای نباشه؟ آه امیدوارمبیداری

اجازه  .خوام کسی رو ببینممن الان اصلاً نمی !اوه نه .شدنداشتن به سمت اتاقم نزدیک می

 .ندارهروحم توان کشیدن این مجسمه یخی رو  .بدین بدون وداع بمیرم

از سام درخواست کرده بودم تخت رو جلوتر از شوفاژ قرار بده  .ی در کشیده شددستگیره

چون در، اون  .طوری مسلماً گرمای بیشتری ذخیره میشداین .تا بین دیوار و تخت باشم

 .طرف تخت بود و من هم نشسته بودم، نتونستم بفهمم چه کسایی وارد اتاقم شدن

 آیسان؟ -

اون باید  .تر از اونی بودم که بتونم اعلام حضور کنمناتوان .سام شنیده شدصدای عصبی 

 .شدمای یافت نمیجا در جای دیگهدونست که من غیر از اینمی

ای موسیقی دفعهیک .دار کردهایی سکوت اتاق رو دوباره جریحهی کفشبرخورد پاشنه

آواز تنها کسی این صدای خوشصاحب  .هام شد که با حیرت سر بلند کردمی گوشروانه

 !رها .تونست باشه که بهترین چهره رو از آن خودش کرده بودمی

 چی به سرش آوردین؟ !خدای من -

به سرعت خودش رو بهم رسوند و  .مخاطبش من نبودم؛ ولی مسیر نگاهش سمت من بود

 .بازوهام رو گرفت

 آیسان؟ -

دا صبه سختی و بی .و بیدار نگه دارمزدم تا بتونم خودم رمثل یک معتاد خمار پلک می

 .لـ*ـب زدم

 رها؟ -

هاش نشسته بود و بازوهام همچنان در جوابی بهم نداد و با خشم در حالی که روی پنجه
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 :چنگالش قرار داشت، سرش رو به سمت سام چرخوند و پرسید

 اردوان کجاست؟ -

آدرس خونه  .شناخترو می قدر گیج بودم که نخوام دقت کنم اون از کجا سام و اردواناون

سام در  .ای با هم داشتنها از قبل یک رابطهرو خودم بهش داده بودم؛ ولی گویا اون

رها با رفتنش نفسش رو کلافه خارج  .جوابش پوزخندی زد و از چهارچوب فاصله گرفت

 .کرد و با نگرانی چشم در چشمم شد

 با تو چی کار کردن؟ -

ها رو مقصر جلوه میدی؟ این من بودم که چرا داری اونخواستم لـ*ـب باز کنم بپرسم 

قط ی اول متلاشی شد؛ ولی فضعف بدنم در قبال موج اتفاقات مقاومتی نشون نداد و با ضربه

که اوضاعش از من هم رها با این .ام رو کمی باز کنمهای به هم چسبیدهتونستم لـ*ـب

د باره طوری سنگین شسرم به یک .اومدمی تر از من به نظربدتر بود؛ اما حالا خیلی سرحال

ام داد، سپس با غیظِ در حرکاتش رها آهی کشید و به شوفاژ تکیه .که تو آغوش رها افتادم

 .از اتاق خارج شد

اردوان هم که بیشتر از یک همخونه سن بالا برام  .ها برام لالایی بگهمادری نبود تا شب

 .آره بخواب، بخواب .دم یک لالایی سرودمام خوبرای این خواب ابدی .حکمی نداشت

 .لالالالایی لالالالایی، دختر کوچولو آروم خوابیده -

ی خفه رو ادامه بدم و با از دست دادن تعادلم به جلو روی دیگه نتونستم این زمزمه

هام رو بستم تا فرد طوری بود؟ چشممردم؟ مرگ اینبالآخره داشتم می .ها افتادمسرامیک

ام به اسم فرشته مرگ از پنجره نازل بشه و دست بذاره رو گلوم تا روح پژمردهناشناسی 

جوری باید متوجه چه .منتظر بودم تا بیاد .رو از قالب این تن منجمد شده بیرون بکشه

تونستم ببینمش؟ حتی کورها هم توان دیدنش رو شدم؟ بدون دیدنش میحضورش می
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 .هام ح*ر*و*م کنمام رو برای باز گذاشتن چشمداشتن، پس نیازی نبود ته مونده انرژی

 .من هنوز لازم بود نفس بکشم

ی اوه چه فرشته .وار و مثل یک ترانه بود، به گوشم خوردصدای جیغی که بیشتر زمزمه

مدام  .کردداشت نوازشم می .اش رو هم نشونم بدهکاش چهره !مرگ خوش صدایی

دونست به اندازه کافی شکننده هستم که اگه شاید می .کشیدام میروی گونهدستش روبه

خواست با ملایمت خلاصم بخواد گلوم رو بفشره به بلورهای ریز تبدیل میشم، شاید می

 .کنه

 .ام کمی جون گرفتای نوازشش قطع شد؛ اما دو ثانیه بعد نوازشش به روی گونهلحظه

زد؛ ولی چرا ی حرف میام فارسعجیب بود که فرشته .صدای اون ترانه دوباره شنیده شد

 من منظورش رو نفهمیدم؟

 .برو اردوان رو بگو بیاد .قدر سیلی نزناین .بسه -

صداها در واقع صدای سام و رها بود و به خاطر سردی  .مدتی گذشت تا بتونم خودم باشم

ه ب .تونستم صداها رو بشنومفقط می .هاشون برام حکم نوازش رو داشتپوستم سیلی

های محکم و آرومش حدس زدم اردوان جفت کفش دیگه که از نوع قدممحض ورود یک 

 .به ما پیوسته، رها و سام از کنارم بلند شدن و رها با خشم فریاد زد

 !عجیبه تا حالا این رو متوجه نشدی پیرمرد .اش بسته شدههمعد -

اردوان با داشتن پنجاه و هفت سال سن در کمال حیرت و ناباوری هنوز  !پیرمرد؟ هاه

کرد، پیشونی بزرگش مگر زمانی که اخم می .پوست سفیدش صاف و بدون چروک بود

برای فهمیدن سنش میشد به رنگ موهای صافش اشاره کرد که جو  .خطی میشدخط

اره ام رو دوبهشدار رها توجه .گندمی بود؛ ولی با این حال خیلی کمتر از سنش معلوم میشد

 .بیدار کرد
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 .دونی الان وقتشهخودت خوب می .هاش هم بسته میشنزودی راه ریهبه -

 .کسی حرفی نزد که رها دوباره داد کشید

تو هم  .قرار نیست قربانی ماهیت بقیه بشه !طوریهخلقت اون این .داری به کشتنش میدی -

 .کنیاجازه نداری اون رو از طبیعتش دور 

- ... . 

 .میرهاردوان، آیسان می -

 .سام با گرفتگی لـ*ـب زد .ای با رها همراه شدبالاخره صدای دیگه

 .Professor که متنفرم این رو بگم؛ ولی فکر کنم وقتشهبا این -

 .قراری نالیدرها با بی .ای گذشتچند ثانیه

 .وقت زیادی نداریم -

 .شداحساس اردوان شنیده صدای سرد و بی

 .داخل زیرزمینن -

ی حضور کسی رو در کنارم حس سایه .هایی با سرعت از اتاق خارج شدنبلافاصله قدم

سست  .از بوی عطر و شنیدن صداش فهمیدم رهاست که سعی داشت من رو بنشونه .کردم

تمامم رو به نیروی گرانش سپرده بودم و هیچ تلاشی برای مقابله باهاش  .و لمس بودم

ام داد که دونستم ا به راحتی من رو نشوند و از پشت به سختی چیزی تکیهره .نداشتم

دادم دوباره مثل یک موکت پخش سرم از گردنم آویزون بود و هر آن احتمال می .شوفاژه

کردم، انگار واقعاً عجیب بود که هیچ گرمایی رو حس نمی .بشم؛ ولی این اتفاق نیفتاد

 .مجسمه شده بودم

 !آیسان .هات رو باز کنکنم چشمخواهش می .آیسان، آیسان -

 .با خشم خطاب به اردوان غرید
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 .گذرماگه بلایی سرش بیاد، نمی -

 .اردوان با خونسردی کلامش لـ*ـب زد

 .چیزیش نمیشه -

اون وقت  .مردماردوان دیگه چه پدری بود؟ داشتم می .حتی توان بغض کردن هم نداشتم

 . ...اون

 .آوردمش -

چی رو آورده بود؟ اصلاً چه چیزی داخل زیرزمینی مخفی بود؟ جایی که  .صدای سام بود

 .ی ورود بهش رو هم نداشتممن اصلاً اجازه

 .ظاهراً کسی چیزی رو داشت از دست دیگری چنگ میزد .صداهای ریز؛ اما با شتابی اومد

 :رها با التماس گفت

 .فقط یک لحظه .کنم دهنت رو باز کنآیسان خواهش می -

خواست دهنم رو باز کنم؟ از منی که اگه نفس کشیدن یک عمل غیر ارادی از من میاون 

 نبود تا حالا مرده بودم؟

 آیسان؟ -

 .ها ولم کنیناَه لعـ*ـنتی .حالا ترس و اضطرابش بیشتر شده بود

 .سام بود .ای رو هم حس کردمحضور کس دیگه

 !آیسان .من رو ببین .هات رو باز کنچشم -

 .رها غر زد

 .سعی کن دهنش رو باز کنی -

 .هام رو به داخل دهنم فشردهاش لپدستی با قدرت فکم رو گرفت و با دوتا از انگشت

ی شوقمند زمزمه .هام غنچه بشن و در نهایت از هم فاصله بگیرناین کار باعث شد لـ*ـب
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 .رها رو شنیدم

 !خودشه -

این وضعیت باید چه چیزی توی  .ای داخل دهنم رفت؛ ولی قدرت مک زدن نداشتمنی

 .نوشیدم؟ دهنم همچنان باز و زبونم به سمت گوشه دهنم افتاده بودمی

 .طوری نمیشهسام: این

 رها: پس چی کار کنیم؟

هنوز حرف رها کامل نشده بود که شخصی نی رو از دهنم بیرون کشید و من رو به سرعت 

که بخوام هضم کنم اون شخص اردوانه، مایعی به داخل دهنم ریخته قبل از این .خوابوند

م تونستمی .اش احساساتم رو برانگیخته کردالعادهشد و گرمای منحصر به فرد و خارق

مثل نوشیدن یک جرعه چایی  .مسیر اون مایع داغ و لذت بخش رو در بدنم احساس کنم

ام اون مایع از نایم گذشت و به سر معده !هم داغ بعد از خوردن چند بستنی پشت سر

اتم کم احساسنظیر رو بالا بیارم؛ ولی کممنتظر بودم تا دردم بگیره و این طعم بی .رسید

 .زدضربانم به یک باره بالا رفت و شاید به مدت یک دقیقه تند می .بدنم رو لمس کرد

ک کنم؛ ولی هنوز به قدری قدرت ام و موقعیتم رو دررفته تونستم بفهمم در چه حالیرفته

 .نداشتم که بتونم حرکتی به خودم بدم

خواستم التماس کنم که یک جرعه دیگه هم بدن؛ اما می .دیگه اون طعم رو حس نکردم

موتور بدنم تازه داشت گرم میشد و واسه حرکت نیاز به انرژی بیشتری  .توانی در من نبود

 .داشتم

 .رها عجول دستور داد

 .دیگه هم بیار برو یکی -

 .صدای خشک اردوان از بالای سرم شنیده شد، کمترین فاصله رو باهام داشت
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 .بیشتر گرمش کن -

 .سام کوتاه زمزمه کرد

 .باشه -

 .و باز هم صدای دویدن کسی

فقط در همین حد هشیار بودم، بدونم که اون مایع  .اش رو تشخیص بدمتونستم مزهنمی

 .برام یک مایع حیاتی بود

 !خدای من .هام رو تکون بدممزه، تونستم پلکی اون نوشیدنی خوشخوردن دوباره با

به  .ی دوباره زندگی کردن به اون داده شده بودای بودم که اجازهدرست مثل یک مرده

 .هام خارج میشدسرما به آرومی داشت از سر انگشت .هام رو باز کردمآرومی لای چشم

یل حیات رو فهمیدم؛ ولی گویا هنوز زود بود تا بگم معنی حیات ثانیه تشکبهاون لحظه ثانیه

 . ...و مرگ حقیقی چی بود، چرا که

 ام داد؛ ولی اردوانرها با لبخندی نگران از شونه من رو بلند کرد و دوباره به شوفاژ تکیه

 همین !زبونمآه پدر مهربون بی .فرصتی نداد و با بغل کردنم من رو روی تخت گذاشت

این نقابش گاهی اوقات منی رو که  .کردهاش رو مخفی میاخلاق گند رو داشت که نگرانی

 .دادتمام عمر پهلوش بودم، فریب می

رها روی تخت نشست و به سرم دست کشید؛ اما من در عوض آروم شدن، با لمسش 

، ام به سمت موهای سرم کشیده شدگرم رها روی پیشونی وقتی دست .دیوونه شدم

حاضر بودم بگم طول اون موها به یک  !خدای من .ای رو هم حس کنمتونستم موهای دیگه

 تونست باشه؟تر از این میرسید و چه چیزی وحشتناکسانت می

دستم رو با ناباوری بالا آوردم و به  .تر به خودم بجنبمهمین حساسیتم موجب شد سریع

چرا پوست من این همه مو داره؟ جرئت نگاه  !این غیر ممکنه !اوه نه .ام کشیدمروی گونه
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دستم نرم فشرده شد و از پسش صدای رها من رو به خودم  .کردن به خودم رو نداشتم

 .آورد

 بهتری؟ -

 .اردوان هم زمان ترک اتاق خطاب به رها لـ*ـب زد

 .لازمه حرف بزنیم -

رها رو به من  .ی خصوصیشون رو بدونمبه قدری ماتم زده بودم که نخوام دلیل مکالمه

 :آروم گفت

 .جامبخواب عزیزم، من این -

سام چشمکی بهم زد و با بستن در  .سپس در سکوت به دنبال اردوان اتاق رو ترک کرد

این  دلیل .ی افکارم باز بشهظاهراً بسته شدن در این امکان رو داد تا دریچه .تنهام گذاشت

رها  .رم؟ دردی که لاعلاج نبوددونست من چه مرضی داتغییرات چی بود؟ اردوان می

ها به کنار، اون مایع چی بود که من رو از مرز شناخت؟ همه اینام رو از کجا میخونواده

 .ام برگردوندممرگ عقب کشوند؟ حتی عرض چند دقیقه به حالت طبیعی

 !اون طعم ...آه اون طعم .هام کشیدمبا فکر کردن به اون طعم زبونم رو به دور لـ*ـب

یک هوسی که زیادی جون داشت و وادارم  .س دوباره نوشیدنش به جونم افتاده بوده*و*

 کرد تا بلند بشم و به دنبالش کل زیرزمین رو بگردم؛ ولی اون چی بود؟می

 .ذاشتیباید من رو در جریان می -

گفت بحث اصلیشون به ندایی می .هام ناخودآگاه تیز شدگوش .صدای اردوان بیدارم کرد

 .من ختم میشه

 .رها جواب داد

 .تقصیر خودت بود .کنیدونستم مخالفت میمی -
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کردم اون صدای دلنشین الان به انجماد لحظات چندی پیشم باشه؛ ولی با این حال باور نمی

 .همچنان لقب خوش صدا رو داشت

دوباره  .رفتم و به کمکش نشستماش رو گلبه .ی پنجره بالای سرم قرار داشتطاقچه

ام رو به سعی کردم توجه .ام توی هم رفتموهای روی صورتم یادم اومد و از چندش قیافه

تونستم خیال اون پرزهای لعـ*ـنتی رو نمی .فایده بودهای اردوان و رها بدم؛ ولی بیحرف

ستم خودم رو خواهر چند اگر هم می .از سرم بندازم، در حالی که لمسشون کرده بودم

انگار به اشتباه حدس زده بودم و بحث  .هاشون نگه دارم، چیزی عایدم نمیشدگرم حرف

 .ها به من مربوط نمیشداون

عجیب بود که هیچ ضعف و سستی نداشتم،  .پاهام رو از تخت آویزون کردم و ایستادم

ام رو تهانگار اون مایع حیاتی که هنوز چیستیتش برام مبهم بود، انرژی از دست رف

ی شوفاژ رو کم اتاق زیادی گرم شده بود، پس قبل از هر کاری درجه .برگردونده بود

 .کردم

 .کردینباید سر خود کاری می -

رسید؛ البته نه در حدی که تغییر زیادی به لحن صدای اردوان کمی خشن به نظر می

 :رها در جوابش پوزخندی زد و گفت .خونسردش بده

 .بدم بکشیش تونستم اجازهنمی -

 .چیزی که آیسان رو به اون محدود نکنه .گشتمداشتم دنبال یک راهکار دیگه می -

وسط اتاق ایستاده  .زدنآیسان؟ پس داشتن در مورد من حرف می .هام توی هم رفتاخم

ام شدم، متوجهبه گمونم اگه از اتاق خارج می .اومدی دوری میصداهاشون از فاصله .بودم

داخل  کسی .دستگیره رو آروم کشیدم و بیرون رفتم .به سمت در قدم برداشتم .شدننمی

طور در عجب بودم که چه .تونستم صداهاشون رو بشنومالان بهتر می .راهرو حضور نداشت
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 شنیدن؟یعنی بقیه هم در این حد می .ام خوب شدهقدر شنواییاین

 .تونی عوض کنی دکترماهیتش رو نمی -

قدری با طرز برخوردش آشنا شده بودم که بفهمم دان دوستانه نبود و اونبرخورد رها چن

شناختن؟ رها از قبل من ی خوبی نداره؛ ولی به راستی از کجا هم رو میاون با اردوان رابطه

رها من رو از  .گشتیک آشناییتی که به روزهای داخل جنگل بر نمی .شناخترو می

 افتاد؟جا داشت چه اتفاقی میی بهم نگفت؟ اینشناخت؛ ولی چرا چیزها پیش میمدت

ناخودآگاه  .قدری گیج شده بودم که حواسم از پرزهای روی صورتم پرت شده بودبه

 .رفتمقدم به سمت صدا میبهقدم

 .تونیم تیم رو غافلگیر کنیمنمی -

 .اش رو شنیدمپوزخند رها و از پسش جواب زیرکانه

 .الان همه منتظرشن !ز این موضوع با خبرهتیم خیلی وقته ا .نگران نباش -

قدری بزرگ بود که بتونه اتاق من، دستشویی و اتاق راهرو به .به خروجی راهرو رسیدم

 .ها بود درش باز نشده بود، جای بدهوقت کسی به داخلش نرفت و سالمهمانی که هیچ

وخ نن و بتونن با رسای پیدا ککوبیدن تا روزنهرحمی خودشون رو به سرم میسوالات با بی

 .کردن به درونم من رو به جنون برسونن

اردوان با یک تیم همکاری داشت؟ تیمی که از وجود من آگاه بود و حالا منتظرم بود؟ 

اعضاش چه کسایی بودن؟ تا به حال دیده بودمشون؟ رها هم عضوشون بود؟ سام چی؟ 

 اصلاً چرا باید من رو بشناسن؟ مگه من کی بودم؟

 .نچ نچ نچ نچ -

قدری منگ شده بودم که اصلاً به .ای خوردم و نگاهش کردمنچ کردن سام یکهاز صدای نچ

 .متوجه حضورش در کنارم نشده بودم
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 گوش؟فال -

دم تا بلافاصله در رو قفل کر .های بزرگی به اتاق برگشتمای به حرفش نکردم و با قدمتوجه

 .پس از چندی به سمت زمین سر خوردم .مطور تکیه به در موندکسی مزاحمم نشه و همون

ام رو روی زانوهام گذاشتم که موجی رو پاهام رو به سمت شکمم جمع کردم و پیشونی

با این  .با درموندگی دستم رو روی لپم گذاشتم .هاباز هم اون !آخ لعـ*ـنتی .حس کردم

دماغ قلمی و آه  .ام رو روی دماغم کشیدمکردم؟ انگشت اشارهپرزها باید چی کار می

طوری از شرشون خلاص خدایا چه .ی کوچیکی از مو قرار گرفته بودام زیر لایهاستخونی

 با نخ نمیشد این انبوه رو از .اومدبشم؟ قطعاً اگه بخوام صورتم رو بند بندازم، اشکم در می

م خواستنمی .چنین چیزی هم امکان نداشت !با تیغ از شرشون خلاص بشم؟ اوه نه .بین برد

برم آرایشگاه؟ اون وقت از دیدنم وحشت  .تیغی بشمصورتم مردونه بشه و دو روز بعد تیغ

 .خواستمنه، من این رو نمی .دادنکردن؟ قطعاً بهم لقب زن پشمالو رو مینمی

ها چی خدایا دلیل این دگرگونی .هام رو بستمبا ناله سرم رو روی پاهام گذاشتم و چشم

ت هنوز هم جرئ .برم و با این ظاهر زشت مقابل بقیه قرار بگیرمخواستم بیرون بود؟ نمی

های اردوان و رها سر خواستم از حرفنگاه کردن به خودم در آینه رو نداشتم؛ ولی می

 .دربیارم

 .رو بشمنه، من قرار نبود با کسی روبه .هام رو توی هم کشوندای که به در خورد، اخمتقه

 .د رو از بین نبردمنه تا وقتی که این موهای زائ

 .آیسان، عزیزم در رو باز کن -

ی بیضی شکل و آینه .جوابی به رها ندادم و به سمت میز کشودار لوازم آرایشیم رفتم

وسایل مورد نیازم  .تا حد امکان سعی داشتم چشمم به آینه نیفته .بزرگی روش قرار داشت

 .رو برداشتم و به طرف تخت رفتم
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 .لطفاً در رو باز کن .بزنمخوام باهات حرف می -

 !دونیم گیج شدی و الان برات سوال پیش اومده، پس لطفاً بذار بیایم داخلمی -

راه انگار دو نفری قصد داشتن باهام ملاقات کنن؛ ولی من تا خودم رو روبه .صدای سام بود

 .دادمی هیچ دیداری رو نمیکردم، اجازهنمی

 !آخ -

دونستم با بند انداختن پدرم در می .هام رو محکم بستمچشم ی بلندی کردم واز درد ناله

های تازه در اومدم به سمت کردم؟ سوزش از روی سبیلاومد؛ ولی چی کار باید میمی

با وجود این درد حتی یک تار هم  .هام کرددماغم رفت و سپس اشک رو مهمون چشم

 .ترسوندکنده نشده بود و این من رو می

 کنی؟کار می آیسان داری چی -

هر طور شده این  .شدممن تسلیم نمی .جواب گذاشتمبار دیگه هم رها رو بیبرای یک

هام رو دوباره نخ رو بالا آوردم و با کشیدن نفس عمیقی چشم .کردمپوست رو صاف می

کردم دارم آتیش حس می .هام رو بزنم؛ اما دوباره همون سوزشبستم و سعی کردم سبیل

 .دیدمباز هم تاری روی نخ نمیگیرم؛ ولی می

 !سوختم -

 .رها با صدای بلندی من رو مخاطبش قرار داد .تر شدها به روی در محکمضربه

 !کنی؟ آیساناون تو داری چی کار می .کنم در رو باز کنخواهش می -

 .با خشم داد زدم

 .تنهام بذارید -

دونم چه احساسی داری؛ ولی می .لطفاً بلایی سر خودت نیار .اول باید باهات حرف بزنم -

 .همه چی که با مرگت تموم نمیشه
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 .ها بودممن ترسوتر از این حرف !کرد من دارم بلایی سر خودم میارم؟ اوهاون فکر می

 .خوام کسی من رو با این قیافه ببینهچی داری میگی؟ نمی -

 .بار صدای اخطارآمیز رها سکوت رو شکستاندکی سکوت شد و این

 .ن بهتره به صورتت دست نزنیآیسا -

 :ای به در کوبید و گفتتقه

 .لطفاً در رو باز کن !بدتر میشه -

کردم این موهای چند سانتی در واقع چندین حس می .با حرص نخ رو به کناری پرت کردم

 .ایستادم و به سمت در رفتم .نمیشد با این روش آسوده بشم .متر به درونم رسوخ کردن

 .دونستهام رو میواب تمام سوالبه گمونم رها ج

 :باز کردم و پشت در گفتمدر رو نیمه

 .فقط خودت بیا رها -

 .رها در رو به عقب هل داد و وارد شد

 .سام رفته .نگران نباش -

 .آهی کشیدم و از در فاصله گرفتم .برای مطمئن شدن از حرفش بیرون رو از نظر گذروندم

رها کنارم جای گرفت و  .رو به پایین آویزون کردمروی تخت نشستم و با قوز کمرم سرم 

 .لـ*ـب زد

 خوبی؟ -

 !از خودم متنفرم -

 .دونم چه احساسی داریمی -

 :پوزخندی زدم و خیره به افق گفتم

 .تونی درک کنیحتی یک درصدش رو هم نمی -
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 .تونم درکت کنمچرا، می .اگه خودم به حال خودت دچار شده باشم .چرا -

 .جزء صورتش رو با دقت رصد کردمجزء .کمرم رو صاف کردم و نگاهش کردمبا حیرت 

 .یدرسنقص به نظر میاش رو حفظ کرده بود و صورت سفیدش همچنان بیهنوز هم شادابی

 :رها خندید و گفت

 .البته اون دوران رو گذروندم -

 .اصلاً صبر کن ببینم ...چه دورانی؟ اصلاً -

 .پس از درنگی پرسیدم

 . ...جوری با هم آششناختی؟ چهکنی؟ تو از کجا پدرم رو میجا چی کار میاین تو -

 .هام گذاشت و با آرامش صدا بیرون داداش رو روی لـ*ـبانگشت اشاره

 .هیش -

ی سوالاتم تازه باز شده ساکت شدم؛ ولی دریچه .خوام منفجر شمدونست که میانگار می

 :رها آهی کشید و گفت .بود

 .زودی خودت متوجه میشیبه .صبر کنیباید  -

 چه چیزی رو؟ -

 هوم؟ .صبر داشته باش .فهمیبه موقعش می -

بخش رها این اجازه رو بهم هام توی هم رفت و خواستم طغیان کنم؛ ولی نگاه آرامشاخم

 .نداد

 .لااقل یک چیز رو جواب بده -

 .بگو -

 اون دارو چی بود که بهم دادین؟ -

 :گفت لبخند عریضی زد و
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 .رسیمبه این هم می -

اختیار صدام پشت صورتم مچاله شد که رها ابروهاش رو به معنای سکوت بالا برد و بی

 .هام خفه شدلـ*ـب

 :ازش روی گرفتم و با سردی گفتم

 .پس تنهام بذار -

 .کمرم رو نوازش کرد و با مهربونی لـ*ـب زد

 .از من دلگیر نباش -

 .تکرار کردم

 .تنهام بذار -

هیچ شباهتی به تصویر توی ذهنت  .کنی نیستآیسان دنیا اون چیزی که تو فکر می -

 .تر باشهتر و شاید هم ترسناکخیلی تاریک .نداره

خوای بترسونیم و از جواب دادن طفره بری؛ اما این رو بدون این اواخر اتفاقاتی برام می -

 .تونی تصورشون کنیافتاده که حتی نمی

 .بهت گفتم؟ گفتم من هم این دوران رو گذروندمیادت رفته چی  -

با خشم صدام رو  .شدمزد، من بیشتر عصبی میقدر اون با خونسردی حرف میانگار هر چه

 .بالا بردم

 چه دورانی؟ دوران مرگ؟ -

 .مقابلش ایستادم و داد زدم

ن دعوت اون وقت داری من رو به صبر کرد .افتهدونم چی داره دور و برم اتفاق مینمی -

واسه همین اومدی  .دونستیمردم و تو این رو میکنی؟ تا چند لحظه پیش داشتم میمی

شناختی و اومدنت به اون جنگل لعـ*ـنتی هم اصلاً تو من رو از خیلی وقت پیش می !جااین
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 .از عمد بود

ه ببرده بودم هایی که زده بودم و گویا خودم هم تازه بهشون پیسرم رو با ناباوری حرف

 .بالا و پایین تکون دادم و ادامه دادم

 !چیزهمه .دوستیت با من، رفت و آمدت .تمام حرکاتت با نقشه بود -

ام من رو به بازی گرفته بودن؟ رها با اخم سینه به سینه .با گفتن این حرف بغض کردم

 :ایستاد و گفت

تا  .مدم جنگل تا ببینمتام هست یا نه؟ آره، از عمد اوببین اندازه .جهت نبر و ندوزبی -

 در واقع هیچی بهت .دونستم اون پیرمرد چیزی از من بهت نمیگهباهام آشنا بشی، چون می

 .نمیگه

 چه چیزی رو باید بگه؟ -

 .اون هم متقابلاً صداش رو بالا برد و جواب داد

 !ات روحقیقت زندگی -

 اردوان چه چیزی رو از من مخفی کرده بود؟ .ماجرا داشت مرموز میشد .زدمنفس مینفس

 .رها ادامه داد

دورادور  .مجبور شدم که این راه رو انتخاب کنم .ی نزدیک شدن بهت رو نداشتماجازه -

 .تونم تنها و به دور از اون پیرمرد گیرت بیارمدونستم کجا میمی .حواسم بهت بود

 .با درنگ لـ*ـب زدم

 تو کی هستی؟ -

 .خواد ازت محافظت کنهمی کسی !دوستت -

بار از خواستن از من مراقبت کنن؟ و برای دومینچرا همه می .قدمی به عقب تلو خوردم

 !ام؟من کی .خودم پرسیدم

*** 
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ار هم پلک بدیشب حتی نتونستم یک .ام چرخیدم و دوباره به فکر فرو رفتمبه پهلو دیگه

گذشتم؟ متوجه تفاوت ازش میطور بیچه .ام داشت دگرگون میشدزندگی .روی هم بذارم

زمانی که متوجه شدم اردوان و بقیه دارن چیزی رو از  .از زمزمه هم کمتر .هایی شدمپچپچ

 .کردم تا بتونم صداهاشون رو بشنومکنن، خواه و ناخواه گوش تیز میمن مخفی می

 .امروز صبح باید راه بیفتیم -

 .سام در جواب رها تاکید کرد

 .باید تصمیم بگیرهاردوان  -

 .خوب سگ اهلی شدی براش !هه .استرها: اوه؛ ولی من خیال کردم رئیس کس دیگه

 .سام غرید

 !حرف دهنت رو بفهم رها -

 .روح اردوان شنیده شدصدای سرد و بی

 .افتیمساعت ده راه می -

امه برن داشتن بدون اطلاع دادن به من .بینهکس من رو نمیحالا دیگه مطمئن شدم هیچ !هه

 ای بریم؟قرار بود به کدوم جهنم دره .ریختنمی

عادت داشتم بعد از بیدار شدنم موهام رو به پشت سرم سر بدم؛ ولی با وضعیت حاد 

موهای  .خواستم لمسش کنمجوره نمیهیچ .پوستم بهتر دیدم این عادت رو کنار بذارم

 .چند تاری هم روی صورتمدرهم گره خورده و پریشونم روی لباس خوابم افتاده بود و 

بار کی به خودم نگاه کردم؛ ولی همچنان از خودم دونستم آخریننمی .وارد دستشویی شدم

رو باز  شیر آب .هام رو بسته نگه داشته بودم تا نگاهم به آینه نیفتهچشم .گریز داشتم

با همون صورت خیسم از  .آب سرد سرحالم کرد .کردم و سرم رو زیرش گرفتم

خوشحال بودم که مو لااقل جایی بیرون زده بود که برای دیدنش به  .دستشویی خارج شدم
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 .کردمهام پشمالو میشد، دق میقطعاً اگه دست .آینه نیاز داشتم

ود اگه دیگه برام مهم نب .صداها داشت بلندتر میشد .سلانه به سمت آشپزخونه رفتمسلانه

ها چنین چیزی رو از قرار معلوم اون .بقیه من رو ببینن چه حالی بهشون دست میده

 !من .خبر بود، خود صاحب درد بودبینی کرده بودن و تنها کسی که ازش بیپیش

زد؛ ولی اردوان با رها مقابل آقایون پشت میز ناهارخوری نشسته بود و داشت حرف می

ام شدن و رها با یک حالت تابلو حتی وقتی متوجه .خورداش رو میصبحانه تفاوتیبی

دونست اگه چشمش بهم بیفته، لابد می .حرفش رو خوابوند، اردوان نگاهش رو بالا نیاورد

 .بدون هیچ حرفی صندلی خالی رو عقب کشیدم و پشت میز نشستم .خورهحالش بهم می

 :ه رها مانعم شد و گفتخواستم برای خودم کمی شکلات بردارم ک

 .بهتره فعلاً چیزی نخوری -

ای برای خودم گرفتم لقمه .دستم رو از حصار چنگالش بیرون کشیدم و کار خودم رو کردم

ام از خالی بودنش دادم معدهام شده بود و حتم میزیادی گرسنه .و توی دهنم گذاشتم

م دهن .ای برای خودم گرفتمدیگه وقتی نون شکلاتی رو قورت دادم، لقمه .زدمدام آروغ می

درد  اممعده .رو باز کردم تا اون رو هم ببلعم؛ اما اتفاقی افتاد که اصلاً توقعش رو نداشتم

ع سری .حس کردم به داخل خودش فرو رفت و دو بار به دور خودش پیچید .فجیحی گرفت

 .رسممییی ندونستم به دستشومی .از روی صندلی پریدم و به سمت سینک خیز برداشتم

مگه من درمان نشده بودم؟ دیگه  .آوردمزدم و هر چی خورده بودم رو بالا میعق می

تونستم چیزی بخورم؟ یک لحظه حرف رها در پس چرا نمی .کردماحساس سرما نمی

 ام داشت بسته میشد؟ منظور رها از این حرف چی بود؟معده .خاطرم مرور شد

ها هنوز سرجاشون بودن؛ ولی از حالت اون .چرخیدمدور دهنم رو پاک کردم و به عقب 

اش مخصوصاً اردوانی که صبحانه .شون میشد فهمید لحظات سختی رو گذروندنچهره
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 .کوفتش شده بود

 :رو به رها؛ ولی همه رو مخاطبم قرار دادم و پرسیدم

 ام چی بود؟منظورت از بسته شدن معده -

طور که داشت جمع رو اردوان ایستاد و همون .کردبازش به اردوان نگاه رها با دهان نیمه

 .کرد، دستور دادترک می

 .آماده بشید -

کردن که انگار منی وجود نداشتم؟ چرا داشتن جوری رفتار می .هام توی هم رفتاخم

اختیار به سمت ساعت دیواری که در معرض دیدم قرار نتونستم چیزی بگم و نگاهم بی

 .ساعت نه و نیم بود .داشت، رفت

 .ی عبوسی روی کاناپه مقابل تلوزیون نشسته بودمزدم و با قیافهبه هیچ چیزی دست نمی

داد و از وقتی اردوان وارد کسی جوابم رو نمی .کردرها خودش داشت وسایلم رو جمع می

حرف  طبق .دونستم قراره کجا بریماتاق کارش شده بود، نتونسته بودم ببینمش و نمی

ی یک ماشین جا داشت و خوشبختانه حیاط به اندازه .ردوان ساعت ده آماده رفتن شدیما

 .خاطر بودمدید، آسودهکه کسی من رو موقع بیرون رفتن با این قیافه نمیاز این

ام نههام رو در سیبعد بستن کمربندم دست .ها عقب ماشین نشستیم و آقایون جلوما خانوم

یک بال شالم رو مثل یک روبند به دور صورتم پیچ داده  .بستمهام رو جمع کردم و چشم

بودم و تا حد امکان شالم رو به جلو کشیده بودم تا نور خورشید آزارم نده و از طرفی تا حد 

 .امکان صورتم رو از دید عموم مخفی نگه داره

ه قریب ببا گذشت  .رونداین دفعه اردوان راننده شده بود و با سرعت مجازی ماشین رو می

ما چرا  .شدیم خوفم گرفتای که داشتیم بهش نزدیک میدو ساعت از دیدن منظره

رفتیم؟ تنها چیزی که باعث نمیشد بزنه به سرم و خودم رو گم داشتیم داخل جنگل می
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های خوار باشه و من با اون کلبهکنم، این بود که راه ورودیمون جایی نبود که زمینش آدم

شدم؛ ولی با این حال احساس تاسف و اندوه به همراه وحشتی زیر میانگیز مواجه نوحشت

 .پوستی باهام بود

هاش رو برای آرامشم بسته با عجز نگاهش کردم که چشم .دستم از طریق رها فشرده شد

 .هام رو بستمآهی کشیدم و چشم .کنمدونست دارم به چی فکر میانگار می .و باز کرد

 .ها داخل ماشین رو به سایه کشونده بودو چتر درخت دیگه وارد جنگل شده بودیم

آزرد؛ اما ام رو سیاه کرده بود، روحم رو مییادآوری اتفاقاتی که قسمتی از حافظه

گشت و قصد ام داشت بر میتازه بهبودی .خواستم بیشتر از این بهشون پر و بال بدمنمی

ل های پایین به داخه از شیشهپس خودم رو به نسیم خنکی ک .نداشتم دوباره بیمار بشم

خوشحال بودم که پاییز داشت نزدیک میشد و الا باید یک هوای شرجی و  .وزید، سپردممی

 .کردمانگیز رو تحمل مینفرت

های من خوابیده بود و رها خورد؛ ولی همچنان پلکهای ریز و درشتی میماشین تکون

دن از صدای کشیده ش .کردزش میبرای آروم کردنم پشت دستم رو با انگشت شستش نوا

ی رها زمزمه .هام مردد بودمبرای باز کردن چشم .ترمز دستی فهمیدم به مقصد رسیدیم

 .تر کردکارم رو راحت

 آیسان؟ -

ا ب .سام و اردوان پیاده شده بودن .روم چشم دوختمنفسم رو آه مانند خارج کردم و به روبه

توی جنگل قرار بود با چی یا چه کسی مواجه بشم؟ سرم رو  .حیرت به اطراف نگاه کردم

 .از سوال نگاهم باز هم سرسرکی گذشت .چرخوندم و به رها نظر کردم

 .فهمیاگه پیاده بشی می -

اخم درهم کشیدم و با کشیدن دستگیره از ماشین خارج  .رسیدخیلی خونسرد به نظر می
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تر ها نزدیکبه کوه .افمون قرار داشتنای در اطرهای بزرگ و چند صدسالهدرخت .شدم

تر بود، زمین چون این قسمت جنگل پرپشت .بودیم و هوا سردتر از حد معمول شهر بود

 .رسید تا ظهرهای فراوانی پوشونده بود و بیشتر حالت عصر به نظر میرو سایه

 کجایی دختر؟ -

ر نداشتن، چون فقط رها حواسش پی من بود و اردوان و سام دیگه در دیدرسم قرا

به  .های بزرگی که قدشون از من هم بلندتر بود، رسونده بودنخودشون رو به پشت بوته

 :سمت رها که چند قدمی از من جلوتر بود، رفتم و با دلخوری گفتم

 جا چه خبره؟خوای بگی اینهنوز هم نمی -

ور کردم، ها عبهوقتی از بین بوت .با حرص از کنارش گذشتم .بار زدفقط یک لبخند شیطنت

ما از رخش رو ببینم؛ اتونستم نیمارتفاع زیادی داشت و تنها می .چشمم به ساختمونی خورد

در  .نماش رو با سیمان سفید پوشونده بودن .همین زاویه هم میشد به شکوهش پی برد

هیچ حصاری به دور این ساختمون  .ورودی داخل تراسی قرار داشت که بالاش بالکن بود

کردم بشه در جنگل بنای فکر نمی .رسید سه طبقه باشه، وجود نداشتنظر میکه به 

 .مسکونی ساخت

با گیجی نگاهش کردم که با اشاره چشم و ابرو به ساختمون  .رها رو در کنارم حس کردم

های مرتبم سعی داشتم با نفس .چند باری پلک زدم تا خودم رو پیدا کنم .اشاره کرد

که اردوان از این .شدمی رها به ساختمون نزدیک مینه به شونهشو .آرامشم رو حفظ کنم

 یمن رو بدون هیچ حمایتی تنها گذاشته بود، دلخور بودم؛ اما به گمونم اون و سام عجله

که حتی یک نیم نگاهی نثارمون زیادی داشتن که داخل ساختمون بشن، چون بدون این

 .کنن، واردش شدن
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 فصل سوم: حقیقت مرگ

ورودی به داخل یک راهرو کوچیک  .رو برام باز کرد و اشاره کرد من اول وارد بشمرها در 

با تکون دادن سرم به چپ و راست نشون دادم مایل نیستم جلوتر از اون به  .باز میشد

پشت سرش قدم به اون راهروی  .تفاوتی شونه تکون داد و وارد شدرها با بی .داخل برم

ز وقتی به سالن رسیدیم، ا .ای سفیدی پوشیده شده بودلخت گذاشتم که کفِش با مرمره

هایی همراه با نرده سفید با چند قدم جلوتر پله .دیدن شکوه ساختمون به حیرت افتادم

تمام کف سالن با مرمرهای سفید پوشیده شده بود که  .رسیدحالت مارپیچی به طبقه بالا می

 ها مایل به چپمونپشت پله .یز بخورمدادم لاز شدت تمیزی و براقیشون هر آن احتمال می

های کهای سفید بالشتای رو به حصار گرفته بودن و روی کاناپهدو کاناپه میز گرد و شیشه

باید بگم وسایل به کار رفته سالن به طرز زیبایی با هم هماهنگی  .آبی رنگی قرار داشت

هایی که رنگ .تهای این چیدمان رو به عهده گرفداشت و مشخص میشد شخص با سلیقه

ای های نصب شده هم آبی فیروزهحتی پرده .خورد، آبی و سفید بودبیشتر به چشم می

سالن زیادی بزرگ بود و حدود سه  .انداختنبودن و حس خوب و مثبتی رو به جریان می

تونستن داشته باشن، به آفتاب اجازه ورود ای که البته حکم در رو هم میپنجره تمام شیشه

لوسترهای پیچ در پیچی از سقف آویزون  .دن و داخل روشن و دمای متعادلی داشتدامی

 .ای نبودگفتن؛ ولی خبری از موجود زندهبودن و بهم خوشامد می

 .ی بالا هستیمما معمولاً طبقه -

 .آهی کشیدم و لـ*ـب زدم

 رو بشم؟حداقل میشه بدونم با چند نفر قراره روبه -

 .اشنگران نب .زیاد نیستن -

نگران بودم و کسی هم قصد  !ام معلقهدفعه تا به خودم اومدم، دیدم زندگییک .ولی بودم
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رو از بین  رها که متوجه حالم شده بود، فاصله .نداشت من رو از این سردرگمی نجات بده

 :رنگ؛ ولی عمیقی گفتبا لبخند کم .هام رو گرفتبرد و شونه

 .ات آشنا بشی، همینتو قراره با خونواده .کنیزودی عادت میبهت قول میدم به -

 :پوزخند تمسخرآمیزی زدم و گفتم

 .ای که تا حالا ندیدمشونخونواده -

 .ولی تو رو دیدن و هر لحظه هم تحت نظارتشون بودی -

پس غیر از اردوان که به طرز مشکوکی من رو زیر نظر  .هام توی هم رفتاز حرفش اخم

 .اسشون پی من بودای هم حوای دیگهداشت، عده

 .بیا -

تفاوت تونستم بیاعتماد به نفسم افت کرده بود و نمی .پشت سرش دوباره گام برداشتم

کرد تا ببینه بار به من نگاه میها بالا رفتیم و رها هر چند لحظه یکاز پله .عمل کنم

 .بودتر ی دوم گویا یک سالن دیگه داشت؛ اما کوچیکطبقه .کنم یا نهاش میهمراهی

ی همکف نداشت؛ بلکه در این قسمت اش شباهتی به طبقهچیدمان و فضای رنگی

ای و تری مثل قهوههای رسمیهای چوبی رنگی کف رو پوشونده بود و از رنگپارکت

 جا دقت به خرج بدم، چرا که پنجتونستم زیاد به چیدمان ایننمی .طوسی استفاده شده بود

حتی نگاه سام و  .خیرگیشون حس خوبی بهم دست نداد از .جفت چشم بهم زل زده بودن

 .اردوان هم مثل سابق نبود

 رها: پس شاویس کو؟

از بینشون مردی بلند قامت که موهای طلایی و صافش رو دم اسبی بسته بود و رکابی 

 های روی بازویکشید، همچنین خالکوبیایش رو به رخ میسفیدش بازوهای گنده و عضله

طور که با مرموزی بهم زل زده همون .لای نیمه راست صورتش هویدا بودراست و قسمت با
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 .بود، لـ*ـب زد

 .رفته هواخوری -

 :نیشخندی زد و دوباره گفت

 .حالش مساعد نبود -

طرز  .های زردش خوف کرده بودماز تیله .حدس زدم این حرفش معنی خاصی داشت

ز عمق نگاهش چیزی از درونم کردم قصد داشت احس می .نگاهش اصلاً باب میلم نبود

تازه یادم افتاد صورتم پر موئه؛ ولی وقتی نگاهم رو پایین انداختم، تونستم شالم  .کشف کنه

 .پوشوندرو بینم که از چشم به پایین، صورتم رو می

همگیمون ایستاده بودیم و رها با گرفتن دستم من رو به سمت سرویس مبلی که در اون 

 :هدایت کرد و گفتحوالی قرار داشت، 

 .زویا برو ردش رو بگیر .بهتره زیاد منتظرش نباشیم -

 .نیازی نیست -

سرم رو به سمت  .ای مانعم شدخم شده بودم تا کنار رها بشینم؛ اما صدای زمخت و مردونه

ظاهراً شخص جدیدی به جمعمون اضافه شده بود و علاوه بر من بقیه هم به  .صدا چرخوندم

 .تنها چیزی که من رو میخکوب کرده بود، نفرت نگاهش بود .ه بودناون مرد خیره شد

 هایشاید هم من به اشتباه نگاهش رو تعبیر کرده بودم و این بیزاری همیشه در چشم

هاش رو گرفته بود و موهای هاش تا نزدیک گوشته ریشش دور لـ*ـب .سیاهش بود

رگ و سفیدش بیشتر در دیدرس طوری پیشونی بزاین .سیاهش رو به عقب مایل کرده بود

ا این گوی .مقابلم روی مبل نشست .اش نزدیکم شدهای مشت شدهبا دست .گرفتقرار می

حرکتش فرمانی بود تا بقیه هم، حتی اردوان که بزرگ جمع بود، به تبعیتش روی مبل جای 

 .بگیرن
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در نگاه  .و رهااردوان، سام  .تنها سه نفر برام آشنا بودن .شون رو از نظر گذروندمهمه

ها چیه؛ دونستم دلیل این نگاهنمی .زد الا رها و مرد رکابیشون نوعی نگرانی موج میهمه

 .گفت منشأش منمولی ندایی بهم می

زدم همون شاویس نام باشه، رو به من؛ ولی خطاب به اردوان مرد مقابلم که حدس می

 :گفت

 .دونهشنیدم چیزی نمی -

 . ...ه؛ ولیاردوان: قرار نبود بدون

 .نگاه تیزی به رها کرد و ادامه داد

 .چیز رو بهم ریختجاش همهحضور بی -

اش گذاشت و دستم رو نرم رها پوزخندی زد و پای خوش حالتش رو روی پای دیگه

 !آه ...پدرم که .کردخوشحال بودم که لااقل اون من رو آدم حساب می .فشرد

تر از اونیه که بتونه با از قرار معلوم ضعیف .شاویس: ولی فهمیده و نمیشه کاریش کرد

 .کردیای میبینیباید چنین پیش .اش مقابله کنهغریضه

 :نتونستم سکوت کنم و چشم در چشمان گستاخش پرسیدم .دادتحقیر نگاهش آزارم می

 بهتر نیست طوری حرف بزنین تا من هم متوجه بشم؟ -

 .رها سکوت چند ثانیه رو شکست .داش ایجاد نشهیچ تغییری در حالت خنثی چهره

 .موافقم -

 .کشی رو ندارمی میتاما من حوصله -

باید اعتراف  !اوه خدای بزرگ ...این رو دختر جوانی گفت که شاید هم سن خودم بود؛ اما

ای یک زیب .انگیزی زیبا بوداون به طرز شگفت ...اون .کنم جای اون روی زمین خاکی نبود

رقیبش  تونستاش نمیتونستم بگم کسی در زیبایی و لوندیمی حتی به جرئت !ستودنی
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ی اول جذب این شرارت در عجب بودم که چرا دفعه .حتی رها با اون قابل قیاس نبود .باشه

 .و حرارت نگاهش نشدم

موهای کوتاهی داشت و  .هاش بودقرمزش تا نزدیک چشم-چتری موهای صاف شرابی

های روی کک و مک .گرفتهایی به حصار مید پنجهاش رو ماننانتهاشون صورت کشیده

 .اش کم نکرده بود؛ بلکه به جذابیتش هم افزوده بودهاش نه تنها از زیباییدماغ و گونه

حتی کمرش از من هم  .لاغر اندام بود؛ ولی اندامش به زیبایی زیر لباس جذبش نمایان بود

آمیز ای مایل به سرخش نگاهش رو شیطنتهای قهوهچشم .رسیدتر به نظر میباریک

ی مبلی که اون مرد رکابی روش نشسته بود، جای در حالی که روی دسته .دادجلوه می

گرفته بود و پاهای کشیده و خوش ترکیبش به خاطر لباس کوتاه و شلوار جذبی که به تن 

 بود و مک کوتاهی بهش گرفت، آبنبات چوبی دستشداشت، بیشتر مورد توجه قرار می

 .زدمی

 .آهی کشیدم و به سختی ازش چشم برداشتم .کرد؛ ولی من محوش شده بودمنگاهم نمی

کردم لااقل این هر چی باشه پدرم بود و حس می .بار تنها اردوان رو مخاطبم قرار دادماین

 .دختری وادارش کنه جوابم رو درست بده-رنگ پدرحس کم

 جا؟نمن رو چرا آوردی ای -

 .اردوان با سردی نگاهش رو معطوف رها کرد و لـ*ـب زد

 .خودت بهش بگو -

 .پوزخند رها در کنار گوشم شنیده شد

 !با کمال میل -

رفت تا جمع رو ترک کنه، طور که داشت به سمتی میشاویس از روی مبل بلند شد و همون

 :گفت
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 !که کی رئیسهقوانین و این .چیز رو بهش بگوپس همه -

 .دونهحس کردم اون من رو رقیبش می .ی آخر کلامش رو با تاکید گفتکهت

 :رها با مرموزی نگاهش چشم در چشمانش گفت

 طور نیست؟این .رئیس بعداً مشخص میشه -

 .مخاطبش رها بود .ای به گوشم سیلی زدصدای عصبی

 !رئیس مشخصه -

 .اش لـ*ـب زدرها اخم محوی کرد و با نگاه کوهستانی

 .از این به بعدنه  -

در بینمون تنها همون دختر  .های سرگردانم بین اون و دختر ریز نقش در حرکت بودتیله

تر به رسیدیم؛ البته مردها کمی درشتبقیه شاید نزدیک به دو متر می .قد کوتاهی داشت

 .رسیدن که طبیعی بودنظر می

نستم نوعی ترس و نگرانی تومی .زدهای زرد اون خانم خشم و نارضایتی موج میدر گوی

لاشون ببینم؛ اما برای چی باید آشفته باشن؟ دلیلش حضور من بود؟ هیچ متوجه رو هم لابه

 .کردالعملشون بیشتر گیجم میشدم و عکسهاشون نمیحرف

 .هیجان برای ادامه حیات لازمه -

 رابیدختر مو ش .مرد رکابی بعد گفتن این حرف نیشخندی زد و رو به من چشمکی زد

 .اش ناقص شدگوشه چشمی نثارم کرد و پوزخندش با خوردن آبنبات چوبی

رها از روی مبل بلند شد و من رو که مثل مجسمه بدون فرمان شده بودم، با کشیدن دستم 

 .های آرومی به سمتی رفتبلند کرد و با گام

تونستم تشخیصشون بدم؛ ولی سوالات به قدری درهم آمیخته شده بودن که نمی

ام باید کسی مخزنی برای تخلیه .دونستم که سوالات زیادی در سرم دارن جولان میدنمی
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 .میشد

 های عریض که کمتروارد بخش دیگه شدیم و به سمت پله .سالن طبقه بالا دو بخش بود

 پس درست حدس زده بودم؟ این ساختمون سه طبقه داشت؟ .بودن گام برداشتیم

در بخشی از  .یضی قرار گرفتیم؛ البته یک راهرو نبودداخل راهروی طویل و نسبتاً عر

ای در دادم سر از جای دیگهای وجود داشت که حتم میراهروی اصلی فرورفتگی دیگه

ظاهراً اتاق اکثریت در یک  .درهای زیادی با فاصله از هم در دو طرف قرار داشت .میاریم

 .طبقه بود

با در سفیدی مواجه شدم و  .تهای راهرو بودرها من رو به سمت اتاقی هدایت کرد که در ان

 .اش رو چرخوند تا وارد بشیمرها دستگیره

موکت خاکستری رنگی روی زمین پهن بود؛  .تر بودام بزرگاین اتاق نسبت به اتاق قبلی

و  ی سفید خیلی نرمای با ملافهتخت بزرگ دو نفره .ها مشخص میشداما قسمتی از پارکت

 آباژوری .بسترم میشدداد و نه آسودگی همد؛ اما نه هیجان امونم مینمووسوسه کننده می

فیدِ دیوارهای س .ای شکلی نصب بودروی پاتختی قرار داشت و روی سقف، سه لوستر حلقه

 های مخملیرنگ پردهی سه نفره که همیک کاناپه .دادننقص فضا رو روشن نشون میبی

ا نفسم ب .ی مخمل بیزار بودماوه من از پارچه .طوسی رنگ بود، نزدیک بالکن قرار داشت

متوجه این بودم که اتاق من پشت ورودی ساختمون بود و رو به عمق  .گرفتلمسشون می

تونست برام به ارمغان بیاره؛ ولی تا کی قرار بود ها ترسناکی رو میشب .جنگل قرار داشتم

 جا باشم؟این

اده، تفاوت که گویا هیچ اتفاقی نیوفتلحنی بی رها به کمد بزرگ سفید رنگ اشاره کرد و با

 :گفت

تونی اون تو بذاری؛ البته اگه باز هم جا کم آوردی، میگم برات وسایلت رو که آوردن می -
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 .جا رو بپسندیامیدوارم این .یکی دیگه بیارن

 :هام رو در سینه جمع کردم و پرسیدمدست .با سردی رخ به رخش شدم

 خب؟ -

 .هام رو رها کردمبالا برد که آهی از ناله کشیدم و دست (چیه؟)معنای ابروهاش رو به 

 هایی که متحمل شدم چیه؟منتظر یک توضیحم که بهم بفهمونه دلیل این حقارت -

 کنی دختر؟چرا ترش می .اوه باشه -

 !منتظرم -

بهتر نیست امروز رو به  .هات مشخصه دیشب رو خوب نخوابیدیببین از چشم -

 بپردازی؟ استراحتت

شاید هم من مرض نامعلومی  .چه دل خوشی داشت .منتظر موندم تا داستانش رو تموم کنه

 .رسیدچیز برام پیچیده و غیرقابل درک به نظر میگرفته بودم که همه

 :پوزخندی زدم و با آرامشی کذایی گفتم

الم رو خوب قطعاً این ح .من الان به یک خواب نیم روزی نیاز دارم .آره، حق با توئه -

 .ی من نخوابیدنمه، اوهومدغدغه .کنهمی

 .رها لبخندی زد که اخم درهم کشیدم و صدام رو بالا بردم

 کنین، انگار یک کودنم یا اصلاً حضور خارجی ندارم؟چرا جوری رفتار می -

 .به در بسته اشاره کردم و ادامه دادم

این هم از تو که به اشتباه خیال کردم  .وقت آدم حسابم نکرداون از پدرم که هیچ -

 .دوستمی؛ ولی تو هم یکی از افراد اون بودی

ی سه قدمیمون رو از بین برد فاصله .اش از اخم غلیظش چروک شددفعه رها پیشونی این

 :و موکد گفت
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ین ا .گیرمحتی در کنارش هم قرار نمی .من هرگز زیر دست اون پیرمرد نبودم و نیستم -

 .باشهرو یادت 

؟ امکنن؟ مگه من کیجا چیه؟ چرا همه با نفرت نگاهم میپس بگو دلیل حضور من این -

 شماها کی هستین؟

رها هم متقابلاً داد  .زدمهام رو میهام رو اشکین کرده بود و با فریاد حرفبغض چشم

 .کشید

و ازت مخفی چیز رتو هم عضو همین گروهی؛ ولی اردوان، اون پیرمرد همه .اتیمخانواده -

 .کرد

 . ...کنچرا؟ اصلاً شماها دارین چه غلطی می -

با لحن ملایم؛  .هام گذاشت که صدام خود به خود خاموش شدهاش رو روی لـ*ـبانگشت

 :ای گفتولی جدی

 .ی هیچ کدوممون رو هم پاره نکنحنجره .بشین تا بهت بگم -

روش نشستم و عصبی  .مدتی خیره نگاهش کردم و سپس با غیظ به سمت تخت رفتم

 .منتظر موندم

لحظاتی هیچ حرفی بینمون رد و  .وار روی کاناپه نشسترها به آهستگی و حرکتی رقص

 .کردیمجفتمون داشتیم ضعف اعصابمون رو کنترل می .بدل نشد

قراره  .هایی که قراره بشنوی دو کلوم نیست که بگم بابا آب داد، تو هم تکرار کنیحرف -

 .یکنهات هم ببینیشون، باور نمیهایی برات برملا بشه که حتی اگه با چشمواقعیت

نگاهش رو از افق گرفت و با اخمی که نشان از جدیتش بود، چشم در چشمم دوباره به 

 .حرف اومد

وقتی تونستی خودت باشی و احساساتت رو کنترل  .الان نه زمانش هست، نه مکانش -
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 .چیز رو بهت میگممهکنی، اون موقع ه

 :لـ*ـب باز کردم اعتراض کنم که دستش رو بالا آورد و گفت

تا عصبی  .بستگی به خودت داره که کی بتونی خودت رو کنترل کنی تا حقیقت رو بشنوی -

 .تونی درک کنیباشی، هیچ چیزی رو نمی

هام خواستم به سمت زانوهام خم بشم و صورتم رو با دست .هام رو محکم بستمچشم

 دونستم تا کینمی .بپوشونم؛ ولی وضع پوستم و حضور شال این امکان رو از من گرفت

 شدم یا نه؟بالاخره که چی؟ باید از شر این موهای زائد خلاص می .قراره روبند بزنم

 .خیره به زمین لـ*ـب زدم

 جا باشم؟تا کی قراره این -

، رسوندهای کوچیکی خودش رو بهم میقدمکه با رها از روی کاناپه بلند شد و هم زمان این

 .جواب داد

 .دونی رو از سرت بیرون کنیبهتره فکر اون مرغ -

 :در کنارم جای گرفت و پرسید

 خوای با اعضای تیم آشنا بشی؟نمی -

 :سرم رو با گیجی تکون دادم و گفتم

 یعنی چی که فراموشش کنم؟ -

 :تفاوت گفتبی

 .جا بریدیگه قرار نیست اون -

 .دوباره سوالش رو تکرار کرد

 خوای با اعضا آشنا بشی؟نمی -

 :توجه به حرفش بهت زده گفتمبی
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 !چی؟ -

 !جا باشم؟ توی این خراب شده؟من قرار بود تا ابد این

گاهش هاش رو روی تخت تکیهای نشون نداد و در حالی که دسترها هم به حرفم توجه

 :رو گفتکرده بود، رو به روبه

 .منتهی اون خاله ریزه کمی زیادی روی اربابش حساسه .ی بدی نیستنهابچه -

 .پوزخند تمسخرآمیزی زد و گوشه چشمی بهم انداخت

 . ...وقت قبولش نداشتم، چونشاویس ادعا داره رئیسه؛ اما هیچ -

 .با مرموزی نگاهم کرد و حرفش رو پس از مکثی به راه دیگه منحرف کرد

 !بته فقط بلده شیرین کاری کنه و اوه بره رو اعصابنیکان پسر با مزِهَست؛ ال -

سرم از انبوه سوالات گیج کننده به هیاهو  .هام میشدکه اطلاعات وارد گوشهم زمان این

که  کردم، نه تا زمانیجا رو ترک نمیاین .تونستم کلامی به زبون بیارمافتاده بود؛ اما نمی

یدنش هم باید آرامشم رو به دست برای فهم .ام چیهنفهمم حقیقت پنهون زندگی

 .آوردم؛ ولی این غیرممکن بودمی

 .فلفل قرمز اسمش شوکاست -

 .تر لـ*ـب زددوباره گوشه چشم بهم انداخت و آروم

 . ...باهم رابطه دارن؛ ولی -

 :خیال گفتشونه تکون داد و بی

 .ازدواجی نیستن -

- ... . 

ها، بخواد به اون نگاه نکن که یک بند انگشته .فکر کنم با همه بتونی کنار بیای الا زویا -

 .گیرهگرگ بشه، بد پاچه می
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قد کوتاه و لاغریش اون رو به قول رها بند انگشتی  .خواه و ناخواه ذهنم به سمت زویا رفت

اش کوتاه و بالای گردنش بود و صورت گردش رو بیشتر موهای مجعد طلایی .کرده بود

 .کردگرد می

به گمونم رها خوب تونسته بود ذهنم رو به  .سوالی در ذهنم ایجاد شداش با یادآوری

 .ای از ابهامات در ذهنم بودزمینهبیراهه بکشونه؛ اما هنوز پس

 شماها نسبتی با هم دارین؟ -

 طور؟هوم؟ نه، چه -

هاتون چرا رنگ چشم .خوام بپرسمهای زیادی توی سرمه؛ ولی چیزی که الان میسوال -

 بیه همه؟ نسبتی، چیزی هست؟قدر شاین

نگاه خاص و معناداری بهم کرد و تمام رخ به  .های رها به دنبال لبخندی کج شدلـ*ـب

 .سمتم چرخید

 .عام به نظرم جواب این یکی رو هم بذار زمانی که واقعیت رو فهمیدی .سوال خوبی بود -

 .با گیجی پرسیدم

 ها هم به اون راز مربوطه؟رنگ چشم -

 .که به کار برده بودم رو زمزمه کردای کلمه

 !راز؟ -

 .سپس با تن صدای معمولی جواب داد

 .آره، به اون راز مربوط میشه -

پس باید صبر  .ام هم به اون راز ختم میشدهای دیگهبه گمونم سوال .آهی کشیدم

 .کردممی

 .باشهبه احتمال زیاد تحفه توی آزمایشگاهش  .شون نبودنهایی که دیدی، همهاین -
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 کنم زیاد پیگیرش نباشی، چون اصلاً محل نمیتوصیه می

 .ده بهت

- ... . 

 !ایمونه دوقلوهای افسانهو می -

 .اش رو به رخم کشیدلبخندی زد و چال گونه

 .رسیبیان به حرفم می .کوهستانن -

 رها تو از کی باهاشون آشنا شدی؟ -

 :ی آرومی به بازوم زد و گفتضربه

 .رسیهات میمام جواببه مرور به ت -

 .ام عبوس شد و غر زدمچهره

 !اَه -

 .باری قاب ذهنم شدهای سیاه و نفرتدوباره خیالی در سرم چرخید و چشم

 . ...میگم -

 .اش رو نشون دادبا نگاهش توجه

 .این پسرِ، شاویس ...این -

 .تونستم بیزاریش رو نسبت به اون ببینممی .رنگی کرداخم کم

 خب؟ -

 .انگار پدر کشتگی داره باهام ...چنین رفتاری باهام داشت؟ انگار چرا -

 .رها نفسش رو عمیق خارج کرد و جواب داد

 .حالت عادی نداره .نیست normal پسر .بهتره به اون فکر نکنی -

 کنی؟قدر ازشون بیزاری، چرا باهاشون همکاری میتو که این -
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 :ی ناله مانندی کرد و گفترها خنده

ات بالاتر از پرسی؟ به نظر میاد درجه کنجکاویقدر میچه !محض رضای خدا آیساناوه  -

 .خوام یک چیز باحال نشونت بدممی .طوره طلوع بیدار باشحالا که این !خشمته

نگاهم به پایین  .پس از زدن این حرف چشمکی زد و پشت بهم به سمت در گام برداشت

 .کردم لگنش کمی به عقب مایل شدهحس می .اش خزیدتنه

زدم تا یک به هر ریسمانی چنگ می .ام فشردمهام رو با دو انگشت شست و وسطیچشم

چیزی دستگیرم بشه و الا چرا باید به چنین موضوعی اهمیت بدم؟ گویا خواه و ناخواه دقتم 

 .چیز بیشتر شده بودروی همه

تونستم چرخیدن اتاق رو احساس کنم می .و بستمهام رخودم رو به پشت انداختم و چشم

 !ی سیاه و ناچیزیک نقطه .اون نقطه من بودم .چرخیدای میکه به دور نقطه

وسیله دفاعی خوبی بود تا بقیه بهم نگن پشمالو؛ ولی به راستی  !هه .به روبندم دست زدم

 .ا بزنمهمخصوصاً اگه قرار بود دست به اون مخمل .گرفتمزیرش نفس تنگی می

ز ا .بهتر دیدم به جای خودخوری بیرون رو تماشا کنم .سرم رو به سمت بالکن چرخوندم

دستم  ها با پشتبه جای گرفتن پرده .روی تخت بلند شدم و به طرف بالکن قدم برداشتم

درسته سرما رو به خوبی به دام  .ها رو عوض کننگفتم این پردهباید می .کنارشون زدم

 .من از جنسشون راضی نبودم کشوندن؛ امامی

مقابلم انبوهی درخت و  .در رو باز کردم و به بیرون رفتم .ای مواجه شدمبا دیوار شیشه

ز های پوشیده شده اتخته سنگ .دادنبوته قرار داشت که مانند سربازانی سلام نظامی می

م نسی .شدخزه در چندین متریم قابل مشاهده بود و صدای چند نوع آواز پرنده شنیده می

ها دلیل این سرما های سر سفید پشت درختهمچنان به همون خنکی در جریان بود و کوه

خورد و تکه چندین تنه درخت بریده در نزدیکی ساختمون به چشم می .رسوندرو می
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ی زیادی هم از ساختمون های کلفتی که روی زمین پخش و پلا بودن و فاصلهچوب

 .دنبرای هیزم مناسب بو .نداشتن

تم دونسای قرار داشت که میسمت راستم بالکن دیگه .به طرف چپ و راستم نگاه کردم

 .بالای سرم هم یک بالکن بود .ستبرای اتاق دیگه

آهی کشیدم و با حس رسوخ سرما به درونم لرز نامحسوسی بهم دست داد و تصمیم 

 .گرفتم به داخل برم

 .کوبیدها گذشتم، کسی به در همین که از میون پرده

 آیسان؟ -

اون حق نداشت من رو نادیده  .با شنیدن صداش متوجه شدم از اون هم دلخورم .سام بود

 .توی اون جمع در عوض حمایتم در تمام مدت سکوت کرده بود .بگیره

 .ام چرخید و قامت بلند سام از پسش نمایان شددستگیره بدون اجازه

 جایی؟این -

حرفی به سمتش رفتم تا چمدون و کیفم رو ازش  پشت چشمی نازک کردم و بدون هیچ

 .بگیرم

 .کوتاه لـ*ـب زدم

 .تونی بریمی -

لحن صدام سرد شده بود و طبیعی بود که سام متوجه تغییر رفتارم از روی صدا و چهره 

 .عبوسم بشه

 .که ازش فاصله بگیرم، مچم اسیر شدقبل از این

 .نگاهم کن -

 .رنگی کرد و پرسیدکم اخم .با گستاخی چشم در چشمش شدم
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 چیزی شده؟ -

کشون به سمت کمد بردم چمدون رو کشون .پوزخندی نثارش کردم و دستم رو آزاد کردم

 :و با کنایه گفتم

 .چیز امن و امانهنه، همه -

 .های شلوارش بهم فهموند داره نزدیکم میشهخش پاچهصدای بسته شدن در و خش

 .من رو ببین -

با  .اشتم، پس روی زمین نشستم و مشغول باز کردن چمدونم شدمقصد چنین کاری رو ند

 :تفاوتی گفتملحن بی

 .کنه، کنارش نباشیجا میهاش رو جابهبهتره وقتی یک خانوم لباس -

هنوز زیپ رو کامل باز نکرده بودم که سام با فشار پاش چمدون رو به کناری سر داد و 

 .بایستمدستم رو به سمت خودش کشید که وادار شدم 

ای نصیبم وقتی دیدم غیر از نگاه طلبکارش چیز دیگه .اندکی چشم در چشم موندیم

 .شه، دستم رو آزاد کردم و قدمی به عقب رفتمنمی

 چیه؟ -

 از من دلخوری؟ -

 .خیالبی -

 :احساسی زد و گفتخند بیکج

 .شناسمتمن می -

- ... . 

قدر گیج شدی یا حتی ترسیدی؛ ولی من تونم تصور کنم که چهمی .کنمببین، درکت می -

 . ...حق ندارم چیزی بهت بگم، چون
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 .های دماغش حرفش رو کامل کرداخم غلیظی کرد و با گرد شدن پره

 .کسی که گند زده به بازی، خودش هم باید درستش کنه -

 مقصر شده؟ .چون رها قصد داره واقعیت رو بهم بگه، چیزی که حقمه بدونم !اوه -

 .این نیستقضیه  -

پس چیه؟ خواهشاً تو دیگه نگو باید صبر کنم که الان هر کاری رو می تونم انجام بدم  -

 .غیر از این یکی

 :سام نیشخندی زد و گفت

 .پس متاسفم -

 .بهش پشت کردم و نالیدم

 !آه خدا -

 .ام رو فشرد و آرومم کردشونه .ام نشستدست سنگینش روی شونه

 .بدون من کنارتم آیسان هر اتفاقی هم که بیفته، -

 .با بغض زمزمه کردم .هنوز هم پشتم بهش بود

 .دونم چه اتفاقی قراره بیفتهولی نمی -

 .چیز درست میشههمه -

جا روی زمین نشستم و پاهام پس از رفتن سام همون .ای نزدمآهی کشیدم و حرف دیگه

 .اد بهتر تصمیم بگیرمتوی خودم جمع شدم و این حالت بهم اجازه د .رو در آغوش گرفتم

شدم؛ بلکه بیدار خواد باهام حرف بزنه؟ من تا اون موقع قطعاً بیدار نمیرها گفت طلوع می

دیگه فکر نکنم آرامش در یک کیلومتریم هم قرار بگیره، حتی به کوچکی یک  .موندممی

 .خواب

ا رو تنهموهام  .دار آبی عوض کردمهام رو با یک تیشرت سفید و سوییشرت کلاهلباس
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حالا تا حدودی  .ای رو برای روبندم سرم کردمبار باز و بسته کردم و سپس شال دیگهیک

 .از وضعیتم راضی بودم و حال تقریباً قابل قبولی داشتم

خودم رو  .ای چرخیدپنج بود که دستگیره در بدون کسب اجازه-های چهار و نیمنزدیک

دونستم رهاست و برای فهمیدن اون چیز نامشخص که قطعاً برشی از می .آماده کردم

 .واقعیت بود، مشتاق بودم

 :های سفیدش رو در پی لبخند بزرگش نشونم داد و گفترها از دیدنم دندون

 ای؟آماده -

در عوض جوابش نفس عمیقی کشیدم و به سمتش رفتم که خودش رو از در کنار کشید و 

 .راهی برام باز کرد

ز ا .های رها رو بشنومتونستم صدای نفسبه وضوح می .راهرو نیمه تاریک بود و ساکت

 .ها پایین شدیم و ساختمون رو ترک کردیمپله

عمق  .کرد زیپ سوییشرتم رو بالا بکشمدمای هوا پایین بود و صبحگاه سرد وادارم می

های بزرگ و مانند چالهها زمین رو تر از حد معمول دیده میشد و چتر درختجنگل تاریک

با این حال دیدم به قدری خوب بود که بتونم در اون تاریکی راهم رو  .دادسیاه نشون می

 .پیدا کنم

 خب کجا قراره بریم؟ -

دار به تن کرده بود که زیپش تا رها یک روپوش زیپ .سرما صدام رو به بازی گرفته بود

ظاهراً فقط من روی  .تری داشترفتار عادیاش بالا کشیده شده بود و نسبت بهم نیمه سینه

 .دادماین هوا حساسیت نشون می

ها بیشتر بود و مثل یک حفره قسمتی که پرپشتی درخت .به سمت عمق جنگل رفتیم

 .کردهامون رو جذب میقدم
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پرسیدم و نه رها قصد داشت نه من سوالی می .داشتیموقفه گام برمیای بیچند دقیقه

پس از چندی جایی توقف کردیم که  .ه و کمی هیاهوی سرم رو بخوابونهمروت به خرج بد

ون هاش آسمهای قطور و طویل، چتر سبز شاخ و برگسرتاسرمون پوشیده شده بود از تنه

 .کردهای صبحگاه فضا رو پر میها و صدای پرندهداد، عطر تند خزهپاره نشون میرو پاره

 .یدرسشاش شده بود و خیلی قبراق به نظر میصورتش ب .رها کش و قوسی به خودش داد

 .هم کوبید و تمام رخ به سمتم چرخیدهاش رو بهکف دست

 حاضری؟ -

ی گیجم درهم برهمه، پس دونستم قیافهپرسید؟ میتا الان چند بار این سوال رو از من می

 :خندی زد و هیجان زده گفتتک .کردهمین حالتم جوابش رو مشخص می

خوام بهت بگم، پس بیا از دونم چی میدونم از کجا شروع کنم؛ ولی میراستش نمی -

 .همون اصلیه شروع کنیم

 .شمهات رو متوجه نمیهیچی از حرف .کنیداری گیجم می -

 :ای سر داد و گفتخنده

 .هات رو ببندخب، چشم -

 هان؟ -

 .هات رو ببندچشم .ببند -

 چرا؟ !آه -

 .فقط اطاعت کن -

 .کرد و لبخندزنان دستور داداخم مصنوعی 

 !زود -

های نرم زیر ریزهصدای خرد شدن سنگ .هام رو بستمآهی کشیدم و با اکراه چشم
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از گرمای حضورش دونستم بهم  .ها به گوشم خوردهاش با فشرده شدن خاککفش

 .نزدیک شده

 شنوی؟بهم بگو چی می -

خش آروم لای خشونستم لابهت .هام تیز شداختیار گوشبی .صداش محتاط بود و جدی

ادی ی زیمنبع صدا فاصله .ها صدای کوبیدن چیز میخ مانندی رو به یک تنه بشنومبرگ

 .تونست داشته باشهکوب رو نمیدر این مکان چیزی جز دارکوب حکم میخ .باهام داشت

 کمی بعد تونستم برخورد دو بال به هم رو بشنوم که بلافاصله صدای هوا که کم و زیاد

 .ای شروع به پرواز کردهمیشد، بهم رسوند پرنده

ها بودم و حیرت در عجب شنیده .خوردهام این طرف و اون طرف سر میهام زیر پلکتیله

 .مجال نفس کشیدن رو از من گرفته بود

هام تا حد ممکن گرد شد و قدمی به عقب دیگه نتونستم بیشتر از این تمرکز کنم و چشم

 .تلو خوردم

 .مبهوت زمزمه کردممات و 

 !امکان نداره -

 چی شنیدی؟ -

همچنان که سعی داشتم این حس رو  .چند باری با گیجی پلک زدم و اخم درهم کشیدم

 .درک کنم، جواب دادم

شاید  ...شاید .ام رو هم بشنومتونم بال زدن یک پرنده در چند متریمی ...تونممی -

 .نزدیک به پونصد متر یا هم بیشتر

ا ام تقویت پیددونستم شنواییمی .دادم، چرا که بهت دوباره من رو در خودش بلعیدادامه ن

 .کرده و بهتر شده؛ اما به این حد؟ تا به حال دقت نکرده بودم
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در  امکنم گذشتهحس می !هه .طوری نبودممن قبلاً این !آه ...تونی بشنوی؟ منتو هم می -

 .مقایسه با الانم یک ناشنوای مطلق بوده

ممکن بود، چون تمرکزم روی اطراف بیشتر شده،  .سرم رو به چپ و راست تکون دادم

 ام هم تقویت شدن؟احساسات دیگه

 !ستالعادهاین خارق -

 :خند ناباوری زد و دوباره گفتتک

 .اوه حتی اون هم به این خوبی نیست !دختر تو محشری -

 .ترسمولی من دارم می -

 .داد و بازوهام رو گرفتسرش رو به معنای نفی تکون 

 .انگیزی پیشرفت کردیتو به طور شگفت -

 پیشرفت؟ -

هاش حلقه اشک در چشم .هاش رو جلوی دهنش گرفتفاصله گرفت و ذوق زده دست

 .کردمزده بود و من هنوز دلیل این اشتیاقش رو درک نمی

 :حوصله و گیج گفتمبی

 تر بگی؟میشه واضح -

 :ای زد و گفتخند دوبارهتک .سعی کرد خودش رو کنترل کنه

 . ...باید ...بسیار خب، الان دیگه باید -

خواست مطمئن شه که من آمادگی لازم رو دارم؛ ولی در واقع شاید می .عمیق نگاهم کرد

ر آیا همچنان خلاء درونم با نیستی پ .دونستم یک ثانیه بعد چی در انتظارمهتهی بودم و نمی

 د؟ای باز میشمیشه یا روزنه

 .هات رو ببنددوباره چشم -
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هیچ مخالفتی درخواستش رو اجرا های بینیم خارج کردم و بینفسم رو کلافه از سوراخ

 .کردم

ی شلوارش خش پارچهاین رو از صدای خش .از داخل جیب شلوارش چیزی رو درآورد

 .متوجه شدم

 باشه؟ .نوشیمیهات رو باز کنی، چیزی رو که بهت میدم رو که چشمحالا بدون این -

 . ...دونیخوای بکشیم؟ خودت که میمی !هه -

 .بین حرفم پرید

 .کاری که بهت میگم رو بکن !هیش -

هام رو باز و خواستم چشم .من تحمل اون درد لعـ*ـنتی رو نداشتم .اخم درهم کشیدم

تنها چیزی بود که حالم رو بد  !اون مایع حیاتی .اعتراض کنم که چیزی در خاطرم مرور شد

 .هام باز شد و ناباور لـ*ـب زدمبا فکر کردن بهش گره اخم .کردنمی

 اون مایع حیاتیه؟ -

 .متوجه نمیشم -

 بار دیگه هم اون رو خوردم؟من یک -

 .با درنگ جواب داد

 .درست فهمیدی -

 .دم اون مایع چیهفهمیکه بالاخره میهم از جهت لذت نوشیدنش و هم این .طاقت شدمبی

 .بسیار خب، دهنت رو باز کن -

 .بدش -

 .کنیهات رو باز نمیقول بده چشم -

ابعاد  جنسش پلاستیکی بود و .کلافه صدای توگلویی خارج کردم که شیئی رو به دستم داد
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بار مصرفی شدم که برای مایعات استفاده با لمسش متوجه ظرف یک .کوچیکی داشت

 .میشد

 .هام نزدیک کردمکشیدم و اون ظرف رو به لـ*ـبنفس عمیقی 

ام رو باز کرد، وقتی که گرماش معده .ناخودآگاه محتاط شده بودم .ناچیزی نوشیدم جرعه

باورم نمیشد این مایع رو همین چند  .حس سرزندگی سلول به سلولم رو به خودش آورد

ن باره چنیبرای اولینکردم لذتش به قدری بالا بود که حس می .وقت پیش خورده باشم

 .خورمای مینوشیدنی

با ولع بیشتری جرعه دیگه رو سرکشیدم؛ اما به جرعه سوم نرسیدم، چون ظرف از دستم 

 .کشیده شد

 .ای از اون مایع ح*ر*و*م نشههام لیس زدم تا ذرهبا لذت به لـ*ـب .زدمنفس مینفس

 .بالگرم لبخند بزرگ رها بوداستق .هام رو باز کردمپس از گذشت چند ثانیه لای پلک

 . ...فهمیدم اون مایع چیه؛ اماباید می .نگاهم به پایین سر خورد

که هوا همچنان تاریک بود؛ اما با این .زده نیمچه قدمی به عقب تلو خوردمحیرت

اون  .نزدتونستم محتویات اون ظرف رو ببینم که از شدت غلیظیشون رو به سیاهی میمی

 !خون بود ...مایع

 .نترس -

جا چه این .دادباید من رو از این سردرگمی نجات می .مات و مبهوت به رها چشم دوختم

 خبر بود؟

 . ...دونم تعجب کردی؛ ولیمی -

 .هام گرفتظرف رو بالا آورد و مقابل چشم

 .زنهات پسش نمیتنها چیزی که معده .اون مایع حیاتی اینه -
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 !غیر ممکن بود .تونست خون باشهنه، اون نمی .خوردمای به عقب تلو نیمچه قدم دیگه

 .ام لـ*ـب زدمبرای مطمئن شدن از حدس احمقانه

 چیه؟ ...اون -

 .رها با مرموزی سوال روی سوال آورد

 دونی؟واقعاً نمی -

 .در دل نالیدم .هام رو بستمچشم

 .کنمنه، من دارم اشتباه می -

 !آیسان -

 :هام گرفتم و گفتمو در حصار دستسرم ر .سریع پشت بهش ایستادم

 !نه -

 :رها مقابلم قرار گرفت و با قاطعیت گفت

 .درست فهمیدی .چرا -

رها دوباره ظرف رو  .صدام در گلو تبخیر شده بود .سرم رو به چپ و راست تکون دادم

هام با وجود سعی زیادم برای نادیده گرفتن اون شیء تیله .هام گرفتمقابل چشم

 .سمتش سر خوردن گستاخانه به

که خون نوشیدم و مایعی که من رو از مرگ نجات داده بود، در واقع فکر کردن به این

کرد؛ بلکه در کمال تاسف و حیرتم هنوز هم نگاه کردن خون بوده، نه تنها حالم رو بد نمی

هام غیر فعال شده کرد تا بنوشمش؛ اما کوپ کرده بودم و واکنشام میبهش وسوسه

 .تونستم تشخیص بدمتی دست چپ و راستم رو هم نمیح .بودن

 .دمکربودم و هیجانم رو کنترل میخب، باید آروم می .در تلاش بودم تا خودم رو پیدا کنم

من هم  .ترسیدمنباید می .لابد به بیماری مبتلا شده بودم که راه درمانش نوشیدن خون بود
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حتی  .از طرفی نوشیدن خون چیز ترسناکی نبود .ای راه درمانی داشتممانند هر بیمار دیگه

دونن که گه گاهی کنار باقی ها خون رو عضو مواد خوراکی میبعضی از مردم کشورها و قوم

 .خورنش، پس مورد من همچین چیز وحشتناکی نبودغذاهاشون می

های سیاه ترس رو کمتر کنم؛ اما در عوض سست شدم و با این افکار کمی تونستم شعله

 .ی زمین نشستمرو

لاشون امکان تصادف و برخورد لابه .راه پر از غوغا و همهمه بودذهنم به مانند یک بزرگ

 .دونستم همین لحظه باید به چی فکر کنموجود داشت و نمی

با چشم در چشم شدنش صدای  .هاش نشست و با محبت نگاهم کردرها روی پنجه

 .ی بودهایی در سرم پخش شد که متعلق به افکاربوق

 کنه؟ منظورش از این حرف چی بود؟رها اون روز به زبون آورده بود ماهیت من فرق می

این سکوت نماد یک پرچم سفید روی یک  .هام رو بستماز شدت گیجی و منگی چشم

باید از این  .ها بمونمدادم بیشتر از این زیر خرابهنباید اجازه می .خرابه رو داشت

تونست متقاعدم کنه که بزرگم کرده بود، ردم و تنها کسی میکسردرگمی نجات پیدا می

 !اردوان

 .بلند بشم ...کمکم کن -

رها در سکوت دستم رو  .ام فشار آورد تا کلمات رنگ و رو بگیرنصدا به سختی به حنجره

 .گرفت و کمکم کرد تا بایستم

اید مستقیم به راهم از کدوم طرف بود؟ ب .به اطراف چشم دوختم .نگاهم رو بالا آوردم

 پیچیدم به شرق و غرب؟رفتم یا میشمال می

 .دنبالم بیا -

بوه رفته از انرفته .ی دستم هدایتم کردرها متوجه نیمه هشیاریم شد و با گرفتن دوباره
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ها کم شد و بالاخره تونستم نمای ساختمون رو ببینم که چون مرواریدی در صدفِ درخت

 .پوشیده از خزه مخفی شده بود

 .وا تا حدودی روشن شده بود؛ اما نه به حدی که مطمئن باشم اهالی بیدار شدنه

 خوای با اردوان صحبت کنی؟می -

هر چند حالات من  .قاپید، شکی نبودچیز رو در هوا میکه رها زیادی تیز بود و همهدر این

 .گاهی اوقات واقعاً تابلو میشد

تونستم تعادلم رو حفظ و احساساتم رو  جوابی بهش ندادم و با نزدیک شدن به ساختمون

ام رو تونستم خشم رو لمس کنم که چگونه قصد داشت حنجرهحال بهتر می .کنترل کنم

 .بدره تا از درون طغیان کنم

اردوان هم قصد  .من فقط مریض بودم .تری قدم برداشتمهای محکمجلوتر از رها با گام

یچ ه .ترسیدمنباید می .چیز خاصی نبود !ینهمین و هم .ام رو بهم بگهداشت نوع بیماری

 .ام وجود نداشتحقیقت عجیبی در زندگی

ها مسیرم رو منحرف به سمت پله .سالن طبق لحظه خروجمون نیمه تاریک و ساکت بود

 .اومدرها همچو یک ردیاب دنبالم می .کردم

 .یستمن آشنا نوقتی به طبقه بالا رسیدم، متوجه شدم من هنوز خیلی خوب با نقشه ساختمو

 .گویا رها منتظر همین مکثم بود که کنار گوشم لـ*ـب زد

 .کنمات میهمراهی -

حدسیاتم چندان درست نبود چرا که با  .داشتیمبار شونه به شونه همدیگه قدم بر میاین

در این قسمت زیاد از  .عبور از دری بزرگ وارد یک سالن سرد و نسبتاً خالی شدم

ک راهرو بیشتر حکم ی .وسترها و حتی مبل و کاناپه هم استفاده نشده بودتابلوهای زینتی، ل

ای بدون پرده های تمام شیشهرو داشت؛ ولی داخلش چندین در قابل مشاهده بود و پنجره
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 .منظره بیرون رو فریاد میزد

تک اون درها رو بررسی کنم تا ببینم من رو وارد ای نداشتم که بخوام تکوقت و حوصله

فعلاً لازم بود به این جهان تاریک درونم رسیدگی کنم و این حقیقت  .کنننیایی میچه د

 .نیمه روشن رو گویا کنم

نیم نگاهی به  .هایی از دو طرف سالن همچو مارهایی به سمت سقف یورش برده بودنپله

 .ها رفترها کردم که به سمت پله

 رها من رو به دری رسوند که .ردیمشدن، طی کها رو که شاید نزدیک به بیست تایی میپله

اشاره سرش بهم فهموند این  .با نگاه خالی از احساسی بهم چشم دوخت .نسبتاً بزرگ بود

هیچ حرفی از من سرم رو به تایید تکون دادم که رها بی .رسونهدر من رو به اردوان می

هام رو بستم و نفس عمیقی هنگامی که از زاویه دیدم خارج شد، چشم .فاصله گرفت

 .کشیدم و بازدمم با یک فوت ملایمی ادا شد

خواستم در این سکوت کر کننده دایره زدن روی در رو شروع کنم، پس دستگیره رو نمی

جا  لمی مقابکشیدم تا به آرومی اردوان رو بیدار کنم؛ اما وقتی در باز شد، از دیدن صحنه

 .خوردم

های روپوش سفیدش رو اردوان طبق معمول دکمه .با یک آزمایشگاه مواجه شده بودم

با  .در کنارش خانمی قد بلند و سبزه پوست لباسی همانند اون رو به تن داشت .نبسته بود

ون تنها کسی بود که در بینم .ستاطلاعاتی که دست یافته بودم، متوجه شدم اون زن تحفه

هاش تیله .هاش بودکرد، چشمای داشت؛ اما وجه مرموزی که من رو جذب میپوست تیره

بقیه به جز شاویس  .تنها شوکا رنگ چشم خاصی داشت .هم رنگ اردوان و رها بود، طوسی

 .یا طوسی بودن یا زرد

هایی پوشیده شده بود و در وسط سالن از ابتدا تا انتها میزهای کف آزمایشگاه با سرامیک
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کلی با فاصله از هم قرار داشتن و روشون از انواع و اقسام وسایل آزمایشگاهی مستطیل ش

 .تقرار داش ...های ثبت اطلاعات وای، میکروسکوپ، دستگاهنظیر چندین نوع ظرف شیشه

ای در سمت راست با پوشوند و قسمت فرو رفتگیکمدهای دیواری تقریباً دیوارها رو می

 .کردداشت که آزمایشگاه رو به دو بخش تقسیم می فاصله حدود ده قدم از من وجود

 .تونستم ببینمرو نمی بخش دیگه

پس از مکثی به سمتم گام  .کردداشت با دقت نگاهم می .چشم در چشم تحفه بودم

هایی که قرار بود در خلوت خودم و حرف .کردبه آهستگی و خانمانه حرکت می .برداشت

 .ر خورده بوداردوان بزنم، حالا به سمت گلوم س

اش حتی برجستگی زانوهاش خاکستری-شلوار جذب سفید .ام ایستادتحفه در یک قدمی

به خاطر باز بودن روپوش  .اندام بودهیکل تپلی نداشت؛ بلکه خوش .دادرو هم نشون می

رنگ  .رسیدتونستم تیشرت صورتیش رو ببینم که البته تا بالای نافش میسفیدش می

ر اش کم و بیش خبهای گوشتی داشت و قیافهلـ*ـب .نواز بودچشمپوست خاصی داشت و 

موهای مشکی مواجش به  .هاتر از اونداد اجدادش آفریقایی بودن؛ البته زیباتر و خاصمی

 .پوشوندهاش رو میهاش افتاده بود و سینهدو طرفش روی شونه

دری شوکه بودم که به ق .دستش جلو اومد و با همون جدیت نگاهش روبندم رو کنار زد

تحفه از دیدنم اخم محوی کرد و خیره به من خطاب به  .العملی نشون بدمنتونم عکس

 :اردوان گفت

 .اوضاعش وخیمه -

عقب گرد کرد و در حالی که پشت به من سمت میزی که زیر کمد دیواری و چسبیده به 

 :گفت .رفتدیوار بود، می

 .عجیبه دردسر درست نکرده -
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 .دردسر هم نبودهبیهمچین  -

این مرد پدر من بود؟ آیا  .پلکم پرید .اردوان این حرف رو زد و چشم تو چشم من شد

کرد، انگار یک بچه یا یک ی پدرها چنین از احساس لبریز بودن؟ طوری برخورد میهمه

 .حیوون خونگی بودم

به  تم ودستم رو از روی دستگیره برداش .نفسی که سرانجامش به آه ختم شد، کشیدم

گرفت، دلیلی نداشت آداب و ادبی حالا که تحفه من رو نادیده می .سمت اردوان رفتم

 .هر چند در این ساختمون هیچ چیز انسانی وجود نداشت .نشون بدم

 .رها بهم گفت -

از گوشه چشم دیدم که تحفه با اخم کم رنگش  .کرداردوان همچنان در سکوت نگاهم می

ای کوچیک و مربعی نگاه از مایع غلیظی که داخل ظرف شیشه .که ناشی از تفکرش بود

 .شکلی بود و زیر میکروسکوپ قرار داشت، برداشت و به من نظر کرد

 بیماری من چیه؟ -

دونستم باید خودم رو برای یک خبر فوق وحشتناک آماده کنم، چون مریضی من غده می

بیماری  .ن خون وصل نمیشدحتی سرطان معده هم به خورد .سرطان یا همچین چیزی نبود

 .من یک نوع ناب و نادر بود

ام جایی که قدرت شنواییاز سوالم تحفه پوزخندی زد و حرفی رو زمزمه کرد؛ اما از اون

 :زیاد شده بود، تونستم بشنوم که لـ*ـب زد

 !بیماری -

ای دخواستم دوباره سوالم رو برای اردوان تکرار کنم که تحفه با ص .ای بهش نکردمتوجه

 :معمولی رو به اردوان گفت

 .ذارمتنهات می -
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که حتی یک لحظه هم چشم از این مرد به ظاهر بدون این .صدای باز و بسته شدن در اومد

 .پدر بردارم، منتظر جوابم موندم

به میز  .های شلوارش فرو بردهاش رو داخل جیباردوان روپوشش رو کنار زد و دست

 :پشت سریش تکیه داد و با جدیت و سردی گفت

 چرا از خودش نپرسیدی؟ -

 .جوابم رو بده -

 .خودت کشفش کن -

جا قرار توجه به من به سمتی که تحفه تا چندی پیش اوناش رو گرفت و بیسپس تکیه

چرا که  .کردنطور مشترک روی اون مایع تحقیق میرسید بهبه نظر می .داشت، رفت

ای رو های میکروسکوپ نزدیک کرد و اون ظرف شیشههاش رو به عدسیوان چشمارد

 .جا کردزیر میکروسکوپ کمی جابه

من دچار بیماری شده بودم و پدر من  .از حیرت کارش و نادیده گرفتنم پوزخندی زدم

 !شت؟گذتفاوتی میام بهش وصل بود، با بیخیال بود؟ از این موضوع که مرگ و زندگیبی

که هر  نامی .بار بود که اون رو با اسمی که نباید صداش زدمشاید برای اولین .ضم گرفتبغ

 !پدر .زددختری با افتخار صداش می

 !بابا -

های پر و اشکینم چند با چشم .اش شدم؛ اما نگاهم نکردحرکتیمتوجه بی .لرزیدصدام می

 .دمبا چکیدن اولین قطره اشک لـ*ـب باز کر .قدمی نزدیکش شدم

 اصلاً تا به حال با این اسم صدات زدم؟ .یادم نیست آخرین بار کی بهت گفتم بابا -

- ... . 

 .وقت برام پدر نبودیشاید واسه همین هیچ .خوادپدر بودن مسئولیت می -
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 !یک نگاه خالی و تهی .این دفعه سرش رو بالا آورد و نگاهم کرد

 :کذایی گفتمام رو بالا بردم و با اعتماد به نفسی چونه

 .تونی راحت باشیدیگه می .پس برات مسئولیت نمیشم -

هاش گذشت؛ بلکه یک احساسی داخلشون دیدم؛ اما هام بین چشممکثم با سر خوردن تیله

 !افسوس

 آه و ...شاید صدام زد؛ ولی .هام تیز بودگوش .های سریعی از آزمایشگاه خارج شدمبا قدم

م من براش حک .خواست مسئولیت من رو به گردن بگیرهیشاید اون واقعاً نم !صد افسوس

 .یک مزاحم رو داشتم

زمانی که از چهارچوب در عبور کردم، تحفه رو دیدم که دست به سینه به دیوار کناری 

 .هامون رو شنیده باشهشکی نبود که حرف .تکیه زده بود

در دیدرسم قرار  خوشحال بودم که رها داخل سالن یا .با شتاب ساختمون رو ترک کردم

 .نداشت، چون مطمئناً مانع رفتنم میشد

دونستم باید راه زیادی رو پیاده طی کنم تا از جنگل خارج بشم؛ ولی هر طور شده این می

های غیرقابل تحملش شده به قیمت شکستن پام؛ اما از اردوان و هم خونه .کردمکار رو می

 .گرفتمفاصله می

تازه به ورودی شهر رسیده بودم و خورشید  .فته بودکف و ساق پام به شدت درد گر

 هام سنگین شده بود وخوابی پلکاز فشار بی .قدرتمندانه زمین رو در آغوش گرفته بود

که دوباره بال شالم رو به دلیل این .کردخستگی زیادم من رو برای خوابیدن ترغیب می

 .روبندم کرده بودم، نفس کشیدن سختم شده بود

 .تازه متوجه شدم که چیزی رو با خودم همراه نکردم .زمان برد تا به خونه رسیدمساعتی 

خوشبختانه در این وقت روز  .به اطراف چشم دوختم .ام رو هم جا گذاشته بودمحتی گوشی
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ها پارک شده ی درختسه ماشین زیر سایه-دو .داخل کوچه خلوت و نسبتاً ساکت بود

 .بودن

های روی در خودم رو بالا کشیدم و به کمک برجستگی .در نداشتم ای جز بالا رفتن ازچاره

های ساقم وارد شد، دردی که از کف پام به استخون .سپس تلپی به داخل حیاط پریدم

به قدری خسته شده بودم که توان بلند جیغ زدن  .ای سر دادمطاقتم کرد و ناله خفهبی

میل داشتم سرم رو روی  .نکردمجا نشستم و تلاشی برای ایستادن همون .نداشتم

 .داد تا وارد خونه بشمها بذارم و بخوابم؛ اما هوای گرم و شرجی من رو سوق میموزائیک

ده، از دیدن قفل نصب ش .سلانه به سمت در ورودی گام برداشتمبا اکراه بلند شدم و سلانه

طوری برم حالا چه .مام رو به در چسبوندای سر دادم و پیشونیناله .آه از نهادم بلند شد

 !داخل؟ با شکستن قفل

ای باغچه .آجری رو روی لبه باغچه دیدم .پشت به در شدم و اطراف رو از نظر گذروندم

زیاد وسعت نداشت و در گوشه حیاط قرار  .ها میشدکه شامل یک درخت و انواع بوته و گل

 .مام رو صرف شکستن قفل کردبا برداشتن آجر ته مونده انرژی .داشت

های درازیه که کسی گویا سال .خراش بودسکوت حاکم بر خونه آزاردهنده و گوش

 .داخلش اقامت نداشته

ود و به باز بهام دیگه نیمهپلک .کشون و با تکیه به دیوار خودم رو به اتاقم رسوندمکشون

در حالی که مثل یک باتری قرمز شده و نیرویی برام باقی  .اشون داشته بودمسختی باز نگه

 .نمونده بود، خودم رو روی تخت پرت کردم

رخوت مثل یک چادر روم پهن شده  .زدم غروب باشهحدس می .بین خواب و بیداری بودم

هام رو باز کنم و اون چادر نامرئی تونم چشمدونستم اگه تکونی به خودم بدم، میمی .بود

 .شد؛ ولی میلی برای این کار نداشتم زیرا صدای افکارم مانعم میشدپاره می
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ام بسته شده بود؟ اردوان معده .های اخطارآمیز رها بارها و بارها در سرم پخش شدحرف

ای رو تشکیل داده بودن، از چه چیزی رو از من مخفی کرده؟ اون افراد که ظاهراً یک فرقه

رده بود، ناراضی بودن؟ پرخاش زویا درخاطرم نقش که رها باهام ارتباط برقرار کاین

 اوضاعش)سردی نگاه و کلام اردوان و در آخر هشدار تحفه  .بار شاویسنگاه نفرت .بست

 .(وخیمه

سرم رو چرخوندم و نگاهی به دور و برم  .اتاق نیمه تاریک بود .هام رو باز کردملای چشم

ه چون بیشتر وسایلم به اون ساختمون منتقل شدرسید، اتاق تقریباً خالی به نظر می .انداختم

 .بود

نفسم رو خارج کردم و دستی به موهام کشیدم تا از جلوی  .هام نشستمبا تکیه به دست

 .صورتم کنار بزنمشون

اردوان  .کردنکردن و حروف درهم برهمی رو روانه نگاهم میخونی میدر و دیوار لـ*ـب

طور چنین چیزی ممکن میشد؟ این بیماری من رو ام رو کشف کنم؟ چهگفت خودم بیماری

نوشیدن خون ذرات یخ درونم رو  .تنها راه درمانم نوشیدن خون بود .بردبه سمت مرگ می

احتمال داشت که به یک نوع بیماری سرد  .گردوندکرد، حرارت بدنم رو بر میذوب می

 مزاجی دچار شده باشم؟ آیا سرد مزاجی تا به این حد مشکل میشد؟

در همون تاریکی راه آشپزخونه رو در  .از روی تخت پایین شدم و اتاق رو ترک کردم

های سالن رو روشن کردم تا این حس زنده به گوری رو از بین راه چراغ .پیش گرفتم

 .خودم دور کنم

تونه ذرات جامدی رو قبول کنه، خواستم امتحان است و نمیام بستهکه معدهبا علم از این

 .زدشاید به مرور بهتر شدم و لااقل بدنم آب رو پس نمی .طورهب چهکنم با آ

ای انبوه خون غلیظ رو تصور با نگاه کردن به لیوان لحظه .از شیر آب لیوان آبی پر کردم
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حتی شده  .اش در من به وجود اومده بوده*و*س قدرتمندی در نوشیدن دوباره .کردم

خوار خودم خون .از این کار حس انزجار داشتمدستم رو زخمی کنم تا خون رو بمکم؛ اما 

 .طوری نبودآشام هم اینشدم؟ اوه حتی یک خونمی

دی حس ب .طوری به لیوان چشم دوخته بودم که انگار قراره زهر بنوشم .به سمت میز رفتم

 .دادهمراهم بود و فکر کردن به اون درد آزارم می

 .هام رو بستم و خطاب به خودم لـ*ـب زدمچشم .لیوان رو در دستم فشردم

 .هیچی نمیشه -

هام خیس شد، به آرومی بازشون کردم وقتی لـ*ـب .با احتیاط لیوان رو نزدیک دهنم بردم

 .ی ناچیزی رو نوشیدمو جرعه

 .شاید کمتر از چند ثانیه .ام برسه، صبر کردمتا زمانی که خنکی آب سر بخوره و به معده

 .فوراً به طرف سینک خیز برداشتم .داشتم که حالم بد بشهاش رو مییباید آمادگ

از آشپزخونه خارج شدم و روی مبلی که در  .هام رو با پشت آستینم خشک کردملـ*ـب

وز دونستم تا چند رمی .کردمباید فکری برای این مشکلم می .سالن قرار داشت، نشستم

ای د شدن حرکاتم و مجسمه شدنم راه چارهبایستی قبل از کن .دیگه دوباره سردم میشه

زد، چون مواد مستقیماً وارد خونم یادمه اردوان گفت بدنم سرم رو پس نمی .کردمپیدا می

بار سلول به سلولم رو زیر بخار سردش جمع کرده میشد؛ ولی هنوز هم اون سرمای مرگ

رسید، ی که به ذهنم میاتنها راه چاره .ام میشددر هر صورت مرگ انتهای خط زندگی .بود

نوشیدم؟ به این نکته هم نوشیدن اون خون بود؛ اما چه خونی؟ خون چه حیوونی رو باید می

اردوان موقع دادن خون، به سام سفارش کرد بیشتر  .کردم که گرم باشنباید توجه می

 .ها رو گرم کنهخون
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ها منجمد شده حتماً خونبود؟  داخل زیرزمینی انباری از خون .ای چیزی یادم اومدلحظه

ردنش ام، پیدا کدونستم دنبال چیحالا که می .شون کنهبودن که اردوان تونسته بود ذخیره

 .تر بودآسون

 قدر عجلهگویا یک دقیقه بعد قراره مجسمه بشم که این .اختیار از روی مبل پریدمبی

 .داشتم

 .درش قفل بود .زیرزمینی دویدمخودم رو به داخل حیاط پرت کردم و مستقیماً به سمت 

 .همون بلایی رو سر قفل آوردم که با در ورودی انجام داده بودم

 عجله و شتابم ضربانم رو بالا برده .وقتی موفق شدم قفل رو بشکنم، در رو به عقب هل دادم

هام جریان داشت؛ اما با باز شدن در و دیدن خلوت زیرزمینی که تنها بود و هیجان در رگ

 .گفت، همچو بادکنکی خالی شدمآمد میو غبار پراکنده در هواش بهم خوش گرد

ه جلو اختیارم بپاهای سست و بی .یک پله باقی مونده بود تا بتونم وارد زیرزمینی بشم

 .برداشته شد و قدمی تلو خوردم

برده  چیز رواردوان همه !خالیِ خالی .ناباور و ماتم زده تمام زیرزمینی رو از نظر گذروندم

 ی حیاتم رو؛ ولی کی وقت کرد؟ چرا من متوجه نشدم؟حتی سرمایه .بود

 .ها رو طی کردم و دوباره وارد خونه شدمشکست خورده پله

گذره، به قدَر کند میکشیدم و گله داشتم چرا اینزمان برخلاف لحظات تنهایی که می

 نده با طنابی اون رو بهکرد و آیگویی گذشته از یک طرف دنبالش می .خوردسرعت سر می

ای قرار خطی میشد و در زمان دیگهکشید و این حال من بود که مدام خطسمت خودش می

اره دوب .کردشب پاره میشد و از پسش روشنایی روز اضطرابم رو بیشتر می .گرفتممی

 .ی تاریکی بود که بر زمین حاکم میشدنعره

داخل خونه به  .ه، حیران و سرگردان بودماش به دام افتادای که در پیلهمثل پروانه
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هام دیوارهای سفید و قراریگوی بیدر حالی که پاسخ .رفتمطرف میطرف و اوناین

ز هرگ .گفت، باید برگردم؛ اما این نشدنی بودندایی بهم می .شدنتابلوهای ساکت می

 .گذاشتمغرورم رو زیر پا نمی

ا اومد تهایی سراغم میوسوسه .ایستاده بودمبار هم جلوی آینه نتوی این مدت حتی یک

 .ام بودخودم رو تماشا کنم؛ اما ترس از وحشت دیدن خودم بیشتر از حس کنجکاوی

شستم، زیرا لمس کردن پوست صورتم انزجارآفرین ها و دهنم رو میها تنها چشمصبح

 .بود

یشتر حموم نکرده بودم، ای شاید هم بکه نزدیک به هفتهدادم؛ ولی از اینبوی عـ*ـرق نمی

م، گرفتشدم و تا این مدت دوش نمیای دچار میمطمئناً اگر به بیماری دیگه .دادعذابم می

ام مانع عـ*ـرق کردنم میشد ام هم بایسته؛ ولی این بیماریتونست در یک قدمیکسی نمی

 .کردو سرمای نشأت گرفته از درونم به بیرون رسوخ می

چند  .هام رو به بالا کشیدم تا کرختی از بدنم خارج بشهو دستمچ دست چپم رو گرفتم 

رو  گزگزهایی .فقط پنجاه و سه ساعت از اومدنم گذشته بود .حرکت کششی به خودم دادم

گاهی اوقات این گزگزها مثل خواب رفتن  .کردمهای دست و پام حس میدر سر انگشت

هایی در سرم چشم باز خارید و خنکهای بدنم میماهیچه .سوزن میشددست و پا سوزن

دونستم اگه تا چند ساعت دیگه نهایتاً تا یک روز می .ی مرگم بودها نشونهاین .کرده بود

 .کنمحلی پیدا نکنم، مرگ رو دوباره لمس میدیگه راه

و گرسنگی ضعف  .از اتاق خارج شدم .تمام روز رو خوابیده بودم و الان نزدیک غروب بود

دونستم که خون چه کاری با بدنم انجام میده که هم حس هنوز نمی .کردقوتم رو نصف می

حتی  .گردهام رفع میشه و هم دمای بدنم به حالت تعادل خودش بر میگرسنگی و تشنگی

ام، هرگز نوشیدن آب یا خوردن غذا هم زمان دو قبل از مبتلا شدن به این مرض ناشناخته



 

 

 
137 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر |تاریکی سمبل

 
اینک طوری شده بودم، گویا یک کرد؛ ولی همام رو رفع نمیی و گرسنگینیازم، تشنگ

 .دادی شیرخواره هستم و خون به مانند شیر تمام نیازهای من رو پاسخ میبچه

کمی این پیله رو بشکافم و اجازه بدم روشنایی نور هدایتم کنه؛  .تصمیم گرفتم بیرون برم

 .تا بتونم مسیر درست رو برم هایی برام روشن شدبلکه اون بیرون نشانه

شاید عجیب به نظر برسه؛ اما باید خونش رو امتحان  .در سر داشتم مرغ تازه بخرم

 .کردممی

گویا تکه کردن مرغ برای نوشیدن خونش یک کار  .هیچ حس چندش یا اکراهی نداشتم

 حتی شوق و اشتیاقی هم برای خوردنش در .دادنعادی محسوب میشد و همه انجامش می

 .من وجود داشت

 !اون نور ...هنوز به ورودی راهرو نرسیده بودم که .کردمسالن رو به قصد راهرو طی می

م دفعه متوجه شدیک .فضا برام آشنا بود .صدای رودخونه شنیده میشد .دیدمجنگل رو می

کردم شخص پشت دوربین به اختیار دوربین تکون خورد و حس میبی .که کجا هستم

اره نوری دوب .شاید باید بگم قصد داشت جسد اون زن مفقود شده رو پیدا کنه .دنبال کسیه

هام رو شست؛ ولی وارد نگاهم نشد؛ بلکه از داخل همون دوربین مثل کشیدن یک چشم

دتی به ش .وقتی تونستم دوباره محیط جنگلی رو ببینم، جا خوردم .پرده جریان پیدا کرد

 .ر سفید این دفعه من رو از خلسه بیرون پرت کردحیرت زده شدم که به ثانیه نکشید نو

 !یک فیلم تکراری .چیز همون بودهمه .ای که دیده بودم رو درک کنمتونستم صحنهنمی

تنها  .حتی یک تغییر جزئی هم پیدا نکرده بود .جنازه از زیر سنگ بیرون کشیده شده بود

اون  .جسد نشسته بودتفاوتی که من رو بهت زده کرد، شخصی بود که در کنار اون 

 .زدمام رو لیس میهای خونیدر حالی که داشتم کف دست .اون شخص من بودم ...شخص

هایی بسته با لذت خون با چشم .ام بودی اون زن روی زمین در کمترین فاصلهجنازه
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 .زدمهام رو لیس میدست

پشت روی زمین دو قدمی که به عقب تلو خوردم، باعث شد پاهام درهم پیچ بخوره و به 

زدگی خارج گاهم درد گرفت؛ ولی دردش به قدری نبود که من رو از ماتمنشیمن .بیفتم

 .کنه

نه سوالی، نه فریادی،  .سرم، وجودم، تمامم تهی شده بود .هیچ حسی جز حیرت نداشتم

عملی الدونستم باید چه عکستنها شوکه شده بودم و نمی .هیچ چیزی در من یافت نمیشد

که باره یک رفتار رایج بود؟ اینچه واکنشی طبیعی بود؟ آیا سکوتم در این .بدم رو نشون

 تونست معمول باشه؟خودت رو سر یک جنازه در حال لیسیدن خون ببینی، چه واکنشی می

هاش گیجم تکرار و مرور حرف .اولین چیزی که خلاء سرم رو شکست، صدای رها بود

 زد؟؟ رها از چیِ من حرف میماهیت من، طبیعت من چی بود .کردمی

 احساس به افق خیرههای وق زده و بیجوابی برای این سوالات نداشتم؛ بلکه هنوز با چشم

ی ذهنم گویی به پرده .جا نمیشدتصویر خودم یک سانت هم از زاویه دیدم جابه .بودم

 .چسبیده بود

ورود و خروج همین حرکت کوچیک باعث شد تا بتونم  .بالاخره تونستم پلکی بزنم

اک تصدای تیک .دمای نسبتاً سرد خونه رو درک کنم .هام رو متوجه بشماکسیژن به ریه

 .کم خودم رو حس کنمساعت رو بشنوم و کم

در عوض سوالات در خلوت ذهنم  .هام برقرار بودهمچنان داغی مهر سکوت روی لـ*ـب

 .شورش کرده بودن

 به راستی من بیمار بودم؟

 مار بودم؟به راستی من بی

 به راستی من بیمار بودم؟
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طوری که دیگر صداها در  .چرخیدچندین مرتبه در سرم همین تیتر پررنگ و وحشیانه می

 !آیا واقعاً بیمار بودم؟ .سرم خاموش شده بود

 .وار و بهت زده لـ*ـب زدمزمزمه .سرم رو به چپ و راست تکون دادم

 !توهمه -

به سختی روی پاهام  .کرد؛ بلکه در انکارش شریک بودنمیولی ندای درونم این رو صدق 

گویی هزاران موریانه بهم  .کردمهام احساس میسوزن رو در رانحس سوزن .ایستادم

 !شدم خیالاتی شدم یا واقعیتهباید متوجه می .داشتمحمله کردن؛ ولی باید قدم بر می

اهم نیاورده بودم، به شدت از دست ام رو همرفکرانه عمل کرده بودم و گوشیکه بیاز این

ت ها دسام به آخرین اخبار در مورد گمشدهتونستم از طریق گوشیمی .خودم عصبی بودم

 .پیدا کنم؛ ولی الان مجبور به خرید روزنامه بودم

قصد داشتم با خوندن  .تصمیمم برای بیرون رفتن عملی شد؛ اما هدفم تغییر کرده بود

ستم تونبینم، حقیقت دارن؟ و تنها از طرفی میقعاً تصاویری که میها بفهمم آیا واروزنامه

 امیدوار بودم نیروی پلیس تا این مدت .ها پی ببرمموفق بشم که به سرگذشت اون گمشده

 .به اطلاعات خوبی دست یافته باشه

های بیرون هم متوجه شدم مردم محل از صدای زمزمه .تونستم در حیاط رو باز کنمنمی

جایی که نزدیک در هم قرار تیر چراغ برق روشن بود و از اون .انتوکی داخل کوچهتک و 

ای دیگه یتونستم از در بالا برم، چون به راحتی نظر بقیه جلبم میشد؛ ولی چارهداشت، نمی

 هم داشتم؟

ط نیم فق .های اضافی این و اون شدم و با سفت کردن روبندم از در بالا رفتمپچخیال پچبی

توجه سه پسر جوون که دو نفرشون به موتور تکیه داده و  .اهی به اطراف انداختمنگ

 .دیگری مقابلشون روی پیاده رو نشسته بود و مشغول حرف زدن بودن، جلبم شد
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هام رو درهم کشیدم تا اخم .با جهشی پایین پریدم و سپس پایین لباسم رو مرتب کردم

 .ز کوچه خارج شدمهاشون رو بگیرم و ای مطلک پرونیاجازه

های بقیه رو روی خودم حس نگاه .فروشی نیم ساعتی راه بودی روزنامهحدوداً تا دکه

کردن، انگار با یک شیرین عقل مواجه کردم که نود درصدشون طوری بهم نگاه میمی

رسید؛ اما حاضر بودم خب بستن بال شالم به دور صورتم چندان جالب به نظر نمی .شدن

 .به جون بخرم، عوضش هرگز پشمالو به نظر نیام این نقص رو

فروش دادم و وقتی به دکه رسیدم، مقدار پولی که از خونه برداشته بودم به روزنامه

 .های حوادث اخیر رو برداشتمروزنامه

یک جا داخل پیاده رو بشینم و یکخواستم همونام به قدری زیاد بود که میکنجکاوی

بار ها و اخهایی که دیده بودم با نوشتهکه مبادا صحنهی ترس از اینها رو بخونم؛ ولروزنامه

زدگی و مبهوت شدنم رو در تطابق داشته باشه، ترجیح دادم به خونه برگردم تا شوک

 .خلوت تخلیه کنم

هایی گستاخانه قصد داشتن خمارم کنن که با خمیازه .سرعتم به نسبت بیشتر شده بود

 .خنثی کردنشون داشتم؛ ولی چندان فایده نداشت ام، سعی دردهان بسته شده

ها که مقابل تلوزیون دوره کرده وارد خونه شدم و مستقیم در کف سالن نزدیک کاناپه

 .ها رو باز کردم و دورتادورم چیدمشونروزنامه .بودن، نشستم

 .ام در سطر تیترها بودتوجه

متن رو کنار گذاشتم  .( ...کهینوی همسر خود را پس از ا .متهم به جرم خود اعتراف کرد)

دنبال  .خوردطرف سر میطرف و اونهای سرگردانم به اینچشم .و تیتر دیگه رو خوندم

های گمشدگان، قتل، جنازه، جنگل هر چیزی که اون صحنه .ی کلیدی بودمیک واژه

ام بودن یا اصلاً آیا متوهم شده بودم؟ از اثرات بیماری .کردلعـ*ـنتی رو برام روشن می
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 .رسیدمبیمار نبودم؟ باید به جواب سوالاتم می

وقتی به مورد دلخواهم نرسیدم،  .اون رو هم رد کردم .( ...بهاره دختر هشت ساله از ری)

 یمهروی روزنا .روزنامه رو به جلو سر دادم تا در معرض دیدم نباشه و حواسم رو پرت کنه

 .دوم متمرکز شدم

چندین جرم و جنایات در این اواخر رخ داده بود؛ ولی فجیحی و شدت وخیمیشون هرگز 

 .رسیدهای دلخراشی که دیده بودم، نمیبه صحنه

بررسی کردنشون پنج دقیقه هم  .ی دوم همچنین سوم و چهارم هم به کارم نیومدروزنامه

 :با این مضمون .رد نظرم رو پیدا کنمپس از چندی بالاخره تونستم تیتر مو .نشد

ه نگاه کلی ب .(پلیس نتوانسته مجرم را دستگیر کند .حوادث دلخراش همچنان ادامه دارد)

 زدن شخصی از عمدداد که حدس میها رو شرح میی پلیسبیشتر فرضیه .متنش انداختم

 .کنهها دور و در اعماق جنگل سر نگونشون میمسافرها رو از کلبه

ای به اون توجه (. ...همچنین خواس .ی مفقود ادعا دارند، دخترشان ربوده شدهوادهخان)

چه متن بعدی؛ اما کمی من رو به اون .طور زنده ماجرا رو دیده بودممتن نکردم، چرا که به

در بالای تیتر با رنگ مشکی و پررنگی که روش گویا  .تر کردخواستم نزدیککه می

 .تر به نظر بیاد، نوشته شده بودتر و ترسناکبودن تا جذابسرخی خون رو پخش کرده 

 .سپس در زیرش این متن قرار داشت .(به این جنگل وارد نشوید !اخطار)

شواهد نشان داده شده بر این اساس است که مفقود شدگان توسط شکارچی قهاری شکار )

گرگ اون زن و فرضیه بر این بود که یک  .متن رو سرسرکی و چشمی خوندم .(اندشده

های مفقودین خواستار پیگیری مرد رو شکار کرده؛ اما هنوز این یک فرضیه بود و خانواده

 .بیشتر بودن

حیرون و مضطرب  .ای کشوندی روزنامه رو خوندم؛ ولی من رو به سمت اتفاقات دیگهادامه
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تنها دو  .ای مربوط به اون حوادث ندیدمکل روزنامه رو از نظر گذروندم؛ اما متن دیگه

 هام رو پیچ ووحشیانه بهشون چنگ زدم و سراسیمه چشم .ی دیگه باقی مونده بودروزنامه

روزنامه رو برگردوندم تا پشتش رو هم بخونم؛ اما باز هم اتفاقاتی شرح داده  .تاب دادم

قط ف !لعـ*ـنتی .ی دیگه هم من رو به هدفم نرسوندروزنامه .شده بود که باب میلم نبود

 گرفتم؛ ولیی بیشتری میجوری شد؟ باید روزنامهطور اینچه .دیگه مونده بود یک کم

 .اون مرد گفت حوادث مد نظرم در این صفحات درج شده

های پیش اومده در جنگل مورد توجه ای که تا حدودی بحثتسلیم نشدم و دوباره روزنامه

در عجب بودم  .شکم زددفعه چشمم به تیتری خورد که خیک .قرار گرفته بود رو خوندم

 .طور ندیدمشچه

 .(اجساد یافت شده به پزشکی قانونی منتقل شدند .تحقیقات سرانجام یافت)

 هام منقطع و بریده شدهنفس .کردمهام رو حس میسنگینی پلک .رفتسرم داشت گیج می

 .بود

که  یطبق گزارشات به دست آمده، آمبولانس .ای جان نه نفر را گرفتالجثهگرگ عظیم)

پزشکی قانونی علت  .شودی شکارچیان مواجه میحامل بیماران بود، میان جنگل با گله

اش رو همراهی هام ادامهچشم (. ...داند کهی حیوانی درنده میمرگ قربانیان را حمله

شاید اشتباهی رخ داده و اون آمبولانسی که قرار بود  .کردنکرد؛ بلکه مدام از اول شروع می

ی بیمارها رو از جنگل خارج کنه، به چنین عاقبت شومی دچار نشده؛ ولی با یهنرگس و بق

 .رسیدمهر بار شروعم به پایان تلخ می

 .ناگهان صدای جیغ و فریادهایی که در اتاقک آمبولانس شنیده بودم، در سرم پخش شد

وارد ها از داخل روزنامه به پرواز در اومدن و درهم و برهم واژه !مثل یک پس زمینه

 .هام شدنچشم
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 .باز بودهام گرد و دهانم نیمهچشم .حرکت شدمخشک و بی .روزنامه از دستم افتاد

 .ی گرگها، حملهشب بارونی، آمبولانس، جنازه

کشدار  .هام بلند شدصدای نفس .کوبیدنافکار بدون هیچ ترتیبی خودشون رو به سرم می

 .هام رو بشنومتونستم هوای ورودی و خروجی ریهلحظه بیشتر میبهلحظه .و بلند

زنان مقابل ی زن چشمکها حمله کرده؟ تصویر خودم و جنازهآیا واقعاً یک گرگ به اون

 .سوالم نیشخند زد

در حالی که زانوهام چسبیده به  .زده و هاج و واج خودم رو در آغوش گرفتموحشت

باره از فرط وحشتی که به جونم به یک .هام گرفته بودمحصار دستام و سرم رو در سینه

کی پاهام رو ی .دیوانه شده بودم .هایی فرا صوت و کر کنندهجیغ .افتاده بود، جیغ کشیدم

گویا زبون داشتن و با  .ها رو از خودم دور کنمدادم تا روزنامهدر میون به جلو سر می

 .کردنمی هاشون رو برام تکرارصدای بلند حرف

 .طور جمع شده به پهلو روی زمین افتادمهمون .رمق شدمسست و بی .ام افت کردانرژی

لرزش بدنم رو حس  .هام در سرم پخش میشدکشیدم؛ اما صدای جیغدیگه فریاد نمی

 .شباهت به تشنج نبودلرزشی که بی .کردممی

 حال .گیج و منگ .ر بودمخواب و بیدا .هشیار و بیهوش بودم .کسی در سالن رو باز کرد

 .میزونی نداشتم

ناگهان دوباره؛ ولی با شتاب به سمتم حرکت  .هایی شروع به حرکت کرد، سپس ایستادقدم

 .کرد

 آیسان؟ -

واری به گوشم خورد؛ اما صدای فریادهای سرم بلندتر از صدای صدای آروم و زمزمه

 .بارها و بارها صداش رو شنیدم .ی اون بودزدهوحشت
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 (آیسان، آیسان، آیسان)

 .دوباره صدام زد

 آیسان؟ -

 .و متقابلاً پخش صداش در سرم تکرار شد

 (آیسان، آیسان، آیسان)

خورد، چندین برابرش رو ظاهراً درونم خالی شده بود که هر صدایی که به داخلش سر می

 .کرددر درونش پخش می

هیچ  .ای خیره بودمنقطه مثل یک میت زنده به .جسمم رو بالا کشید .کسی تکونم داد

فهمیدم اون شخص چرا داره تکونم میده؟ چی داره میگه؟ حتی نمی .شدمچیزی متوجه نمی

 وز وزهای صداش چه معنی داشت؟

 .من رو ببین آیسان، من رو ببین -

سوخت، چون با قدرت همراه بود؛ ولی توان حرکت می .ی چپم زده شدهایی به گونهسیلی

ا وزن کلماتی که خونده بودم، بیشتر از حد تحملم بودن و روم خیمه زیر .کردن نداشتم

 .زده بودن

ای من رو به حال تکون محکمی خوردم و صدای نعره .هایی خرد شدهام زیر پنجهشونه

 .آورد

 آیسان؟ -

هام رو رمقی چشمبا بی .هام رو تکون بدمتونستم تیله .خشم و ترس در صداش مشهود بود

های ی سفیدش سرخ شده بود و اخمچهره .ص هدایت کردم، سام بودبه سمت اون شخ

چند طره از موهای  .داداش زمردهای زرد و رخشانش رو ترسناک نشون میگره خورده

یره زد و با نگرانی بهم خنفس مینفس .چپش افتاده بود اش و چشمبرنزیش روی پیشونی
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 .بود

پس از  .ی چشمم به سمت گوشم سر خوردکه اراده کنم، قطره اشکی از گوشهاین بی

 .وار لـ*ـب زدممکثی زمزمه

 سام؟ -

سام با شنیدن صدام، نفسش رو آه مانند و پر فشار خارج  .آلود بودصدام گرفته و بغض

این نزدیکی رو دوست  .هاش در حال له شدن بودمطولی نکشید زیر فشار دست .کرد

و قدر فشارم بده تا بتونم خودم ربه کسی نیاز داشتم اون .در واقع بهش محتاج بودم .داشتم

 .سرد و لمس شده بودم و گزگزهای پوستم شدت یافته بود .حس کنم

هام رو روی سینه هقهام رو بالا آوردم و خودم رو بیشتر بهش فشردم و هقدست

 .ایش خفه کردمعضله

 .ترسمسام من می ...سام -

ازش فاصله  .فایده بودیشد تا دردم رو تسکین بده؛ ولی بیدستی روی کمرم بالا و پایین م

تاریک  هایحاضر بودم توی اتاقک .اینیاز داشتم حرف بزنم تا بهم بگه تو دیوونه .گرفتم

دیدم هایی که میو سرد تیمارستان بخوابم؛ اما باور نکنم که اطلاعات دریافتیم با صحنه

 .یکی بودن

 .ها رو کشتممن اون -

سرم رو به  .دیدمتصویر سام رو پشت هاله اشکم تار می .باز و اشکین بودنیمه هامچشم

م تونستربط بودن، چون به خوبی نمیهام برای سام بیدادم و حرفچپ و راست تکون می

 .پیامم رو منتقل کنم

 .کشیدنسام جیغ می .دیدمشونمی -

ملتمس به سام چشم  .کنمام جریان گرفت و باعث شد خودم رو جمع سرمایی درون سینه
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 :دوختم و گفتم

 ها رو کشتم؟ آره سام؟من اون -

 .در حالی که توی خودم فرو رفته بودم، با عجز به دستش چنگ زدم

 من چمه سام؟ من چمه؟ ...من .ها رو گرگ کشتهبهم بگو اون -

 حالا زانوهام به .سرمای درونم داشت بیشتر میشد و پاسخ بدنم بیشتر جمع شدن بود

 .خیره به افق لـ*ـب زدم .ام چسبیده و بازوهام رو در آغوش گرفته بودمسینه

من  ...م ...همه رو ...نرگس، اون بچه، هم .کشتمشوندیدم، داشتم میمی .من کشتمشون -

 !کشتم

 آیسان چی داری میگی؟ -

 .من کشتم -

 رد و من رو رخ به رخش کردام بدستش رو به طرف چونه .من رو به سمت خودش کشید

 بهم بگو چی شده؟ .آروم باش -

 .ها انداخت و پرسیدنگاه کوتاهی به روزنامه

 ها چی میگن؟این -

زده تکون ها گویی بهم نیشخند زده باشن، وحشتبا دیدن روزنامه .سرم رو چرخوندم

 .اش چنگ زدم و لرزون زمزمه کردممحکمی خوردم و به یقه

 .دورم کن ...م کندور ...د ...دو -

باس سام هام به لنتونستم جلوی خروج هیجانم رو بگیرم و تنها تونستم با چسبوندن لـ*ـب

هام رو منجمد کرده بود؛ اما لرزش بدنم بیشتر و سرما سر انگشت .جیغم رو خفه کنم

 .ظاهراً هنوز سرما به بیرون از بدنم رخنه نکرده بود .رنگشون هنوز طبیعی بود

 .روی تخت نشوندم و خودش هم کنارم جای گرفت .کرد و من رو به اتاقم برد سام بلندم
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ام پتو رو به سمت خودم کشیدم که متوجه شد سردمه و کمکم کرد تا پتو رو تا زیر چونه

 .بالا بکشم

 .گرمای پتو و حضور سام لرزشم رو کمتر کرد؛ ولی هنوز صدام استواری نداشت

 جا؟چرا اومدی این -

- ... . 

 .ا نوازش موهام، تازه متوجه شدم شالم سرم نیستب

 .جام، پس نترسمن این -

 .دوباره لـ*ـب باز کرد .مدتی گذشت

 خوای حرف بزنی؟نمی -

ه کبدون این .راهی که برای آروم کردن رایج بود .سعی داشتم روی تنفسم تمرکز کنم

 .چشم در چشمش بشم، پس از مکثی لـ*ـب زدم

 .ها مردناون -

 .طافت پرسیدبا ل

 زنی؟می ها داری حرفها؟ از کیکی -

که تونستم خونسردیم رو حفظ کنم، جواب چهره درهم کشیدم و پس از این .بغضم گرفت

 .دادم

ها من دیدم که چارهبی ...اون افراد ...آمبولانس .جا بودم، حال چند نفر بد شدوقتی اون -

 .جوری کشته شدنچه

 جوری؟چه -

 :پلکی زدم و گفتم .هام پر شده بوددوباره چشم .چرخوندمسرم رو 

 .چون من اون بلا رو سرشون آوردم -
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از اعتراف این موضوع پتو رو بالاتر کشیدم و خودم رو به سام فشردم که حلقه دور کمرم 

 .تر شدهم تنگ

 خب؟ -

- ... . 

 ها رو کشتی؟میگی تو اون -

- ... . 

 قدر مطمئنی؟اما از کجا این -

- ... . 

 !آه آیسان -

 .من رو از خودش فاصله داد و چشم در چشمم با جدیت لـ*ـب زد

 چیزی یادت میاد؟ از کجا میگی تو اون کار رو کردی؟ .دلیل بیار -

وار هقی کردم و زمزمههق .کردقطرات اشک یکی پس از دیگری صورتم رو خیس می

 .صداش زدم

 .بگو -

ها توهمم نبودن؛ بلکه قسمتی از خاطراتم بودن که اون .دیدممن یک چیزهایی می -

یادم نمیاد  .سام؛ ولی من هیچ چیزی یادم نمیاد .شدنداشتن به مرور زنده می ...داشتن

 . ...من ...من .جا رفتمجوری به اونچه

 :سام گفت .ام مانع ادامه حرفم شدگریه

 .آروم باش .باشه باشه، متوجه شدم -

 :راست تکون دادم و گفتمسرم رو به چپ و 

 ها رو کشتم سام؟من اون -
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 .فعلاً آروم بگیر -

 .جوابم رو بده -

خواستم باور کنم و به دنبال گفت قاتل منم و از طرف دیگه نمیاز طرفی ندایی بهم می

 .تایید بودم

 .آیسان تو کار اشتباهی نکردی -

پس خیره نگاهش کردم که آهی کشید و موهام رو به پشت سرم هدایت  .جوابم این نبود

 .کرد

ولی تو یک انسان معم ...باید بدونی که تو .متوجه تغییراتت شدی و نیازی نیست بگم -

 .نیستی

ای که هیچ چیزی رو جز اون به گونه .کردعمق نگاهش خشکم می .سرم رو قاب گرفت

 .دیدمنمی

نه جرمی مرتکب شدی و نه  .هیچ کس شبیه تو نیست !فردتو خاصی، یک منحصر به  -

لازم نیست خودت رو سرزنش کنی، چون  .ها سرنوشتشون این بودهاون .قتلی انجام دادی

طبیعت تو خلق و خوی یک آدم عادی  .دادیتو فقط کاری رو کردی که باید انجامش می

 فهمی چی میگم؟می .کنهز میی ما متمایتفاوتی در تو وجود داره که تو رو از همه .نیست

احساساتم غیر فعال شده  .هام میشدها و کلماتش به آرومی؛ اما محکم روانه گوشحرف

گویا تنظیم افکارم واژگون شده بود و به هیچ چیزی  .تهی و خالی شده بودم .بود

 .های سام بودتونستم فکر کنم و تنها حواسم روی حرفنمی

 .کشنای خوبی انتظارت رو نمیجا خبرهاین .باهام برگرد -

ال های خوش فرمش به دنبلـ*ـب .ی لبش کمی کشیده شدلبخند کج و ملیحی زد که گوشه

طور که داشتم عطر خوش مشامش رو بو ام رفت و همونای سمت پیشونیب*و*س*ه
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 :کشیدم، گفتمی

جای ما دیگه  .وقت دیگه این کار رو نکنهیچ .من، اردوان، رها، همه .ما همیشه کنارتیم -

 .جا نیستاین

ای با خودم فکر کردم واقعاً چرا ترسیده بودم؟ وقتی سام و بقیه رو در کنار خودم لحظه

 جا؟داشتم، برای چی خودم رو باختم؟ اصلاً چرا اومدم این

شد که چیز برام عادی چیز مسخره و مضحک به نظر رسید و طوری همهدفعه همهیک

 .نه ترسی، نه وحشتی، هیچ حسی نداشتم .دیگه مضطرب نبودم

 .داشتمهام رو هم نحتی توان بستن چشم .تونستم تکونی به خودم بدمنمی .سام بلندم کرد

روشن رو داشت که اینک خاموشم کرده -ی سام حکم یک کلید خاموشهای کوبندهحرف

 .بود

اخل سمندش نشوند و سپس با دور زدن سام من رو د .وارد حیاط و سپس کوچه شدیم

 .ماشین پشت فرمون نشست

 .زدمدر تمام مدت به افق خیره بودم و حرفی نمی .از کوچه و در نهایت از شهر خارج شدیم

گرمای دستش  .نرم فشرد دستم رو .سام سرش رو به سمتم چرخوند و نگاهم کرد

باری بود که این اولین .و بگیرهخواست همیشه کنارم باشه و دستم ردلم می .دلنشین بود

 !حس داشتن یک حامی .چنین حسی نسبت بهش داشتم

حدود چند دقیقه بعد به ساختمون  .متوجه شدم به جنگل رسیدیم .وارد فضای سبزی شدیم

های دیگه پارک کرد، سپس سام ماشین رو پشت ساختمون در کنار باقی ماشین .رسیدیم

خیلی آروم و راحت  .دوباره حاملم شد و بلندم کرد .دپیاده شد و در طرف من رو باز کر

ر اش خم شده و مسیسرم به سمت سینه .گویا براش سنگینی نداشتم .داشتگام بر می

 .نگاهم یک نقطه دور بود
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از بینشون رها با هیجان  .از گوشه چشم تونستم اهالی رو ببینم .وارد ساختمون شدیم

 .خواست به سمتم خیز برداره که صدای جدی سام مانعش شد

 .الان نه -

هام چشم .سام من رو روی تختم خوابوند .ها بالا شدیم و مستقیم به سمت اتاقم رفتیماز پله

هام گویا در همون حالتشون ثبت شده بودن که نیم میلی هم تکون خشک شده بود و پلک

 .خوردننمی

 .خوب بخواب عزیزم، به چیزی هم فکر نکن -

سام با  .چرا که به هیچ چیزی نتونستم فکر کنم .خود بدنم جواب داد چشمخود و بی

 .ای که روی موهام کاشت، تنهام گذاشتهام رو بست و پس از ب*و*س*هدستش چشم

ال مثهای خودش رو داشت؛ اما به هیچ چیزی فکر نکردن، فکر کردن به مشکلات سختی

ست تونجوره معنی نداشت و قابل درک نبود و این میهیچ .خوابی رو داشت که بیدار بودی

 .تر باشهخیلی سخت

به یک حفره خیره بودم؛ ولی با گذشت چند  .نتونستم بخوابم؛ اما به چیزی هم فکر نکردم

 های افکارم از زیر دستگاهرفته رشتهرفته .ساعت کم کم اون حس تهی از بین رفت

 .تر شدآرامشی که روم خیمه زده بود، به مرور کم رنگ .واژگون سرم بیرون خزیدن

های های افراد داخل آمبولانس، فرار مرد و مرگ راننده، تصویر خودم و خونصدای جیغ

 .حفره دوباره پر شد .ی ذهنم چسبیدندستم تمامشون دوباره روی پرده

ش اسی که در حال تماشای کابوس شبانهمثل ک .هام تکون دادن سرم بوداولین واکنش

زیاد زمان نبرد دست و پاهام هم شریک  .خوردهست، سرم به چپ و راست تکون می

هام کشیدم و با دستمدام پاهام رو روی تخت می .گویا دارم روحم رو از دست میدم .شدن

ش تحملم درد باور کردن اخباری که خونده بودم، خارج از گنجای .زدمبه ملافه چنگ می
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 .درید، هیجانم رو تخلیه کردمام رو میبود و در نهایت با فریادهایی که حنجره

و هام رباید چشم .کشیدم، سعی داشتم کمرم رو از تخت جدا کنمهایی که میهمراه با جیغ

 .دیگه بس بود هر چی اون تصاویر لعـ*ـنتی رو دیده بودم .کردمباز می

کشیدم که بالاخره در حال زجر کشیدن بودم و جیغ میی تمام شاید به مدت یک دقیقه

اخل کسی د .زنان به اطراف نگاه کردمنفس .ام رو تکون بدمهای خشک شدهتونستم پلک

 .داد تازه زمان طلوعهکرد، خبر میاتاق نبود و نور کمی که از پنجره عبور می

ام دست توجه به وضعیت پوستم به پیشونیبی .ام رو به تاج تخت دادمنشستم و تکیه

 .فوراً دستم رو کنار زدم .کشیدم که متوجه اون پرزها شدم

ی های سام خورهبار حرفاین .آب دهنم رو قورت دادم و دوباره به دور و برم نگاه کردم

کردم؛ ولی جدیت دیگه اون آسایشی که در کنارش داشتم رو حس نمی .آرامشم شده بود

 بیشتر اخبار .بود و کلامش همچنان در سرم بود؛ اما حالا درک کردنشون برام سختنگاه 

 .گرفتام قرار میداخل روزنامه و حوادث رخ داده مورد توجه

ها بخشی از خاطراتم طور چنین کاری کردم؟ اگه اون صحنهواقعاً من اون قاتل بودم؟ چه

 ام مختل شده؟د نداشتم؟ نکنه حافظهخارج شدن از کلبه رو به یا بود، برای چی خاطره

باید  .صدا به سمت آینه قدم برداشتمآروم و بی .اتاق نیمه تاریک بود .از تخت پایین شدم

گاه های گاه و بیفهمیدم تا چه اندازه اخبار روزنامه و صحنهکردم تا میاز خودم شروع می

وخیمه که تحفه چنین  خواستم بدونم تا چه حد اوضاعممی .ذهنم با هم تطابق دارن

 !آوراوه چه چندش .رسیدلابد موهای صورتم به چند سانت می .هشداری داد

با ناباوری به سمت میز خم  .هام محو درهم پیچیدوقتی مقابل آینه ایستادم، از حیرت اخم

 مطمئناً با نگاه .پرزهای روی صورتم خیلی ریز بودن .تر به خودم نگاه کردمشدم و دقیق

ای که از فاصله معمولی به گونه .تر شده بودنفقط پرپشت .شون نمیشدسی متوجهعادی ک
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 .رسیدای رنگ به نظر میشاید سه قدم، صورتم نقره

چرا خیال کردم این موها به چند سانت رسیدن؟ آه پس  .هام رو به پوستم کشیدمانگشت

دان طبیعی نبود، پس ای چنمورد بود؟ هر چند دیدن یک پوست نقرههام بیتمام نگرانی

 .همچین بد هم نشد از روبند استفاده کردم

خوشحال بودم که حداقل از دیدن خودم حالم بد نمیشه؛ اما مشکلی که این وسط بود، فراتر 

 .ام بوداز ریخت چهره

 .کردمچرخیدم و مدام طول اتاق رو طی میوار به دور خودم میدیوانه .از میز فاصله گرفتم

واقعاً قاتل بودم؟ باید باورش  !اومدم؟ با قاتل بودنمبا این موضوع کنار می طوری بایدچه

در  !طور چنین اتفاقی افتاد؟ من تمام اون افراد رو کشته بودم؟طوری؟ چهکردم؟ ولی چهمی

ی اون بچه رو پاره کردم؟ به نرگس رحم نکردم؟ اون جوری دل و رودهعجب بودم چه

من  .هه آره، یک حیوون .رحم باشهقدر بیتونست اینون میتنها یک حیو .خیلی بچه بود

نه هر خونی رو،  .نوشیدکسی که خون می !خوار و درندهیک موجود خون .حیوون بودم

 !یک حیوون بودم ...من .های بی گناهها رو، آدمخون انسان

ی انسانیم، تنها چیزی که از ی دیگه وجودم شاید باید بگم نیمهنیمه .به خودم لرزیدم

هایی که تونست این واقعیت رو بپذیره؛ ولی سام حرفمونده بود، نمیزندگی انسانیم باقی

 .ها سرنوشتشون این بودهفقط گفت من کار اشتباهی نکردم و اون .زده بودم رو رد نکرد

 گی رو مرتکب شدم؟پس یعنی واقعاً من چنین جرم بزر

هام خیس هام زیر سیل اشکی اشکم جوشید و زمان نبرد که گونهچشمه .بغضم گرفت

این رو هم  !من آدم نبودم .رحمیک حیوون قاتل، یک درنده، یک بی .من قاتل بودم .شد

رها قصد داشت از من  .واسه همین اردوان مدام حواسش پی من بود .دونستنبقیه می

 .ن من آدم نبودممحافظت کنه، چو
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من نه  .های سام رو رد کنمام استفاده کنم و تمام حرفی عقلانیتونستم الان از قوهمی

 .داشتمبایستی حس گناه می .قاتل بودم !نظیرخاص بودم، نه بی

بار به کردم؟ دوباره اون جیغ و فریادهای وحشتباید چی کار می .به موهام چنگ زدم

 .هام رو محکم بستمهام گذاشتم و چشمم رو روی گوشهادست .هام سیلی زدگوش

بیمار  .کردم؟ این زندگی من بودباید چی کار می .ها روخون انسان .نوشیدممن خون می

 .ام بودنبودم؛ بلکه این روش زندگی

من این روش زندگی رو قبول  .در جواب افکارم سرم رو به چپ و راست تکون دادم

سانیم ی انباید برای نیمه .وار زندگی کنمرحمانه و حیوونبی تونستم چنیننمی .نداشتم

 .جنگیدممی

 گشتم؟طوری به حالت قبلم بر میچه .حلی مد نظرم نبودهیچ راه

 کار درست چی بود؟ .نگاهم به سمت در سر خورد

از همه  .شدمبرام مهم نبود از کجا سر درمیارم، فقط باید دور می .دویدمبا تمام قدرت می

 .کردی جدیدم وصل میچیزی که من رو به نیمه

از بین تکه ابرهای سنگین با شتاب عبور  .مه پایین اومده و تمام جنگل رو بلعیده بود

حتی نزدیک بود پام به  .شدنهای بلند قامت مثل مانعی سد راهم میدرخت .کردممی

 .دلم رو حفظ کرده بودمبه سختی تعا .ها گیر کنه و زمین بخورمریشه یکی از اون

م کردمدام فکر می .های زیر پام درهم آمیخته بودخش برگهای بلندم با خشصدای نفس

وی ر .کردم تا که در آخر از نفس افتادمکسی دنبالمه و سرعتم رو گاه و بی گاه زیاد می

بالای  .دیدمچیزی از آبی آسمون رو نمی .زانوهام نشستم و بلافاصله به پشت دراز کشیدم

 !همه جا سفید و کدر .سرم مه مانند لشکری شناور بود

هام بسته هام درهم و چشماخم .پایین میشد-های تند و سریعم بالاام از فرط نفسسینه
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 .ا رو دیدهگرفتم که دیگه نشه اونقدر از بقیه فاصله میباید اون .شدمباید بلند می .بود

حتی سامی که ادعا داشتم  !کسهیچ .م باشهخواستم کسی کنارنمی .هدف من این بود

 .اهمیت بودالان اون هم برام بی .کنارش آرومم

ها مشامم رو بوی خزه .ای و نیمه مرطوب بودزمین قهوه .با اکراه از روی زمین بلند شدم

دیگه  .رفته بیشتر شدسرعتم رفته .روی پاهام ایستادم و دوباره راه افتادم .کردنوازش می

 .دویدمام میزدم؛ بلکه با همون ته مونده انرژیقدم نمی

تنها پاهام بود که به زمین کوبیده میشد و مسیر رو نشونم  .معنی شده بودزمان برام بی

ه ب .ناگهان با تموم شدن زمین، خشکم زد .دونستم راهه یا بیراههمسیری که نمی .دادمی

دو قدمی که به جلو  .شنیدمی آب رو در زیرش میصدای زمزمه .یک پرتگاه رسیده بودم

اختیار از عمقش مطمئن نبودم و بی .ی بزرگی رو زیر پام ببینمبرداشتم، تونستم رودخونه

 .به عقب تلو خوردم

های با خنک .ام رو در برگرفته بودجام؟ سرمای درونم حالا تمام بالا تنهمن چرا این

ی به سخت .بدنم سعی داشت فروبپاشه .خودم رو در آغوش گرفتماش خم شدم و ناگهانی

 .سرپا ایستاده بودم

نفسم رو رها و به جلو  .باره در ذهنم نقش بست، کمرم رو صاف کردمبا تصمیمی که یک

و انجام باید این کار ر .دونستم پشیمون میشمبه پایین نگاه نکردم، چون می .قدم برداشتم

تونستم من نه می .باید این خطر رفع میشد !یک خطر .دید بودوجود من یک ته .دادممی

قطعاً اگه حالم بد میشد، اردوان و بقیه به راحتی  .آوردمقاتل باشم و نه بدون خون دووم می

اون مایع باید برام  .خواستم اون مایع رو بچشمدادن؛ اما دیگه نمیخون رو به خوردم می

 .ردمکرو باور نداشتم و هرگز قبولش نمی (من)این  .هآفرین باشه، نه وسوسه کنندانزجار

که بخواد رشد کنه و غیر قابل کنترل پس تنها راهی که وجود داشت، این بود که قبل از این
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 .بشه، سرنگون بشه

 .خداحافظ زندگی .نفس عمیقی کشیدم .لـ*ـب پرتگاه ایستادم

جلو مایل شدم و تمام وزنم رو به به  .هام رو به دو طرفم باز و خودم رو واگذار کردمدست

که پاهام از زمین جدا شد، شخصی وحشیانه بهم نیروی گرانش سپردم؛ ولی به محض این

 .چنگ زد و من رو به عقب پرت کرد

ای درهم سرم رو بالا آوردم که با چهره .از اصابت شدیدم با زمین دردی پهلوم رو نیش زد

 .اومد؛ ولی خشم من بیشتر بودمی عصبی و شاکی به نظر .چشمم به رها خورد

چپ  ام سرم رو به سمتکه بتونم حرفی بزنم، سوزش روی گونهقبل از این .با غیظ ایستادم

 .پرت کرد

 !این رو زدم تا بیدار بشی احمق -

من هم از خودم متنفر و خشمگین بودم،  .دونستم از دستم عصبانیهمی .لرزیدصداش می

 پس چرا نذاشت جفتمون رو از این موجود شر خلاص کنم؟

 کردی؟حواست هست داشتی چه غلطی می -

- ... . 

 :ام رو در چنگالش فشرد و با جدیت گفتیقه

 .من اجازه نمیدم .تو حق نداری با خودت این کار رو بکنی -

اش بالاخره از موضعش پایین اومد و قیافه .همچنان سرد و ساکت بهش زل زده بودم

 .آویزون شد

 چیز خلاص میشه؟دیوونه پیش خودت چی فکر کردی؟ که خودت رو بکشی، همه -

- ... . 

قدر ترسو و ضعیفی که خودت رو باختی؟ حتی مایل نیستی بدونی حقیقت یعنی این -
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 ات چیه؟زندگی

م تونستم بفهمالان می .خود مرگ بود ام روشن نشده بود؟ زندگی منمگه حقیقت زندگی

که زنده باشی؛ ولی در واقع نباشی که حضورت حس بشه؛ اما خودت مرگ واقعی چیه؟ این

 !به این میگن حقیقت مرگ .مرگ حقیقی یعنی از خودت بیزار باشی .رو نتونی لمس کنی

 که کی هستی؟ چی هستی؟این .دونیآیسان تو هیچ چیزی نمی -

 من چی بودم؟ .دیواره سرم کوبیده شدجمله دومش در 

 شناسی؟قدر میدونی؟ مادرت کیه؟ اصلاً اردوان رو چهاز مادرت چیزی می -

 :سرش رو با تاسف تکون داد و گفت

که بفهمی پشت این ماجرا چه بی این .خواستی خودت رو بکشیخیلی احمقانه می -

 .ها دفن شدهواقعیت

 .برام مهم نیست -

باید از شر این  .زمزمه کردم و با پشت چشم نازک کردن از کنارش گذشتماین حرف رو 

 .شدممن خلاص می

 .رها دوباره مانعم شد و به بازوم چنگ زد

 .ای بهت نمیدمفکرش رو از سرت بنداز بیرون، چون چنین اجازه -

ها در کمال تعجب ر .هام رو به روی هم فشردم و با غرشی اون رو به سمتی هل دادمدندون

 .هام باز شد و جا خوردمگره اخم .چندین متر به عقب پرت شد

 .رها پوزخندی زد و از روی زمین بلند شد

 .قدرتت قابل تحسینه -

 .کردافتاد که گیجم میهر دفعه اتفاقی برام می .گیج بودم

 !لطفاً .بیا برگردیم -



 

 

 
158 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر |تاریکی سمبل

 
 .به سمت پرتگاه چرخیدم و خطاب به اون با سردی لـ*ـب زدم

 .وپس بر -

 .گردیمباهم بر می -

 .نه -

های پراکنده شده رو که خورشید مهقبل از این .چیز تمام میشدامروز همه .به جلو رفتم

 .ریش کنهریش

 .رها خودش رو به جلوم انداخت و مصر حرفش رو تکرار کرد

 .ذارمنمی -

 .با خشم زیر لـ*ـب غریدم

 .برو کنار رها، این به تو مربوط نمیشه -

 !همه چی تو به من مربوط میشه احمق .مربوط میشهچرا  -

 .اش چنگ زدم و من هم متقابلاً صدام رو بالا بردمبه یقه

 !فهمی؟ یک قاتلمن یک قاتلم، می -

در حالی که من رو به پرتگاه و رها پشت به اون  .شدیمداشتیم به سمت پرتگاه نزدیک می

 .با فریاد ادامه دادم .بود

 .ص کنم و الا این کشت و کشتار ادامه دارهباید خودم رو خلا -

 .اش از چنگم آزاد بشهاون رو به جلو هل دادم؛ البته نه به شدت قبل، بلکه در حدی که یقه

 .تر لـ*ـب زدمآروم

 !آشام نیستممن خون (فریاد) .خوام خون بنوشمنمی -

 .رها داد زد

موم افراد مثل ت .کنیات رو میداری زندگی .قاتل هم نیستی .آشام نیستینیستی، تو خون -
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 .روی زمین

 .فاصله رو از بین برد

 کنن قاتلن؟هایی که شکار میپس آدم -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .کنممن حیوون شکار نمی -

 .کنی، همینات رو میتو داری زندگی -

 .هام به روی هم قفل شدندوباره دندون

 .چرند نگو -

 .طبیعت تو اینه، بفهم .فرار کنیتونی از خودت نمی -

 .زندگی من هم به تو مربوط نیست .خوام خلاص لشممی .کنماز خودم فرار نمی -

 .اول هم بهت گفتم، تو دوست منی، پس همه چیزت بهم ربط داره -

 :مچم رو گرفت و با جدیت گفت

 .گردیمبر می -

 .با خشم دستم رو آزاد کردم .حتی یک میلی .قدمی برداشت؛ اما من تکون نخوردم

 .من این زندگی رو قبول ندارم .دست از سرم بردار .ولم کن -

 ات، پدر وباید از خیلی چیزها مطلع بشی، از گذشته .هنوز واسه تصمیم گرفتن زوده -

 !مادرت

بار هم حتی یک .ها پیشمادرم مرده، سال .برام مهم نیستن !شون برن به جهنمهمه -

 .ندیدمش

 .طوری که هر آن ممکن بود گلوش پاره بشه .صداش رو بالاتر از من برد رها

دلیل مرگ مادرت چی بود؟ چرا اردوان چیزی درموردش بهت نگفت؟ درموردشون  -
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 .خوای خودت رو بکشیفقط مثل یک بزدل می .فکر کردی؟ هه گمون نکنم

ن موقع دونستن مرگ گفت؟ در ایچرا داشت پرت و پلا می .هاش برام قابل فهم نبودحرف

دونستن این ماجراها  .مردممادرم چه سودی به حالم داشت؟ من که در هر صورت باید می

 تونست داشته باشه؟ای میچه فایده

 .خیال شوبی -

 .گردیمبر می -

 .دیگه داری میری رو اعصابم -

 .ملتمس لـ*ـب زد .دستم رو گرفت و نرم فشرد

 !لطفاً -

حرارت بدنم به  .سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم؛ اما گرمم شده بود .هام رو بستمچشم

ام رو بگیرم و رها رو طوری پرت باره جوری رفت بالا که نتونستم جلوی غرش ناگهانییک

 .کردم که کمرش محکم به درختی برخورد کرد

 .اش ببینمی درهم رفتهتونستم درد رو تو چهرهمی .به سختی بلند شد

 .یشم آیسانخیال نمبی -

که قبل از این .دونستم اوضاع داره بد میشهمی .هام کشدار و اخطارآمیز شده بودنفس

 .کنترلم رو از دست بدم، لـ*ـب زدم

 .برو -

ت آه خدا دس ...زدم؛ اما حرفی که زدنباید بهش صدمه می .بلافاصله پشت به اون ایستادم

 .بردار نبود و نتونستم دیگه خودم رو کنترل کنم

 . ...با شتاب به سمتش یورش بردم؛ ولی

این رو با سرد شدن  .ام رو به حالت گرما از دست دادمای از انرژیتوده .به هوا پرت شدم
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وقتی روی زمین فرود اومدم، نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و پاهام  .ناگهانی بدنم فهمیدم

 .عوضش تلو خوردمدرهم گره خورد؛ اما سعی کردم جلوی زمین خوردنم رو بگیرم و 

گویا  طوری که .ی خیلی کمی باهاش داشتمفاصله .ی زمین بودچیزی که عجیب بود، فاصله

 !خم شدم؛ اما قامت من صاف بود

 !اوه خدایا -

شوکه شده بود؛ اما در  .بهش نگاه کردم .ام رو جلب کردزده رها توجهی حیرتزمزمه

 .کردجزئم رو رصد میهاش جزءداشت با چشم .زدهاش نوعی تحسین برق میچشم

زده و مردد به هیجان .هام به خرخر تبدیل شده بود و این برام خوشایند نبودصدای نفس

کمی سرم رو خم کردم تا بتونم پاهام رو ببینم، چون شیء کشیده و  .پایین نگاه کردم

کردم دماغم مثل پینوکیو دراز شده؛ ولی اون جسم حس می .بزرگی مانع از دیدم شده بود

 .بیشتر حالت یک پوزه رو داشت .کشیده تنها دماغ نبود

ای رنگی پوشیده شده بود، جیغ از دیدن یک جفت پای گرگ مانند که با خزهای نقره

با شنیدن صدام وحشت کردم و هیجانم دو چندان  .کشیدم؛ اما صدام زوزه مانند خارج شد

 .دش

 !آیسان .کنمخواهش می .آروم باش، چیزی نیست -

خم شده به سمتم مایل شده بود و دستش رو به طرفم دراز  .رها سعی داشت آرومم کنه

 .خواست حیوونی رو اهلی کنهکرده بود، انگار می

 .ای بود؟ شاید هم طلسم شدم یا قهر و عذاب خدا بوداین دیگه چه شوخی مسخره

نیروی کمی در  .خوردمیرم و مدام به این سمت و اون سمت تلو میتونستم آروم بگنمی

 .آلود شده بودمبدنم بود و خواب

ای بهش پشت غریزه .کردمباید فرار می .احساس خطر کردم .ی رها باهام کمتر شدفاصله
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که الان فکر این .هام رو بردارمتونستم درست قدمسرعتم کم بود و نمی .کردم و دویدم

 .رسوندشدم، من رو به جنون میچهارپا 

که اون بتونه من رو بگیره، پاهام سست خیلی فرز و تند؛ اما قبل از این .رها به دنبالم بود

 .شد و روی زمین افتادم

رها با تاسف کنارم روی  .زدمنفس میباز و نفسدهنم نیمه .رفتپهلوم بالا و پایین می

تونستم انبوهی از مو رو روی  .گذاشتمردد دستش رو روی گردنم  .هاش نشستپنجه

 .پوستم حس کنم

 .کردممتاسفم، نباید تحریکت می -

 :رها دوباره گفت .متوجه حرفش نشدم

 !هاجایی نری .الان میام .لطفاً همین جا بمون -

 .ددادم، نفس کشیدن بوفقط تنها کاری که انجام می .تونستمخواستم هم نمیحتی اگه می

 .ای که در آغوش گرگ بود، خوف کرده بودم و جرئت تکون خوردن نداشتمهمچو بره

قدر شدم چهشاید یک ساعت، دو ساعت، اصلاً یک روز، هیچ متوجه نمی .دقایقی گذشت

 .گویا لشکر شناور به تماشام ایستاده بود .هنوز هم پابرجا بود گذشت؛ اما مه

متوجه حرکت گوشم شد و مورمورم  .ادخشی گوش راستم رو ریز تکون دصدای خش

 !ی چهارپادرست مثل یک درنده .تونستم گوشم رو تکون بدممن می .شد

وقتی چشم  .تر و هیکلییکی لاغر و کشیده، دیگری کمی کوتاه .ها دو سایه دیدمپشت مه

های اون گرگ شخصی رو در چشم .رها بود و یک گرگ .در چشمشون شدم، یکه خوردم

 .خودم لرزیدم؛ اما حرکات ریز و نامحسوسم از درون بود دیدم که به

 !پدر من گرگ بود؟ .کردم اردوان یک گرگ باشههرگز تصور نمی

که بین این جونور و اردوان شباهت زیادی وجود نداشت؛ اما تماس چشمیمون حکم با این
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نسان وزی ایک پیام نامرئی رو تونستم متوجه بشم که حیوون مقابلم ر .یک الهام رو داشت

 .بوده، درست مثل من

تر هایی از اون تیرهخاکستری و بخش .هیکل بزرگی داشت .همچنان به اردوان خیره بودم

 .کرداش به درونم رسوخ میهای طوسیچشم .بود

ناگهان تکون  .واردم شده طوری که حس کردم نیرویی نامرئی .تر شدنگاهش عمیق

در حالی که هیچ کس در  .کردشخصی داشت سرم رو به پشتم مایل می .محکمی خوردم

 .ظاهراً اون نیرو قصد داشت سر از تنم جدا کنه !کنارم نبود

 دادم؟ فقط وحشیانه در پی فرار بودمدونستم باید بگم دست و پام یا پاهام رو تکون مینمی

سرم همچنان به  .سابیدیها رو مخورد و خاکو پاهام روی زمین یورتمه کنان تکون می

 .هام رفتهام به پشت پلکراه نفسم بسته و سیاهی چشم .عقب مایل میشد

جیغ رها که اردوان رو مورد خطاب قرار داده بود، وحشتم رو بیشتر کرد و باعث شد بیشتر 

 .تقلا کنم

 !ترآروم -

ی موهای سرت رو دردم مثل زمانی بود که ریشه .اما از دردم کم نشد، حتی شدت پیدا کرد

ظاهراً قرار بود پوست  .سوختمنتهی این درد مختص سرم نبود و تمامم می .کشیدنمی

 .ام رو بکننگرگی

تم دس .ی پایینم به بالا سر خورد و رها شدمباره طوری به عقب مایل شدم که نیمهبه یک

هم ردوان فوراً بهام تونستم ببینم که ای چشماز بین باریکه .جلوم روی زمین افتاده بود

 .پشت کرد و رها به سمتم خیز برداشت

ساعد  .پنج انگشتم خمیده بود .هام به پایین خزید و تونستم دستم رو ببینمدوباره چشم

تازه متوجه شدم چرا اون همه درد رو متحمل  .تونستم ببینمدست و بازوی سفیدم رو می
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اً متوجه موقع پرشم اصل .سی تنم نبودام برگشته بودم و الان هیچ لبابه شکل انسانی .شدم

 .هام نشده بودمپاره شدن لباس

فقط یک تاب مشکی به تن  .رها روپوشش رو که به نوعی لباس خوابش بود، روم انداخت

ها رو زیر پوستم حس ریزههای رطوبت خاک و سنگخنک .حس بدی داشتم .داشت

هام به نتونستم بیشتر از این پافشاری کنم و پلک .کردم؛ ولی قدرتم دیگه ته کشیده بودمی

 .روی هم افتاد

 فصل چهارم: آغوش مرگ

هفده  .گذشتهفده ساعت از حبسم می !هفده ...شونزده ...پونزده ...چهارده ...سیزده

دادم و ی ورود به کسی رو نمیاجازه .ساعت بود که خودم رو داخل اتاق زندونی کرده بودم

رها چند باری سعی کرد  .دیدنم رو داشت، با پرخاشم مواجه میشد هر کسی هم که قصد

های کردم و جیغها رو به سمت در پرت میها بالشباهام حرف بزنه؛ ولی مانند دیوونه

 .خواستم چشمم به کسی بیفتهنمی .کردمکررم بقیه رو از نزدیکی به من منع می

که قدرت انجام کاری رو نداشتم؛ اما با این .ام خشک شده بودحرکتیگاهم از بینشیمن

خوشبختانه هنوز  .هنوز به قدری نیرو داشتم که در برابر خوردن خون ممانعت نشون بدم

 .قدرت اختیار داشتم

ها باز هم من رو تسلیم ی اینهمه .انگار در قالب یخی فروم کرده بودن .سردم بود

 .دادمهرگز تن به اون مایع کثیف نمی .کردنمی

هام رو هام، چشمشدم، طوری که خشکی چشمها به جایی خیره میها ساعتمجسمهمثل 

 .هام خیس اشک میشدسوزوند و در نهایت گونهمی

 .کردگذشت، من رو بیشتر به سمت سیاهی پرت میدوان از کنارم میزمانی که دوان

هش ت .رج شداین جنگی نبود که بشه با موفقیت ازش خا .بازمدونستم دیر یا زود میمی
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چشیدم؛ ولی احمقانه قصد زجر کشیدنم تسلیم شدن بدنم بود و باز هم من اون خون رو می

اریک ی تاین نیمه .وجه اشتراکی نداشتم و ازش بیزار بودم ی جدیدم هیچبا نیمه .رو داشتم

پذیرفتنش مساوی میشد با فرو رفتن در جهانی دیگر، جهانی که هیچ شبیه  .من بود

ها در اون خواستم وارد دنیای جدیدی بشم که شیطانمن نمی .ام نبودبچگونهباورهای 

تونست این انتخاب رو از هیچ کس نمی .آره، آدم بودم .من آدم بودم .یافتنپرورش می

 .شدمهرگز یک حیوون نمی .من بگیره

ام خواستم انرژیمی .ی بحث نداشتمدیگه حوصله .دستگیره به آرومی چرخید و در باز شد

 .رو ذخیره نگه دارم تا بتونم عمل بلعم رو کنترل کنم

 آیسان؟ -

طور به افق خیره هام ندادم و همینحرکتی به چشم .صدای رها خیلی مظلوم شنیده شد

ی چپم کج و سرم به سمت شونه .روی تخت نشسته و پاهام از زانو خم شده بود .بودم

 .خت افتاده بودهام بدون هیچ حسی روی تدست

 .خوردهام دیگه تکون نمیخیلی خوشحال بودم که گوش .هاش رو شنیدمصدای قدم

 عزیزم؟ -

کنارم روی تخت نشست و با درنگ دستش رو  .اش رو متوجه شدمدودلی .همچنان سکوت

 .انگار به خودش اومده باشه، سریع پتو رو برداشت و روم انداخت .روی بازوم گذاشت

 .هحتماً سردت -

 .دوباره به حرف اومد .آباژور رو روشن کرد تا کمی روشنایی پخش بشه

 کنی؟طوری میچرا با خودت این !آه -

- ... . 

 پتو دیگه هم بیارم؟ -
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ای کشید و به عقب خزید تا به تاج تخت تکیه رها آه دوباره .جوابش گذاشتمباز هم بی

 .رو بودمسیر نگاهش روبه .بزنه

 .خوام تو رو هم از دست بدم آیساننمی .از دست دادم یک بار دوستم رو -

- ... . 

 شنوی؟صدام رو می -

- ... . 

 .میل شدیدی داشتم که کسی تمام وقت ماساژم بده .دستم رو از روی پتو نرم فشرد

 .ببخشید .گناه من بود .کردمنباید تحریکت می .خواممعذرت می -

- ... . 

تو بهترین دوست من بودی، مثل  .رو با خودت بکنی تونستم اجازه بدم اون کارنمی -

 . ...یک

 .پوزخند صداداری زد و حرفش رو کامل کرد

 !خواهر -

 .دادمهاش گوش میرغم میلم به حرفتنها اون گوینده بود و من علی

ن دونست .دونی، هیچیآیسان تو هیچی نمی .ات اومدهفهمیدی چی به سر خونوادهباید می -

 .ترش رو هم ببینیهای تاریکباید وجه .این واقعیت فقط بخشی از زندگیته

- ... . 

 .شاید عجیب باشه؛ اما مادرت اون دوستی بود که از دستش دادم -

ا تر از دوستی بخیلی جوون .از گوشه چشم نگاهش کردم .حرفش حقیقتاً برام عجیب بود

ام رو روی خودش که توجهیق شده؟ رها از اینیعنی مادرم با یک نوزاد رف .مادرم بود

 .دید، خوشحال بودمی
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ون نباید خ .این همه منتظرت موندم تا این رو بهت بگم .خیال مرگش بشمتونم بینمی -

 .آرام پایمال بشه

گاهی اوقات اسمش از  !آرام .اومد آخرین بار کی اسم مادرم رو شنیده بودمیادم نمی

 .ش هم نقش پررنگی در ذهنم نداشتحتی خود .رفتخاطرم می

که سر زایمان تو مرد؛ اما این .مطمئنم اردوان فقط بخشی از دلیل مرگش رو بهت گفته -

 .تری پشتشه که اردوان هرگز قصد برملا کردنش رو ندارهدلیل محکم

ام پوزخندی زد و زمزمه گفت؟ رها از حیرت چهرهداشت چی می .هام درهم رفتاخم

 .کرد

ه از ن .دونیتو هیچ چیزی نمی .خبریچیز بیدونی، واقعاً از همهمیگم تو هیچی نمی وقتی -

 .اردوان، نه از این گروه و نه حتی از من

 سعی کردم با نگاهم .خواستم لـ*ـب باز کنم بگم خب تو بگو؛ اما توانش رو نداشتممی

 .خوامبهش بفهمونم چی می

به دستور شاویس و  .تو رو به دنیا بیاره اردوان کسیه که مادرت رو عمل کرد تا -

 .ات نیستپدر واقعی ...درخواست آرام تو رو بزرگ کرد؛ اما اون

هام داره کج میشه؛ ولی دست از کردم چشمحس می .تر بهم وارد شدشوک بعدی محکم

 .تونستم هضمشون کنمهاش اصلاً قابل فهم نبود و نمیحرف .نگاه کردنش بر نداشتم

 !ام کنارم بود، پدرم نبود؟سی که بزرگم کرد، در تمام مراحل زندگیاردوان، ک

تو داری خودت رو سر یک هیچ نابود  .ام، قبول دارم؛ اما وقتی نیستخبر رسان افتضاحی -

 .تونم آرام رو دوباره از دست بدمنمی .کنیمی

 .تونستم بزنم تو دهنشکه گرگ بودم، هیچ بود؟ کاش میاین

ی اول باید حالت خوب بشه تا بتونی ادامه .ام بیشتر از این اذیتت کنمخوآیسان نمی -
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تری هم در راهه، چیزهایی که مطمئن باش خبرهای غافلگیر کننده .هام رو بشنویحرف

خوام قبل هر چیزی به مادرت فکر کنی که چرا ازت می .تونی تصورشون کنیحتی نمی

بهت حق میدم عصبی باشی و  .ات فکر کنیمرد؟ پدرت؟ اردوان؟ خودت؟ لطفاً به زندگ

قبول دارم که پذیرش این وجه جدیدت سخته؛ ولی آیسان  .دیگه نخوای عضوی از ما باشی

عطش یک ه*و*س  .بحث عطش نیست که بخوای حس گناه کنی .تو به اون نیاز داری

 یاجاتعطش رو میشه نادیده گرفت؛ اما احت .قدرتمنده؛ ولی بحث ما نیازمونه، نه ه*و*س

طور پیش بره، ضربانت به چند اگه همین .ما به خون محتاجیم، تو هم به خون محتاجی ...رو

 .بار رو خوب فکر کنلطفاً این یک .رسه و تعدادش به مرور کمتر میشهثانیه یک بار می

 .که دیر بشهقبل از این

 .با یک دستش صورتم رو قاب گرفت و ملتمس لـ*ـب زد

 .نگیرآرام رو از من  -

 .پس از مکثی تماس چشمیمون رو قطع کرد و علی رغم میلش از اتاق خارج شد

های خواستم دستم رو بالا ببرم و به لباسش چنگ بزنم؛ ولی فقط تونستم انگشتمی

 .اون حق نداشت خمارم کنه و بعد بره .تونست تنهام بذارهرها نمی .ام رو تکون بدمخمیده

بار از اردوان دلیل ای بود؟ تنها یکی چی پدر من کس دیگههایی بود که زد؟ یعنچه حرف

 .از اون موقع حس بدی همراهم بود .مرگ مادرم رو پرسیدم، جوابم رو سرسرکی داد

که قاتل مادرم بودم؛ ولی حالا رها ادعا داشت من دلیل اصلی مرگش نیستم؟ مادرم سر این

 ای جونش رو از دست داد؟مسئله دیگه

حالا که  .باره که عمل مادرم رو به عهده گرفته بود، هرگز حرفی بهم نزد اردوان در این

دونستم، جز من هیچ چیزی نمی .فهمم تا حدودی حق با رهاستکنم، میدارم فکر می

ام؛ اما به راستی چه کسایی در به وجود اومدنم نقش داشتن؟ الخلقهکه یک انسان عجیباین
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؟ اگه اردوان اونی نبود که حکم پدر رو داشت، پدر ام چه کسی بودپدر من، پدر واقعی

 ام کی بود؟واقعی

مثل قطاری که مقصدش رو گم  .کردنسوالات پشت سرهم روی محو افکارم عبور می

دونست سرانجامش چی نمی .کردهدف حرکت میهای پیچ در پیچ بیکرده بود و روی ریل

در سرم شورش کرده بودن،  هایی کهسوال .دونست باید حرکت کنهفقط می .میشه

جوابی نداشتم که بدم؛ اما لحظه به لحظه به تعداد و سرعتشون  .مقصدی براشون نبود

 .افزوده میشد

 .هام قرار داده بودمرها رو زیر رگبار فحش .شدمداشتم دیوونه می .کردمباید حرکت می

ت خواسمی .وددونستم قصدش چی بمی .هاش رو نیمه تموم گذاشت و رفتلعـ*ـنتی حرف

و هم باید بگم کارش ر .بیدارم کنه و کنجکاوی رو درونم بکاره تا به مرز جنون نزدیکم کنه

 .به نحو احسنت انجام داده بود

هام نفس .ام رو به کار بردم؛ ولی پاسخ بدنم شل شدن و روی تخت افتادن شدتموم انرژی

 .یااللّه آیسان، بلند شو .شدمباید بلند می .بریده شده بود

 فکری در سرم .تونستم خودم رو تکون بدمنمی .کردم طنابی رو به دورم بستنحس می

 .امیدوار بودم بتونم عملیش کنم .خطور کرد

ام رو روی یک نقطه متمرکز سعی کردم انرژی .هام رو بستمچشم .نفس عمیقی کشیدم

 .دادمروز میباید صدایی رو از خودم به .کنم

نیده دونستم کسی شبعید می .صدام خیلی آروم بود .ی دردناکی تلاشم شد یک نالهنتیجه

سوالات همچنان  .اومدخوابم می .ای نداشتمباشتش؛ ولی دیگه فرصت دوباره

 .خوابیدم، نبایدنه، الان نه، نباید می .پریدنکنان در سرم میوورجهورجه

خیمه زد و حس سرما و نیستی تمامم رو در خود  خلاء از بالای سرم به مانند چادری روم
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 .بلعید

 .ریختمام میها رو روی شونه بـر*ه*ن*هبا لذت آب .ی آب گرم بودمداخل چشمه

 .هام رو کج کرده بودلبخند لـ*ـب .پوستم صاف و لطیف و دیگه خبری از اون پرزها نبود

 .، جریان داشتهایی که چشمه رو به حصار گرفته بودننسیم بهاری بین تپه

م، اومددادم و بالا میدر بینابینی که داشتم خودم رو در آب غوطه می .وار شنا کردمشیرجه

 .شبیه آدمیزاد نبود و روی تپه مقابلم قد کشیده بود .ای خوردچشمم به سایه

ی اون شخص رو در سایه خورشید در حال غروب بود و چهره .نگاهم رو بالا آوردم

بلافاصله متوجه شدم اون  ...هاشچیزی از اون قابل دیدن نبود؛ اما چشمشاید  .دیدممی

های سیاهی چشم .هاش شده بودمغرق در سیاهی چشم .کردساکت و خیره نگاهم می .کیه

 !خودم

 .هام رو باز کردموقتی متوجه موقعیتم شدم، لای پلک .جا کردمسرم رو روی بالش جابه

ام داخل خاطرم تصویر آب تنی .ام رو به دست بیارممدتی زمان برد تا کاملاً هوشیاری

 !پوست صاف و لطیفم .چشمه رو نشونم داد

تر در کمال تعجب لطیف بود و صاف .ام کشیدمناخودآگاه دستم رو بالا آوردم و روی گونه

به  .ز تخت پایین شدمپتو رو کنار زدم و ا .هام درهم رفتاخم .از حد معمول حس میشد

ام در خمیر های مشکیتیله .وقتی مقابل آینه ایستادم، جا خوردم .طرف میز قدم برداشتم

ی موها .های سیاهی رو به خمیر چسبیده بودنسفید صورتم خشک شده بود، انگار گوی

 .دادنشونم می ام آشفتهطلایی ژولیده

ام، گردنم و چونه .ام دست کشیدمه گونهطور که به خودم چشم دوخته بودم، دوباره بهمون

خبر اومدن و باید خوشحال باشم موهای مزاحمم بی .ام رو هم لمس کردمدیگه گونه

 خبر هم رفتن؟بی
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 .ای شدهام به گوشه رفت و حواسم جذب نقطه دیگههای رها تیلهبا یادآوری حرف

اید ب .بخشی از زندگیتهدونستن این واقعیت فقط  .دونی، هیچیآیسان تو هیچی نمی “

 .”ترش رو هم ببینیهای تاریکوجه

به دستور شاویس و  .اردوان کسیه که مادرت رو عمل کرد تا تو رو به دنیا بیاره “

 .”ات نیستپدر واقعی ...درخواست آرام تو رو بزرگ کرد؛ اما اون

ا تو مرد؛ ام که سر زایمانمطمئنم اردوان فقط بخشی از دلیل مرگش رو بهت گفته، این “

 .”تری پشتشه که اردوان هرگز قصد برملا کردنش رو ندارهدلیل محکم

ی اول باید حالت خوب بشه تا بتونی ادامه .خوام بیشتر از این اذیتت کنمآیسان نمی“

تری هم در راهه، چیزهایی که مطمئن باش خبرهای غافلگیر کننده .هام رو بشنویحرف

خوام قبل هر چیزی به مادرت فکر کنی که چرا ازت می .تونی تصورشون کنیحتی نمی

بهت حق میدم عصبی باشی و  .ات فکر کنمرد؟ پدرت؟ اردوان؟ خودت؟ لطفاً به زندگی

قبول دارم پذیرفتن این وجه جدیدت سخته؛ ولی آیسان تو  .دیگه نخوای عضوی از ما باشی

طش یک ه*و*س ع .بحث عطش نیست که بخوای حس گناه کنی .به اون نیاز داری

عطش رو میشه نادیده گرفت؛ اما احتیاجات  .قدرتمنده؛ ولی بحث ما نیازمونه، نه ه*و*س

طور پیش بره، ضربانت به چند اگه همین .ما به خون محتاجیم، تو هم به خون محتاجی ...رو

بل بار رو خوب فکر کن، قلطفاً این یک .رسه و تعدادش به مرور کمتر میشهبار میثانیه یک

 .”که دیر بشهاز این

داد دوباره خون نوشیدم؛ اما حس که دوباره به حالت اولم برگشته بودم، نشون میاین

 .رفتمهام میباید به دنبال جواب .ام بیشتر از عذاب وجدانم بودکنجکاوی و سردرگمی

 .های عریض رو پشت سر گذاشتم و ایستادمپله .از میز فاصله گرفتم و اتاق رو ترک کردم

 .کردممنشا صدا رو باید پیدا می .شدم کجا جمع شدنباید متوجه می
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هایی بهم فهموند بقیه در سالن مشغول خوردن صدای ملچ و ملوچی همراه با زمزمه

برای رسیدن به هدفم نبایست تردید در  .محکم و استوار .دوباره گام برداشتم .ناهارشونن

 .بودتارم میرف

 شوکا و نیکان بهم نگاه .ی خوبی مواجه نشدمبا صحنه .وقتی به سالن رسیدم، خشکم زد

کردن و نیکان با زدن لبخندی موهای باز و افشونش رو از روی صورتش با چنگی به عقب 

شوکا هم روی مبل درست نشست و مشغول  .مایل کرد و به آرومی از شوکا فاصله گرفت

 .اش شدمرتب کردن یقه

 .حالت چشم در چشمش موندم و پرسیدمدر جواب نگاه تیز نیکان سرد و بی

 بقیه کجان؟ -

 .نیکان نیشخندی زد و پرسید

 جلسه؟ -

دفعه دو انگشتش رو برد داخل یک .با نگاهم جوابش رو دادم که نیشخندش رو تکرار کرد

ام از صدای بلندش هاخم .ی گوشم تا مدتی بندری زددهنش و جوری سوت کشید که پرده

 .درهم رفت و دستم رو روی گوشم گذاشتم

 .نیکان: الان دیگه پیداشون میشه

 .نیکان در کنار شوکا جای گرفت .نگاه کوتاهی به شوکا انداختم و نفسم رو آزاد کردم

 .ردکی نیکان مطمئناً جا رو واسه دو نفر هم تنگ میمبلشون دو نفره بود؛ اما هیکل گنده

یک وقتی بهش م .خیالی از داخل جیب شلوار جینش آبنبات چوبی بیرون آوردشوکا با بی

برد که انگار قصدش فقط طوری آبنبات چوبی رو داخل دهنش می .زد، نظرم جلبش شد

 !گر به تمام معنایک عشوه .هاش بودبازی کردن با لـ*ـب

خیرگی نگاهش  .شده بودنیکان پاهاش رو از هم فاصله داده و به سمت زانوهاش خم 
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 .اون واقعاً رو مخ بود .ای نکردمداد؛ ولی بهش توجهآزارم می

دارش اون رو زویا رو دیدم که سوییشرت کوتاه کلاه .کسی یورتمه کنان وارد سالن شد

وقتی چشمش بهم  .داد، نه یک خانم بیست و چند سالهها نشون میشبیه بچه دبیرستانی

متوجه دلیل  .ردش پر کشید و با سردی از من روی گرفتافتاد، هیجان از صورت گ

دادم چون اربابش از من بیزار بود، اون هم به پیروی هر چند احتمال می .شدمنفرتش نمی

 .ازش چنین حسی داشت

 بیدار شدی؟ -

 از وقتی که به .خیلی وقت بود که ندیده بودمش .صدای سام سرم رو به سمتش چرخوند

 .تررنگمون کمتر شده بود و رابطهرفتارش سنگین و مردونه جا اومده بودیم،این

 .در حالی که بهم نزدیک میشد، دوباره پرسید

 چی شده؟ -

 .کوتاه لـ*ـب زدم

 .فهمیبشین، می -

با شتاب به سمتم اومد و سام رو به کناری  .زده رها نظرم رو جلب کردصدای جیغ هیجان

تونستم پیام می .و عمیق و معنادار نگاهم کرد هاش فشردهام رو در دستدست .پرت کرد

 .نگاهش رو بخونم

 .رها بدون مکث در کنارم نشست .هام رو آزاد کردم و به سمت مبل رفتمدر سکوت دست

 .نگاه کوتاهی بهش انداختم و جوابم عمق نگاهش شد

 آه باز هم جلسه؟ -

نیم رخ  .گونه بودظاهراً حالت صداش این .آلود این حرف رو به زبون آوردکسی خواب

 .پسری رو دیدم که بلافاصله تصویر کوهستان در سرم نقش بست
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احساس های بیچشم .اشپوست سفید و رنگ پریده .موهای استخونی و کوتاهش

 .خورداز بیست به بالا می .اشقد بلند و لاغر اندامی .اشطوسی

تفاوت زیادی با هم  .لا اومد و به جمع پیوستها بااش هم از پلهپشت سرش قل دیگه

حتی ابروهای جفتشون هم یک  .تر و موهاش بلندتر بودنداشتن، منتهی اون دختر ظریف

 .شکل و نازک بود

 .سوالی به رها چشم دوختم که لـ*ـب زد

 .بهمن و ب*و*س*ه -

 کب*و*س*ه پس از مکثی با طنازی نزدی .جفتشون سوالی و متفکر بهم خیره بودن

هایی جای هاش رو به دور بازوش حلقه کرد و همراهش روی مبلبرادرش شد و دست

 .گرفت

های مخصوصشون رو به تن ها و اردوان و تحفه که روپوشمدتی بعد شاویس از سمت پله

 .داشتن، از سمت دیگه سالن به ما ملحق شدن

تیره؛ ولی هنوز به خوبی ای شده بود، شاید خواه و ناخواه نگاهم نسبت به اردوان طور دیگه

 .تونستم لمسش کنم، چون هنوز به اخبار جدید شک داشتمنمی

 .ظاهراً متوجه دلیل این گردهمایی شده بود .شاویس با دیدنم ابروهاش بالا پرید

دستش رو روی چهارپایه تزیینی گذاشت و جایی بین سام و نیکان رو  A4 هایتحفه برگه

باید  .حالا توجه همگی روی من بود .ر کنار هم نشستناردوان و شاویس د .انتخاب کرد

 .کردمبحث رو شروع می

 .ای پرسیدمرو به اردوان بدون مقدمه .نفسی کشیدم و کمرم رو صاف کردم

 چرا من رو از خودم مخفی کردی؟ -

این دفعه خطاب به همگی؛ ولی  .هام رو باری بسته و باز کردمچشم .اردوان حرفی نزد
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 .لـ*ـب باز کردم خیره به زمین

 .امدونستین من چیتون میشما همه -

 .از پایین به اردوان نگاه کردم و حرفم رو به آخر رسوندم

 چرا بهم نگفتی؟ !یک حیوون -

اش وا رفته اش گذاشته و چهرهدستش رو روی سینه .ی شوکا شنیده شدزدهصدای بهت

 .بود

 !حیوون؟ -

 .وار ادامه دادزمزمه

 .ستمنصفانه نی -

در واقع همگی حرفم رو به خودشون نسبت داده  .دونستم حرفم رو به خودش گرفتهمی

نما یا هایی آدمگرگ .مون حیوون بودیمهمه .بودن؛ اما این چندان به دور از حقیقت نبود

 .دونستماین رو دیگه نمی !نما؟هایی گرگآدم

و  با تمسخر .وکا رسوندهای شنیکان به تاج مبل تکیه زد و دستش رو به پشت شونه

 .نیشخند لـ*ـب زد

 !ی خودمیتو توله .مهم نیست -

هاش رو آویزون کرد و سرش رو به سمت سینه بزرگ و شوکا با نهایت طنازی لـ*ـب

 .عضلانی نیکان خم کرد

 .اردوان: خب حالا که فهمیدی

 خیال این سوالمبی .مونددیگه جای ابهامی باقی نمی !ایعجب جواب کوبنده .پوزخندی زدم

 .شدم و بحث اصلی رو پیش کشیدم

 مادرم کی بود اردوان؟ -
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شوکا پاش رو از روی پای نیکان  .کرداش نگاهمون میهای خالیسکوت تا چندی با چشم

 :خطاب به اون آروم گفت .برداشت و بلند شد

 .بهتره ما جیم شیم -

 :دم و محکم و صریح گفتماش شهام تیز بود، متوجه زمزمهجایی که گوشاز اون

 .کسی جایی نمیره، نه تا وقتی که به جوابم نرسیدم -

شوکا در سکوت  .شوکا مات و مبهوت نگاهم کرد؛ اما نیکان دوباره نیشش باز شده بود

 .حس کردم مجذوب نگاهم شده بودن .نشست و هیچ نگفت

 خب؟ -

 .کردتفاوتی رفتار میاردوان همچنان با بی

 .ییک آدم معمول -

 .خند گیجی زدم و پرسیدمتک

 !آدم؟ -

 .ی فکرم رو به زبون آوردمطور مادرم آدم بود؟ ادامهچه .من گرگ بودم

 کاری بشی؟خیال پنهانبهتر نیست بی .دیگه همه چی واسه من رو شده -

 .اردوان: چیزی واسه مخفی شدن نمونده

 :اخم درهم کشیدم و با صدای بلندی گفتم

 !طور مرد؟چهپس بگو مادرم  -

ی خصوصی من و رها پی ببرن؛ اما از خواستم طوری رفتار کنم که بقیه به مکالمهنمی

 .نگاهی که اردوان به رها انداخت، فهمیدم همچین در نقشم موفق نبودمنیم

 .بهش گفتمفکر کنم قبلاً راجع -

 .گمون نکنم -
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 .سام رو به رها هشدار داد .رها این رو خطاب به اردوان گفت

 .بهتره تو دخالت نکنی -

 .خوام کمکش کنمرها: فقط می

 .چیز رو خراب کردیشاویس: بدون اطلاع ما فقط همه

 .رها: من از تو حرف شنوی ندارم

 .زویا پرخاش کرد

 .درست صحبت کن -

شاویس  .رها در عوض پوزخندش رو نثارش کرد و تیز و جدی به شاویس زل زد

 .ق چشم دوخته بود، اردوان رو مورد خطاب قرار دادپوزخندی زد و در حالی که به اف

 .گفتیها رو بهش میباید جزءجزء صحنه .حق با اونه -

 !نگاهی سرتاسر رمز و ابهام .چشم تو چشمم شد و مرموز نگاهم کرد

که داشت پشت ردیف هم زمان این .هاش کوبید و ایستادی نسبتاً آرومی به رانضربه

 :داشت، گفتیهای مقابلم قدم بر ممبل

 .طور مادرت رو با زجر کشتیکردم کنجکاو باشی بدونی که چهفکر نمی -

 :رها معترض گفت .هاش خشمگین شدماز حقارت درون چشم .دوباره نگاهم کرد

 .دونی که منظورم این نبودمی -

 .زمزمه کرد .اش رو آسوده نشون دادرنگی زد و چهرهشاویس لبخند کم

 .حقشه .چیز با خبر بشهبذار از همه .اش رو هم از دست دادنمیشه یک صحنه .چرا -

برام سوال بود  .های شلوارش فرو کردهاش رو داخل جیبسرش رو زیر انداخت و دست

 که چرا داخل خونه لباس بیرونی تنشه؟ بیرون بوده؟

ور بود؛ اما اش برام تحقیرآمیز و زجرآهایی کرد که کلمه به کلمهشروع به زدن حرف
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 .خواستم پیش چنین مرد چندشی بشکنمنمی .کلامی به زبون نیاوردم

 . ...آرام وقتی تو رو حامله شد، اردوان و بقیه خیلی بهش اصرار کردن سقطت کنه؛ اما -

 .هاش رو به تاج مبل مقابلش تکیه دادتمام رخ به طرفم چرخید و آرنج

دید دونم چی داخل خودش مینمی .ین دیگهمادر، دختر !هه .عین خودت چموش و لجباز -

راستش واسه من مهم نبود چه بلایی ممکنه  .داداش ترجیح میکه مرگ رو به زندگی

اشتباه کرد که  .ارزشیک مشت استخون سست و بی .اون یک آدم بود .سرش بیاد

 . ...خواست با یکی بالاتر از خودش

 .چشمکی زد و حرفش رو کامل کرد

 .جفت بشه -

 .بودم، آرومهام کشدار شده بود؛ اما نه، باید آروم مینفس

وقتی از نه ماهت گذشت و هنوز کامل  .احتمالش بود که یک آدم باشی؛ ولی خیلی کم -

 .نشدی، فهمیدیم یک جونور قراره متولد بشه

 .اش رو از مبل گرفت و صاف ایستادتکیه

 .ای ازش باقی موندنما با موهای نقرهیک جونور آدم .مرگش حتمی شد -

 .زد، بهم چشم دوختصدایی زد و با نگاهی که لذت و تحقیر درش موج میپوزخند بی

 !آور و غیر قابل تحملچندش -

هام مانع دیدم بشن، هام برسه و اشککه این سوزش به چشمقبل از این .دماغم سوخت

 .نگاهم رو با غیظ ازش گرفتم و به زمین دوختم

 .ون فقط قصد داره عصبیت کنهآروم باش آیسان، ا

 .حرف مرموز رها من رو به شک انداخت

 .فقط همین؟ اما من یادم نمیاد آیسان دلیل مرگ آرام باشه -
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 :شاویس اخم درهم کشید و با جدیت گفت

 .بهتره بیشتر از این پیش نریم -

 ه؟طورچه .پایان نذاریمشروع رو بی .چیز رو بگیمدونم همهرها: اما من بهتر می

 شاویس: مطمئنی؟

 .عصبی لـ*ـب زدم .اش بسنده کردرها حرفی نزد و به نگاه خیره

 ای هم هست؟موضوع دیگه -

 .رها رو به شاویس پرسید .سکوت بهم نیشخند زد

 کنی یا شروع کنم؟شروع می -

 !استآه خسته کننده -

با جدیت به هم  ها رو جلب کرد؛ البته شاویس و رها همچنانآلود بهمن توجهصدای خواب

خاروند، مانند پیام بازرگانی از بینمون طور که سرش رو میبهمن همون .زل زده بودن

 .های طبقه پایین رفتگذشت و به طرف پله

 .شاویس: بسیار خب، خودت شروع کن

 .رها با اعتماد به نفس خواست لـ*ـب باز کنه که شاویس تاکید کرد

 .رو چیستیت خودت و تمایز ما !چیزهمه -

تر از خودتون بینم که تا یک وجب بزرگها نمیرها: اما من هیچ برتری در وجود شما سگ

 .افتینرو ببینین به ناله می

 .زویا نیز متقابلاً جواب داد

 .واق کنه شرف داره به شماهاسگی که واق -

 .رها زیر لـ*ـب غرید

 !خفه شو توله -
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ا جو رو آروم کنه، سپس به طرف مبلش هاش رو به هم کوبید تشاویس دو بار کف دست

 :خطاب به رها گفت .رفت و نشست

 !تلافییک ویرونی بی .چرا عصبی میشی؟ یاسر همه چی رو خراب کرد -

 اون دیگه کی بود؟ !یاسر؟

 .کرداش رو میرها: اون فقط داشت زندگی

 .شاویس عصبی صداش رو بالا برد

 !اش شد اینکه نتیجهاش رو؟ اما با یک آدمیزاد جفت شد زندگی -

ی خاک خورده انگار داشت در مورد یک مجسمه .و با دستش وحشیانه به من اشاره کرد

 .حرف میزد

 .چه بسا هم ردیف خودت شاویس خان .رها: اما اون الان عضوی از شماست

 .ی عصبی زد که سرش به عقب پرت شدشاویس با این حرفش، قهقهه

 :تحفه با آرامش گفت

 .کنی رهاروی میهداری زیاد -

 :رها پوزخند صدادار و حرصی زد و گفت

 کنم یا اون مثل ترسوها هویت آیسان رو مخفی کرد، مبادا ببازه؟روی میمن زیاده -

 :رخ شاویس شد و دوباره گفتبهخشن رخ

 !جایگاهت رو اشتباهی انتخاب کردی رئیس -

ین سمت رو برای اون قبول گویا هرگز ا .اش رو با قصد و غیظ گفتی آخر جملهکلمه

 .نداشت

 .کردن، انگار منی وجود ندارمشون جوری داشتن رفتار میهمه .شدمدیگه داشتم عصبی می

 .با خشم فریاد زدم



 

 

 
181 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر |تاریکی سمبل

 
 یاسر کیه؟ .هاتون رو ببندیندهن -

 .ام کردی نیکان بیشتر عصبیزمزمه .شکستهای من سکوت رو میصدای نفس

 .ماده گرگ وحشی !واو -

 .شتاب بهش نگاه کردم و تهدیدوار غریدمبا 

 !خفه شو نیکان -

هیچ حرفی اخم محوی کرد و به زمین نیکان تا چندی چشم تو چشمم موند و در نهایت بی

 .یک لحظه از گوشه چشم متوجه رها شدم که ابروهاش رو برای شاویس بالا برد .خیره شد

 .فشردپیام نگاهشون رو نفهمیدم و این بیشتر اعصابم رو می

 .سوالم رو دوباره تکرار کردم .ام کردتوزش رو حوالهشاویس نگاه کینه

 یاسر کیه؟ اون چه ربطی به زندگی من داره؟ -

 .شاویس با نفرت جواب داد

 .هاساخت دست آدم !هر چیزی غیر از جونور -

 کنی؟رها: در مورد یاسر اشتباه نمی

 .به هر حال اون رو ساختن !شاویس: هه

 .اد زدرها فری

 .حتی تولید مثل کرد .کشیدنفس می .اما اون ربات نیست -

 .شاویس با سردی و آرامشی ظاهری لـ*ـب زد

 آدم؟ گرگ؟ یا گرگینه؟ چی؟ شما چی هستین؟ .اما کسی براش عنوانی انتخاب نکرده -

ناگهان  .فهمیدمهاشون رو نمیهیچ یک از حرف .لرزیدرها از شدت خشم به خودش می

 .روی مبل بلند شد و قبل از انفجارش سریع جمع رو ترک کردرها از 

حتی به یک  .هام افزوده شده بودچی شد؟ فقط به انبوه سوال .با نگاهم دنبالش کردم



 

 

 
182 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر |تاریکی سمبل

 
 .جوابم هم نرسیده بودم

 .من هنوز منتظرم -

 .شاویس با حالتی رئیسانه دستور داد

 .جاش بسِتهتا همین .کنیمدیگه بحث رو تموم می -

 .کرد رئیسه؟ اگر هم بود حق سروری کردن برای من رو نداشتواقعاً خیال میاون 

 .ولی من باید به جوابم برسم -

 .ای کرد و رو به اردوان پرسیدتوجهشاویس بهم بی

 ی آزمایشات چی شد؟نتیجه -

 .در عوض تحفه جواب داد

 .ی دلخواهمون نرسیدیمهنوز به نتیجه -

 .یرهگام میکاملاً مشخص بود که عمداً نادیده .د و ایستادشاویس سرش به تایید تکون دا

 .در حالی که زیرپوستی حواسش پی من بود

 .من دیگه میرم .تحقیقتون رو ادامه بدین -

احترامی محسوب نمیشد؟ شاویس از گوشه این یک نوع بی .هاج و واج بهشون نگاه کردم

ب*و*س*ه به همراه زویا  .چشم نگاهم کرد و به همون سرعت هم از من چشم گرفت

اردوان و تحفه که ظاهراً قرار بود دوباره به آزمایشگاهشون برن، به  .سالن رو ترک کرد

که فاصله زیادی بگیرن، از روی مبل با شتاب بلند شدم قبل از این .طرف دیگه سالن رفتن

 :و رو به اردوان گفتم

 .جواب بذاریولی تو حق نداری من رو بی -

 .رسیدتفاوت به نظر میپشتش بهم بود و همچنان بی .دمبهش نزدیک ش

که با یک مجسمه برام فرقی نداشتی؛ ولی پدرم با این .دونستمیک عمر تو رو پدرم می -
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 .جواب بذاریتونی من رو بیحالا نمی .بودی

 .کردام رو خیس میهام دیدهکنترل بغضم از دستم در رفته بود و اشک

شوکا و نیکان نیز با  .اردوان کرد و سپس بدون اون حرکت کرد تحفه نیم نگاهی حواله

 .سام آهی کشید و بدون هیچ حرفی ما رو ترک کرد .خصوصی شدن جو ما رو تنها گذاشتن

سرد و  .پس از مکثی اردوان به طرفم چرخید .توی سالن کسی جز من و اردوان نبود

اهش نسبت به من و همگی که طرز نگبا این .هیچ مهری در نگاهش نبود !احساسبی

 .طوری بود؛ اما الان بیشتر به این نگاه حساس شده بودماین

خوای بدونی؟ درسته، من پدرت نیستم؛ ولی آرام قبل مرگش تو رو به من چی رو می -

 .سپرد

 .رها میگه من مسبب مرگش نیستم -

- ... . 

 .م گفتیاما یک عمره که تو این فکرم من قاتل مادرمم و تو این رو به -

 .چون بودی -

 .اخم درهم کشیدم و غریدم

 !دروغ میگی -

 .کردهایی که صورتم رو خیس میمتنفر بودم از اشک

 .این دفعه اردوان نزدیکم شد

قرار شد  .های آخر از آرام چیزی نمونده بودماه .سیزده ماه زمان برد تا کامل بشی -

اون اولین شخصی بود که با غیر هم نوع سزارینش کنیم تا احتمال مرگش بیاد پایین، چون 

 .مشخص نبود جنین چه جونوری میشه .خودش جفت شده بود

 .زدن، حس حقارت و انزجار نسبت به خودم داشتمکه مدام من رو جونور صدا میاز این



 

 

 
184 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر |تاریکی سمبل

 
 .دلی تمام ادامه داداردوان با سنگ

شدیم نوزاد قصد چیز به خوبی پیش رفت؛ ولی چند دقیقه بعد متوجه موقع عمل همه -

چیزی از کبدش  .اش پاره شده بودمعده .های پایینش شکستدنده .مرگ مادرش رو داره

 .باقی نمونده بود

 .با مرموزی چشم تو چشمم لـ*ـب زد

 !اولین شکارت مادرت بود -

من واقعاً قاتل مادرم  .این ممکن نبود .نفس لرزونی کشیدم و قدمی به عقب تلو خوردم

 من قاتل بودم؟ قاتل؟ قاتل؟ .زده به هیچ و نیستی خیره بودمهایی وقبودم؟ با چشم

 دونی وصیتش چی بود؟می -

نفس تنگی گرفته بودم و اکسیژن رو با  .با درنگ نگاهم رو بالا آوردم و بهش چشم دوختم

 .کردمام میفشار و از طریق دهان وارد ریه

 .بچه شر شد، نابودش کنیم ...قبل از عملش گفت اگه .دونست قراره بمیرهمی -

 .کردم که مادرم چنین چیزی گفته باشهباور نمی .حرفش بارها و بارها در سرم چرخید

ه تونمی .ای که قراره به دنیاش بیاره شر نمیشهی آخر هم امید داشت بچهاون تا لحظه -

 .اش رو بکنهدردسر زندگیبی

- ... . 

م رو اجرا کنم؛ ولی این اواخر تو دیگه از مخفیت کردم، چون مجبور بودم وصیت آرا -

 !درپی به مسافرهاحملات پی .دونیاین رو خوب می .کنترل خارج شدی

 .ی کافی کشیده بودمبه اندازه .ها فکر کنمخواستم به اون صحنهنمی .هام رو بستمچشم

کشی  هبچ .کنیم؛ ولی تو عیناً مثل یک گرگ حمله کردیما موقع شکار حیوانی رفتار نمی -

 .جزء قانون ما نیست و تو اون رو زیر پا گذاشتی
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عقبکی تلو خوردم و هم زمان دستم رو برای یافتن دسته  .ام بیشتر شده بودنفسم تنگی

 .ریختمنشستم و الا فرو میباید می .مبلی به پشت سرم دراز کرده بودم

ات دارم؛ اما این ات دور نگهتو رو به من سپرد تا از غریزه .من به وصیت آرام عمل کردم -

اش هم عمل رو بدون اگه بخوای خلاف قوانین عمل کنی، مجبور میشیم به وصیت دیگه

 .کنیم

 .ام کرد، تنهام گذاشتکه با خیرگی نگاهش بیشتر آشفتهاین رو گفت و پس از این

پاهام رو به سمت شکمم جمع کردم و  .زدلرزیدم و خوف سلول به سلولم رو لیس میمی

 .خودم رو در آغوش گرفتم

شدم مرگم حتمی بود؟ چرا الان از مرگ اگه شر می .به وصیت بعدی مادرم فکر کردم

ترسیدم؟ من که روزی براش تلاش داشتم، حالا چی شده بود؟ شاید چون تهدید شده می

یعنی همه افراد حق این  کشنم؟ پساوه اون گفت می .بودم ضعف بر من غالب شده بود

 .دادکار رو داشتن؟ مطمئناً شاویس این فرصت رو از دست نمی

 .لای این حجم از سرگشتگی و حیرونی پیدا کنمبهبه زمان نیاز داشتم تا بتونم خودم رو لا

هنوز ب*و*س*ه دیشب صفحه  .داخل بالکن به جنگل خیره بودم .های طلوع بودنزدیک

بازوهام رو در آغوش گرفته و موهام در اثر نسیم سرد  .اخته بودامروز رو به سایه اند

 .صبحگاهی به مانند موج شناور بود

یک لحظه حضور  .از درون مغلوب شده بودم و حس ناچیزی و تهی بودن غالبم شده بود

های صامتم رو تکون دادم و به اون جسم که با تیله .کسی رو در زیر بالکن حس کردم

داشت با شتاب به طرف عمق جنگل  .رها بود .د، چشم دوختمکرسرعت حرکت می

توی این مدت تنها آغوش اتاق رو لمس کرده بودم و زمان نسبتاً زیادی  .رفتمی

 .گذشت که رها رو ندیده بودممی
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هنوز هم سایه یاسر نامی در سرم  .زدمباید باهاش حرف می .فکری از سرم خطور کرد

 .تره تا بقیهدونستم رها برای جواب دادنم مشتاقمی .چرخید که صاحبی نداشتمی

به سرعت ساختمون رو ترک و  .کردمنباید گمش می .با این فکر سریع از اتاق خارج شدم

 .مسیر رفته رها رو دنبال کردم

شتر ام بیچرخید تا بلکه اثری از رها پیدا کنه؛ ولی قدرت شنواییسرم به چپ و راست می

 .کردام مییابی راهنماییکرد و همچو ردکمکم می

 .رفته سرعتش کمتر شدرفته .هایی رو که سریع برداشته میشد، دنبال کردمصدای قدم

زدم رها برای حدسش رو می .صدای آب بود .خوردای هم به گوشم میصدای دیگه

 .شاید حدود دو کیلومتری از ساختمون فاصله داشتیم .خلوتش به چنین مکانی بیاد

میقی نفس ع .حرکتساکت و بی .لـ*ـب رودخونه ایستاده بود .تونستم ببینمشبالاخره 

 .کشیدم و آروم جلو رفتم

 رها؟ -

آور بوده از ظاهر متعجبش مشخص میشد حضورم براش تعجب .با صدام به طرفم چرخید

 .و توقع رو در رویی باهام رو نداشته

ازش فاصله گرفتم  .ردش بودهاش در گمدتی نگاهم بین چشم .اش ایستادمدر یک قدمی

 .رها نیز با درنگ کنارم جای گرفت .و روی زمین نشستم

کرد؛ ولی به ها حس خوبی رو باید تزریق میصدای شرشر آب رودخونه و آواز پرنده

 .نمتونستم به خوبی لمس کها رو نمیقدری گیج و پریشون بودم که هیچ یک از این زیبایی

 .پرتم کردی و رفتی -

ای زیر انداخت و دوباره به از گوشه چشم دیدم که با اخم سرش رو لحظه .فی نزدرها حر

 .مقابلش خیره شد
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 :سرم رو به طرفش چرخوندم و گفتم

طوره متاسفانه باید بگم سخت در خیال بشم؟ چون اگه اینکنی که قراره بیفکر نمی -

 .اشتباهی

 .رها آهی کشید و لـ*ـب زد

 .استبینم حق با بقیه، میکنمالان که فکرش رو می -

 .رخ به رخم شد

ا کنم حق بفکر می .کنهات میکه کمکت کنه، بیشتر داره آشفتهکارهام در عوض این -

 .چیز رو خراب کردممن همه .شاویس باشه

 .درچشم افق شددوباره چشم

 .من فقط اسیرت کردم .خبری خودش یک نوع رهاییهبی -

 :اخم درهم کشید و گفتم .سرش رو با تاسف تکون دادبلافاصله پوزخند تلخی زد و 

تمام عمرم فکر  .که مثل یک ابله باهام برخورد بشهترجیح میدم درد بکشم تا این -

خوام مثل یک نمی .کشیکردم قاتل مادرمم؛ ولی تو داری من رو از تاریکی بیرون میمی

 .ر و برم تاریک باشهحتی اگه باز هم دو .خوام ببینممی .آدم نابینا زندگی کنم

 .بیچارگی از صورتش آویزون بود .رها با اندوه نگاهم کرد

 آیسان؟ -

 .بهم بگو -

 .خوام زجر بکشینمی -

 .اما ندونستن توی این شرایط بدتره -

 :دوباره مصمم گفتم .پریدهنوز هم تردید در نگاهش می

 یاسر کیه؟ -
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گاه هاش رو تکیهدست .الی کرداش رو با آهی خهاش رو بست و سینهرها عصبی چشم

طوری قطرات آب با برخورد به این .پاهاش رو روی هم گذاشت .کرد و به عقب مایل شد

 .کردهاش رو خیس میلبه رودخونه کم و بیش کتونی

 !هه ...حالا این دوراهی .بیش از یک قرن منتظر این لحظه بودم تا بتونم حقمون رو بگیرم -

 .خواستمچیزی نیست که می

بیشتر  .سعی کردم در ذهنم مرورش کنم، شاید چیزی عایدم شد .اول حرفش رو نفهمیدم

هایی شده مانند احمق .از یک قرن؟ یک قرن چند سال بود؟ از گیجی چند باری پلک زدم

 .فهمیدی ریاضی رو هم نمیی سادهبودم که مسئله

 گفتی بیشتر از یک قرن؟ -

رها با  .کوک این سوال رو پرسیدم، چون به چیزی که شنیده بودم، شک داشتمآروم و مش

 .انگار متوجه سوال اصلیم نشده بود .تفاوتی نگاهم کردبی

 .هایی درهم دوباره لـ*ـب باز کردمجا شدم و با اخمسر جام جابه

 مونین؟می مگه چند سال زنده -

تونه من رو از این سردرگمی و وحشت بیرون به دنبال جوابی بود تا ب .تازه براش جا افتاد

 .بکشه

 .ببخشید، من اصلاً متوجه نبودم چی میگم -

 چند سالته؟ -

 .با درنگ زمزمه کرد .خیره نگاهم کرد

 .متولد هزار و دویست و هشتاد و پنجم -

 ازش روی گرفتم .هام بیشتر شدتعداد پلک زدن !چی؟ .هام به نهایت گردیش رسیدچشم

دوباره به رها  !هزار و دویست و هشتاد و پنج .ی ذهنم حرفش رو هجی کردمو در هیاهو
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یعنی در این سن تازه به دوران جوونیش  .تر از جد جدم بودخیلی جوون .نظر کردم

کردم محدوده زندگیشون تا کرد؟ من خیال میرسه؟ این گونه بیش از صد سال عمر میمی

خوام این همه من نمی !آه خدایا نه ...طوری پس من هماین .ها باشهحدودی شبیه آدم

نها ت .حتی بدتر از اون .نفس کشیدن در این جهان جدید برابر با مرگ بود .زندگی کنم

 .من طاقتش رو ندارم !وای .میرم؛ اما الانهفتاد سال دیگه می-دلخوشیم این بود شصت

 آیسان؟ -

- ... . 

 !هی؟ -

من الان با  .ه به خودم اومدم؛ ولی سوالات هنوز در سرم جریان داشتو از بازو تکونم داد ک

ام بود، دوست شده بودم؟ کسی که تر از مادربزرگ نداشتهیک خانمی که حتی بزرگ

ای سالش هست، پس روزی رفیق مادرم هم بود؟ اگه رها با این جوونیش صد و خرده

پنج -لابد چهار .رسیدبه نظر میاردوان چند سال داشت؟ اون که ظاهراً پیرتر از همه 

 .قرنش میشد

 اون چند سالشه؟ ...اردوان ...ا -

 :خند تلخی زد و گفترها تک

 هی تو چت شده؟ .لازم نیست وحشت کنی -

 .عصبی پرسیدم .و دوباره ریز تکونم داد

 اردوان چند سالشه؟ -

 .ها هستتا جایی که خاطرمه متولد دویست و شصت این .دونممن چه می -

 میگی فقط بیست سال ازت بزرگتره؟ !چی؟ -

 .تری رو هم شنیدیهای پیچیدهآه نگو که متعجب شدی؟ چون واقعیت .خب آره -
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 .طورش بود؟ سوالم رو به زبون آوردماین دیگه چه .گنجیددر سرم نمی

 قدر ازت پیرتره؟طوری توی بیست سال اونچه -

 .خوای بگیحالا فهمیدم چی می !اوه -

 :روش زل زد و گفتبهبه رو

شدم کامل ی رمن بیست و چند سالم که بود، دیگه مرحله .بستگی داره کی به بلوغ برسی -

 .شد

 چی شد؟ .صورتم درهم رفت

هر چی  .سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا حشرات موذی سرم رو به اطراف پرت کنم

 .شدمکردم، بیشتر گیج میبیشتر فکر می

 من چی؟ کامل شدم؟ ...من -

 .رها لبخندی زد و جواب داد

 .وقتی بتونی تغییر حالت بدی، یعنی بالغ شدی -

من تا سالیان سال همچنان زنده خواهم بود و با این  !چه واقعیت تلخی .ابروهام بالا پرید

 کنم؟زجر زندگی می

 .متاسف زمزمه کردم

 .خوام قاتل باشماما من نمی -

 .و دستم رو گرفت رها پاهاش رو جمع کرد

 .ما قبلاً در موردش حرف زدیم -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .نیاز؟ به هر حال قاتلیم -

تونه میکسی ن .ببین آیسان اگه تو بخوای از این چرخه دوری کنی، بالآخره تسلیم میشی -
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 ؟ات هم دوست باشیی دیگهبهتر نیست با نیمه .ات رو بگیرهی دیگهجلوی طغیان نیمه

 .کن لطفاً بس -

یزی قرار نیست کسی یا چ .تو طبیعتت اینه .نیستن همه یک گونه .چرا؟ تو اینی آیسان -

 .رو قبول کنی (مَنِت)تو یک گرگی و یک آدم، باید این  .رو قربانی دیگری بکنی

 :با نفرت گفتم

 !خوار؟اوهوم که آدم کش باشم؟ یک زالوی خون -

 کنی؟چرا مثبت فکر نمی -

 میشه بگی دقیقاً این کجاش وجه خوبی داره که من مثبتش رو تصور کنم؟مثبت؟  -

 در عوض .کنیات رو مهار کنی، بالاخره مثل یک رودخونه طغیان میتو اگه بخوای غریزه -

گیری، چون هیچ تفاوتی با یک که جون یک آدم رو بگیری، جان چندین نفر رو میاین

 .حیوون نخواهی داشت

 . ...یعنی .به فکر فرو رفتم

 .درست فهمیدی -

 .بهش چشم دوختم تا فکرم رو به زبون بیاره .ام رو جلب کردحرف رها توجه

ات رو سرکوب کنه، واسه همین اون اتفاقات قصد داشت غریزه .اشتباه اردوان همین بود -

 .افتاد

- ... . 

ات رو هم کنترل یزهتونن غرات دور کنن، میی دیگهها باور داشتن اگه تو رو از نیمهاون -

 .کنن و خطری برای جامعه نداشته باشی

 .با تلخی زمزمه کردم

 !پس خطرناکم -
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تو همینی،  .های جنگل، طبیعت، همه جاها هم خطرناکن، واسه حیوونآدم .بس کن دختر -

 .فهمی؟ هیچ کس سفید مطلق یا سیاه مطلق نیستمی

باید خونسردیم  .هام رو به روی هم فشردم و سرم رو زیر انداختمدندون .عصبی شده بود

 .کردمرو حفظ می

 پرسیدی یاسر کیه؟ -

 .تا حدودی تونست نظرم رو جلب کنه

 . ...اون -

 .سرم رو به سمتش چرخوندم .گویا ادامه دادن سختش بود .سکوت کرد

 ای؟تو چی -

 .رسوندم بهتر منظورم رو .رنگی کرداز سوالم اخم کم

 کنه؟ی تو و یاسر فرق میگفت؟ گونهشاویس چی می -

 .با خشم؛ اما آروم لـ*ـب زد .های بینیش گرد شدپره

 .اون که گفت -

 .ولی نفهمیدم -

 .بالآخره لـ*ـب زد .با خودش در جنگ بود

 .ما رو عام، یک سری آدم به وجود آوردن ...ما رو -

- ... . 

 .آه که یکیش پدر خودم بود -

 :از حیرت نگاهم پوزخند تلخی زد و گفت .جا خوردم

ها تولید یکی از اون .رسیدحتماً باید به جواب می .هاش حساس بودزیادی روی پروژه -

ی تونه چنین موجوداتست، خیال داشت با جفت شدن با یک گرگ میاحمقانه .گرگینه بود
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 . ...رو خلق کنه؛ ولی

 .اش هویدا بوداندوه و خشم در چهره .ادامه نداد

 .اش شد منی که هرگز نتونستم چیزی باشمنتیجه -

 منظورت چیه؟ -

 .لبخند تلخی زد و جواب داد

 .تو هیچ حالتی نیستم !نه یک آدمم و نه یک گرگ -

رها خنده کوتاهی کرد و  .ها بودظاهرش که شبیه آدم .ناخودآگاه دقیق نگاهش کردم

 :گفت

کل میده ام تغییر شدر ضمن من موقع تبدیل فقط بخشی از پایین تنه .منظورم پایین تَنَمه -

 .و آه پوستم

 . ...تو که گفتی پدر و مادرت -

 :حرفم رو قطع کرد و گفت

 ام؟توقع نداشتی که در برخورد اول بهت بگم من چی -

 . ...ات همی خالهپس قضیه -

 .زمزمه کرد .این دفعه خودم ادامه ندادم

 .دروغ بودآره، اون هم  -

 اش بازی؟همه .اما تو حالت بد بود -

مصمم بودی که تا پیدا شدن اون قاتل بین  .ای نداشتکردم؛ ولی فایدهباید دورت می -

 .بقیه باشی

 .در حالی که خودم اون قاتل بودم -

 .های رها رو درک کنمتر از اونی بودم که بتونم حرفخنگ .دیگه حرفی نزدم
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 .ا بودیاسر هم یکی از م -

- ... . 

 .دونی؟ ما توانایی تولید مثل رو نداریم؛ اما یاسر این قانون رو نقض کردمی -

 یاسر پدرمه؟ -

 .پرسیدم .تاسف و تایید نگاهش مجابم کرد

 . ...من چرا .اون که یک گرگینه نبود ...طور ممکنه؟ اون کهولی چه -

ت ها هم از حیرحتی واژه .پایان برسونمام رو به ای پیدا نکردم تا بتونم باهاش جملهکلمه

 .رنگ پریده بودن

 هامون شبیه همه؟های چشمقدر رنگیادته بهم گفتی ما چرا این .همینش عجیبه -

- ... . 

 .چون ترکیب چشم هویتمون رو نشون میده -

 .صداش رو بالاتر برد تا کوبنده باشه

های با چشم C گروه .ستترین طبقهپایین .های زردچشم .D ترین گروهضعیف -

متاسفانه شوکا تنها  .هست که در اولویته B رده A بعد از .طوسیش قابل تشخیص میشه

 .که خیلی کم یافت میشه A تیمه؛ اما گروه B گروه

 .خواد بگهلازم نبود ادامه بده، چون متوجه شدم چی می .مرموز نگاهم کرد

 . ...خوای بگیمی -

 :رها لبخند کجی زد و گفت

این یک قانونه، چون قدرت  .باشه، رئیس محسوب میشه A هر کسی که دارای گروه -

 .اولویت اونه

 !من و اون در یک رده قرار داشتیم؟ .توز شاویس رو درک کنمحالا تونستم نگاه کینه
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 .ترین بخش بدنسیاهی مطلق نشانه سَره، اصلی -

 .فهمم چی داری میگیمن نمی ...من -

ی؛ که تو جزئی از خودشون بودشاویس و بقیه با این .قط باید قبولش کنیفهمی، فچرا می -

تونست حضور یک رقیب رو که هه به ولی نخواستن در جمعشون باشی، چون شاویس نمی

درسته، یک دلیلش هم  .قول خودش از یک موجود رده پایین ساخته شده، تحمل کنه

ای هیچ ج .اش این بودصلی و پشت پردهات بود تا کنترلت کنن؛ اما دلیل ادوری از غریزه

مثل  .ای در یک مکان بیش از یکی وجود نداشتهA هیچ گروه .تاریخ چنین اتفاقی نیفتاده

 .مونه که یک گله دو رئیس داشته باشهاین می

 !برای همین میگم تو خاصی، یک منحصر به فرد -

سام با لبخندی  .به پشت سرمون چرخیدیم .مون رو جلب کردصدای سام توجه

 .پیروزمندانه آروم بهمون نزدیک میشد

پس  .هاش طوسی بودچشم .به رها چشم دوختم .زرد .خود جذب نگاهش شدمخود و بی

گرفت؟ هر چند رها بهم گفت که یعنی اولویت با رها بود؟ در قدرت کدوم یکی پیشی می

 .ین قاعده خارج باشهتونست از اهاش نمیی مطلق نیست؛ ولی رنگ چشماون یک گرگینه

سام همراه با لبخند ملیح و کجش  .از روی زمین بلند شدم و رها نیز به دنبالم ایستاد

 .لـ*ـب زدم .کردمدلیل حضورش رو درک نمی .مقابلمون قرار گرفت

 تو؟ -

حرکتش  .های اون قفل کردهاش رو بین پنجهرها با لبخند پهلوی سام ایستاد و پنجه

 !اومدیی میبوها .متعجبم کرد

 .سام خطاب به رها زمزمه کرد

 نگفتی؟ -
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 :هاشون سرش رو به معنای نفی تکون داد و با درنگ خطاب به من گفترها خیره به دست

 . ...سه نفر بودیم؛ اما الان -

 .درچشمم ادامه دادچشم

 .فقط من و سام موندیم -

برای مطمئن  !بود؟ اون یک دورگه .هاج و واج به سام چشم دوختم .اخم درهم کشیدم

 .شدن از حدسم زمزمه کردم

 ای سام؟تو دورگه -

 .سام: آره

 .هاشون شددوباره نگاهم قفل دست .عصبی سرم رو به چپ و راست تکون دادم

 چرا بهم چیزی نگفتی؟ -

 .گفتم؟ تو هنوز آمادگی لازم رو نداشتیسام: خب چی می

ه ای سنگین آنفسم رو مثل توده .شدممی روها روبههنوز هم نداشتم؛ ولی باید با واقعیت

ام موهای جلوی سرم رو با چنگی به عقب مایل کردم و پنجه .مانند و صدادار خارج کردم

 .زنان پرسیدمپلک .همچنان لای موهام بود

 خب چی به سر یاسر اومد؟ -

 .رها جواب داد .نگاه کوتاه و معناداری بین رها و سام چرخید

 .اعدام شد -

ام رها رو وادار کرد تا نزدیکم بشه و ماتم چهره .ست کنار بدنم آویزون شددستم س

 .کمی فشردشون تا خودم رو حس کنم .هام رو بگیرهدست

کردن یاسر توانایی بارور کردن همه خیال می .اون به جرم ازدواج با یک آدم اعدام شد -

 .چیز نقض شدرو نداره؛ اما با بارداری آرام همه
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 اطر این کشتنش؟فقط به خ -

 .دونستشاویس این رو یک خطر می .دستور بود -

 .با خشم ازش فاصله گرفتم و غریدم

 !حکمش شد مرگ پدرم؟ -

 .شخصی که هرگز ندیده بودمش .کردمبار بود که یاسر رو پدرم حس میبرای اولین

 .بهتر قابل درک بود .صاحب ذهنم حالا عطر داشتی بیسایه

آرام رو متقاعد کنه تا جنین شکل گرفته رو سقط کنه؛ اما آرام ممانعت یاسر سعی داشت  -

دونستیم؛ اما تیم فهمید و فقط من و سام می .این موضوع رو مخفی کرده بودن .کردمی

 .داحتمالش بو .تونست زنده بمونهآرام می .وقتی شاویس مطلع شد، دستور قتلش رو داد

خبر مرگ یاسر و آشوبی که به پا شده بود،  .مونهدرسته کم؛ ولی احتمالش بود که زنده ب

 .حالش رو به قدری خراب کرد که نتونه در برابر دردش مقاومت کنه

 .حرارتم بالا رفته بود .گرفتاحظه داشت اوج میبهخشم درونم لحظه .زدمنفس مینفس

م رو شترس از تغییر شکل مجبورم کرد برخلاف میلم آرام .اش چی میشهدونستم نتیجهمی

 .حفظ کنم

صدای رها در  .بهشون پشت کردم .کردمباید با خودم خلوت می .عقبکی گام برداشتم

 .قدر به خودم نیازمندمدونست چهچه خوب که می .گوشم پخش شد؛ اما سام مانعش شد

مهم نبود از کجا سر  .دویدمهای سریعم تندتر شد و در نهایت میچند ثانیه بعد قدم

های پرپشت و بلند رو وحشیانه بوته .گذاشتمیکی پشت سر میا رو یکیهدرخت .درمیارم

 .دویدم تا شاید آزاد شممی .دویدممی .زدمچنگ می

ام قطرات عـ*ـرق با تابش نور خورشید پیشونی .با گذشت ربع ساعتی سرعتم رو کم کردم

 .دادرو رخشان نشون می
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 .کردمی درختی گذاشتم و نفس تازه دستم رو روی تنه

زوزه  .ام لـ*ـب باز کرده بودام، آیسان دیگهصدای نیمه دیگه .چرخیدصدام در سرم می

 .کردمحسش می .قدر درد دارهتونستم بفهمم که چهمی .های دردناکزوزه .کشیدمی

 !پیوندی عاطفی .هام پیوند ایجاد شده بودگویا بین نیمه .کردمخودم رو حس می

این وسط چه چیزی شکل  .مادرم به جرم عشقی ممنوعه .مادرم مردپدرم به جرم ازدواج با 

افتاد؟ کدوم انتخاب حالا چه اتفاقی باید می .A یک گرگینه، یک گرگ از رده .گرفت؟ من

 درست بود؟

ام رو به شقیقه .دستم هنوز روی تنه درخت بود .زانوهام سست شد و روی زمین افتادم

 .دستم تکیه دادم و به افق خیره شدم

بین  .ای که گرگ بوددورگه !همتابی .من خاص بودم .ذهنم حرف سام رو برام مرور کرد

ای در من وجود آیا ویژگی .در حالی که نه پدرم و نه مادرم گرگینه بودن !گرگ و انسان

ی اول رو هام سیاه مطلق شده بود؟ چه چیزی باعث شده بود درجهداشت که رنگ چشم

 اول قرار بگیرم؟داشته باشم؟ در اولویت 

 رفت وسرم گیج می .شوک وارد شده بهم نفس تنگم کرده بود .گلوم خشک شده بود

 .ای قابل لمس بودی زمین بیشتر از هر زمان دیگهجاذبه

آسمون ابری بالای سرم  .به پشت مایل شدم و آروم سرم رو روی زمین گذاشتم

ها زیر شاخ و برگ .ها سر خم کرده بودن تا بتونن حال زارم رو ببینندرخت .چرخیدمی

 .ام بیشتر شده بودنفس تنگی

شت در پ .آفتاب ضعیفی سعی در گرم کردنم داشت .شاید هم چند ساعت .دقایقی گذشت

 .رنگ روشنش برام یادآور خون میشد .دیدمهام سرخی میپلک

سرم رو به سمت  .هام رو باز کردما اکراه چشمب .ام رو جلب کردصدای خرخری توجه
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 ای سوخته و مایلاز دیدن خرسی پشمالو که قهوه .راست چرخوندم تا صاحب صدا رو ببینم

ام قرار داشت، وحشت کردم و سریع نشستم؛ ولی نتونستم به سیاه بود و در چند قدمی

 .روی پاهام بایستم و در عوض کمرم رو به تنه درخت کناریم فشردم

هیکلش زیاد بزرگ نبود؛  .هاش تیره و خشمگین بودچشم .خرس قدمی به طرفم برداشت

 .ولی برای من خوفناک بود

که فاصله هفت اش رو حفظ کرده بود؛ اما قبل از اینخرس همچنان ژست شکارچیانه

گویی کسی براش نعره کشیده باشه،  .متریمون رو به شش قدم برسونه، مکث کرد

 .خشکش زده بود

 .شدممتوجه حرکاتش نمی .هاش خوابیدناگهان به سمت پاهای جلوش خم شد و گوش

 .بیشتر حالت یک مطیع رو داشت تا شکارچی

اش بیشتر شد، قامت صاف کرد و سریع هنگامی که فاصله .عقبکی از من فاصله گرفت

 .پشت بهم دور شد

های نیمه مرطوبی اکخ .دستم رو روی زمین کشیدم .مات و مبهوت رفتنش رو نظاره کردم

ها تغییر کرده بودن؟ چه حیوون .زمین که همون زمین چند سال پیش بود .رو حس کردم

 اتفاقی افتاد؟

دم که ای ندیالجثهحیوون عظیم .با احتیاط به پشت سرم نگاه کردم .از روی زمین بلند شدم

 پس چه عاملی باعث شد چنین کنه؟ .خرس بابتش پا به فرار گذاشته باشه

کرد تا به ساختمون برگردم؛ اما صدای نامفهومی از درون قصد داشت ام میترس وسوسه

گرد و غبار نزدیک شاخ و  .کردهام با دقت اطراف رو رصد میچشم .چیزی رو بهم بگه

ای میون شاخ و هام از شاخهی کوچکی سریع از پس چشمپرنده .ها قابل دیدن بودبرگ

 .های درخت دیگه پریدبرگ
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 .هدف جلو رفتمبی .ای یافت میشدقسمتی که داخلش هر درنده .دل جنگل قرار داشتم در

ه ندای درونم من رو ب .به دنبال یک حیوون بودم .ای مسیری رو طی کردمپنج دقیقه .جلوتر

دونستم چرا دارم این کار رو انجام میدم و تنها ندای درونم نمی .کرداین کار تشویق می

 .که دلیلش رو بدونماینرد؛ بیکام میراهنمایی

کپ کوبیدن پاهاش روی زمین حدس تونستم از صدای کپمی .هایی رو شنیدمصدای قدم

و به چرا که وقتی پاهاش ر !بزرگ و سنگین .قامتی شبیه اسب داشت .بزنم چه نوع حیوونیه

 .هاش سنگین بودکوبید، صدای قدمزمین می

ی وار از تپهشاهزاده .مدتی بعد چشمم به گوزنی افتاد .آروم و با احتیاط .به طرف صدا رفتم

 .بود ام واقعاً قابل تحسینقدرت شنوایی .اومدمقابلم که چندین متر فاصله داشت، پایین می

 .مطیعانه از پشت درخت بیرون اومدم .صدا بهم گفت برو .خیره و عمیق نگاهش کردم

به محض چشم  .ش رو بالا آوردهای کوچیکش سرگوزن با تکون خوردن نامحسوس گوش

در چشم شدنم، ژست دفاعی گرفت؛ ولی بلافاصله دستپاچه شد و پشت بهم از تپه بالا 

 .گویی لشکر شیری بهش حمله کردن .کردسریع و با عجله حرکت می .رفت

کردن؟ ها از من فرار میچرا حیوون .این وسط یک چیزی درست نبود .سرم رو خاروندم

 . ...شه که مسلماً باید بهم حمله کنن؛ ولیاگه به طبیعت با

ه نسبت سرعتم ب .ای گشتمدنبال حیوون دیگه .تونستم صدای درونم رو بشنومحالا بهتر می

یب از ش .چرخیدسرم مانند شخصی سرگردان به این طرف و اون طرف می .بیشتر شده بود

ه ب .ای کوچیک بالا رفتمهها و تپهاز تخته سنگ .ها رو کنار زدمبوته .زمین سر خوردم

بالاخره کنار درختی  .بالا و پایینشون رو دقیق از نظر گذروندم .ها هم رحم نکردمدرخت

م نر زدحدس می .تر و سیاه بودنسبت به خرس قبلی بزرگ .بزرگ و پیر خرسی رو دیدم

 .تونست باشهام میبهترین سوژه .هست
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 .خاریدظاهراً بدنش می .کشیدداشت گردنش رو به تنه درخت می .آهسته به سمتش رفتم

 .زدهیجانم دو برابر شده بود و ضربانم تند می

اش رو جلب هام رو بیشتر کردم تا توجهخش قدموقتی در نزدیکیش قرار گرفتم، خش

منتظر  .چشم در چشمش شدم .خرس گردنش رو صاف کرد و تندی به سمتم چرخید .کنم

 .خشک و صامت بهم زل زده بود .رار کنه؛ اما هیچ حرکتی نکردبودم تا ف

این کرد؛ بنابری خنثی خرس تهدیدم نمیبرای پیش رفتن مردد بودم؛ ولی چهره .ایستادم

 .هام رو به طرفش برداشتمدوباره گام

که تماس چشمیمون رو قطع ام باهاش کمتر میشد، خرس بدون اینلحظه که فاصلهبهلحظه

زمانی که  !شوکا و نیکان .ای به خاطرم اومدناگهان صحنه .کردرو خم می کنه، سرش

 .شدنهایی مظلوم میکردم، مانند برهنگاهشون می

 ی بین این دو صحنه وجود داشت؟ارابطه .هام درهم رفتاخم

خرس پشتش رو محکم به درخت چسبونده  .ی خرس ایستاده بودمحالا در کمترین فاصله

تونستم باور کنم که یک حیوون اصلاً نمی .لرزیداهش به آرومی میخزهای سی .بود

 .لرزهمی

ه؛ ترسگفت از من میحسی بهم می .ی ریزی به گوشم خوردناله .مردد دستم رو بالا بردم

 .هام خرد بشناما چرا؟ من چه خطری براش داشتم؟ کافی بود یک نعره بکشه، استخون

هام چشم .هاش بیشتر شده بودناله .وست گرمی داشتپ .هام رو لای خزهاش بردمانگشت

ام هام جسم گنده و سفتی به سینهرو بستم تا تمرکز کنم؛ اما به محض بسته شدن چشم

هاج و واج به روی شکم برگشتم و خرسی رو نظاره  .کوبیده شد و محکم روی زمین افتادم

 .دوید که لرزش زمین احساس میشدبه قدری سریع می .کردم که در حال پرواز بود

مطیع شدن نیکان،  .هام قرار گرفتتصاویر دوباره جلوی چشم .هام رو تکوندمخاک لباس
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هام، فرار خرس، گریختن حرکت شدن خرس، تماس چشمی، بستن چشمحیرت شوکا، بی

 !خطرشونها چه خطرناک و چه بیحیوون

 .هیچ چیزش سر جاش نبود !چه دنیای مزخرفی .ته کردماز شدت کلافگی موهام رو آشف

 .های رها در گوشم پیچیدبا دیدن نمای ساختمون حرف .دقایقی بعد به ساختمون رسیدم

 !شاویس .ور شددوباره اون حس نفرت در وجودم شعله

صدای  .دستگیره در رو کشیدم و وارد سالن شدم .نفس عمیقی کشیدم و قدمم رو برداشتم

رفتم، بهمن رو دیدم که همراه شاویس ها میطور که به طرف پلههمون .اومدمی تلوزیون

تاپ روی پاش شاویس؛ اما داخل لپ .روی کاناپه نشسته و مشغول تماشای سریال بود

 .نوشتچیزی رو می

 که اون مسبب مرگفکر این .هام چفت شده بود و باز نمیشددندون .به شاویس خیره شدم

 .میل زیادی داشتم تا سر از تنش جدا کنم .کردد، خشمگینم میپدر و مادرم بو

بهمن دستش رو روی تاج مبل  .ام کرده بودظاهراً سنگینی نگاهم جفتشون رو متوجه

 .گذاشت و سرش رو به سمتم چرخوند؛ ولی همین که نگاهش بهم افتاد، کوپ کرد

الی خیبهمن که پسر بیالعمل عکس .توی گیر و ویر خشمم از این نکته ریز غافل نشدم

هر وقت چشم تو چشمش  .روی شاویس تمرکز کردم .معلوم میشد، چندان طبیعی نبود

خواستم بدونم آیا نگاهم می .شدمدیدم، عصبی میکه حقارت نگاهش رو میشدم، از اینمی

 .دونستمروی اون هم تاثیری داره؟ هر چند جوابش رو می

 تفاوتی مشغول لپ تاپشبهم زل زد و سپس با بیکمی  .شاویس رفتار خاصی نشون نداد

ها رو بالا نگاهم رو ازش گرفتم و پس از درنگی پله .ام بودبهمن؛ اما همچنان خیره .شد

 .رفتم

بودن  .دونستمکم و بیش جواب سوالم رو می .در دوراهی خشم و تفکر قرار گرفته بودم
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ها هم باشه؟ که حتی در مورد حیوونتونست به تنهایی شامل این همه برتری می A در رده

ور طها هم همینبه انسانکرد؟ من نسبت به هر نوع حیوونی برتر بودم؟ آیا راجعصدق می

 شدن؟ این برتری قابل درک بود؟بود؟ جذب نگاهم می

 .پشت چشمی نازک کردم و از کنارش گذشتم .نیکان بود .به شخصی برخوردم

 ماده گرگ؟ -

 :نیشخندش رو نثارم کرد و گفت .عقب برگشتم تا حرفش رو بزنهبه  .ابروهام خم شد

 تونم بپرسم صبحی چرا زدی بیرون؟می -

اش کنم تا خواست خفهمی هاش رو در قبال نگاهم دیده بودم؛ ولی دلمکه واکنشبا این

ام تمام توجه .قدمی نزدیکش شدم و با جدیت بهش چشم دوختم .دیگه پر حرفی نکنه

خواه و ناخواه حس برتری در وجودم ریشه  !ترین عضو گروهضعیف .دش بودهای زرتیله

 .بخش قدرت رو بهتر احساس کردمدووند و سرمای لذت

 نگهبانی؟ -

شاید باید بگم هیپنوتیزم شده بود و توان  .جوابم رو نداد؛ بلکه اون هم بهم زل زده بود

مطمئن بودم اگه بهش  .کاملاً روش مسلط شده بودم .تکون دادن خودش رو نداشت

حس غالب بودن لحظه به لحظه درونم بالا  .کردقید و شرط عملش میدادم، بیدستوری می

 هامون رو حسای که گرمای نفسی تسلیمش زدم و در فاصلهپوزخندی به قیافه .رفتمی

 .کردیم، لـ*ـب زدممی

 .کارت به کار خودت باشه توله سگ -

 .ها رفتماتاق ای زدم و به سمتپوزخند دیگه

مقابل آینه ایستادم و به خودم خیره  .سرم به طرف میز آرایشی چرخید .وارد اتاقم شدم

سیاهی مطلق، سیاهی از جنس قدرت، از جنس  .های سیاهی بهم زل زده بودچشم .شدم
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دستم رو بالا بردم و روی  .ای روی آینه نمایان شدیک لحظه تصویر گرگی نقره !برتری

مدتی رو در همون حالت موندم، سپس با  .صورت گرگ رو نوازش کردم .آینه گذاشتم

چندی بعد چرخیدم و  .هام رو بستمهام رو به میز تکیه دادم و چشمآهی که کشیدم، دست

من رئیس بودم؟ به همین خاطر شاویس از من متنفر بود، چون  .کمرم رو به میز چسبوندم

 .رقیبش بودم، نه شریکش

هیچ  .جفتمون در یک رده قرار داشتیم .م که قاتل پدر و مادرم بودمن رقیب شخصی بود

از ما بر  که یکیحکم، حکم جفتمون میشد؛ مگر این .کدوممون نسبت به دیگری برتر نبود

 .کرددیگری غلبه می

دادم؟ از سهم آیا فرصت برنده شدن به اون رو می .ام رو تباه کرده بودشاویس زندگی

ه ای بودم کی یک گرگینه، بلکه گرگینهنه زاده .ک گرگ بودمگذشتم؟ من یخودم می

قدرت،  !فوق العاده .من خاص بودم .حق با سام بود .نوعش اون رو به وجود نیاورده بودهم

 .نشستم، نه شاویسدر راس این گروه من باید می .سهم من بود

هام رو باز نفس عمیقی کشیدم و چشم .هام فشرده شدی میز به کف دستاز خشم لبه

عدالتی ی مادرم و نه از بینه از خون ریخته شده .گذرمازت نمی !شاویس، شاویس .کردم

من رو از اصلیتم دور کرده  .همگیشون گناهکار بودن .که نسبت به پدرم انجام شده بود

همه پیروی شاویس بودن، چون قبولش  .این حقایق رو نشه .جا نرسمبودن تا به این

 .رف اون بودحکم ح .داشتن

کدوم کار درست بود؟ کدوم  .هام درهم و نگاهم جدی بوداخم .دوباره رو به آینه ایستادم

 ام بشم یا حقم رو بگیرم؟انتخاب صلاح بود؟ بشینم و بیخیال گذشته

 :شمرده گفتمشمرده .با درنگ لـ*ـب باز کردم تا جوابم رو بدم

 !ی تاریکت روحق پدر و مادرت رو، گذشته .گیریوایمیستی و سهمت رو می -

*** 
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 .عاقل اندرسفیهانه به سام نگاه کردم و پرسیدم

 میشه بگی چرا نیشت بازه؟ -

 .جواب داد .اش رو خنثی کنههاش فشرد تا خندهسام مشتش رو به لـ*ـب

 .کنهکه رها قراره بهت آموزش بده، ناراحتم میتصور این -

 :د و گفترها لگدی به ساق پاش کوبی

 مگه من چمه؟ -

 :هاش رو به معنای تسلیم بالا آورد و گفتسام دست

 .ببخشید -

ش هاش رو کلبخند لـ*ـب .رها نیز عاقل اندرسفیهانه نگاهش کرد و سپس رو بهم ایستاد

این دختر تندیسی از زیبایی بود؛ البته اگه  .هاش نمایان شدآورد و ردیف سفید دندون

 .شوکا رو فراموش کنیم

 ای؟رها: آماده

 .کلافه لـ*ـب زدم

 .طوری باید آماده باشمدونم چهحتی نمی -

 :خندی زد و گفترها تک

 . ...خب باید به -

 :سام بین حرفش پرید و خطاب به من گفت

 هات رو دربیاری؟بهتر نیست اول لباس -

 .مشکوک پرسیدم

 ببخشید؟ -

رو  .هااگه تغییر شکل بدی، کسی نیست برات لباس بیاره .سام: واس خاطر خودت گفتم
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 .من حساب نکنین

 :رها رو به سام گفت

 .پس بفرما -

 :ای وا رفته گفتسام با قیافه .و با دستش به سمتی اشاره کرد

 چرا؟ -

 .هام رو گرد کردم که سام متوجه شد چه چرندی پرونده و زمزمه کردچشم

 .حیف شد -

 :با تاکید گفتم

 .بینمتیم -

 :با تنها شدنمون رها گفت .سام با اکراه ازمون فاصله گرفت

 .هات رو دربیارحالا لباس -

 :رها لبخندی زد و گفت .فقط لباس زیر تنم بود .کمی معذب بودم؛ اما اطاعت کردم

 .ببین مرحله اول باید از درونت شروع کنی -

 هان؟ -

از انگشت پات بالا  .اون رو مثل یک نقطه تصور کن .ات رو ذخیره کنیسعی کن انرژی -

 .حواست باشه یک لحظه هم ازش غافل نشی .بیارش تا پهلوهات

 جوری انجامش بدم؟چه !چه سخت -

 :هاش قاب گرفت و گفتسرم رو با دست

 .تونی دخترتو می .تمام حواست روی اون نقطه باشه .هات رو ببند و تمرکز کنچشم -

 .زده بودم و تمرکز کردن سختم بودهیجان .هم گذاشتم هام رو رویپلک

 صدای رها در گوشم .سعی کردم اون نقطه رو از انگشت پام تصورش کنم !تصور یک نقطه
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 .پخش شد

 اون نقطه رو پیدا کردی؟ -

 .سرم رو به تایید حرفش تکون دادم

 .حالا با ریسمانت اون نقطه رو به دام بنداز -

ام جهکشیدم و بیشترین توهای عمیق میدر حالی که نفس .تاه بودقدر سقف تصوراتم کوچه

 .به سختی سعی کردم حرفش رو عملی کنم .ی فرضی بودروی نقطه

 .ات رو از دست ندیگرمت میشه؛ اما حواست باشه انرژی .بکشش بالا -

ه یین بمانند ابرکی از پا .ای از انرژی رو حس کردمهنوز به زانوهام نرسیده بودم که توده

بالاخره تونستم حسش کنم؛ ولی از فرط حیرت و هیجان  .سمت بالای بدنم کشیده میشد

 .هام باز شددست و پام رو گم کردم و چشم

 .رها نالید

 !آیسان؟ -

 .شوکه شده زمزمه کردم

 .حسش کردم !انگیزهشگفت -

 :رها یک ابروش رو بالا فرستاد و گفت

 دوباره؟ .خوبه -

 .مهام رو بستبا حرکت سرم حرفش رو تایید کردم و چشم .سریع پلک زدمچند بار تند و 

رها دوباره مراحل رو مرور کرد؛ ولی من جلوتر از اون با  .سری بیشتر مشتاق بودماین

 .رفتمدقت پیش می

هام بیشتر شد و کشیدن با جمع شدن اون توده و لغزشش به سمت کمرم، میزان نفس

پشت سرش لرزش  .های بدنم شروع به خارش کردهیچهما .حرارت بدنم بالا رفت
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طور کل بدنم رو فرا ام خارید و لرزش همینهای شونهماهیچه .نامحسوسی رو حس کردم

 .گرفتمی

، دیدرها که گویا من رو در حال برانگیخته شدن می .تونستم اون انرژی رو لمس کنممی

 .هشدار داد

 .تونی زیاد دووم بیاریاگه سست بشی، نمی .ات رو نگه داریحواست باشه انرژی -

یادمه وقتی تحریک شدم و تغییر شکل دادم، انرژی زیادی رو از دست  .حق با اون بود

دفعه نباید چنین اشتباهی رخ این .دادم و نیروی کمی برای سر پا موندن در بدنم بود

 .دادمی

ر وه سمت سرم حملهلرزشم کمی بیشتر شد و ناگهان حس کردم تمام نیروی درونیم ب

تمام تلاشم رو به کار بردم تا مانعشون بشم و این  .شده و از درون انقلابی صورت گرفته

 .شورش رو کنترل کنم

ام با سرم رو به عقب خم کرد و وقتی دوباره صاف شدم، گویا فاصله دفعه نیروی نامرئییک

 .ام فرود اومدمروی پاهای جلویی .زمین زیاد شده بود

 .هام رو باز کنمرها باعث شد چشمجیغ 

 !خودشه -

دوباره اون جسم  .ی خودم با وجه جدید مردد بودمبرای دیدن دوباره .زدمنفس مینفس

 .هام بودپوزه مانند جلوی چشم

 .نزدیکم شد و با اشتیاق لـ*ـب زد .به رها چشم دوختم

 !نظیریبی -

 :گاهم رو خوند که با لبخند گفتگویا رها ن .جور شکلی دارمکنجکاو بودم بدونم چه

 .دنبالم بیا -
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برای همراهی کردنش دودل بودم؛ اما من این راه رو انتخاب کرده  .به سمتی گام برداشت

 .زدبودم، نباید این وسط شکی موج می

 .هی؟ بیا دیگه -

که چهارپا شده بودم؛ ولی تا پایین با این .به خودم اومدم و با دو جهش کنارش ایستادم

رو  هامتونستم پنجهکردم، میاین سری که بهتر روی خودم توجه می .رسیدماش میینهس

 !هایی استوار و با صلابتگام .ببینم که بزرگ و پر قدرت روی زمین کوبیده میشد

به آرومی جریان داشت و انعکاس نور ماه در وسطش همچو صدفی  .به رودخونه رسیدیم

 .تر بیامبا چشم و ابرو اشاره کرد نزدیک .کرد رها به من نگاه .معلق شناور بود

 .خواستیبرو جلو آیسان، تو همین رو می .هام رو بستمآب دهانم رو قورت دادم و چشم

 .برو جلو

تر هام حس کنم که سردتر و مرطوبهایی رو زیر پنجهتونستم خاکمی .قدمم رو برداشتم

 .های دیگه جنگل بوداز بخش

 این تصویر ماه نبود که حیرت .رسیدم، تصویر ماه بالای سرم قرار داشتوقتی به رودخونه 

 .ام کرد؛ بلکه شکوه گرگی بود که از داخل آب به من زل زده بودزده

این گرگ به  .اشهای سیاهش، هیکل بزرگ، جدیت و استواریایش، چشمخزهای نقره

 راستی من بودم؟

ز حتی زیباتر ا !واقعاً من بودم؟ .م رو ببینمتر کردم تا بهتر خودها نزدیکسرم رو به آب

 .گرگی بودم که در رویا دیده بودمش

 .نجوای رها رو شنیدم .دستی روی گردنم کشیده شد

 !ترین گرگ تاریخزیباترین گرگ تاریخ، خاص -

های رها اعتماد به نفس زیادی به من حرف .ها به من زل زده بوداون هم از داخل آب
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 :بار با خودم تکرار کردممینبرای چند .دادمی

 !من خاصم، ریاست از آنِ منه -

پروند و کبود میشد، هایی که آسمون رنگ میغروب و طلوع، زمان .گذشتچند روزی می

 داد؛ اماکه بـر*ه*ن*ه شدن توی جنگل حس خوبی بهم نمیبا این .دادمتغییر شکل می

عتم سر .کردمن رو بیشتر لمس میدویدم، حس قدرت و تونستام میوقتی در حالت گرگی

سنگ تونستم تختهگرفت؛ طوری که حتی میام اوج میچندین برابر میشد و نیروی بدنی

 .بزرگی رو هم بشکنم

یک چیزی این وسط پررنگ  .های تیم شده بودمدر این مدت کم و بیش متوجه فعالیت

رو از آسیب زدن به قانونی که ما  .کسی حق نداشت از قانون اصلی سرپیچی کنه .بود

ما حق داشتیم فقط در جهت رفع نیازمون خون بنوشیم؛ ولی نه  .کردی انسانی منع میجامعه

اجازه نداشتیم طوری رفتار  .ها نوار قرمز کشیده شده بودخون هر انسانی رو، دور بچه

ی داد که ظاهراً طباید مرگ و میرها طوری رخ می .ها جلبمون بشهکنیم که توجه انسان

 .گرفتتصادفات و حوادث معمولی صورت می

ای رو بسازن که این نیاز رو قصد داشتن ماده .کردنای کار میاردوان و تحفه روی پروژه

جنس خون در تلاش بودن این ماده رو تا حدودی هم .RBC ای به نامبرطرف کنه، ماده

ی دلخواه به نتیجهطرح کنن تا اکسیژن و دمای لازم رو به بدن برگردونه؛ ولی هنوز 

 .نرسیده بودن

لوی خواستم فرمان بدم جمی .روابط تنگاتنگ شوکا و نیکان بیشتر اوقات روی اعصاب بود

بازی نکنن؛ ولی سام هشدار داد من چنین حقی ندارم و نبایست از قدر جلفمن این

به همین جهت وقتی شاویس برای بررسی کردن شهر و  .ام سوءاستفاده کنمتوانایی

کرد، اجباری در میون نبود تا تمام افراد تیم های اطراف، ساختمون رو ترک میمحدوده
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بهمن هم زیاد اهل کار نبود  .گذروندنشوکا و نیکان زمانشون رو با هم می .همراهیش کنن

ب*و*س*ه؛ اما  .کردیا باید بگم اصلاً اهل کار نبود و مدام جلوی تلوزیون جا خشک می

 .رفتگه گاهی به کمک تحفه و اردوان می .تر بودقابل تحمل

که سختم بود توی گشت زنی همراه با این .ی رها و سام قصد داشتم به شهر برمبه توصیه

به قول رها من با این حرکت خودم رو  .اومدمشاویس باشم؛ ولی نباید از موضعم پایین می

 .دادمبه همه نشون می

ها هم اون .خب طبیعی بود .ای هم وجود داشتندیگههای از قرار معلوم غیر از ما، گرگینه

ای یا ماورائی؛ ولی وجود داشتن و تعدادشون هم ممکن درسته افسانه .نوعی مخلوق بودن

 ها در جامعه انسانی شغل و مقامحتی خیلی از اون .ها یا کمتر و بیشتر باشهبود اندازه انسان

جونورهایی که همکارشون رو  .بول کنمتونستم چنین چیزی رو قداشتن؛ البته من نمی

 .تونست همکاری باشهاین نمی !دیدن؟ اوهطعمه می

 به خودم .موهام رو محکم پشت سرم بستم و روسری بزرگم رو آزادانه روی سرم گذاشتم

 .ام کنار اومده بودمدیگه تقریباً با این زندگی .دادمرنگ و لعاب می

روپوش  .م ضد آفتاب روی صورتم پیاده کردمخط چشم و رژ لـ*ـب رو بعد از زدن کر

 .دمهام از اتاق خارج شنسبتاً گرمی رو روی مانتوم پوشیدم و با زدن عینک آفتابی به چشم

از وقتی فهمیده بودم چه کسی هستم، خواه و ناخواه غرور و تکبر در وجودم نقش بسته 

 .طمینان کافی رو نداشتمداشتم، حتی اگر از کاری اتر قدم برمیتر و مطمئنمحکم .بود

نزدیک  .هام با مرمرهای سفید توجه شاویس رو جلب کردی کفشصدای برخورد پاشنه

اش رو عینک آفتابی قیافه .کردکمد جالباسی داشت کت خاکستری زانوییش رو تنش می

داشت، تحقیر نگاهش تمام جذابیتش رو قطعاً اگه اون عینک رو بر می .دادجذاب نشون می

 .فتگرمی
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ام کلعارم میشد باهاش هم .حالت مقابلش ایستادمخنثی و بی .از دیدنم اخم درهم کشید

های دودی هم ببینم؛ ولی تونستم حقارت نگاهش رو روی خودم پشت اون شیشهمی .بشم

نه حالا که  .طوری رفتار بشهدادم باهام ایناجازه نمی .اون دیگه چنین حقی نداشت

دونستم اون می .قدرت جفتمون برابر بود .هام جریان دارهدونستم چه خونی در رگمی

جنس اعضای همون حسی رو داره که من ناخودآگاه روی بقیه داشتم؛ ولی این وسط من هم

 .جنس خودش بودمتیم نبودم؛ بلکه هم

 مقابل .گرفته بودم سویچ سمند رو که از سام .شاویس یک ابروش رو سوالی بالا برد

 .هاش گرفتمچشم

 :رنگی کرد که پوزخندی زدم و گفتمبا گیجی اخم کم

 دین؟ی همراهی میاجازه -

 .اون هم با تمسخر پرسید

 به کجا؟ -

لـعـ*ـنت بهت  .باری زدم و از کنارش گذشتماز فکری که تو سرش بود، پوزخند نفرت

 .نشون بدمتفاوت در تلاش بودم تا لحنم رو بی !سگ کثیف

 کنی؟از کجا شروع می -

 .نیم رخ بهش نگاه کردم و ادامه دادم

 .گشت زنی رو میگم -

 :پوزخندی زد و گفت .تر شده بوداخمش تیره .عینکش رو برداشت

 خوای باهام بیای؟می -

 .طوری فکر کناین -

 .بشین بچه -
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قدر عصبی که حاضری همین نه آیسان، نشون نده چه .هام به روی هم فشرده شددندون

 .اش رو بجوییالآن خرخره

 :ام دوباره ابروهاش خم شد و با جدیت گفتحرکتیاز بی

 .بازی نیستاین کار بچه -

 .بازی علاقه ندارممن به خاله .نگران نباش -

 دونی کار ما چیه؟تو اصلاً می -

 :که جوابش رو بدم، عصبی گفتقبل از این

 .هر چند خبرها بهت رسیده !اوه -

دقیقاً احساسی که اون نسبت به من  .تونستم نفرتش رو نسبت به سام و رها حس کنممی

 .نما بودم، چون تابعش نبودمی یک انسان و یک آدمداشت، چون زاده

 .خیالی از ساختمون خارج شدماش خیره موندم، سپس در آنِ بیچندی به قیافه برافروخته

، حیوونکی در کنار ولوو، مرسدس .مت پشت ساختمون رفتم تا سمند رو بیرون بکشمبه س

 .ی فقیر رو داشتو، مثال پسر بچهامها و بیلکسوس

سعی کردم زودتر از اون  .های سریع و عصبی شاویس رو از پشت سرم شنیدمصدای قدم

 .سبقت گرفتهای دراز شاویس بهتر عمل کردن و از من به ماشین برسم؛ اما لنگ

له عج .تا با ریموت درهای ماشین رو باز کنم و سوار بشم، شاویس ولوو رو راه انداخته بود

 .و خشم در رفتارش مشهود بود و کاملاً مشخص بود از این همراهی راضی نیست

نقطه رو از نظر بهنقطه .های رها حواسم پخش همه جا بودداخل شهر طبق توصیه

بود  رها بهم گفته .دونستم باید دنبال چه چیزی یا چه کسی باشمیهر چند نم .گذروندممی

ام من رو به تونه بهم بکنه؛ اما در حال حاضر غریزهام کمک شایانی میدر این مواقع غریزه

 !مرگ شاویس .دادیک کار فرمان می
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و در تلاش بودم تا یک چیز مشکوکی ر .کردمسرعتم نسبتاً آروم بود؛ ولی تابلو رفتار نمی

 .کردمببینم؛ ولی خوشبختانه خطری رو حس نمی

خبر های بیکه روزی من هم پهلوی این آدمتصور این .در مرکز شهر گشت زنی داشتم

م گذشتن، کمی باعث ترسزدم و افرادی با چیستیت و طبیعتی عجیب از کنارم میقدم می

 .ای بودمی افسانهن گونهمیشد؛ اما الان من عضوی از او

ساعت از دوازده  .های شب بودطبق آمارهام بهترین زمان گشت زنی ظهر، سحر و نیمه

داد، آفتاب ملایم به همراه نسیم خنکی که نوید از بارون می .گذشته و آسمون صاف بود

 .جریان داشت

اده بودم یا نه رو که کارم رو به نحو احسنت انجام داین .های طی شده رو دور زدمخیابون

چیز معمولی و همه .کنهدونستم؛ اما از این مطمئن بودم که خطری شهر رو تهدید نمینمی

ای که به جنگل ختم جاده .با کمی دودلی شهر رو ترک کردم .گذشتاش میبه روال عادی

گذشت که تابلو ورود ممنوع رو برداشته بودن؛ اما زمان زیادی می .میشد، خلوت بود

ها کمین کرده بود و هنوزِ لای شاخ و برگبوی خطر لابه .رفتنان کسی به جنگل نمیهمچ

حتی اگه قتلی صورت  .چرخیدهای اجتماعی اخبار حول و حوش قربانیان میدر شبکه

 .دادنسازها این اتفاقات رو بهم ربط میگرفت، شایعهمی

شیشه طرف شاگرد رو  شاویس .در حال و هوای خودم بودم که ماشین کناریم بوق زد

کون ت (چیه؟)اخمی کردم و سرم رو به معنای  .کردپایین کشیده بود و با تمسخر نگاهم می

 .دادم که پرسید

 ؟ چیزی هم شکار کردی؟lady طور بودچه -

که هم زمان این .متقابلاً شیشه سمت خودم رو پایین کشیدم و آرنجم رو بهش تکیه دادم

 :رف نشم، رو به شاویس گفتمحواسم بود تا از مسیر منح
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 .نه؛ اما پاپی جونی از شهر افتاده دنبالم -

خشم رو در فک منقبض  .خندی زدم و با اشاره چشم و ابرو اشاره کردم دنبالم بیادکج

که حرفم رو عملی کنم، برای این .لذت و آسودگی بند بندم رو بوسید .اش دیدمشده

سرم قرار بگیره؛ ولی آخه کی دیده سمند و ولوو  سرعتم رو بالا بردم تا اون همچنان پشت

با هم مسابقه بدن؟ تمام تلاشم رو کردم تا ازش عقب نمونم؛ اما اون ع*و*ض*ی به 

 .سرعت از من جلو زد و برای حرصی کردنم بوق کشداری زد

 .عصبی به فرمان کوبیدم و فریاد کشیدم

 !لعـ*ـنتی -

نباید این جنگ  .تقصیر خودم بود .کلافه بودم .شاویس دیگه از من زیادی فاصله گرفته بود

 .اش خودممدونستم بازندهوقتی می .انداختمرو راه می

با غیظ ماشین رو سرجاش  .هام به روی هم فشرده شدولوو رو که زیر درخت دیدم، دندون

پولش  .رسیدمبه خدمت سام می .پارک کردم و در رو محکم به جایگاهش کوبیدم

 جوری ماست نشم؟بهتری بگیره تا من این رسید ماشیننمی

خواستم  .ام عبوسه و کافیه کسی مثل نیکان به پر و پام بپیچه تا بدرمشدونستم قیافهمی

به  .طعمه خودش از یخچال بیرون اومده بود .وارد ایوان بشم که چشمم به سام خورد

نادون تو چه زمانی ابله  .طرفش که از شاخه قطور درختی آویزون شده بود، پا تند کردم

 .کردورزش می

املاً هاش کعضله .رکابی و شلوارک تنش بود .سام از دیدنم روی زمین پرید و نزدیکم شد

 .داد واسه تخلیه شدنجون می .در دیدرس قرار داشت

ش با تعجب سویچ رو پی .اش پرت کردمکه حرفی بزنه، سویچ رو به سمت سینهقبل از این

 .یوفته، گرفتکه روی زمین باز این
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 ماشین قحط بود؟ -

 چی شده؟ -

 کنی؟چرا این کوفتی رو عوض نمی .امهیچی نگو سام که بد از دستت عصبانی -

 :خند گیجی زد و گفتسام تک

خب بگو چی شده؟ وسط راه خراب شده؟ بنزین تموم کرده؟ من که باکش رو پر کرده  -

 .بودم

 .نخیر، مشکل از بنزین نیست -

 خب؟ -

شده یک موتور؛ ولی با  .گیریهمین امروز میری و یک ماشین بهتر می !درد خب و -

 .کنه؟ من بیشتر از اون عـ*ـرق ریختمچی مثل لاکپشت حرکت می .کیفیت

 .باز هم نفهمیدم -

آهی  .دفاع بایستهگویا فقط نیاز داشتم کسی در برابر حملاتم بی .کمی آروم شده بودم

 .کشیدم و لـ*ـب زدم

 ؟ای داریکشی پیش بقیه چنین قراضهتو خودت خجالت نمی .خوامماشین می فقط یک -

 .شرمنده؛ اما نباید جلب توجه کنیم -

 ها پوسترن؟اون وقت اون ماشین !آهان -

 .کسی حریف شوکا نمیشه -

چه زیبا هم  !هه .کردن کهها برای شوکا بود؟ ولی همه ازش استفاده میپس تموم اون

 . ...تونستمدر این صورت من هم می .ودنپیروی این قانون ب

 .سام رشته افکارم رو پاره کرد

 !زیادی روشون حساسه .هاش رو نمیدهالبته اون به هر کسی ماشین -
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 . ...هر .تونست روی حرف من حرف بزنهولی نمی

 :تلنگری به نوک دماغم زد و گفت .دوباره سام جفت پا پرید وسط

 .نداری دونی که حق اون کار رومی -

 :شاکی نگاهش کردم که گفت

 .قبلاً در موردش حرف زدیم -

 :رفتم، گفتمطور که به سمت ایوان میپشت چشمی نازک کردم و همون

 .گیرماصلاً خودم یک ماشین می -

مستقیم مسیر اتاقم رو گرفتم، چون  .عطر ناهار توی فضا پیچیده بود .وارد خونه شدم

ی تکامل امیدوارم دوره !آه .اهالی دور میز جمع میشن ی دیگهدونستم تا چند لحظهمی

 .ام به دوران جنینیم ربط نداشته باشهمعده

برای  .بعد از چرت نیم روزیم با رها و سام قرار گذاشتم تا بعد از ظهری به شهر بریم

ام سگ های بعدیخواستم در ماموریتنمی .خریدن یک ماشین خوب عجله داشتم

شم؛ ولی بخت باهام یار نشد و بعد از ظهری جریان باد شدیدتر شد و دما چی جناب بادنبال

 .به قدری افت کرد که ترجیح دادم فردا به نمایشگاه برم

کلاه زمستونی رو زیر کلاه  .موهام رو به یک طرفم بافته و از شونه چپم آویزون کرده بودم

وا از دیروز همچنان سرد ه .سوییشرتم پوشیدم و با یک آرایش مختصر از اتاق خارج شدم

 .بود

باز این شوکا  .رفتم، صدای ملچ و ملوچی آزارم دادها رو پایین میطور که داشتم پلههمون

داشتم پیش خودم غرغر  !زنهمهای حال بهچندش .و نیکان وقت گیر آورده بودن

 .شتمهیچ توقع این یکی رو ندا .ی مقابلم جا خوردمکردم که ناگهان با دیدن صحنهمی

ام نشده بودن، چرا که زیادی رها و سام هنوز متوجه .چند باری پلک زدم تا به خودم بیام
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 .گرم هم بودن

رار ام قهای بستهدستم رو از داخل جیب سوییشرتم بیرون آوردم و مشتم رو جلوی لـ*ـب

 .ام بشنگلوم رو صاف کردم تا متوجه .دادم

های جفتشون لـ*ـب .سام به طرفم برگشت رها با شنیدن صدام از سام فاصله گرفت و

ها و ر .مونده رو طی کردم و مقابلشون ایستادمهای باقیپله .پوزخندی زدم .خیس شده بود

 :با کنایه گفتم .هاشون رو پاک کردنتفاوتی لـ*ـبسام با بی

 .تون همچین قند و نبات نبودیادمه رابطه -

 :خندی زد و گفتتکرها  .سام و رها نگاه گیجی به هم انداختن

 . ...هایی میره روی اعصاب؛ امابعضی وقت -

 .سام متقابلاً لـ*ـب زد

 . ...کنه؛ اماهایی سر خود عمل میبعضی وقت -

 .حوصله زمزمه کردمبی

 .شوکا و نیکان بسن .فقط لطفاً شما دو نفر دیگه خودتون رو کنترل کنین .گرفتم -

 .سام طعنه زد

 نداری حسودیت میشه؟ که جفتیچیه؟ از این -

ها عادت دیگه باید به غیر منتظره .ها راه افتادمچپی نگاهش کردم و جلوتر از اونچپ

 :خطاب به جفتشون گفتم .کردممی

 تون نذاشتین؟چرا من رو در جریان رابطه -

 .توجه زیادی به این مسئله نکردم .هاش رو تکون دادسام سرش رو خاروند و رها هم شونه

 .تری داشتم تا بهش بپردازمدر حال حاضر موضوع مهم

هاشون رو ببینم، بینشون فاصله خواستم جلف بازیاز اون جهت که نمی .سوار سمند شدیم
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 .انداختم و روی صندلی جلو نشستم

ام رو از داخل جیب تا به شهر برسیم، گوشی !نقصخودرویی بی .و مد نظرم بودامیک بی

 همون .ای نبودخبر تازه .م و طبق عادتم اخبارهای روز رو بررسی کردمشلوارم بیرون آورد

 .سندجریانات دروغ و بی

ایی در هداد و پلاستیکهای برق رو تکون میشدت باد سیم .به نمایشگاه ماشین رسیدیم

 .هوا به پرواز در اومده بودن

 :قبل از پیاده شدن رو به سام گفتم

 ماسک داری؟ -

 .توی داشبورده -

تا  تونستماسک می .در این سرما اشتباه کرده بودم که شال گردن با خودم همراه نداشتم

 .پس از زدن ماسک از ماشین پیاده شدم .ام دادهحدودی گرم نگه

شاید از یک ربع هم بیشتر شد تا تونستم ماشین  .ی هم وارد نمایشگاه شدیمشونهبهشونه

توسطم بود و اگه خریدی بیشتر از این زمان ادامه یک ربع زمان م .مورد نظرم رو پیدا کنم

 .شدمکرد، عصبی میپیدا می

 .بعد از انجام کارهای مربوطه قرار شد ماشین رو دو شنبه یعنی سه روز دیگه تحویل بدن

 برای گشت زنی دو راه .هام از فکرهای پیاپیم درهم رفته بوداخم .این زیاد باب میلم نبود

گرفتم که این بازموندگی به خاطر وباره پشت سر شاویس قرار مییک یا د .پیش روم بود

کردم؛ اما دو، باید از شوکا خواهش می .اون حرفی که پرونده بودم، هیچ وجه خوبی نداشت

تنم دونستم پذیرفمی .شون عاشقم بودننیست همه .احتمالش بود که درخواستم رو رد کنه

یک  .این سه نفر نقطه مقابل من بودن .مخصوصاً برای زویا، تحفه و اردوان !براشون سخته

 .که به اون دو راه تن ندماین .راه دیگه هم بود
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بست، به هم زمان که داشت کمربندش رو می .سام دیرتر از من و رها داخل ماشین نشست

 :گفت رها در جوابش کوتاه (چشه؟)نگاهی انداخت و به من اشاره کرد رها نیم

 .دونمنمی -

 .تونستم جفتشون رو ببینمطوری میاین .تمام رخ به سمت سام چرخیدم

 رها؟ -

 چیه؟ -

 زنی بیای؟تونی فردا باهام به گشتتو می -

 .رها به صندلی عقب لم داد و نالید

 .اصلاً از این کار خوشم نمیاد !وای ول کن لطفاً -

 :ام آویزون شد و گفتمقیافه

 سام تو چی؟ -

 .تفاوتی لـ*ـب زدسام فرمون رو چرخوند و با بی

 .تمایلی ندارم -

 .نگاهم کرد و دوباره به حرف اومد

 تنهایی مشکلی داری؟ -

خب یک کدومتون بیاین دیگه، فقط چند  .خوام با شاویس همراه بشممن نمی .معلومه -

 .روز

 رها: تا کی؟

 .چشم در چشمش شدم و مظلوم جواب دادم

 .تحویل ماشینتا زمان  -

 :سام متعجب گفت
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 مشکلت با ماشینه؟ -

 :با نفرت گفتم

 .که خودش لفظ مشکلهاین -

 

 :هاش رو به صندلی من و سام تکیه داد و گفترها آرنج

 .ای پیدا شد و تونستی یکیشون رو ببینیاتفاقاً شاید سوژه .باشه، من هستم -

 .نالیدم

 .نگو -

 .ها رو از نزدیک ببینیاید یک روز اونب .مشکل نمیشهرها: بالاخره که بی

 :سام خطاب به من گفت

 .تر نیستناما نترس، از تو ترسناک -

ی دستمال کاغذی روی داشبورد رو برداشتم و به بازوش کوبیدم که خنده کوتاهی جعبه

به مسیر چشم دوختم؛  .نفسم رو آه مانند خارج کردم و جعبه رو سرجاش پرت کردم .کرد

 .ای روانه شداما افکارم به سوی دیگه

رها با  .دفعه داد رها من و سام رو پروندیک .شکستسکوت ماشین با صدای موتور می

 .زدکوبید و فریاد میی سام میهای پی در پیش به شونهضربه

 !رفت، رفت .بپیچ، بپیچ -

اون هم با هیجان  .راف نگاه کردسام سریع سرش رو به چپ و راست چرخوند و به اط

 .پرسید

 کجا؟ -

 :رها تندی گفت
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 !بپیچ -

 .شانس آوردیم جدول به انتها رسیده بود .وقفه ماشین رو در مسیر دیگه چرخوندسام بی

کردم؛ ولی ام استفاده میباید از غریزه .خوردهام با اضطراب و هیجان پیچ و تاب میچشم

تونستم به خوبی که حتی عابران آدمیزاد رو هم نمی جیغ رها چنان مضطربم کرده بود

من باید دنبال چه چیزی باشم؟ گربه؟  .دادخب مغزم سوال بزرگی رو هشدار می .ببینم

 کرد؟ام کار میطوری غریزهگرگ یا آدم؟ چه

ناگهان موجی از انرژی  .ای رو در دو کوچه جلوتر از خودمون دیدمی آخر سایهدر لحظه

وار صدات کرده باشه، مغزم ارتعاشات ریزی که کسی زمزمهبه مانند این .رو حس کردم

 .رو دریافت کرد

 .اختیار لـ*ـب زدمبی

 .استداخل کوچه -

ه چون کمربند نبسته بودم ب .بلافاصله سام به سر کوچه رسید و سریع فرمون رو چرخوند

 .طرف سام پرت شدم

کوچه نسبتاً  .آسمون ابری بود و صبح فرقی با غروب نداشت .کسی داخل کوچه نبود

کوچه در انتها دو بخش  .سام بدون هیچ درنگی پاش رو روی پدال گاز فشرد .تاریک بود

 .ارتعاشات رو از سمت راستم حس کردم؛ ولی سام وارد کوچه چپ شد .میشد

 .با تعجب پرسیدم

 جا؟چرا رفتی اون -

 .در عوض رها لـ*ـب زد

 .ش اعتماد کنبه -

سام با سرعت غیر مجازی  .شاید کمتر از یک دقیقه زمان برد که به خیابون رسیدیم
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سام ماشین رو  .اطرافم همه از فرط سرعت ماشین کدر دیده میشد .کردرانندگی می

ای که ارتعاشات رو ازش دریافت کرده بودم، وارد کوچه چرخوند و از انتهای دیگه کوچه

 .شد

اش مثل معتادی قیافه .رنگ پریده بود .پسر جوون و لاغر اندامی رو دیدم در یک قدمیمون

های موهای کوتاه سیاهش آشفته بود و دکمه .ست مواد بهش نرسیدهبود که چندین وعده

 .پیراهنش نامنظم بسته شده بود

قبل از برخوردمون، سام سریع ترمز کشید که به جلو پرت شدم؛ اما دست سام همانند 

 .من رو به صندلی کوبید کمربندی

سام اخم  .هاش بودنوعی ترس و ضعف در چشم .کردپسر جوون هاج و واج نگاهمون می

 .غلیظی کرد و با خشم از ماشین پیاده شد

 :رها دستگیره در رو کشید و خطاب به من گفت

 جا بمونی؟خوای همینمی -

رو نیمه بسته کرد و به جلو  هرها در باز شد .برای بیرون رفتن مردد بودم .به خودم اومدم

 .خزید

 .تو ناسلامتی رئیسی .بس کن -

 .نفس عمیقی کشیدم و با اکراه پیاده شدم .روشنی روشنم کرد-حرفش مثل کلید خاموش

 .رها نیز پشت سرم از ماشین خارج شد

شی دونستم انسان نیست؛ بلکه بخپسری که می .سام پشت گردن پسر جوون رو گرفته بود

 .نمااز انسانه، یک آدم

زده نما وحشتهمین که نزدیکشون شدم، آدم .هاش بالا رفته و سرش خم بودشونه

 .نگاهی بهم انداخت و قدمی عقب رفت؛ اما دست سام مانع از پیشرویش شدنیم
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ناخودآگاه احساس غرور  .کرد اش خاطره گوزن و اون دو خرس رو برام زندهنگاه ترسیده

 .احساس بشهباعث شد نگاهم تیزتر و بی

نما جلبش رها به سمتش رفت که نظر آدم .دادروز میهای ریزی از خودش بهنما نالهآدم

 .رها چشم در چشمش پرسید .شد

 خواستی چی کار کنی؟می -

گویا سام  .دادنمی کرد؛ ولی پاسخی همنما تلاشی برای خلاصی نمیآدم .جوابی نشنیدیم

 .اش هنوز پابرجا بوداراده .فقط تونسته بود روی جسمش تسلط پیدا کنه

 !ندایی بهم گفت، حالا

 اسمت چیه؟ -

 .نما تکون خفیفی خورد و بلافاصله زمزمه کردآدم

 .داوود -

 .با همون جدیت ادامه دادم

 چند سالته؟ -

 .نوزده ...نو -

 .غریزه بود یا نه؟ اما این ترس رو دوست داشتم .ضعفش برام خواستنی بود

 کردی؟توی شهر چی کار می -

 .لـ*ـب زد .تونه بکنهدونستم در برابرم هیچ ممانعتی نمیمی

 .ام بودگرسنه ...گ -

 جا نرفتی؟چرا اون .توی شهر پره از رستوران -

 .کافی نبودن -

 چرا؟ -
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 .خیلی وقته تغذیه نکردم -

ای دو بار تغذیه از خون انسان صورت معمولاً باید هفته .دوختمبه رها و سام چشم 

 .کرد، نظر کردمنما که با نگاهش جاده آسفالت رو جارو میبه آدم .گرفتمی

 چرا نتونستی؟ کسی مانعت شد؟ -

 .ها همه جا هستنپلیس -

 .کردامنیت شهر بالا رفته بود و این کار رو برای گونه ما سخت می .حق با اون بود

 :خطاب به سام و رها گفتم

 چی کار کنیم؟ -

 .رحمی جواب دادسام با بی

 .باید مجازات بشه -

 چه مجازاتی؟ -

 .رها لـ*ـب زد

 !مرگ -

 !مرگ؟ .هام گرد شدچشم

 .گردممن میرم جایگاه و بر می .سام: شماها برین

 .سرم رو خفیف تکون دادم و پرسیدم .جایگاه؟ هنوز گیج جوابی که رها داده بود، بودم

 جایگاه؟ -

 .سام: رها بهت میگه

 :رها بازوم رو گرفت و آروم گفت

 .ما بهتره بریم -

انگار تسلیم سرنوشتش  .حرف به زمین زل زده بودساکت و بی .نما چشم دوختمبه آدم
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 ایازهتونستم چنین اجکرد؛ اما من نمیهیچ التماس یا درخواست پوزشی نمی .شده بود

طعاً ق .ما قبل از وقوع اتفاق اون رو گرفته بودیم .اون هنوز دردسری درست نکرده بود .بدم

 .هر چیزی غیر از مرگ .تری براش انتخاب میشدباید مجازات سبک

 .ولی اون کاری نکرده -

 :سام خیره نگاهم کرد و با جدیت گفت

از  اگه کسی .ستاتفاق عملی شدهکه اراده کنه، قصدش رو داشته باشه، یعنی اون همین -

ما شخصی رو نشون کنه، هر اتفاقی هم که بیفته، اون آدم سرنوشتش همونی میشه که ما 

 .تنها راهی که مانع از وقوع اون اتفاق میشه، مرگه، تمام .براش فراهم کردیم

غریزه  .به مرور به تعلیماتم داشت افزوده میشد .پلک محکمی زدم و اخم درهم کشیدم

 مشخص نبود در آینده چی قراره بشنوم؟ !هه .دیاب، نشون کردنر

رسید؛ ولی به قدری فرز بود که سست و ضعیف به نظر می .نما انداختمنگاه آخر رو به آدم

سرعت در این گونه با سرعت انسان برابری  .اگه سام تسلطش رو از دست بده، فرار کنه

 .کردنمی

ن رو نما اوسام با فشار گردن آدم .فرمون نشستم سوار ماشین شدیم و این سری من پشت

 .بیشتر خم کرد و طول کوچه رو طی کرد

ها کناریش چه جرم و جنایت کنه در کوچههیچ کس خیال نمی .دنیا واقعاً جای عجیبی بود

 .زنهاش قدم میممکنه رخ بده، در حالی که با معشوقه

 .جا کردم و پرسیدمدنده رو جابه

 جایگاه چی بود؟ منظورتون از -

ها هم کشتنشون به این راحتی .که چنین افرادی پیدا بشن هستهر روز امکان این -

 ها رو دور ازمجبوریم اون .نیست که بشه توی کوچه خفتشون کرد و کار رو تموم کنیم
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 . ...چشم بقیه

اش رو زیر گلوش کشید و هم زمان یک چشمش رو بست که دو انگشت اشاره و میانه

 .مش رو گرفتمپیا

 جایی که میگی کجا هست؟حالا اون -

دور و برش پره از  .جا برهخواد اونجایی که مرد می .یک خونه متروکه، تو دل جنگل -

 !ارواح سرگردان

 :ی کوتاهی کرد و گفتچپ نگاهش کردم که خندهچپ .تازه فهمیدم سرکارم گذاشته

 یک چیزی بگم؟ .واسه تو چشم نبودن، باید معمولی رفتار کرد -

 :با نگاهم مجابش کردم که لبخند پت و پهنی زد و گفت

 ای که قبلاً توش بودی؟اون خونه -

 خب؟ -

 دونی یک زیرزمینی داشت؟می -

 .عاقل اندرسفیهانه نگاهش کردم که تاکید کرد

 .نه زیرزمین !زیرزمین -

 .رها ادامه داد .هام در هم رفتاخم

 .د؛ اما الان بستگی داره کی شکار کنهاون موقع مسئولش اردوان بو -

 چرا من متوجه اون زیرزمینی نشدم؟ -

 :معنادار نگاهم کرد و گفت

 .چون خیلی تیزبینی -

 !مسخره -

دفعه سر از جایی گاه رو پیدا کنی و یکخب طبیعی نبود تو اون مخفی .شوخی کردم -
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باید از چشم  .غافل بودیاون هم زمانی که از خودت  .سوزوننها رو میدربیاری که میت

 .بود دیگهانسانی دور می

 .با حیرت و صدایی نسبتاً بلند پرسیدم .نزدیک بود کنترل ماشین از دستم خارج بشه

 !سوزونین؟می -

 .تفاوتی جواب دادرها با بی

 .آره -

 .ای حس کردم با یک مشت احمق طرفملحظه

 کنین؟خب چرا دفنشون نمی -

 .نمیشه -

 :عصبی گفتم

 چرا؟ -

 .کنی با دفن کردنشون مشکل حل میشه؟ یادت رفته؟ ما از دو جزئیمتو که فکر نمی -

 :مردد گفتم

 یعنی باید خاکستر بشن تا از بین برن؟ -

 .خطر نیستتازه خاکسترهاشون هم بی .اوهوم -

 :با تمسخر پوزخندی زدم و گفتم

 ها لابد باید پخش و پلا بشن، آره؟طبق کلیشه !اوه -

 .ای خنثی لـ*ـب زدبا چهرهرها 

 .نه، ذخیره میشن -

 .ها مورمورم شد و صورتم درهم رفتبا مجسم کردن شنیده

که حتماً باید خاکستر بشن تا خطری برای جامعه انسانی نداشته باشن، قطعی البته این -
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عنی شونه، یموندهممکنه به محض کشتنشون نابود بشن؛ اما چیزی که مهمه باقی .نیست

 .جسمشون

 :سرم رو ریز به چپ و راست تکون دادم و گفتم

 .متوجه نمیشم -

 .احتمال داره که توسط ارواح فراری تسخیر بشن -

 .وایسا ببینم -

 .بهش نگاه کردم و با حیرت و شک پرسیدم

 !رواح فراری؟ارواح چی؟ ا ...چی ار -

 .آره -

 .ام هم اعتماد نداشتمحتی دیگه به رانندگی .حیرون و سرگشته بودم .کمی مکث شد

ی پیش رومون نسبتاً خلوت بود و الا با این حواس پرتم حتماً تصادف خوشبختانه جاده

 .کردیممی

 .خوام یک چیزی بهت بگمحالا که بحثش شده، می -

 .رها تمام رخ به طرفم چرخید و پشتش رو به در تکیه داد .تا جنگل فاصله زیادی مونده بود

 .با هیجان مشغول حرف زدن شد .هاش افتاده بودشالش روی شونه

 .ها شنیدیآشامحتماً در مورد خون -

 :با تاسف گفتم

 .آره، یکیش خودمم -

 روح بلع چی؟ -

مطمئن  .به مسیر چشم دوختم و دوباره با رها رخ در رخ شدم .نگاهی بهش انداختمنیم

 .نبودم چی دارم میگم؛ ولی لـ*ـب زدم
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 !بلعه؟روح رو می -

 .رها لبخند ملیحی زد و کوتاه زمزمه کرد

 .درسته -

 !خدایا .چند بار پلک زدم

 :خیره به مقابل گفت .رها درست نشست و به پشتی صندلی تکیه زد

 .ها مواجه میشه، مثل عزرائیلته بشه، با اوناگه یکی از ما کش -

سریع ماشین رو به کناری کشوندم و  .دیگه محال بود بتونم ادامه بدم .نفس داشتمنفس

کرد، باز کردم و تمام رخ به کلافه کمربند رو که حرکت رو برام سخت می .متوقفش کردم

 .سیدمای درهم و نگاهی گیج، نامطمئن پربا قیافه .طرف رها چرخیدم

 بلعن؟های ما رو میها روحروح بلع -

ها وارد به محض خلاصی یکی از ماها اون .هاستمحور زندگی ما به سمت اون .دقیقاً -

 .میشن

 .دادتوجه به من ادامه میمات و مبهوت بهش خیره مونده بودم و رها بی

ها ارواحی که از دست روح بلع .برای همینه که باید جسم یک گرگینه خاکستر بشه -

نجات پیدا کردن، دنبال یک فرصتن تا بتونن وارد یک جسم بشن؛ البته نه هر جسمی، باید 

 .با ابعادشون تناسب داشته باشه

 .زده زمزمه کردمماتم

 رها؟ -

 :با غیظ گفتم .نگاهش مجابم کرد

 !تو یک مخبر افتضاحی -

 .ی رها حیرت زده شدقیافه
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من بعد مرگم هم باید دست  !روح بلع .سرم رو روی فرمون گذاشتم .ه بودمخودم رو باخت

 کردم؟و پنجه نرم می

 :رها با نگرانی گفت .ام نشستدستی روی شونه

 آیسان میزونی؟ -

 .صاف نشستم و لـ*ـب زدم .ام رو به موتهمطمئن بودم قیافه

 ها حضور خارجی هم دارن؟اون -

زمه زم .رسوندوار اطلاعات رو بهم میمیده بود نباید شلیکگویا تازه فه .دودل نگاهم کرد

 .کرد

 .ها توانایی دیدنشون رو دارنفقط روح -

 .ام دست کشیدم که کلاهم کمی عقب رفتبه پیشونی

 .خوبی دختر؟ رنگت پریده -

 .ی در رو کشیدمزد بعد جویای حال میشد؟ دستگیرهگند می .چپ نگاهش کردمچپ

 .زمان با پیاده شدنم، زمزمه کردمهم

 .تونممن نمی .تو بشین -

دار شده بود و من خوردم و حتی مسیر صاف هم برام کج و شیبتلو می .رها نیز پیاده شد

جاهامون رو عوض کردیم  .هر آن امکان سقوطم وجود داشت .همیشه در شیب قرار داشتم

یه داده بودم و بین دو ابروم رو ماساژ آرنجم رو به شیشه تک .و رها پشت فرمون نشست

 .کردکرد، گه گاهی با نگرانی نگاهم میطور که رانندگی میرها همون .دادممی

جرئت نگاه  .تر میشدلحظه نزدیکبههاشون لحظهصدای بال زدن .دویدمبا تمام توان می

ی چه آهویدونستم اگه به عقب بچرخم، میشم همون بمی .کردن به پشت سرم رو نداشتم

 .باختکه در تعقیب و گریز با شیر می
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 .غرششون صدایی مانند صدای خفه جاروبرقی بود و تمام فضا رو به رعب انداخته بود

 .داد قیامت شدهکرد، حتم میاگه شخصی خارج از این گودال عمیق به این ورطه نگاه می

تر واستم هر چه سریعخمی .گذاشتمها رو پشت سر میهوا تاریک بود و نفس زنان درخت

وارد شهر بشم؛ اما از این آگاه بودم که با خارج شدن از جنگل فلاکتم زنده میشه و احتمال 

شکار شدنم بالاتر میره، زیرا کسی در جاده اون هم این وقت شب در این محل عبور 

ا رکتم گویدادم تا گمم کنن؛ ولی هر حقدر پیچ و تاب میها رو اونناچاراً باید اون .کردنمی

با هر بار بال زدنشون  .تونستم گرمای حضورشون رو پشت سرم حس کنممی .پوچ بود

 .گردهای روی زمین در هوا پراکنده میشد

منتظر بودم تا چنگال یکیشون من رو  .فرصت برای قورت دادن آب دهنم رو هم نداشتم

 .بدره

 .پایین میشد-وحشت بالا ام از فرط هیجان وسینه .های محکمی از خواب پریدمبا تکون

 .ای کردمگلوم خشک شده بود و طولی نکشید سرفه

تونستم موقعیتم رو درک کنم طوری بهتر میاین .به پهلو چرخیدم و روی آرنجم بالا اومدم

 .و نفس بکشم

رمق به سست و بی .دونستم در چه محدوده زمانی هستم؛ اما اتاقم نیمه تاریک بودنمی

که  .خواستمتنها یک چیزی رو می !عجب کابوسی .پشت دراز کشیدم و به موهام چنگ زدم

ها هر چی باشن، غیر از اون جونورهای روح بلع .رو نشمبعد مرگم با اون جونورها روبه

ا شون رو ببینم، بهای گنده و بـر*ه*ن*هتونستم هیکلدر اون تاریکی فقط می .خوفناک

 .بزرگ بودن، شاید حدود سه متر .هایی از جنس پوست انسانی؛ ولی شبیه به بال خفاشبال

 .دادها رو غول پیکر نشون میقدهای بلندشون اون

که  هاییاز چنین خواب .بردمداخل جنگل یکه و تنها به سر می .ها نفرشون در پیم بودنده
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 !دم، بیزارافتاد، بیزار بوای کسی به دنبالت میبدون هیچ مقدمه

طوری ارواح رو ها چه شکلی بودن؟ آیا شباهتی به تصور من داشتن؟ چهروح بلع، اون

های بزرگشون مانند آرواره بودن و دهنجوری؟ لابد بیبلعیدن؟ با دهانشون؟ اما چهمی

 .چیز رو داشتبعضی مارها قابلیت بلعیدن همه

هام لرزیدم و پتو رو که با لگد پرونیبه خودم  .دون کردهای وحشت پوستم رو دونموریانه

اومد؛ ولی شهامت بیرون رفتن رو دیگه خوابم نمی .زیر پاهام رفته بود، روی خودم انداختم

باورشون کرده بودم؛ اما هنوز آمادگی  .ها حقیقت این گیتی شده بودنافسانه .نداشتم

 .ها رو نداشتمدیدن و یا حتی شنیدن غیر منتظره

 ها رو نداشت؛ اما مسلم بود کهام توانایی دیدن روح بلعام و یا حتی گرگینیقطعاً چشم انسا

ها هر لحظه منتظر بینن و چیزی که غیر قابل تحمل بود، این بود که اونها ما رو میاون

 ها الان در کنارم بود؟آیا یکی از اون .مرگمونن

داشتم که هدفش چیزی جز من واقعاً یک مغز معیوب  .با این فکر بیشتر زیر پتو خزیدم

 پرید؟چرا در همچین موقعیتی این افکار در سرم می .آزار رسوندن بهم نبود

هام رو باز کردم، رها رو زمانی که چشم !رویایک خواب بی .های طلوع خوابم بردنزدیک

 .آلود لـ*ـب زدمهام رو ماساژ دادم و با صدایی خوابچشم .در کنارم روی تخت دیدم

 ت صبح؟این وق -

سکوتش وادارم کرد با تکیه به  .دادگویی چیزی آزارش می .ی رها زیاد شاداب نبودقیافه

 .دوباره پرسیدم .هام بشینمدست

 چی شده؟ -

 .رها با گرفتگی لـ*ـب زد

 !متاسفم -
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 بابت؟ -

قدر صریح در موردشون حرف نباید اون !من یک مخبر افتضاحم .آه حق با تو بود -

 .زدممی

، رفتمطور که به سمت سرویس اتاق میهمون .رو از تخت آویزون کردم و بلند شدم پاهام

 .زمزمه کردم

 .مشکلی نیست -

 درست میگم؟ .دیدیاما تو دیشب داشتی کابوس می -

ی بیندونست؟ نکنه قابلیت خواباون از کجا می .با درنگ به طرفش چرخیدم .ایستادم

 داشت؟

 .بلو بود که رها جواب سوالم رو دادام زیادی تاظاهراً حالت چهره

 !امآه شرمنده .اومدهات تا اتاق من هم میصدای ناله -

ون به پشت به ا .یعنی بقیه هم شنیدن؟ آهی کشیدم .ام رو به دندون گرفتملـ*ـب بالایی

 :طرف سرویس رفتم و گفتم

 .فراموشش کن -

ای توی عجله .نرم و آروم .پس از شستن دست و صورتم مقابل آینه موهام رو شونه زدم

 .کردمکشی میام چیه و وقتدونستم کار بعدیحقیقتش نمی .کارم نبود

 .رها از روی تخت پایین شد و در کنارم ایستاد

 .زیادی ترسناک توضیح دادم .طور هم که گفتم نبوددر مورد دیروز، اون -

 :با سردی گفتم .ماش کردم و دوباره به خودم در آینه چشم دوختنگاهی حوالهنیم

 کنه؟ها چیزی رو هم عوض میگفتن این حرف -

دستم رو روی میز گذاشتم و  .شونه رو روی میز گذاشتم و تمام رخ به سمت رها چرخیدم
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 .به یک طرفم تکیه زدم

مبادا به حد تعیین شده تجـ**ـا**وز  .مون رو کنترل کنیمایم، باید غریزهتا وقتی زنده -

 .مقدمه وارد یک مهلکه میشیممیریم، بیوقتی هم می .کنیم

 .وار خطاب به خودم لـ*ـب زدمزمزمه

 !درست مثل یک کابوس -

 

 :خندی سرش رو به معنای نفی تکون داد و گفترها با تلخ

 . ...ها مواجه نمیشه، مگرهر کسی با روح بلع .گفتم که درست پیام رو نرسوندم -

 .شد و حرفش رو کامل کرد سوالی نگاهش کردم که لبخندش عمیق .مکث کرد

 .هایی که خلاف قوانین عمل کنن و کشته بشنمگر اون -

 .مشکوک پرسیدم

 منظورت چیه؟ -

 .رها با آسودگی جواب داد

هلاکت  .مونه و به جهان دیگه منتقل میشهاگه خلافی مرتکب نشی، روحت مقدس می -

ها هم شکار نشی، اون موقع اگه توسط روح بلع .جرمت اعدام بشیمطلق زمانیه که به خاطر 

 .هر کسی اجازه عبور از این جهان رو نداره .به مرور کم رنگ میشی و در آخر به فنا میری

 منظورت از کم رنگ شدن، نابودی تدریجیه؟ .وایسا ببینم -

 .درسته -

خته بود، حرصی شدم و لگد که رها چنین مورد کلیدی رو جا اندااز این .کمی فکر کردم

 .رها چند قدمی به عقب تلو خورد و به سمت شکمش جمع شد .محکمی به شکمش کوبیدم

 .نصیب نموندمشب رو هم بی .به خاطر اون مزخرفات روزم با وحشت سپری شد !لعـ*ـنتی
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 :با غیظ گفتم

 .حقته بکشمت -

 .رها با درد و صدایی گرفته لـ*ـب زد

 .ببخشید -

 .طوری به من گذشت؟ مردم و زنده شدمدونی دیشب چهمیع*و*ض*ی  -

 :اش شد و گفتجوابم لبخند گستاخانه

 .دیگه باید عادت کنی -

 !خفه شو -

 .هام پرسیدمپشت چشمی نازک کردم و هم زمان رفتن به سمت کمد لباس

 هوا سرده؟ -

 خوای بری بیرون؟می .مثل دیروز -

 .ام رو تنم کردم و از اتاق خارج شدمکلاه زمستونی زرد با پالتو زرشکی .جوابی بهش ندادم

 .رها نیز به دنبالم از اتاق بیرون اومد

 .گویا فقط من و رها این وقت صبح بیدار شده بودیم .ساختمون ساکت و خاموش بود

 .فکری ذهنم رو مشغول داشت .اومدیمها پایین میاز پله

 رها؟ -

- ... . 

 .برام پیش اومده یک سوالی -

 :رها گفت .آخرین پله رو هم پایین اومدیم و وارد سالن شدیم

 خب؟ -

 :های پالتوم فرو کردم و گفتمهام رو داخل جیبدست
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ام کردم؟ گفتی با غریزههام قبلاً فعال نبودن؟ چنین نیروهایی رو حس نمیچرا غریزه -

 طوری نبودم؟چرا قبلاً این .تونم طرفم رو پیدا کنممی

 .بعد از بستن در جواب داد .رها در سالن رو باز کردم و بیرون شدیم

وقت زوزه کشیدن رو یاد یک توله گرگ اگه با یک مشت گربه بزرگ بشه، شاید هیچ -

 .ات هم خاموش باشهتو در موقعیتش نبودی، پس طبیعیه که غریزه .نگیره

 !ورطکه این .ابروهام بالا پرید

چون عادت به  .توی خودم جمع شدم .نسیمی در جریان نبود؛ ولی هوا سردتر شده بود

خورد و با جمع شدنم سعی در گرم کردنم ام سرما میبستن زیپ پالتوم نداشتم، سینه

 .داشتم

 !خیلی سرده -

 .بردظاهراً رها برعکس من از این هوا لذت می

 .حتی بدتر از شهر !جا واقعاً سردههای ایناوهوم، زمستون -

 .متعجب پرسیدم

 مونین؟جا میهام اینمگه زمستون -

 .خب، آره -

 :وا رفته گفتم .جا خوردم

 .یعنی چی؟ من منتظرم لااقل تا بهار توی شهر باشیم -

 .هاش رو به بالا کشیدی کوتاهی کرد و دسترها خنده

 .دوباره به راه افتادم و زیر لـ*ـب غر زدم

 !ایندیوونهشما واقعاً  -

 .مکان خوبی واسه انتقال شکارهامون هست .جا برای ما از هر نظری بهترهباهوش، این -
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 .آهی کشیدم و زمزمه کردم

 .سرما رو میشه یک کاری کرد، با گرما فقط جون میدی .حالا خوبه جنوب نیستیم -

 :ای بهم زد و گفترها تنه

 !هاهای دلچسبی دارهولی زمستون -

 :ش کردم و گفتمچپ نگاهچپ

 .پز شدنیباقی سال در حال آب -

اختمون هنوز کامل به س .بیشتر از چند دقیقه نتونستم دووم بیارم و راه رفته رو برگشتیم

 .تنرفداشتن به قسمت پشتی ساختمون می .نرسیده بودیم که شاویس و زویا رو دیدم

 :گفتممون نشده بودن، خطاب به رها خیره به اون دو نفر که متوجه

 کجا میرن؟ -

 .به گمونم دارن به شهر میرن تا سوژه دیروز رو بررسی کنن -

 .به رها نگاه کردم و پرسیدم

 بهشون گفتین؟ -

 .باید بگیم -

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 .دونستممن که می .لازم نبود -

 .اما باید جفتتون از امورات باخبر باشین -

 دونم؟جناب نمیپس چرا من چیزی از کارهای  -

 :خندی زد و با شیطنت گفترها کج

 .اون رو از تنبلی خودت بپرس -

 .رو ادامه دادسینه سپر کرد و رو به روبه
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 .شدمای هم از اعضای تیمم غافل نمیمن اگه جای تو بودم، لحظه -

 :چشم در چشمم شد و با جدیت گفت

 !باید نظرشون رو جلب کنی آیسان -

*** 

بنی نیروی پلیس م .به ده نفر به طور نامعلوم در شهر نور به قتل رسیدنجمعیتی قریب  -

ای در شهر یافت دونه؛ اما متاسفانه هیچ نوع درندهمرگ رو حملات حیوانات وحشی می

ما با شکارچی قهاری طرفیم، از عزیزان ساکن نور درخواست داریم همچنان در  .نشده

 .پیگیری بشه منزلشون بمونن تا با یاری خدا این موضوع

با تموم شدن این بحث بهمن تلوزیون رو خاموش  .همگی دور تلوزیون جمع شده بودیم

 :تحفه پا روی پا انداخت و خطاب به شاویس گفت .کرد

 بهتر نیست دست به کار بشیم؟ .این چهارُمیشه -

 .رفته دارن زیاد میشنشوکا: رفته

یره خ .هاش رو به زانوهاش تکیه دادجای متفکر سمت پاهاش خم شد و آرنشاویس با قیافه

 .به افق لـ*ـب زد

 .کردنقدر تابلو رفتار نمینوجوونن و الا این -

 .نیکان نالید

 !یک مشت بچه -

ردن؛ کطور مرموزی مردم رو شکار میافرادی به .چند روزی بود که نور به تشنج افتاده بود

البته ما شک داشتیم این افراد هم نوع خودمون باشن؛ ولی وقتی اجساد در خارج از شهر 

اقات که این اتفاحتمال این .یافت شدن، پی بردیم نوع حملات تا حدودی شبیه یک حیوونه

ون های نوجوها گرگینهبچههای طبق گفته .توسط گروه گرگینه نوجوون باشه، زیاد بود



 

 

 
240 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر |تاریکی سمبل

 
تی ترس ح .تونن عقلانی پیش برنشون حکم میده و نمیغیر قابل کنترل بودن، زیرا غریزه

خوشبختانه من این دوره نحس و  .کنهها رو منصرف نمیهم اون از نابودی توسط روح بلع

 .خونی رو پشت سر گذاشته بودم

 .صدای ظریف زویا افکارم رو پخش و پلا کرد

 ئیس؟ر -

 :اختیار من و شاویس گفتیمبی

 چیه؟ -

 .کردنهمگی با نگاهی معنادار به من و شاویس نگاه می .سکوت تا چندی برقرار شد

ام زویا سعی کرد نادیده .ای نثارم کرد و با اخمی غلیظ صاف نشستشاویس نگاه تیره

 :بگیره و رو به شاویس گفت

که حوش طلوع یا قبلش رخ داده؛ ولی این طور که من فهمیدم، تمام حملات حول واون -

 .دونمتونه باشه، نمیمقصد بعدیشون کجا می

 :به تایید حرف زویا گفت .ب*و*س*ه سرش رو به بازوی بهمن تکیه داده بود

 .حتی پلیس هم این رو فهمیده .حق با زویاست -

 .ها پیدا کنیمها رو باید قبل از اونتحفه: اما شکارچی

 طوری؟سام: چه

در این مدت فقط محو اخبارها شده  .ای در پی نداشتیمدر واقع هیچ نقشه .کسی جوابی نداد

 .باز هم تاریخ داشت تکرار میشد .بودیم

 .ای جدی و خیره به افق لـ*ـب زدمبا قیافه .ای فکری به سرم زدلحظه

 .کاغذ و خودکار -

اون لحظه گویا رگ  .کسی جم نخورد و با نگاهی سوالی و گیج بهم چشم دوخته بودن
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 .ریاستم بالا زده بود، به زویا دستور دادم

 .سریع یک کاغذ، خودکار بیار -

 .رها آروم پرسید .که پلک بزنه یا اعتراضی کنه، بلند شد و جمع رو ترک کردبدون این

 چه فکری تو سرته؟ -

 .معلوم میشه -

های یی خنثی؛ اما نگاههاجفتمون با چهره .به شاویس که بهم زل زده بود، چشم دوختم

 .معنادار همدیگه رو زیر نظر داشتیم

تونه کمک شایانی در پیشرفت تیم داشته باشه، حس های من میدونستم حرفکه میاز این

 .کردم کدوم یکی شایستگی رهبری این تیم رو دارهبالاخره مشخص می .کردمغرور می

خندی زدم و کاغذ رو روی میز کج .داد زویا به طرفم اومد و با اکراه قلم و کاغذ رو بهم

نقشه شهر، قسمتی که لازمش داشتم رو کشیدم و دور  .خم شدم .ای مقابلم گذاشتمشیشه

با اتمام کارم سر بلند کردم و کاغذ رو مقابل  .هایی که مد نظرم بود، دایره کشیدمقسمت

 .همگی گرفتم

 .نقشه شهره -

 :م و گفتمکاغذ رو روی میز گذاشت .کسی چیزی نگفت

طبق نتایجی که به دست آوردیم، قاتل یا یک نفره یا بیشتر از یک نفره که گروهی جلو  -

 .هامون اضافه میشهلحظه داره به تعداد قربانیبهلحظه .میرن و شیوه کارشون شبیه همه

چیزی که باید بدونیم تا از نیروی امنیتی جلو بیفتیم، اینه که مقصد بعدیشون رو پیدا کنیم، 

 .ای صورت بگیرهکه حملهقبل از این

داد متوجه منظورم رنگی کرد که ظاهراً نشون میاخم کم .شاویس به برگه نگاهی انداخت

 .شده
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بینین؟ حملات داره به می .کشیدمجا رخ داده، دایره هایی که قتل در اونمن دور مکان -

 .تر باشنتر باشه و هم به خارج شهر نزدیکحاشیه شهر کشیده میشه تا هم حمله راحت

 .ادامه دادم .باز هم کسی حرفی نزد

 . ...به احتمال زیاد -

، ام بودهای ترسیم شده نقشهتر و نزدیک خطته خودکار رو روی آخرین دایره که پررنگ

 .رو کامل کردمگذاشتم و حرفم 

 .گیرهشکار در این محدوده صورت می -

شاویس دوباره به سمت پاهاش خم شد و دقیق به نقشه کج و  .لحظاتی در سکوت گذشت

رفتن، خطوطی که حاشیه شهر رو نشون ها به سمت خطوط پیش میدایره .ام نگاه کردکوله

 .دادمی

 .خندی زد و با شوک لـ*ـب زدرها تک

 !ایول -

 :با همون حالتش از پایین نگاهم کرد و گفت شاویس

 .باید مکان دقیق حمله رو بدونیم .ای که گفتی چندصد مترهدرسته؛ اما این محدوده -

 .نمیشه احتمالی پیش رفت

دونستم تقریبی پیش رفتم؛ ولی خب همین خودم می .کردحتماً باید خردم می !لعـ*ـنتی

 .حرکتم هم کمک بزرگی بود

 :حمایتم گفترها به 

 .تونیم به چند دسته تقسیم بشیممی -

 تحفه: و اگه تعدادشون بیشتر از ما بود چی؟

 .اردوان به آرومی لـ*ـب زد
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 .کرد risk نمیشه -

 :خطاب به شاویس گفتم

 خب خودت چه نظری داری؟ -

 :با درنگ گفت .شاویس با جدیت نگاهم کرد

 .فعلاً چیزی مد نظرم نیست -

 .ا بردم تا تاثیرپذیریش بیشتر بشهصدام رو کمی بال

 .گیریمپس تا فهمیدن نقطه اصلی، شهر رو زیر نظر می -

 .سام: اما نیروی امنیتی ورود و خروج به شهر رو ممنوع کرده آیسان

 .ام رو به پشتی کاناپه دادملبخند ملیحی زدم و تکیه

 !اون هم توی این شرایط .نگو که قراره پیروی قوانین شهر باشی -

 .رها رو به من پرسید

 چی تو سرته؟ -

 :خیالی گفتمبا بی

 .باید بریم به شهر -

 :تحفه یک ابروش رو بالا برد و گفت

 زنی کنی؟خوای گشتطوری میچه .ها همه جا هستنپلیس -

 .جواب دادم

مسلماً نیروی امنیتی متوجه  .طور که زویا گفت، حملات قبل طلوع صورت گرفتههمون -

 مجبوریم توی شهر ساکن بشیم و قبل .ها پیش بریمپای اونتونیم پابهاین شده، پس نمی

 .از ورود پلیس ماجرا رو فیصله بدیم

 .رها مردد لـ*ـب زد
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 .اما لو میریم -

چرا منظورم رو  .آوردن، عصبی شدمکه حتی سام و رها هم حرف روی حرفم میاز این

 فتن؟گرنمی

 .شاویس به حرف اومد

 .فقط یک راه وجود داره -

 :هاش گفترو به اردوان و بقیه سگ .بهش چشم دوختیم

برای مطمئن شدن از مکان بعدی باید به شهر بریم؛ ولی با تعداد کمی تا اطلاعات رو  -

 .چیز رو لو نمیدهمطمئناً اخبار همه .تر به تیم برسونه و بعد وارد عمل بشیمدقیق

 :کنایه گفتمبا 

 .منظور من هم همین بود -

 :شاویس چشم در چشمم شد و گفت

 .که کی بره مهمهولی این -

 :تفاوتی گفتمشونه تکون دادم و با بی

 .رسونیمخبرها رو بهتون می .معلومه، من و رها و سام -

 :شاویس نیشخندی زد و گفت

 .د نه دیگه، باید دست به کارهاش وارد بشن -

 :خورد و با تمسخر گفتمهام گره اخم

 .های دور و برت دست به کارشینلابد تو و توله -

 .شکی نیست -

 .بینم خودم به شهر برمولی من بهتر می -

 .اما من چنین تصوری ندارم -
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 جو، جو خوبی نبود و من و شاویس تا لحظاتی فقط به .هام به روی هم فشرده شددندون

 .دیگه خیره بودیمهم

 .میمون رو قطع کردتحفه تماس چش

 طوره جفتتون برین؟چه -

 !من و شاویس با هم توی یک خونه؟ تنها؟ اوه عمراً !جان؟ .با حیرت به تحفه نگاه کردم

 .با بیزاری لـ*ـب زدم

 !ستاحمقانه -

 .هم زمان با من شاویس هم این رو به زبون آورد که دوباره چشم در چشم شدیم

 

 ها با من موافقن؟کی .بهتحفه: چرا؟ اتفاقاً خیلی هم خو

 .کشمشونمی !در کمال تعجب همگی موافقتشون رو نشون دادن، حتی سام و رها

 .رو به رها غر زدم

 تو چی میگی این وسط؟ -

 :خندی محو گفترها با سیاست و کج

 .عزیزم یک خرده فکر کن -

دونم؛ اما با خطور فکری نگاهم نمی .که نگاه رها چه چیزی داشت، خشمم رو فرو کشیداین

اگه رفتن به شهر موجب  .کردعجیب بود که مخالفت زیادی نمی .سمت شاویس سر خورد

میشد تیم به شایستگی ما پی ببره، پس قطعاً این فرصت خوبی برای جفتمون میشد تا در 

 .رقابت پیشی بگیریم

خندی مرموز کشیده ال کجلبش به دنب .به همگی نظر کردم و روی رها کمی مکث کردم

تونستم انزجار این انتخاب رو ببینم؛ هاش میاز چشم .دوباره به شاویس چشم دوختم .شد
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 .ولی اون هم قطعاً فکری رو در سر داشت که من داشتم

دو دست لباس داخل  .رها داخل اتاق مشغول آماده کردن وسایلم بود؛ البته نه هر وسایلی

قرار نبود با ماشین به شهر بریم، چرا که  .تر باشهلش برام آسونام چپونده بود تا حمکوله

ا به ره .کردیمپس ناچاراً باید پیاده و با سرعت حرکت می .شدنمون میها متوجهپلیس

این  .قصد نداشتم از شاویس جا بمونم .ام سبک باشهسفارش کرده بودم تا حد امکان کوله

سام مقابلم سعی در قوت دادن بهم رو داشت در حدی که  .حس رقابت مضطرب کرده بود

ام رو روی موهای تنها تونسته بودم کلاه زمستونی .دادو رها کارهای شخصیم رو انجام می

 .بازم بپوشم و پالتوم رو تنم کنم

 .دونستم آیا در این نبرد برنده میشم یا نهنمی

 :رها کوله به دست نزدیکم شد رو به سام با کنایه گفت

 کنی؟طوری داری آرومش میدکودکیه اینبچه مه -

 :هام نگاه کرد و گفتتیز توی چشم

 گرفتی؟ .باید برسی ...یا باید برسی یا .وقتببین یا الان یا هیچ -

ام رها کوله رو به سینه .زنهمطمئن بودم نگرانی در نگاهم موج می .نفس عمیقی کشیدم

 :کوبید و گفت

 .به خودت بیا -

 .خطاب به خودم زمزمه کردم .قدمی به عقب تلو خوردمنیمچه  از ضربه

 .تونممی -

 .رها: همینه

 .سام تاکید کرد

 .حواست هم به هر حرکت شاویس باشه .یک لحظه هم از اخبار غافل نمیشی -
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 .رها متفکر و خیره به افق لـ*ـب زد

 .مطمئناً اون هم زیر نظر دارتت، پس مراقب حرکاتت باش .آره -

 :عصبی گفتم

 .کنینشما فقط دارین حالم رو بدتر می .دونم چی کار کنمخودم می -

 بریم؟ .اوکی، باش فقط .سام: باشه باشه

رها من رو به سمت  .های منقطعم سرم رو به تایید تکون دادمهام رو بستم و با نفسچشم

 .ها اتاق رو ترک کردمدر هل داد و جلوتر از اون

 هشاویس کول .همگی منتظر من بودن .و گروه شاویس گروه من .گویا دو فرقه شده بودیم

اش رو روی لباس زمستونی کت زانویی خاکستری .هاش آویزون بودبزرگی از شونه

 .هاش رو به سایه کشونده بودزمستونی چشم-کلاه آفتابی .اش به تن داشتمشکی

 .های سیاهی نیز پوشیده بودچکمه

ظاهراً با قرار گرفتن در جو اضطرابم ریز شده بود، چرا که دوباره اون  .نفس عمیقی کشیدم

 .حس عطش به ریاست در من ریشه دووند

تحفه که انگار از پیشنهادش راضی بود، با  .ها رو هم طی کردمسینه جلو خزیده باقی پله

 :لبخند گفت

 .موفق باشین -

 .نیکان نیشخندی زد و ادامه حرف تحفه رو گرفت

 !رئسا -

ای کشیدم و به سمت در خروجی نفس دوباره .نگاه من و شاویس به هم دوخته شده بود

 .زمان با من شاویس هم حرکت کردهم .گام برداشتم

ام رو به شکمم بسته بودم تا مبادا حین ها بندهای کمکی کولهمانند بچه مهدکودکی
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 م و کلاه پالتوم رو هم محضتر کشیدکلاهم رو پایین .هام از روی کولم پایین بیفتهدویدن

دادم موقع حرکتمون نیروی باد به پشت سرم هر چند احتمال می .احتیاط روی سرم انداختم

 .پرتش کنه

برای برگشت و برداشتن  .وقتی از ساختمون خارج شدیم، سرمای شب صورتم رو سوزوند

تاد تی هفسرعتش پنجاه و یا ح .معطلی خیز برداشتشال گردن دیر بود چون شاویس بی

 .کردچیزی که چشم انسانی درکش نمی .متر بر ثانیه بود

حالا که  .خواستم سرعت نوع جدیدم رو امتحان کنمشاید برای اولین بار بود که می

 .دونستم نه انسان مطلقم و نه گرگ مطلقمی

 واز زانوی چپم به جلو خم شدم  .ای رو گرفتمبه دو ثانیه نرسید، حالت دونده یک ثانیه

 .بار ازش جا بمونمفاصله شاویس باهام زیاد بود؛ ولی محال ممکن بود این .خیز برداشتم

 .شدمچیش نمیدفعه سگ دنبالاین

بدنم به طور  .رسیدچپ و راستم کدر به نظر می .شدنها به سرعت از کنارم رد میدرخت

برخلاف تصورم فشار باد نفس  .زدها رو از سر راهش کنار میای و خودکار مانعغریزه

 .کردکشیدنم رو سخت نمی

تونستم می .از سرعتی که من رو به ده قدمی شاویس رسونده بود، به حیرت افتاده بودم

تلاش شاویس رو مبنی بر پیشی گرفتن ببینم؛ ولی بالاخره تونستم با گذشت کمتر از نیم 

 .اش قرار بگیرمدقیقه شونه به شونه

لحظه کاسته نمیشد؛ بلکه انرژی و بهنه تنها لحظه .یب بود، سرعتم بودچیزی که برام عج

 .مثال موتوری که سوختش با سوختن بیشتر میشد .قوتم بیشتر میشد

دونستم از می .از گوشه چشم حواسم پی حرکات چهره منقبض شده و جدی شاویس بود

 .اش هستم حسابی عصبیهکه حالا شونه به شونهاین
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طوری شده بودیم که هیچ  .رفتن داشتم؛ اما شاویس مانع از این میشدسعی بر پیشی گ

 .کدوم حتی نیم سانت هم از هم فاصله نداشتیم

دفعه کمتر از نیم ساعت رسیدیم، ایناگه عرض یک الی یک و نیم ساعت به نور می

 .های شهر قابل دیدن شدچراغ

رتاسر شهر کاشته شده و هایی در سدونستم دوربینمی .هامون رو کمتر کردیمسرعت

 .کردیمبایستی احتیاط می .قطعاً امکان لو رفتنمون بود

نفهمیدم چی شد ناگهان کل وجودم انگار از بند جدا شده باشن، آویزون شدن و روی 

دونست کرد گویا میطوری نگاهم می .متوجه پوزخند شاویس شدم .زانوهام افتادم

 .طوری میشماین

ه من چم شد .کردام هم میشیده بود و این علاوه بر حیرت، عصبیباره ته کقدرتم به یک

 بود؟

 .ای حس کردم سگشملحظه .نفس داشتمنفس .های شاویس مقابلم قرار گرفتچکمه

 .هاش نشست و با پوزخند لعنتیش لـ*ـب زدشاویس روی پنجه

 !توله ...وقتی سرعتت رو کنترل نکنی، اینه عاقبتش -

شاویس ایستاد و  .عزمم رو جزم کردم تا بایستم .رو گرد کردام های بینیخشم پره

دادم ضعفم چیره اجازه نمی .ترم کرداین حرکتش عصبی .دستش رو به سمتم دراز کرد

 .بشه

 ای کردم و آب دهنم روسرفه .های تندم گلوم رو خشک کرده بودنفس .به سختی ایستادم

ام بیشتر هام انرژیمنظورش از کنترل سرعت چی بود؟ من که حین دویدن .قورت دادم

قدر حین سرعت قدرت داشتی، موقع طوری شدم؟ انگار هر چهچرا ناگهان این .میشد

 .شدیتوقف تهی می
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ای زمان برد تا بتونم لحظه .شاویس دستش رو داخل جیب پالتوش کرد و بهم پشت کرد

 .ه پاهام برگردونمسعی کردم حس رو ب .حرکت کنم

 فکری تو سرت هست؟ -

 .حواسم پی بدنم بود، به همین خاطر مثل یک احمق به تمام معنا پرسیدم

 به چی؟ -

 :شاویس پوزخند با تمسخری نثارم کرد و گفت

 !خانوم رو -

 :با چشم و ابرو به شهر اشاره کرد و گفت .ایستاد

 طوری باید بری داخل؟که چه ات داریوقتی پیشنهادش رو میدی، چیزی هم تو کله -

 :ام خم کردم و گفتمسرم رو به سمت شونه .یک ابروم بالا پرید

 جا رسیدیم شد نقشه من؟اوه حالا که به این -

 یعنی پیشنهادی نداری؟ -

 .کردمباید یک فکری می .صاف ایستادم

 .چرا، معلومه که دارم -

 .مشکوک لـ*ـب زد

 خب؟ -

ای همنتظر بود تا بگم نقش .تونستم حقارت رو ببینمهاش میتوی چشم .خیره نگاهش کردم

 .دادمنباید بهونه دستش می .برای ورود ندارم

 .یک راه هست -

- ... . 

 .کنیمخب ما هم از همین استفاده می .ها محاصره شدههمه باور دارن شهر توسط درنده -
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 .ادمادامه د .شاویس کمی فکر کرد تا پی به منظورم ببره

 .میگیم توی راه ماشینمون خراب شد -

جوری پاره نشدین وقتی داخل شهر با اون همه و پیاده تا شهر رفتیم؟ بعدش نمیگن چه -

 امکاناتش امن نیست؟

 .جاش رو نکرده بودمفکر این .ساکت شدم

 خب تو فکر بهتری داری؟ -

 :خندی زد و گفتکج

 .ما ادعامون نمیشه -

 !مردیکه چندش .هام درهم رفتاخم

 :تمام رخ به سمت شهر چرخید و گفت

 .باید مخفیانه وارد بشیم -

 .دوباره حالت دوندگی رو به خودمون گرفتیم .صورتم رو در خفا براش کج و معوج کردم

 .بر بزنیمقصد داشتیم میون .دفعه حواسم به سرعتم بوداین .به سمت شرق خیز برداشتیم

ها ودی شب رنگ بود، توی تاریکی زیاد دوربینخوشبختانه چون پوششمون تا حد

 .مون بشنتونستن عکس برداری کنن و یا متوجهنمی

تونستم دو ماشین پلیس رو سمت چپم می .های جدول سنگر گرفته بودیمپشت درخت

 .زدنهفت نفر مسلح در اطراف پرسه می-ببینم که حدود شش

مشکل  .م زندگی همچین خطرناک نیستبینکنم، میها فکر میوقتی به دنیای کوچیک آدم

زی چی .ای بودفقط هجوم حیواناته که میشه با اسلحه مهارشون کرد؛ اما واقعیت چیز دیگه

 .نما قدرت انتخاب و تعقل داشتنهایی آدمحیوان .هافراتر از محدوده درک آدم

 .باشه ترتونست خیلی ترسناکتونستن فکر کنن و عمل کنن و این به نوبه خودش میمی
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دونی مقابلمون قرار داشت که اگه بهش می .هامون جلو رفتیمهمراه با جدول روی پنجه

 .دتر میشها بشیم و حرکت برامون راحتتونستیم داخل کوچه پس کوچهرسیدیم، میمی

ها که روزی شاهد لحظات پارک .قدر سوت و کور ندیده بودمتا به حال شهر رو این

گویا زمستون نیومده  .ار سیاه خماران مواد بودن، اینک خلوت بودنعاشقانه و یا حتی روزگ

ر س هاها در اثر وزش باد روی آسفالتپلاستیک و زباله .شهر رو به خواب فرو برده بود

هایی که روزی خیابون .ها فراهم شده بودها امکان بازی اونانگار با نبود آدم .خوردنمی

ها و مغازه .بونشون داشتن، اینک خلوت شده بودنانبوه ماشین و موتورها رو روی ز

ها؛ اما بیش از پیش شهر رو روشن های خونهچراغ .پاساژها همگی تعطیل و بسته بودن

 .این سکوت جلوه ترسناکی داشت .داشت

ها بودن چرا که بیشتر حواسشون روی ها منتظر حمله گروهی از حیوونظاهراً پلیس

 .کردشون رو کمتر میاین امر دقت حواس دیگه .هاشون بودچشم

 میدون عرض .ای به میدون برسمپشت سر شاویس حالت حمله گرفتم تا کمتر از ثانیه

 .تر حرکت کنیمتونستیم راحتبیشتری از جدول داشت و می

سرعتش به قدری زیاد بود  .طی یک حرکت آنی سریع خیز برداشت .شاویس مکث کرد

کرد که چیزی دیده و نسیمی که از کنارش این حوالی بود، شک میکه اگه انسانی در 

 .کردگذشته رو یک باد گذرنده فرض می

از  .ستمهام نشکه نگاهی به پشت سرم بکنم، بلافاصله در کنار شاویس روی پنجهبی این

ام رو باهاش به حداقل برسونم، حرصم که به خاطر این ماموریت مجبور بودم فاصلهاین

 .تگرفمی

که تک و توکی سرباز امکان این .ای شدیم؛ اما همچنان حواسمون فعال بودوارد کوچه

 .پرسه بزنن وجود داشت
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شهر به قدری سکوت  .ای کر کننده شده بودهامون بیشتر از هر زمان دیگهصدای قدم

 .ها هم شنیده میشدداشت که صدای حرکت پلاستیک

هام ام بردم تا با نفسصورتم رو داخل یقه .ک کردمهم نزدیهای پالتوم رو گرفتم و بهلبه

 .تنها دو چهار راه دیگه مونده بود .فاصله زیادی با خونه نداشتیم .خودم رو گرم کنم

دیگه  .سریع به سمت خونه پا تند کردم .کسی نبود .با احتیاط به داخل کوچه سرک کشیدم

 .هر چه زودتر زیر پتو بخزم خواستمفقط می .هام چه صدایی میدهبرام مهم نبود کفش

 .زیادی سردم شده بود

پام رو به دیوار تکیه دادم و با فشار به اون خودم رو  .جلوتر از شاویس با عجله جهشی زدم

وزنم رو روی بازوهام گذاشتم و با چرخشی به داخل حیاط  .به سمت لبه در پرت کردم

 .بلافاصله شاویس هم وارد شد .پریدم

خاکی  حیاط .جا بودها عبور داده بود تا در باز نشه، هنوز اونبین جا قفلی میله فلزی که سام

 .تر از الانش میشدو کثیف شده بود و اگه تیر چراغ برق نبود، قطعاً حیاط خاموش

ا داخل ب .با دو به سمت در رفتم و وارد خونه شدم .ای بهم زد و از کنارم رد شدشاویس تنه

 .تر بودود، به نسبت گرمکه بخاری روشن نبوجود این

یک لحظه  .دونستخیلی خوب نقشه خونه رو می .های سالن رو روشن کردشاویس برق

 جا جایگاه بود؟این .خاطرم روشن شد

با کنجکاوی به اطراف نگاه کردم؛ اما فقط یک نگاه گذرا چون به قدری سردم بود که 

 .نخوام الان و توی این موقعیت به فکر زیرزمینی باشم

کرد، نکردم و مستقیم به اش رو روی مبل پرت میای به شاویس که داشت کولهتوجه

 .علاوه بر سرما خسته هم شده بودم .سمت اتاقم رفتم

زیر پتو خزیدم و توی  .ام رو روی زمین پرت کردم و به طرف تخت یورش بردمکوله
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ی حال و حوصله کرد؛ ولمطمئناً الان یک دوش گرم حالم رو بهتر می .خودم جمع شدم

 .حموم کردن نداشتم

هام خمار و چشم .آلودم کرداش به قدری زیاد بود که خوابسنگینی .گرما روم خیمه زد

ناگهان از داخل حیاط صدای باز شدن در راهرو  .افتادهام داشت روی هم میرفته پلکرفته

 داشت .خوردچشمم به شاویس  .سریع نشستم و پرده پنجره رو کنار زدم .هشیارم کرد

 شناخت؟این بشر چیزی به اسم خستگی هم می !آه لعـ*ـنتی .رفتمی

زمان هم .با اکراه از تخت پایین پریدم و با دو اتاق رو ترک کردم .کردمنباید کاستی می

ار هام قرداشتم، شاویس رو مورد عنایت نفرینکه به طرف در خروجی سالن خیز بر میاین

 .داده بودم

س نف .نزدیک در قصد پرش داشت .اب باز کردم که توجه شاویس جلبم شددر رو با شت

ر گویا منی نبودم که د .ام رو حفظ کنمتا حد ممکن سعی داشتم خونسردی .عمیقی کشیدم

 .کردمی خواب سپری میآستانه

که به محض رسیدن این .شاویس دوباره بهم پشت کرد و طی حرکتی بالای در پرید

یزار بودم؛ اما به قول شخصی رهبر گروه بودن در واقع برده گروه مشغول کاری بشم، ب

 .حالا یک فرقه زیر نظرم بودم .من دیگه حق نداشتم انفرادی جلو برم .بودنه

شاویس فرصت طلب ظاهراً تا تونسته از این خلوت استفاده کرده  .با غیظ داخل کوچه شدم

 .بوییدن عطر و گرمای حضورش بودم انگار من زیادی عاشق .اش باهام زیاد بشهتا فاصله

اید در کاری که ب .ی کوچه رفتمبه سمت دیگه .سری لازم ندونستم پا به پاش عمل کنماین

قسمتی که قرار بود هدف بعدی شکار  .ی شهر بوددادم، رفتن به حاشیهنهایت انجام می

 .بشه

گویی از لحاظ  .هاشون بودطبق تصورم نود و هشت درصد حواس نیروی امنیتی روی چشم
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 .خوردتقریباً در هر چهارراه ماشین پلیس به چشم می .شنیداری به حداقل رسیده بودن

 .کافی بود در دیدرسشون قرار نگیرم

که با این .حس ترس غالبم شده بود .ی شهر سکوت بیشتر میشدبا نزدیک شدن به حاشیه

 .کردیی حرکتم رو کند میدونستم با چه چیزی قراره مواجه بشم؛ ولی ترس از تنهامی

همم کردم تا بفارتعاشاتی رو حس نمی .در پایین شهر بوی خطر بیشتر قابل احساس بود

 .موجودی در این حوالی پرسه زده

ها در این منطقه بیشتر صدای ناله گربه .رو زیر و رو کرده بودن های زبالهانگار سطل

د؛ اما ظاهراً از قبل پاکسازی انجام شده خورهام در پی رد خونی تاب میچشم .شنیده میشد

 .بود

ای همقابل کوچ .کسی حضور نداشت .به سمت چپ و راستم نگاهی انداختم .سر کوچه بودم

های پل ای باریک و طویلی بود که به خاطر شکسته بودن چراغکه داخلش بودم، کوچه

های های خونهپنجرهدیوارهاش به قدری بلند بود که نمیشد  .رسیدتر به نظر میتاریک

 .های رنگ جملات سنگینی نوشته شده بودروی دیوارها با اسپری .پشتشون رو دید

که بارها این جمله رو خونده با این .ی گرگ مرگ استتوبه .یکیشون خوف به تنم انداخت

 ی گرگ مرگ بود؟واقعاً توبه .ای داشتمبودم؛ اما حالا حس دیگه

بارم اولین .با اکراه و دودلی نزدیک کوچه شدم .ظر گذروندمدوباره چپ و راستم رو از ن

تر از اونی بودم که هیجان بخوام؛ اما خنثی .کردمهایی شرکت میبود که در چنین بازی

 .ام خود واژه هیجان بوداینک زندگی

تونستم می .باد مخالف جهتم بود و صورتم بیش از پیش سرخ میشد .وارد کوچه شدم

گفت با تمام استرس و ندایی بهم می .هام رو حس کنمد چشمگردی بیش از ح

هام هیچ اتفاقی در حال وقوع نیست، زیرا هیچ ارتعاش یا تهدیدی رو دریافت اضطراب
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وحشت زده نفس کشداری کشیدم و با چشمان  .یک لحظه چیزی پام رو گرفت .کردمنمی

ی با پای عصب .پلاستیکی توسط باد به ساق پام برخورده بود .زده به پایین نگاه کردموق

 .آب دهنم رو قورت دادم .ام پلاستیک رو از روی ساقم پایین کشیدم و لگدش کردمدیگه

های امید بخش رها و صحنه ضعف بقیه کشیدم و در خاطرم حرفهای عمیق میمدام نفس

 نباید به این زودی از پا .بالا برهکردم تا اعتماد به نفسم رو نسبت به خودم تصورم می

 !رئیس یک گله .من قرار بود رئیس باشم .افتادممی

که فرصت کنم سر بچرخونم برای سرک کشیدن، پیش از این .کوچه بالاخره به انتها رسید

در اثر جوی که داخلش قرار داشتم،  .مقدمه مقابلم قرار گرفتباره شخصی بییک

مدتی زمان برد تا سوزش کف دستم رو  .ون شخص سیلی زدمای به اناخودآگاه و غریزه

 .ی فرد مقابلم رو ببینمزدهی ماتمحس کنم و چهره

از حرکتم عصبی بودم و در پی ماست مالی  .هایی گرد شده بهم زل زده بودشاویس با چشم

 .کردنش بودم

العملم ن عکسبینم ایکنم، میهای بینی شاویس گرد شد؛ البته حالا که فکرش رو میپره

 .تونستم زهرم رو بریزم و خشمش رو فعال کنم .زیاد بد نشد

با  .شاویس دستش رو داخل جیب پالتوش کرد و در کمال تعجبم شکلاتی رو بیرون آورد

 :تمسخر به سمتم گرفتش و گفت

 .قبلش یک شکلات همراه خودت داشته باش تا دم مرگ نباشی -

ناگهان با فهمیدن چیزی  .شکلات دستش انداختمنگاه گذرایی به  .هام درهم رفتاخم

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .انگار خودت همیشه همراهت داریشون، خوبه -

 :سکوت کرد؛ اما به دو ثانیه نرسید که تونست طفره بره و گفت
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 . ...از وقتی فهمیدم یک دختر بچه همراهمه .آره -

 :شکلات رو تکون داد و گفت

 .کردماحتیاط رو شرط کارم  -

تر شد و با تنه زدن بهم وارد از حرصم پوزخندش عمیق .هام به روی هم فشرده شددندون

 .زمان فک زدهم .کوچه شد

 .ظاهراً امشب خبری ازشون نمیشه -

 :پشت سرش گفتم

 .من هم به همین پی برده بودم -

 .و بلافاصله به صورت نمایشی فک زدم

های بیشتر حسرت .ود از زیر پتو بیرون بیامسختم ب .کردمبرای بیدار شدن ممانعت می

تونستم تا خورد، چرا که اگه یک انسان عادی بودم قطعاً میالانم به همین لحظه گره می

مزاحمی به نام  .ظهر هم حتی بخوابم، بدون وجود هیچ مزاحمی؛ ولی من مزاحم داشتم

 .شاویس که از صدای تلوزیون میشد فهمید در حال تماشای اخباره

پاهام رو از تخت آویزون کردم و  .هام کنار زدما اکراه نشستم و موهام رو از روی چشمب

پس از شستن دست و  .با کرختی از اتاق خارج شدم و به سمت سرویس رفتم .ایستادم

 .قصد نداشتم جلوی شاویس بد به نظر برسم .صورتم به خودم مختصر رسیدگی کردم

هن اش هم روی میز پون نشسته بود و بساط صبحانهشاویس مقابل تلوزی .وارد سالن شدم

 .طبق معمول نتونست چاک دهنش رو ببنده و مطلک پروند .متوجه حضورم شد .بود

 !چه عجب -

 :نگاهی به سر تا پاش کردم و با پشت چشم نازک کردن گفتم

 .ها رو ببینمی نحس بعضینخواستم قیافه .بیدار بودم -
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 :تدوباره چشم در چشمم شد و گف

 طور من یک توله سگ خفته دیدم؟واقعاً؟ چه -

نه از این بابت که دروغم لو رفت؛ بلکه از این جهت که اون وارد  .از حرفش جا خوردم

 .عصبی پرسیدم .اتاقم شده بود

 تو من رو دید زدی؟ -

که بخواد حرفش رو ماست مالی قبل از این .صاف نشست .انگار متوجه شد چه سوتی داد

 :ای عبوس گفتماش ایستادم و با چهرهکنه، کنار کاناپه

 به چه حقی وارد اتاقم شدی؟ -

 .خیلی خونسرد لـ*ـب زد

در ضمن  .گفتم توله سگ خفته، نگفتم زیبای خفته روی تخت بود که .قدر پاچه نگیراین -

خانوم هنوز  !دیدم بَه .ای حرف بزنممورد مسئله اومده بودم تا ببینم بیداری باهات در

 .غرقه

اون کی آدم حسابم کرد که باز از من مشورت بخواد؟  .گفت دروغ میگهحسی بهم می

ترجیح دادم خونسرد عمل کنم؛ ولی نتونستم حرف آخرم  .نخواستم این بحث رو کش بدم

 .نشستم، لـ*ـب زدمهم زمان که روی کاناپه دیگه می .رو نزنم

 .ولی یک چیزی به اسم در هست -

 :اون هم متقابلاً گفت

 .ای ندارهچیزی هم به اسم هشیاری هست که اگه نباشه، زلزله هم بشه فایده -

 .شما در رو بزن، ما هشیار میشیم -

ی بزرگی گرفت و با کمال آرامش خیره به من لقمه .پوزخندی زد و پا روی پا انداخت

 .قدر حرصم میدهم بپره تو گلوش که اینامیدوار .داخل دهنش چپوند
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 .هاش مشت کوبید که گفتم الانه بشکنمحکم به سینه !ایول .دفعه شروع به سرفه کردیک

رم س .در حین تقلاش منتظر بهم چشم دوخت .کردمتفاوت نگاهش میکاملاً خونسرد و بی

که بخواد لقمه توی تر شد و قبل از اینتکون دادم که اخمش غلیظ (چیه؟)رو به معنای 

 کرد براشخیال می !هه .اش کنه، به سرعت به سمت آشپزخونه خیز برداشتگلوش خفه

 افتم؟به هول و ولا می

ار رو های خبرنگچیزی از حرف .خیالی به تلوزیون چشم دوختمنفس عمیقی کشیدم و با بی

 .واسم پی شاویس بودشدم، چون حمتوجه نمی

 :با کنایه گفتم .عصبی بود .وارد سالن شد

 .جویدیمما لقمه رو می -

صبحم یک چیزی کم  .آخیش دلم خنک شد .چپ نگاهم کرد و با حرص نشستچپ

 .دیدمگرفتم وقتی حال بدش رو میانرژی می .اش پر شدداشت، الان جای خالی

بیشتر زمان مقابل تلوزیون بودیم و  .ودوقت گذروندن با شاویس زیادی حوصله سر بر ب

دیگه اخبار داخل گوشی سند نبود، چون در حال حاضر جز  .کردیماخبار رو دنبال می

نیروی پلیس کسی از اوضاع شهر اطلاع نداشت، پس بهترین کار دنبال کردن اخبار 

رای آرامش دونستم مسئولین بمی .تلوزیون بود؛ اما باز هم این مدرک کافی برای ما نمیشد

نم تونستم ببیشهر هم که شده همه جزئیات رو نمیگن؛ ولی حالا که داخل گودال بودیم، می

هیچ نوع قتلی در طی این سه روز اخیر  .ها مطابقت دارهها با دیدهکه تا حدودی شنیده

 .صورت نگرفته بود

ردم که دوباره از همون راهی خونه رو ترک ک .زنی ما هم شروع شدبا رسیدن شب گشت

حاشیه به حاشیه رو بررسی  .ی شهر رفتمدفعه به قسمت دیگهاین .دیشب کرده بودم

که حواسم رو فعال نگه داشته بودم؛ با تمام این .کردم تا مبادا طعمه از چنگمون در برهمی
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 .مثل این بود که شهر خوابیده باشه، همین .کردمولی باز هم هیچ نوع ارتعاشی دریافت نمی

سردم بود و  .زدمها پرسه مییازده و نیم تا چهار بامداد در کوچه پس کوچه از ساعت

 .خانمانی در حال قدم زدنهبیشتر حالت کسی رو داشتم که از بی

 .ها جاشون خالی بودهای جوونمزه پرونی .های تاریک خالی بودجای الوات توی کوچه

ور ن .بار نور از تاریخ جدا شده بودگویا برای اولین .گذشتهیچ چیزی به روال معمول نمی

نه کسی حق  .حال مثال کشوری رو داشت که از هر طرف مورد تحریم قرار گرفته بود

هر چند مردم هم شهامت لازم برای این  .تونست خارج بشهورود بهش رو داشت و نه می

 .ز رو لرزونده بودساهای حاشیهاین حملات تن همگی حتی فضول .جسارت رو نداشتن

وچه خواستم از ک .داشتمهای پالتوم سر به زیر گام بر میدست در جیب .زمان برگشت بود

نور ماشین جلوتر از خود ماشین  .ام رو جلب کردخارج بشم که صدای موتور ماشینی توجه

سریع به انتهای دیگه کوچه  .شدمبایستی در تاریکی مخفی می .روم رو روشن کردروبه

م های این نوعویژگی .ام بالا بودخوشحال بودم که سرعت و قدرت شنوایی .ز برداشتمخی

 .کمک دست خوبی برام محسوب میشد

 .اش به داخل کوچه نبود و مسیر مستقیمش رو رفتزنیخوشبختانه ماشین پلیس گشت

ا ت گذشتبه خاطر احتیاط زمان زیادی می .پاهام درد گرفته بود .دوباره وارد کوچه شدم

من  .گرفتهای مورد نظرم رو بررسی کنم و این انرژی زیادی رو از من میبتونم مکان

هنوز تازه پی به خودم برده بودم و تا فهمیدم چی هستم، در مقام ریاستی قرار گرفتم که 

ا رفت که با جهش به انتهکردم؛ بلکه از من توقع میمن از پله اول شروع نمی .در رقابت بود

 .برسم

هنوز  .برام اهمیتی هم نداشت .دونستم شاویس برگشته یا نهنمی .های خونه بودمیکنزد

 .وارد کوچه نشده بودم که شخصی من رو به عقب کشید و سپس محکم به دیوار کوبوند
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 .دفعه بیدار شدمانگار در تمام مدت خوابیده باشم، یک

دفعه یک .یج و عصبی بودمگ .که شاویس من رو بین خودش و دیوار نگه داشته بوداز این

 چه مرگش شد؟

 .کرداومد و این رفتارهای روی مخ اون هم بیشتر روانم رو مچاله میخوابم می

با حرص  .هام هوا رو چنگ زدکه بخوام هلش بدم، از من فاصله گرفت و دستقبل از این

 .کردبه شاویس نگاه کردم که داشت به داخل کوچه نگاه می

 .آروم لـ*ـب زدم

 !هوی -

تر اومد، وحشیزمانی که خوابم می .هام درهم بوداخم .چپ نگاهم کرد و نزدیکم اومدچپ

 .شدممی

ها بهش چشم دوخته بودم ببینم مثل احمق .اش رو زیر شستش بردشاویس انگشت میانه

روی  .ام کوبید که دردم گرفتاش رو به پیشونیبا فشار انگشت میانه .کنهچی کار می

 :اش رو بگیرم، گفتکه پاچهقبل از این .م رو چند باری دست کشیدماپیشونی

 .دردسر درست نکن .وقتی کم میاری، برگرد -

 .من کم نیاوردم -

 .نزدیک بود لو بریم .مشخص بود -

 .ها پریدی رومچرا؟ مثل وحشی -

ا هوچهداشتن ک .قدر گیج تشریف داشتی که نفهمیدی الان زمان گشت زنیشونهچون اون -

 .کردن گیجرو چک می

 .جوابش نذاشتمحرفی نداشتم بزنم؛ ولی بی

ام هم هر چی هم بشه حتی اگه گیرشون افتادم و تمام اتفاقات گردن من شد، تیکه پاره -
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 .کردن، تو یکی حق نداری بهم دست بزنی

شش ام کوبید که سوزاش رو با ضرب به پیشونیپوزخندی زد و دوباره پشت انگشت میانه

نِ میگه شیطو .ام نگه داشتمصورتم مچاله شد و دستم رو روی پیشونی .تر از قبل بودبیش

 .هاقدر رو مخ نباشههاش کبود بشه اینبزنم وسط لنگ

 :با لذت و لبخندی محو گفت

فقط نخواستم تو رو  .تونه گرگ رو اسیر کنهیک توله سگ که نمی !که قطعاًاون -

 . ...ها دنبال حیوونن هر چندچون اون .بچسبونن به من و کلی غرغر بارم کنن

 :با کنایه گفتم .نگاهی به سر تا پام انداخت که پیامش رو گرفتم

 .خداروشکر که هم جنسیم -

بالاخره که  .قرار نیست تاوان تو رو من بدم .در هر صورت حواست به کارهات باشه -

 .و کار نمیشی و آخرش غرغرها سر منهکس بی

 .ی توئمخونهخانمان نشون بدم؛ ولی نمیام بگم همشده خودم رو بی .تو نگران نباش -

چند  دونستمنمی .سری با احتیاط وارد کوچه شدمبلافاصله پشت چشمی نازک کردم و این

 .شب دیگه باید تحملش کنم

ی تونستم به خوبی داشتم؛ ولی نمیحس عجیب .شب بعدی هم بدون هیچ خطری سپری شد

 .لمسش کنم

شهر به قدری آروم گرفته بود که تک و توکی جوون سرکش جسارت نشون دادن و در 

ای به دست بیارن؛ ولی کردن تا بلکه سوژهها رو متر میهای شب کوچه پس کوچهنیمه

 .ای صورت بگیرهانگار قرار نبود کشتار دیگه

ال به ام رو تمام و کمسعی داشتم توجه .تلوزیون نشسته بودیمچهل دقیقه میشد که مقابل 

های خودم در گشت زنی داد رو بررسی کنم و با دیدهاخبار بدم و تصاویری که نشون می
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 .اددهای تند پاشنه کفش شاویس به زمین این اجازه رو بهم نمیمطابقت بدم؛ اما ضربه

اخباری که گویا داشت انشائی  .نبود هیچ حواسش پی اخبار .از گوشه چشم نگاهش کردم

از اتفاقاتش در جامعه حذف شده بود؛ اما  گفت که البته این اواخر خیلیاز روزمرگی می

به عبارتی مسئولین غیر  .اش رو داشت و هیجانی بهمون تزریق نمیشدهنوز هم روزمرگی

ی یروی امنیتالعمل بجای نکردن و اشاره به عکسمستقیم آتش بس رو داشتن اعلام می

 .خیالی که در سر من محال بود .داشتن

 :عصبی رو به شاویس گفتم

 میشه بس کنی؟ -

هاش رو به گره هاش رو درهم قلاب کرده لـ*ـببه سمت زانوهاش خم بود و دست

ا ظاهراً حرفم تنه .بلافاصله ایستاد .از صدای بلندم به خودش اومد .هاش فشرده بوددست

 .یک پیام بازرگانی بود چون از روش دیگه روی اعصابم یورتمه رفت

 :با کلافگی گفتم .نمودآشفته و متفکر می .زدکنار کاناپه تندتند قدم می

 ای؟چرا عین مرغ سر کنده -

 .که نگاهم کنه یا حتی بایسته، لـ*ـب زدبدون این

 .یک چیزی درست نیست -

 چی؟ -

بینه و در واقع من رو از عمق نگاهش پی بردم فراتر از من رو می .میق نگاهم کردع .ایستاد

 .کنهتماشا نمی

 :ناگهان گفت

 .گردیمبر می -

 .اما کار ما هنوز تمام نشده -
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بار بود که جفتمون با برای اولین .تمام رخ به طرفم چرخید .کنارم روی کاناپه نشست

 تر از بحثگویا مسئله شهر حیاتی .دوخته بودیم جدیت و به دور از تمسخر به هم چشم

 .رقابتمون بود

 .ست هیچ اتفاقی نیفتادهنزدیک یک هفته -

 :تفاوتی گفتمبا بی

 .نشینی کردنحتماً عقب .ی خوبیهکه نشونهخب این -

مثل استادی که قصد داشت چیزی رو به  .متاسف نگاهم کرد که از حرفم پشیمون شدم

 :شاگردش بفهمونه، گفت

وقتی که شکار با هدف پیش رفته، وقتی با نظم جلو رفته و در روز دوم شکار بعدی به  .نه -

 اون هم درست .شون عوض شدهحتماً نقشه .افتاد، این تغییر ناگهانی خوب نیستدام می

 .یمشون شدزمانی که ما متوجه مکان بعدی حمله

 طوری؟مون شدن؟ اما چهها متوجه برنامهیعنی اون .به فکر فرو رفتم

 .با گیجی پرسیدم

 .خب ممکنه شکارشون تا همین حد بوده -

 .ها حتماً حسمون کردناون .گمون نکنم -

 .طوری باشه که خیلی بدهاگه این -

 :دوباره بلند شد و گفت

 .گردیمبر می .باید مطمئن بشیم -

 ی بیفته؟اگه اتفاق -

باید با  .شون عوض شدهحتماً نقشه .نه حالا که از زمان مقررشون گذشته .چیزی نمیشه -

 .هر چند احتمالش هست تا حدودی شک کرده باشن .گروه در میون بذاریم
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که در این مهلکه این .از اینکه من رو با خودش شریک کرد، حس خاصی بهم دست داد

ویا اون هم گ .تنها نیستم و نیازی نیست علاوه بر فشار مسئله شهر به فکر رقابت هم باشم

 .قصد داشت برای مدتی بینمون پرچم سفید رو بالا ببره

ها در این تصور بودن که خب اون .پلیس هنوز متوجه این موضوع تغییر برنامه نشده بود

با این وجود هنوز رفت و آمد در شهر  .طور نبودلهن؛ اما اینحریفشون یک مشت حیوونه اب

ما  .شدن که شبونه پرسه بزننها پیدا میکناره-هایی در گوشهشکنممنوع بود؛ ولی قانون

 .هم از اون دست بودیم و مجبور بودیم شبونه شهر رو ترک کنیم

 کردن،گود سپری می به جز نیکان و شوکایی که همیشه خارج از .همه رو از نظر گذروندم

 .رسیدنبقیه گیج و آشفته به نظر می

 :اردوان خطاب به شاویس گفت

 .ولی ما هنوز هم شک داریم -

 .فتهنباید امنیت شهر به خطر بی .تر پیش بریمباید دقیق .نمیشه قطع داد .شاویس: درسته

 :تفاوت گفتشوکا به آبنبات چوبیش مکی زد و بی

 .خوش بگذره -

 .ـب زدمبا جدیت لـ*

 .همگی با هم میریم -

 :تیز به شوکا و نیکان که روی یک مبل تک نفره خودشون رو جای داده بودن، گفتم

 !این یک دستوره -

تونست از فرمانم سرپیچی کنه، چنین حرفی نمی A که کسی جز یک ردهبا علم از این

ادامه افکارم رو  .مشکل ما یک الی دو نفر نبودن .این موضوع به همگی ما ربط داشت .زدم

 .به زبون آوردم
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ها تعدادشون شدیم، حتی اگه این سرکشرو میچهار نفرشون روبه-اگه هر روز با سه -

ترن، چون دارن گروهی پیش های هر روزمون هم باشن، باز هم خطرناککمتر از سوژه

 .ه شهر بریممون بباید همه .ها دارهنفرهقطعاً یک تیم کارایی بیشتری نسبت به تک .میرن

 .کسی حق شونه خالی کردن نداره .مون گره خوردهاین مسئله به همه

 .ام بوددر سکوت خیره .با اتمام حرفم به شاویس چشم دوختم

 :تحفه با لبخندی ملیح گفت

 .کنهکنم گروه عمر بیشتری میقدر با هم تفاهم دارین، حس میوقتی این -

لش میظاهراً حرف تحفه باب .پشتی مبل تکیه زد هاش رو در سینه جمع کرد و بهرها دست

 .با کنایه خطاب به تحفه به حرف اومد .نبود

 .تونه دو ناخدا داشته باشهاما یک کشتی نمی -

 .اردوان لـ*ـب زد

 .رسهتر هم به مقصد میخطر و سریعاگه هم نظر باشن، کشتی بی -

 .رها: ولی اختلاف هست

 .ه حالت تهاجمی داشت؟ الان بحث، بحث رقابت ما نبودچرا همیش .کردمرها رو درک نمی

قدر ناش ایقدر به مقام و جایگاه من پایبند بود؟ یا شاید هم به خاطر گذشتهیعنی اون این

 .کردروز رشد میای که ظاهراً روزبهاصرار داشت؟ کینه

 :از محدوده سرم خارج شدم و گفتم

 .فعلاً حواستون روی شهر باشه -

 .حرفم رو کامل کردم رو به رها

 .این موضوع بمونه برای بعد -

 .زویا سکوت رو شکست .حرفی نزد
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 نشینی کردن؟ها عقباگه اتفاقی که بخوایم نیفته، به این دلیله اون -

 .شاویس در جوابش زمزمه کرد

 .درسته -

 .زویا دوباره لـ*ـب باز کرد

 .ای دردسر درست کنناما ممکنه در جای دیگه -

 .با کمال آرامش لـ*ـب زدب*و*س*ه 

 .بحث ما نوره، نه جای دیگه .این دیگه به سرورهای اون منطقه ربط داره -

 .آلودش زمزمه کردبهمن با لحن همیشه خواب

 .موافقم -

 .ریمطور که گفتیم به شهر میشاویس: پس همین

 .بهم چشم دوخت و ادامه داد

 !همگی -

 خوشحال بودم که لااقل به قدری .ستور من گفتدونستم تکه آخر کلامش رو به تایید دمی

عاقل بود که بفهمه حرف آوردن روی حرفم باعث تفرقه در گروه میشه، اون هم در چنین 

 .لحظه حیاتی

در اتاق رو نبسته بودم که کسی با شتاب در رو به طرفم  .سالن رو به قصد اتاقم ترک کردم

 .با دیدن رها که عصبی بود، متعجب لـ*ـب زدم .هل داد و وارد شد

 حالت خوبه؟ -

 .آروم پچ زد .در رو بست و به عقب هلم داد

 کنی؟تو حالت خوبه؟ داری چی کار می -

 :کلافه گفتم
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 .فهمم چی میگینمی -

احمق اگه بخوای کشتیت رو با یکی دیگه شریک بشی، مطمئن باش دیر یا زود بار اضافه  -

آیسان یک ماشین زمانی دو راننده داره که یکی شاگرد  .میشی بیرونخودتی که پرت 

حواست باشه حتی اگه تمام امور زیر نظر تو بچرخه، در واقع تو زیر نظر  .باشه و یکی استاد

 .ای هستیشخص دیگه

 .پلکی زدم و سعی کردم اون رو ملتفت کنم

وقت واسه این رقابت  !شهرهالان مسئله ما امنیت  .گوش کن رها، تو اشتباه متوجه شدی -

کنی ها رو ببینه، اون وقت فکر میها اونکافیه یکی از آدم .ریمدیر بجنبیم لو می .نداریم

 خودت هم این .ریزهکنه؟ مطمئناً همه چیز بهم میتاریخ چیزی به اسم افسانه هم قبول می

 .دونیرو خوب می

 :رحمی گفتبا بی

 ها فقط دماون .کی از ما رو ببینه و خبری پخش کنهتونه یمطمئن باش هیچ آدمی نمی -

 .مون مواجه میشنمرگ با روی دیگه

 .پس لطفاً قاطیشون نکن .ستباشه، حق با توئه؛ اما الان موضوع یک چیز دیگه -

کنی شاویس مثل تو فکر تو خودت رو زدی به اون راه یا واقعاً احمقی؟ دختر فکر می -

 .جا چیزی که حماقته منطقی پیش رفتنهاحمقانه فکر نکن، چون اینقدر کنه؟ آه اینمی

 اوکی؟ .تر از پیدا کردن گروه شورشی نیستببین رها الان هیچی برام مهم -

 .رها سرش رو به تاسف تکون داد و لـ*ـب زد

 توی شهر چی بینتون گذشته؟ -

 .از طرز فکرش عصبی شدم

 .پرت و پلا نگو .بس کن -
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 :و گفت پوزخند تلخی زد

خیلی کنجکاوم بدونم  .باشه، مشکلی نیست .های من برات چرندنحالا دیگه حرف .آره -

 .این دو ناخدا تا کی قراره دوستانه در کنار هم ادامه بدن

 :موکد گفتم .خواست عقب گرد کنه که ساعد دستش رو چنگ زدم

 .تری برای فکر کردن داریم رهاما موضوع مهم -

 :اد و گفتسرش رو عصبی تکون د

 !زنیخوام برم آماده بشم دیگه تا با هم بریم گشتمن هم می -

در واقع گیج  .تونستم بفهممشنمی .ولش کردم .جمله آخرش رو با حرص و کنایه گفت

حق با  .های رها و تحفه که عکس هم بودن، گیر افتاده بودمشده بودم و بین حرف

مون طهگفت؟ راباهم برسم یا رها درست میتونستم با شاویس به تفکدومشون بود؟ آیا می

 استادی میشد؟-شاگرد

از پشت پنجره به جنگلی زل زده بودم که برف باریده شده بیست و  .دوم دی ماه بود

دما بیش از پیش افت  .باریدنم میهشت آذر سفیدش کرده بود؛ البته گه گاهی هم نم

 .گو نمیشدکرده بود و حتی شومینه هم جواب

جایی جابه .جا بریمکه دورادور حواسمون به شهر بود؛ اما هنوز نتونسته بودیم به اوناینبا 

تازه یک روز میشد که رفت و آمدها مجاز شده  .کردتر میچند نفر کار رو به مراتب سخت

 .سازها دوباره دست به کار بشن و شایعه پراکنی کننبود و این اجازه باعث شد حاشیه

ه که ساعت حول و حوش سبا این .سالن خلوت و نسبتاً تاریک بود .نبود کف کسیطبقه هم

دن و شکم داشتن سنگین میها کممه .رسیدبود؛ ولی هوا بیشتر گرگ و میش به نظر می

 .کردنجنگل رو در خاموشی غرق می

 غرق فکر .کنارش روی مبل لم دادم .از پشت پرده بیرون اومدم و به طرف شومینه رفتم
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فهمیدن افرادی در بینشون از نوع ها میاگه اون .چرخیدافکارم مدام بین مردم می .بودم

دادن؟ همچنان دوستانه رفتار ای هستن، نه آدمیزاد، آیا به همین روالشون ادامه میدیگه

 .کردن؟ فعلاً که نوع ما در معرض خطر بودمی

*** 

با برداشتن کاپشن چرم ماسکم رو زدم و  .کلاهم رو روی روسری کوچیکم سرم کردم

صدای  .ها کاپشنم رو تنم کردمهم زمان پایین اومدنم از پله .ام از اتاق خارج شدممشکی

 .هام در هیاهوی پایین گم میشدپوتین

هنوز به طبقه پایین نرسیده بودم که شوکا به سرعت از کنارم رد شد و نزدیک سالن با 

 .تکیه به نرده از روش چرخی زد و پایین پرید

 .نفسم رو خارج کردم و با ماسکم ور رفتم

 .اردوان خطاب به خودش زمزمه کرد

 .ستاولین مرتبه -

 .متوجه منظورش نشدم؛ ولی تحفه که کنارش ایستاده بود، پیامش رو بهم رسوند

 :خطاب به اردوان گفت .حواسشون به من نبود

 .آره، تا به حال گروهی پیش نرفتیم -

رو به شاویس سرم رو به تایید تکون دادم که متقابلاً اون هم  نگاهم رو ازشون گرفتم و

 .چنین کرد

 این؟شاویس: آماده

 :حوصله گفتبهمن بی

 راه نداره نیام؟ -

 .هشدار من و شاویس هم زمان شد

 !بهمن -
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بهمن از صدامون صاف ایستاد و با پشت چشم نازک کردن جلوتر از ما از ساختمون خارج 

 .پشت سر بقیه من هم بیرون رفتم .شد

 :شوکا با چالاکی چرخی زد و گفت

 .سواری نکردمخیلی وقته ماشین -

 .دادتر نشون میکاپشنش اون رو هیکلی .های شلوارش بودهاش داخل جیبنیکان دست

هاش سرخ شده بودن؛ اما چیزی رو در از سرما گوش .موهاش رو پایین دم اسبی بسته بود

 .خطاب به شوکا لـ*ـب زد .دادمیظاهر نشون ن

 .ام اوقات سختی رو گذروندهتوله -

پشت چشمی نازک  .هاش رو آویزون کرد و سرش رو به تایید تکون دادشوکا لـ*ـب

 .کردم و نگاهم رو ازشون گرفتم

 .زمزمه سام در کنار گوشم شنیده شد

 .عوض نمیشن .همیشه همینن -

 .مزخرفن -

 :دوباره گفتلبخندی زد و پس از مکثی 

 بین تو و رها بحثی پیش اومده؟ -

چند روزی میشد سرسنگین رفتار  .داشت، چشم دوختمبه رها که یکه و عبوس گام بر می

 :آهی کشیدم و گفتم .کردمی

 .کنم یا اون متوجه موقعیت نیستیا من درکش نمی .سترفتارش زیادی بچگونه -

 .اون فقط نگرانه -

 .بگو به اندازه کافی هشیار هستماگه نگرانه منه، بهش  -

 :هاش رو تکون داد و گفتتفاوتی شونهبا بی
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 .پیام رسون نیستم -

 :با آرنجم بهش ضربه زدم و گفتم .های کاپشنم بودهام داخل جیبدست

 پرسی؟پس چرا می -

م موضوعی که رها ه .گویا نگران چیزی بود !جوابم لبخندش شد؛ اما لبخندی تلخ و متفکر

تونستم روی نقطه ای بود و نمیاشت بهم بفهمونه؛ اما من حواسم پرت جای دیگهسعی د

 .جدیدی تمرکز کنم

به همین خاطر دو دسته  .شد هر کسی جداگونه به شهر بره، قطعاً باعث شک میشدنمی

که زویا اضافی بود؛ ولی تونست خودش رو با این .چند نفر با شاویس همراه شدن .شدیم

م؛ از این تنگاتنگی آزرده بود .بقیه داخل ماشین من نشستن .دوان جای بدهبین نیکان و ار

سام و  .زنی جفتی پیش رفتنموقع گشت .ام زمانی شد که به شهر رسیدیماما عذاب اصلی

ای که همچنان سرد و عبوس بود، رها بدون توجه به من به سمتی رفتن؛ البته رها با قیافه

های چسبناک هم در هم حلزون .ودش رو به اون رسوندسام به ناچار خ .راهش رو گرفت

فقط کافی بود به  .شک داشتم شوکا و نیکان بتونن همراهیمون کنن .زدنلولیده قدم می

اگه ب*و*س*ه و بهمن دوقلو نبودن،  . ...اون موقع حتماً  .مسیر خلوتی برخورد کنن

شاویس و زویا گرفتم و به نگاهم رو از  .کردنها رو جفت هم محسوب میمسلماً مردم اون

ی اون با تحفه شک داشتم رابطه .حتی اردوان هم یک همراه داشت .تنهایی سمتی رفتم

محدود به کارشون باشه؛ ولی بحث این بود که من دیگه از اردوان مستقل شده بودم و 

 .مسائلمون به هم مربوط نبود

ها و سری مغازهاین .داشتمرو گام برمیداخل پیاده .فروشی بودهای روزنامهمقصدم دکه

ها عوض فروش کالاهاشون اخباری که پنجاه درصدش پاساژها باز بودن؛ ولی فروشنده

 .کردناش با شک همراه بود، رد و بدل میدروغ بود و پنجاه درصد دیگه
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زده بود، ایستاده  اش تکیهدو مرد کنار فروشنده که به در مغاره .ای رد شدماز کنار مغازه

 .هام تیز شد و حرکتم رو کند کردمهاشون گوشاز حرف .بودن

این بزن، اون  .مون یک درگیری بودصدا آژیرها مگه قطع میشد؟ پشت همین کوچه -

صه یعنی من به شخ .هیچ کس جرئت نداشت بره بیرون .میدون جنگ بود فقط .شلیک کن

 .خودم رو خیس کرده بودم

 .ها پرسیدیکی از شنونده

 خب معلوم شد چی گرفتن؟ -

 .نه داداش -

 .تر کردصداش رو آروم

ها در میاره؟ اصلاً چه معلوم کار خودشون نباشه؟ هیچ کس مگه کسی سر از کار این -

ام پسر خ .ها اعتمادی نیست بابادونه تو شهر چی کاشتن؟ چی مخفی کردن؟ به ایننمی

عاً این کشت و کشتار به خاطر یک خرس و من که شک دارم واق .هاهاشون نشیحرف

 .پلنگ باشه

 طور حیوونی بوده که هیچ کس نتونسته بگیرتش؟اون دیگه چه .حق میگی داداش -

بعدش هم پس چرا روزها پیداش نیست؟ عجب حیوون باهوشیه  .فروشنده: همین رو بگو

 .پس، دمش گرم

 

تا موقعی که  .ها دروغگوهای خوبی بودنآدم .پوزخندی زدم و راه رفتنم رو معمولی کردم

 هاآه بعضی . ...هاوقت شنیدهاون .من شهر رو زیر نظر داشتم، هیچ درگیری رخ نداده بود

 ها علاوه برکنن؟ آدمها این چرندیات رو باور میطور بعضیموندم چه .انواقعاً کسل کننده

 .دروغگویی، ساده هم بودن
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مردم چه  .از انبوه افراد جمع شده ابروهام بالا پرید .ه رسیدممدتی بعد بالاخره به دک

 .خون شدنروزنامه

هر چند شک داشتم،  .تر بشهاجباراً منتظر موندم تا صف که داخلش همهمه بود، خلوت

ظاهراً مراجع خبر این مدت درآمد زیادی رو  .چون کمابیش به تعدادشون اضافه میشد

 .کردنکسب می

 .ذشتای گده دقیقه .حوصلگی به پنجره دکه چشم دوخته بودمه و با بیبه دیوار تکیه زد

که باید مثل این .ام رو از دیوار گرفتمپوفی کشیدم و تکیه .نوبت حتی رعایت هم نمیشد

 .دادمزنیم ادامه میبدون هیچ همراه و سرگرمی به گشت

به  نگاهم .کردم ماسکم رو دست کاری کردم و با درست کردن یقه کاپشنم دوباره حرکت

 .رو؛ ولی افکارم در یک صفحه دیگه پخش بودروبه

 !آیسان؟ -

به شخص مقابلم که سمت چپم ایستاده بود، نگاه  .صدای پسر جوونی من رو هشیار کرد

موهاش بدون هیچ  .توی کاپشن اناریش گم شده بود .پسری با قد متوسط و لاغر .کردم

بزه ای، پوستی سهای قهوهچشم .شدنحالتی تا ته اصلاح شده بود، شاید یک سانت هم نمی

 .با صورتی پر جوش

 شناخت؟چرا نیشش بازه؟ من رو از کجا می .هام درهم رفتاخم .نشناختمش

 .ات ضعیف بودکلاً حافظه .زنم نشناختیمحدس می -

 ام نقشی داشته؟ر گذشتهاز فعل گذشته استفاده کرد، پس د

 شما؟ -

 .هاش گرد شد و پرسیدچشم

 هنوز هم به جا نیاوردی؟ -
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 .دونستم کار سختی رو بهم سپردهمی .جوابی ندادم که لبخندی زد و خیره نگاهم کرد

 .ای که روزی به عنوان انسان بودمیادآوری گذشته

ر های زبانم، پسکلاس .نتر شدبه مرور واضح .هایی در ذهنم نقش بسترفته صحنهرفته

 !جاوید ...کنار دستیم

 :با حیرت گفتم

 !جاوید؟ -

 :تر شد و گفتلبخندش بزرگ

 .خوشحالم که فراموشم نکردی -

ام ام نبودم که بخودونست من اصلاً به فکر گذشتهاون که نمی .ای به حرفش نکردمتوجه

 .چیزی رو هم از دفترچه ذهنم حذف کنم

 فقط از چشم و ابرو؟ .خوب شناختیم .قویه اتعوض من تو حافظه -

 .نگاه تو خاصه، از همون روزها هم تک بود -

 .دوباره به حرف اومد .پوزخندی زدم

 .خیلی عوض شدی دختر اروپایی -

 .اما تو هنوز هم همونی، یک لاغر مردنی -

 :بلند خندید و گفت

 .تر شدهاما قدم بزرگ -

 .تفاوت لـ*ـب زدمبی .برداشتم تا اعلام کنم باید برمای زدم و قدمی پوزخند دوباره

 .از دیدنت خوشحال شدم -

 خوای جایی بری؟می .من بیشتر -

 :هام رو تکون دادم و گفتمشونه .به اطراف نگاهی انداختم
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 .روی مفیدنه، یک پیاده -

 مزاحم نمیشم؟ .خوام همراهت ورزش کنممن هم می .واقعاً؟ چه خوب -

 .طوری تنها نیستماین .خوبه -

با وجود خجالتی بودنش، پر  .پسر پر حرفی بود؛ البته روحیه خاصی داشت .هم قدمم شد

 .حرف بود

 .یادمه رفته بودین انگلیس -

 .چه خوب یادته !اوه -

 .اخم نمایشی کردم که دنباله حرفم رو گرفت

 . ...دفعهیک .تازه چند روزی میشد که برگشته بودیم -

 :بالا داد و گفتابروهاش رو 

 .انگار خوش قدم نبودیم .از اومدنمون پشیمون شدیم -

 .این موضوع ربطی به شماها نداره -

 . ...من هم همین رو میگم؛ ولی اطرافیان -

 .ادامه نداد که لـ*ـب زدم

 .اطرافیان همون لایقه اطرافن، نه کنارت -

به قدری  .رخ شده بودهاش از سرما سگوش .لبخند محجوبی زد و به زمین چشم دوخت

 .خیال کلاه سرم شدمفدایی کنم و از خودم بگذرم، پس بیمهربون نبودم که بخوام جان

 این چند سال چی کار کردی؟ .از خودت بگو -

 .با بی تفاوتی جواب دادم

 .کردمروزم رو شب می -

 .چه مفید -
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 :سوالی نگاهم کرد و گفت

 . ...خانم مهندسی؟ دکتری؟ -

 .لـ*ـب زد .سرم رو به معنای نفی بالا تکون دادمدر جوابش 

 .پس هم رده خودمی -

 .هم رده؟ اگه طعمه و شکارچی در یک گروه بودن، شاید .از گوشه چشم نگاهش کردم

 تو که تو کار آهنگ و موسیقی بودی، چی شد؟ -

 :نفسش رو آه مانند آزاد کرد و گفت

 .هیچ کسی قبولشون نداره -

 .هنرش توی این رشته واقعاً افتضاح بود .دادمبهشون حق می

تا با  پوشوندگه گاهی لـ*ـب و دهنش رو با دستش می .مدتی در بینمون با سکوت گذشت

 .تر بودمخودم مهم .خیال روسری اضافه سرم شدمباز هم بی .نفسش خودش رو گرم کنه

 .هم بیاددر ضمن مجبورش نکرده بودم که همرا .خواست بهتر بپوشه و بیرون بیادمی

 .شاپ نزدیک شدیم، پرسیدبه کافی

 موافقی بریم؟ -

هایی از بخار رو به همراه هر حرفش دسته .شاپ اشاره کردو با چشم و ابرو به کافی

 .تنها یک برف ریز کم داشت .هوا به راستی خیلی سرد بود .داشت

 .تفاوتی لـ*ـب زدمبا بی

 .باشه -

هایی نامرئی به دست .داخل رفتیم .رو برام باز کردای زودتر از من جلو رفت و در شیشه

 .نفسم رو آسوده خارج کردم و ماسکم رو پایین کشیدم .داغی بدنم رو در آغوش گرفت

گویی در این مدت تمام  .شاپ نسبتاً شلوغ بودکافی .جاوید با دست میزی رو نشون داد
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 .ننارتباطات قطع شده بود و حالا مردم قصد داشتن رفع دلتنگی ک

جا شد و جاوید سر جاش جابه .هام بودهام هنوز داخل جیبدست .روی صندلی نشستم

 .قیافه و رفتارش زیادی بچگونه بود .زیپ کاپشنش رو باز کرد

 چی سفارش میدی؟ -

 .هیچی -

 .تو که اهل تعارف نبودی -

 .کنمتعارف نمی -

 :اخمی کرد و گفت

 پس یعنی روزه داری؟ -

 .نه -

 .کنمانتخاب میخب من  -

 :حوصله گفتمبی

 .رژیمم -

 :خندی زد و گفتتک

 .کنهنوشیدنی چاقت نمی -

 .کنهام میولی گرسنه -

 .هاش گرد شد؛ اما حالت نگاهم به قدری معمولی بود که باور کنهاز خالی بندیم چشم

 .ناچاراً لـ*ـب زد

 .لااقل یک چایی سفارش بده گرم بشی -

مان سرم رو نامحسوس به چپ و راست تکون دادم تا جوابم رو زهام رو بستم و همچشم

 .بهش برسونم
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شدم که هیچ نباید وارد مکانی می .اش کرده بودم، پشیمون بودمکه همراهیاز این

 .تونستم مصرف کنممن که جز اون مایع سرخ چیزی نمی .کاربردی واسه من نداشت

شاپ ای که داخل کافید دقیقهدر طی چن .جاوید معذب یک فنجون چایی سفارش داد

براز حتی تقلایی برای تایید یا ا .دادمبودیم، بیشتر اون گوینده بود و من فقط جوابش رو می

هاش رو کردم؛ اما اون همچنان با علاقه دنباله حرفهاش نمیاحساس در برابر صحبت

 .من نداشت هایی که مربوط به روزهای اون ور آبش بود و جذابیتی برایحرف .گرفتمی

شاپ که حکم پتو رو داشت، ازش جدا میشم؛ اما خیال کردم با خارج شدن از کافی

بهتر از این بود که یکه و تنها سر  .اومدکرد؛ البته من هم بدم نمیطور همراهیم میهمین

 .کنم

خسته به نظر  .با مکثش ایستادم و نگاهش کردم .روی کردیمنزدیک دو میدون پیاده

 .رسیدمی

 روی بس نیست؟پیاده -

در جوابش  .ظاهراً از خاطر برده بودم که قدرت انسانی در برابر نوع من خیلی ناچیز بود

 :گفتم

 .من بیشتر از این هم راه میرم -

 .اوه مشخصه -

- ... . 

 :با تردید اطراف رو از نظر گذروند و گفت

 .خوشحال شدم که دیدمت .عام دیگه بیشتر از این مزاحمت نمیشم -

 :سرم رو به تایید حرفش تکون دادم و گفتم

 .خداحافظ .طورمن هم همین -
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هاش رو خیس کرد و از لـ*ـب .سوالی نگاهش کردم .خواستم راهم رو برم که صدام زد

ای بیرون آورد و با خودنویسی که داخل جیب مخفی داخل جیب پشتی شلوارش دفترچه

 دفترچه همراه، .ستزیادی بچگونه گفتم که رفتارش .ای نوشتکاپشنش بود، شماره

 !هه .خودنویس همراه

 :تکه کاغذ بریده شده رو به سمتم گرفت و گفت

 .خوشحال میشم در تماس باشیم .این شماره منه -

لبخندی نثارم کرد و لـ*ـب  .اون لحظه زیاد به فکرش نبودم و تکه کاغذ رو ازش گرفتم

 .زد

 .بینمتمی -

عددهاش رند  .نگاهی به شماره انداختم .با اکراه عقب گرد کرد .سرم رو تکون دادم

کاغذ رو داخل جیبم کردم و مسیرم رو ادامه  .تونستم شماره رو به خاطر بسپرمنمی .نبودن

 .دادم

 .تنها سرگرمی ممکن بود .کردمام بازی میروی کاناپه دراز کشیده بودم و با گوشی

وغ نبود در .بینابینشون کمی بحث داشتن .اومدیاز سمت آشپزخونه م چنگال-صدای قاشق

 .دمشاز این یکنواختی کم کم داشتم زده می .گفتم دلتنگ غذا خوردن شده بودماگه می

ا اش بام رو دگرگون کنه؛ ولی چه کسی از آیندهچیزی که زندگی .خواستمیک تحول می

 ای کهآینده .خبر بودمبیام خبر بود؟ من هم با تمام استعدادهایی که داشتم، از آینده

 .تری رو برام به ارمغان داشتروزهای تاریک

 رئیس؟ -

پسر نادون توی چنین هوایی رکابی به  .صدای نیکان باعث شد سرم رو به طرفش بچرخونم

 سوالی چشم در چشمش شدم .لیوانی پر خون دستش بود .به دستش نگاه کردم .تن داشت
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 :که لبخندش رو بیشتر کش داد و گفت

 .دلم نیومد رئیسم پذیرایی نشه -

پذیرایی؟ خون انسان به حراج رفته بود؟ از حرفش عوض  .دوباره به لیوان نظر کردم

 :با تکیه به دستم نشستم و عصبی رو به اون گفتم .که راضی بشم، داغ کردماین

 دونی چی توی دستته؟می -

 :ای بپرونه گفتمکه مزهقبل از این .نگاهی به لیوان انداخت

کنی بهم؟ اگه مجبور نبودم ها برات راحته که تعارفشون میقدر تاراج کردن آدماین -

 .زدممطمئن باش بهشون لـ*ـب هم نمی

 :با انزجار گفتم

 .گمشو کن -

 .ام موندبا ابروهایی بالا رفته خیره

 نیک؟ -

 :نیکان پوزخندی زد و خطاب به من گفت .ردنیکان رو جلب ک صدای پر عشوه شوکا توجه

 .Lady هر طور راحتین -

 :دار گفتنیکان به سمتش رفت و کش .شوکا تازه وارد سالن شد

 جون؟ -

که با این .باید اعتراف کنم حواسم پی لیوان خون بود .های چرندشون توجه نکردمبه حرف

 .انگیز بودنه*و*سنوشم؛ ولی های سرخ رو میگفته بودم اجباراً اون مایع

کردنم  گفت نیکان فقط قصد اذیتحسی بهم می .عصبی مشتم رو به پشتی کاناپه کوبوندم

 !لـعـ*ـنت بهش .رو داشت

 !های چندشاَه اَه توله !مسلماً وقتی نیکان یا همون نیک .خواستم به اتاقم برم .ایستادم
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م د زمان ناهار بقیه هم به اتمامطمئناً وقتی نیکان خوردنش تموم میشد، پس به این معنا بو

 .دادمتنهایی رو بیشتر ترجیح می .خواستم در جمعشون باشمنمی .رسیده

داشت به سمت اتاقش که با سام شریک بود،  .چشمم به رها خورد .پیچ سالن رو چرخیدم

 .گرفتهنوز هم روی می .ای به من نکردتوجه .رفتمی

 .پس این بهونه خوبی میشد .کردمبایستی به نحوی خودم رو خالی می .عصبی بودم

خوشبختانه کسی جز ما دو نفر در ورودی راهرو  .با چند گام بزرگ خودم رو بهش رسوندم

هام درهم اخم .متعجب نگاهم کرد .به دستش چنگ زدم و اون رو رخ به رخم کردم .نبود

 .بود و خشمم اوج گرفته بود

 چته؟ -

 مه؟ تو چرا مثل بوقلمون دماغت آویزون شده؟من چ -

در نهایت پشت چشمی نازک کرد و ساعد دستش رو از چنگالم  .هاش گرد شدچشم

 .بیرون کشید

 .دونم از کجا عصبی؛ ولی من پاچه خوبی نیستمنمی -

هام رو به روی هم فشردم و خواستم درشتی بارش کنم که دندون .از حرفش حیرت کردم

 .بهمون نزدیک شدسام با خنده 

 .آروم باشین دخترها .بوی خطر میاد -

 .دهنت رو ببند -

هاش اثر سام با صدامون لبخندش رو خورد؛ ولی هنوز در چشم .زمان شدحرفم با رها هم

 .شیطنت مشخص بود

 .رو به رها لـ*ـب زدم

 .واقعاً برات متاسفم -
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 :پوزخندی زد و گفت

 .احمق رو ناراحت کنههای متاسف؟ فکر نکنم چیزی آدم -

 .تر از خودشونهای احمقرفیق .کنهچرا، می -

 :حرفی نزد که خطاب به جفتشون گفتم

طوری پشتم رو خالی اون وقت این .ای بهتون نیاز دارممن الان بیشتر از هر زمان دیگه -

 کنین؟می

 .سام: جمع نبند

 .به درون دهنش کشیدهاش رو برای خنثی کردن لبخندش عصبی نگاهش کردم که لـ*ـب

 :رها نیمچه قدمی نزدیکم شد و گفت

 .تری کنارتهمن خواستم باهات باشم؛ اما انگار همراه لایق -

م نکنه برای تو امنیت شهر مه .ستبهت که گفتم، موضوع ما الان یک چیز دیگه .بس کن -

 نیست؟

 :رها عصبی؛ اما با تن صدایی پایین گفت

 .دور و برت رو هم ببین .نیست حواسم به جاهای دیگه نباشهمعلومه که هست؛ اما قرار  -

اقی مگه چه اتف .تونستم درست ببینمشنمی .در نگاهش چیزی بود .اخطارش مورمورم کرد

 افتاد؟داشت می

باری بود که از این منطقه عبور این دومین .از پشت شیشه به شهر چشم دوخته بودم

 .ب شهر برای من بودها قسمت غربندیطبق تقسیم .کردیممی

چون تازه به ایران برگشته بودن، میل زیادی برای  .جاوید تا حدودی همراه خوبی بود

 .شهرگردی داشت و این فرصت خوبی واسه من میشد

ها شک داشتم که خطری با تمام این .مردم هنوز هم هیجان درونشون رو حفظ کرده بودن



 

 

 
284 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر |تاریکی سمبل

 
مون داشتیم حول یک نقطه پوچ گویا شاویس بد متوجه شده بود و همه .در کمین باشه

 .چرخیدیممی

ام رو به جاوید دادم تا ببینم چی ای توجهلحظه .کردبخاری ماشین روشن بود و آرومم می

شنید، هام فقط صداش رو میگوش .کردهم زمان رانندگیش داشت پر گپی می .میگه

 .دوباره درگیر شده بود ذهنم .دادکلمات رو تشخیص نمی

 .ام روش نیستنگاهم رو ازش گرفتم و به ظاهر سری تکون دادم تا خیال نکنه توجه

های داغی دونستن پشت این قضایا چه نفسمردمی که اصلاً نمی .به مردم چشم دوختم

 .ای از وحشت حبس شدههای دیگهجریان داشته و در عوض نفس

درد به اندازه یک  .هام رو به بازی گرفته بودی رگانگار کس .یک لحظه سرم درد گرفت

 .به حدی که دهنم برای گفتن یک آه باز بشه .تیرک زود گذر بود

 .ای فرق سرم تیرک کشیددرد ناپدید شد؛ ولی چند ثانیه بعد دوباره و با شدت دیگه

 !آ -

م وجه شدوقتی صداش رو برید، تازه مت .جاوید با تعجب نگاهم کرد و حرفش رو قطع کرد

 .نوازهقدر گوشسکوت چه

 خوبی؟ -

 .پس از مکثی زمزمه کردم .با گیجی چند بار پلک زدم

 .چیزی نیست -

 مطمئن؟ -

 .سرم رو به تایید تکون دادم؛ اما اون اصرار کرد

 خوای برات یک چیز شیرین بخرم؟می -

دونست خوراک من چیه، هرگز من رو به خوردن اون اگه می .سعی کردم آروم باشم
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 .کردچیزی وسوسه نمی

 آیسان؟ -

 .خوش گذشت .میشه برم گردونی؟ فکر کنم واسه امروز کافیه -

 .هوم؟ عام باشه -

ی به جاوید هیچ شباهت .زنی همون گزینه تنهایی رو انتخاب کنمفکر کنم باید برای گشت

رفتنش به خارج پرروش کرده بود و این گستاخی به میزان  به گمونم .اش نداشتگذشته

 .کرداش اضافه میپر چونگی

چشم در  .ماشین رو جلوی در متوقف کرد که همون لحظه در باز شد و شاویس بیرون اومد

عمیق و  .ای شاویس نگاهش رو از من گرفت و به جاوید دوختبرای لحظه .چشم شدیم

تونست ازش چشم برداره، نمی .اش بودالی خیرهجاوید هم سو .مشکوک نگاهش کرد

 .اش رو نداشتشاید هم اجازه

 :در رو باز کردم و خطاب به جاوید گفتم

 .ممنون -

که شاویس نگاهش رو ازش گرفت، جاوید با گیجی سرش رو به محض این .حرفی نزد

 .شمرده تکرار کردمحرفم رو شمرده .تکون داد و رو به من شد

 .گه باید برممن دی .ممنون -

 .لـ*ـب زد .دونستم هنوز گیجهمی

 . ...عه .کنمهان؟ خواهش می -

ای توجه .شاویس مثل یک بت ایستاده به من چشم دوخته بود .دوباره به شاویس نگاه کرد

ه سمت بلافاصله ب .در رو محکم بستم تا جاوید به خودش بیاد .به جاوید نکردم و پیاده شدم

 .شاویس چرخیدم
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 .یک ابروش رو بالا برد و پرسیدمشکوک 

 زنی؟گشت -

 

د با جاوی .قبل از مجاب کردنش به طرف ماشین برگشتم .صدای روشن شدن ماشین نیومد

حتی طبق  .مون دستپاچه شده ماشین رو روشن کرد و سریع حرکت کردهای خیرهنگاه

 .عادت یک ایرانی بوق خداحافظی رو هم نزد

 .ـب باز کردشاویس دوباره لـ* .آهی کشیدم

 .گذرهمشخصه خوب می -

 .اوهوم -

 حواست که هست؟ -

زویا  .وارد حیاط شدم .در رو با کلید باز کردم .پوزخندی زدم و از کنارش رد شدم

کرد و هم زمان با پرش به سمت در اش رو درست میزنان داشت پشت کتونیلنگ

 .زنی برنظاهراً قرار بود دو نفری به گشت .اومدمی

هامون اشتباه بوده؛ ولی انگار همه برداشت .گذشت زمان شکمون داشت بر طرف میشدبا 

 .شاویس هنوز هم اصرار داشت

تونستم از سرمای جنگل فرار لااقل به این بهونه می .این موندن برای من وجه خوبی داشت

 .تر بودشهر تا حدودی قابل تحمل .کنم

 .کردمبستمشون و دوباره باز میی مدلی میچند بار .کاری با موهام سرگرم بودماز بی

مثلاً موهام رو چتری  !یک تغییر اساسی .تحولی لازم داشتم .دفعه قصد داشتم ببافمشوناین

 .هام اذیت میشدتر شدنشون چشمدونستم پشیمون میشم، چرا که با بزرگبزنم؛ اما می

 .ای که به در اتاقم خورد، هشیارم کردتقه
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 بیام؟تونم آیسان می -

 .بیا -

 .منتظر به رها چشم دوختم که نزدیکم اومد .دستگیره رو چرخوند و وارد شد

 کردی؟داشتی چی کار می -

 .هیچ، بی کارم -

 .هوم -

 کاری داشتی؟ -

 میگم تو که قصد نداری بری بیرون؟ -

 .نچ -

 :لبخندی زد و گفت

 .خب پس میشه کاپشنت رو قرض بدی؟ واسه من کثیف شدن -

 .برش دار؛ اما نذار تلنبار شن دیگه باشه، -

ام بود، نیش بازش رو نشونم داد و کاپشنم رو از روی صندلی که پشت میز مطالعه

 .که اتاق رو ترک کنه، پرسیدمقبل از این .برداشت

 خوای بری؟حالا کجا می -

 عه تو نمیای؟ .خوایم بریم دور دوربا سام می -

با اکراه لـ*ـب  .نستم حرفش محض یک تعارف بوددومی .دیدمدر نگاهش نارضایتی می

 .زدم

 .خوش بگذره -

 .هاش کش رفت و زمزمه کرددوباره لـ*ـب

 .خداحافظ .برای تو هم -
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عجب روزهای کسل  .با خلوت اتاق به پشت روی تخت دراز کشیدم .سرم رو تکون دادم

 !آه .ایکننده

ام رو از روی عسلی و گوشیخیز شدم نیم .ام نظرم رو جلب کردصدای پیامک گوشی

 .روشنش که کردم، پیامک جاوید رو دیدم .برداشتم

 امروز هستی؟ -

 .دمقصد نداشتم جوابش رو ب .این هم ول کن نیست .پوفی کشیدم و به حالت اولم برگشتم

مدام پر حرفی،  .برای یک مدت سرگرمی خوبی بود؛ اما دیگه برام حکم مزاحم رو داشت

هیچ  .انگار فقط من رو گیر آورده .کردمجا قطع میباید رابطه رو همین !های الکیتعارف

 !های زیادشنه خودش و نه تعارف .اش رو نداشتمحوصله

هشت ساعت زمانی بود برای  .یک دقیقه زمانی بود که شخصی جواب سوالی رو بده

فشار بالاخره ها چه خسته کننده و چه پر در هر مورد این زمان .دانشجوها و دانش آموزها

ها گویا پیر شده باشن، ساعت .چیز انگار ثابت شده بودگذشت؛ اما برای من همهمی

 .رسیدنروزها به تاریکی نمی .حرکتشون کند شده بود و در حال رفت و برگشت بودن

 !چیز مزخرفهمه .زمان مکث کرده بود

زنی ن اواخر دیگه گشتای .حالتی که بیشتر اوقات دچارش بودم .بین خواب و بیداری بودم

ی هیجان زده نیکان منگیم رو از صدای نعره .کردمنداشتم، چون ارتعاشی رو دریافت نمی

 .سرم پروند

هام درهم رفت؛ ولی اخم .های سریعی رو به سمت نیکان بشنومتونستم صدای قدممی

 د چی؟ی مهمی نبواگه مسئله .برای بیرون رفتن دودل بودم .هام هنوز بسته بودچشم

 !دوباره؟ -

دوباره چی؟ چرا صداش عصبی  .هام رو باز کنمصدای ماتم زده زویا باعث شد لای پلک
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ای مواجه شده بود؛ اما چه چیزی؟ در سالن چه خبر بود؟ بود؟ ظاهراً با چیز غیر منتظره

 .رفتم؟ اوه نهیعنی باید بیرون می

 !لعـ*ـنتی .ناگهان سردم شد .با اکراه پتو رو با لگدی کنار زدم

ه فقط وای به حالشون سوژه خوبی نداشت .فهمیدمبایستی دلیلش رو می .ها بیشتر شدزمزمه

 .ای که همین حوالی بودباشن و چه کسی از آینده خبر داشت؟ آینده

 .که صورتم رو بشورم و یا حتی به سر و وضعم نگاهی بندازم، اتاق رو ترک کردمبدون این

وسط سالن زویا، ب*و*س*ه و شوکا دور نیکان جمع شده  .منشا صداها رو دنبال کردم

حتی نیکان هم تحت تاثیر جو  .هاشون درهم بوداخم .همگیشون سرپا ایستاده بودن .بودن

 .قرار گرفته بود

 چیزی شده؟ -

ستم نتون !نگاهی پر از نفرت و انزجار .زویا معنادار نگاهم کرد .صدام هشیارشون کرد

العمل هاشون به قدری شوکه شده بودم که از عکسهام رو درهم بکشم، چون از نگاهاخم

 .مناسب عاجز شده بودم

 چرا به من زل زدین؟ -

 .صدای رسا و بم شاویس فضای سنگین رو سوراخ کرد .باز هم جوابی نشنیدم

 چرا جمع شدین؟ موضوعیه؟ -

طور همون .ی رو از دست نیکان چنگ زدزویا طوری که منتظر فرصتی باشه، با خشم گوش

رو به شاویس  .داشت، نگاه خاصی بهم انداختهای بزرگی بر میکه به طرف شاویس قدم

 :گفت

 رئیس؟ -

ن او .که به صفحه گوشی چشم بدوزه، من رو از نظر گذروندشاویس اخم کرده قبل از این
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مایش بود، ابهامش برطرف نمود؛ ولی با دیدن فیلمی که در حال نهم گیج و سرگشته می

 .شد

 .هاش درهم و خیره فیلم بوداخم .تر شددقیق .گوشی رو وحشیانه از دست زویا گرفت

عصبی ازشون روی گرفتم و به سمت شاویس  .به من زل زده بودن .نگاهی به بقیه انداختم

قیه اصلاً چرا ب .خواستم همراهش به فیلم نگاه کنم .که چهار قدم باهام فاصله داشت، رفتم

 به من زل زده بودن؟ فیلم به من مربوط میشد؟

ی هنگامی که چشمم به جنازه .کنار شاویس ایستادم و با کنجکاوی به گوشی نگاه کردم

سری من این .دیده رو باور نداشتم .هام گرد شد و جوابم رو گرفتمجاوید خورد، چشم

 ی خونیه خودم اثبات کنم این جنازهای بودم تا ببه دنبال نشونه .گوشی رو چنگ زدم

 .محال ممکن بود .نه، اون نبود .جاوید نیست

های بازش، حتی از پشت یک صفحه هم صورتش تا حدودی دست نخورده بود؛ اما چشم

نمیشد  .از گردن به پایینش فجیح بود .اش ببینمزدههای وقتونستم وحشت رو در چشممی

گوشش به سمت صورتش کشیده شده  .گش پریده بودرن .گفت روزی این پسر کامل بوده

هاش کمابیش خون .زخمی که برام آشنا بود .این رو از زخم عمیقش متوجه شده بودم .بود

 .تونست برای امروز باشهخشک شده بود، پس قتل نمی

ملافه  .کردنیروی پلیس این کار رو می گرفت، دور از چشمکسی که داشت فیلم رو می

صدای  .شیده شد و دو نفر برانکارد رو داخل اتاقک ماشین سردخونه کردنروی جنازه ک

 .کردبردار رو خاموش میی فیلمی جاوید جمع شده بودن، زمزمهمردمی که جلوی خونه

ای که بخوان از خونواده .مامورها سعی داشتن جمع رو متفرق کنن؛ ولی بی فایده بود

ی جاوید در اون حدی توان انگار خانواده .دهمهمه کنن و شیون راه بندازن، خبری نبو

 .ی جاوید رو ببینن و هشیار بمونننداشتن که بتونن جنازه
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زده و شوکه نگاهم رو بالا آوردم که چشم در حیرت .چند ثانیه بعد فیلم به پایان رسید

فکش منقبض و با خشم نگاهم  .تر شده بودچشمان سیاهش حالا تیره .چشم شاویس شدم

 !جا چه خبر بود؟این .گیج و سرگردون به بقیه نگاه کردم .کردمی

 خب؟ -

 :خب چی؟ انگار صدای ذهنم رو شنیده باشه، دوباره گفت .سوال شاویس به فکرم انداخت

 .توضیح -

 .مات و مبهوت زمزمه کردم

 بابت؟ -

 :گفت .هام تکون دادگوشی رو از من گرفت و مقابل چشم

 خوای دوباره پخش کنم؟این فیلم چی میگه؟ می !این -

 این فیلم به من چه ربطی داره؟ ...این .متوجه منظورت نمیشم ...م -

 !هااوه بچه -

ای چیزی رو دریافت گویا لحظه .ای شده بودآه عجب معرکه .صدای تحفه نگاهم رو خرید

 :کرده باشم، با حیرت گفتم

 . ...شماها .صبر کن ببینم -

 :فاصله گرفتم و گفتم .رو بین شاویس و بقیه چرخوندمنگاهم 

 .ستاحمقانه !؟ آه نه ...کنینشماها خیال می -

  

 :عصبی گفتم .تنها به نگاه مرموزش بسنده کرده بود .کسی حرفی نزد

 .اون کار من نبود -

 تحفه: چی شده؟
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 :زویا با خشم گفت

 .گردیمست و ما گرد جهان میآب در کوزه -

 .غریدم در جوابش

 !خفه شو -

 .ثابت کن -

ها من رو با جاوید دیده جوری ثابت کنم؟ اونچه .ام کردصدای جدی شاویس درمونده

 کنن؟کردم که اشتباه میجوری باید اثبات میچه .بودن

 .فقط یک دوستی ساده بود .من چند روزه با اون نیستم -

 .شاویس تکرار کرد

 .ثابت کن -

 .داد زدم

 .تکار من نیس -

 .تحفه: میشه بگین چه خبره؟ دیگه دارم عصبی میشم

 .شاویس خیره به من؛ ولی خطاب به همگی دستور داد .همچنان کسی به تحفه اهمیتی نداد

 .میریم به محل قتل -

 .خطاب به من هشدار داد

 !شریک .طور بشه که میگیامیدوارم این -

 .اون هم خطری بزرگ .اینک در خطر بودممن هم .تکه آخر کلامش برام زنگ خطر بود

 ممکن بود کشته بشم؟ سر یک گناه نکرده؟

 .من هم میام -

 .شاویس پوزخندی زد و به سمت بقیه چرخید
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 .تحفه، ب*و*س*ه حواستون به آیسان باشه .شب آماده باشین -

 .معنادار نگاهم کرد و دنباله حرفش رو گرفت

 .جا خارج بشهه از اینحق نداره تا موضوع مشخص نشد -

 :از حرص پوزخندی صدادار زدم و گفتم

خوای مانع من بشی؟ دارم میگم کار من نیست، حالیته؟ اصلاً از کجا معلوم گروهی تو می -

 که دنبالش بودیم باعث و بانی این قتل نیست؟

دم آدسته خیال شده، از کار گروهیشون که دستهاون فرقه تمام شهر رو بی !شاویس: آهان

کردن، صرف نظر کردن، اشتهاشون کم شده چسبیدن به یک نفر، اون هم از شکار می

 .فکر منطقیه !عدل، جاوید؟

 .قدرت تکلم هم از من سلب شد .سکوت کردم

بالاییش رو  ب*و*س*ه لـ*ـب .با رفتن شاویس، زویا هم پشت سرش از سالن خارج شد

شوکا در سکوت دستش رو به دور بازوی قلنبه نیکان  .لیسید و با تردید به بقیه نگاه کرد

به تحفه و ب*و*س*ه چشم  .ام بود، حلقه کرد و وادارش کرد سالن رو ترک کنهکه خیره

 .به روی هم فشردم و مسیر اتاقم رو گرفتم کلافه دندون .همگیمون گیج بودیم .دوختم

بود، قدرت این رو داشت که  شوکی که بهم وارد شده .ضربان و حرارت بدنم بالا رفته بود

 .دفعه هیچ تلاشی برای کنترل کردن خودم نداشتمهمم بزنه و تغییر شکل بدم؛ ولی اینبه

ای ام توجهکه الان یک زندانیسعی داشتم به این .کردمبا اضطراب طول اتاق رو طی می

در  .ن گذشتهای مبا خودخوری .پنج دقیقه، ده دقیقه، یک ربع؛ اما بالاخره گذشت .نکنم

ویا رسیدن، گبا دیدن سام و رها که پریشون به نظر می .ای سریع باز شدبدون کسب اجازه

هام پر شد و نزدیک بود چشم .دار شدمنجیم رو دیده باشم، بغضم بلافاصله خدشه

 .هام آزاد بشناشک
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 .دستم رو گرفت و پرسید .رها با اخم نزدیکم شد

 ها چی میگن آیسان؟این -

تنها سرم رو به معنای نفی تکون  .بغض به قدری دردناک بود که نتونم حرف بزنمتیزی 

 .بار وارد شدنام رو خیس کرد و سپس قطرات بعدی سیلقطره اشکی گونه .دادم

 شاویس کدوم گوری رفته؟ .رها: حرف بزن

 .سام مردد لـ*ـب زد

 قتلی انجام دادی؟ -

 .به سختی زمزمه کردم

 .نه -

 :هام گفتتیز توی چشم .اب گرفترها صورتم رو ق

 ب*و*س*ه و تحفه زندانبانتن؟ .ببین، بگو چه اتفاقی افتاده -

نفسی برای آروم کردنم کشیدم و  .هام رو پاک کردمهاش رو پس زدم و اشککلافه دست

 :گفتم

 .جاوید مرده -

 !رها: جاوید؟

 :عصبی گفتم

 .رفتم بیرون دیگهبابا همونی که باهاش می -

 .تفاوت لـ*ـب زدبیرها 

 به تو چه؟ عرض تسلیتشونه مثلاً؟ .خب بمیره -

ها رو اون .سام غرق فکر بود و واکنشی نشون نداد .و برای تایید حرفش به سام نگاه کرد

 .از سردرگمی در آوردم
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 .کنه کار منهشاویس فکر می .نمرده، کشته شده -

 .پس از مکثی رها از شوک خارج شد و لـ*ـب زد .سکوت

 .خب کار تو که نیست -

 .مشخص نبود سوال کرده یا مطمئنه .اش مبهم بودجمله

 .کنهاما اون باور نمی -

 .رها از کوره در رفت و عصبی غرید

 .من میرم ببینم چی شده .کنهخیلی غلط می -

 :امیدوار به رها نگاه کردم که گفت

رف از ط .سام حواست باشه اون دو توله از حدشون فراتر نرن .فقط گوش به زنگ باشین -

 .من آزادی حتی بکشیشون

 :رها در آغوشم گرفت و گفت .هاش رو بسته و باز کردسام چشم

 .تونه هیچ غلطی بکنهکسی نمی .هوات رو دارم عزیزم -

 :چشم در چشمم گفت

 .برههات رو بالا میضعفت قدرت زیر دست .فقط خودت رو نباز -

ار افک .خودم رو باخته بودم .طلبی نداشتمی مبارزهاش هیچ روحیهاما من برخلاف گفته

 .کردننامنظم در سرم حرکت می

 .قبل از رفتن رها، سام رو به اون زمزمه کرد

 .خبر نذاریما رو بی -

 .رها: خیالت تخت

سام نزدیکم  .به صورتم دست کشیدم .رها نگاه آخرش رو بهم انداخت و از اتاق خارج شد

 :بخش گفتاومد و با لحنی آرامش
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 .دونی اشتباهی ازت سر نزدهتو که می .نترس دختر -

به جوابی  .داد دیدم واضح باشهی اشکم اجازه نمیهاله .دیدماون رو کدر می .نگاهش کردم

 دونستم چه چیزینمی .در واقع از خودم مطمئن نبودم .خواستم بدم، اطمینان نداشتمکه می

 .باید بگم

 .دونمنمی -

 دونم؟یعنی چی که نمی -

 :ازش فاصله گرفتم و با خشم و کلافگی گفتم

 .دونمفهمی؟ نمیدونم، مینمی .من مسافرها رو هم کشتم؛ اما به اختیار خودم نبودم -

ات ز صفحهای سفید، ااز پرده .ترسیدماز سفیدی می .ها صورتم رو خیس کرددوباره اشک

 .دونستم در پشتشون خبرهای خوبی منتظرم نیستسفید چون می

برخلاف من که تپش قلبم  .ضربانش آروم بود .سام به آرومی من رو سمت خودش کشید

 .کردمام حس میرو وسط سینه

 .وار لـ*ـب زدپشتم رو نوازش کرد و زمزمه

لی کنیم؛ ولی پشتت رو خارو میهر اتفاقی هم که بیوفته، شده فراریت هم بدیم، این کار  -

 .پس آروم باش .کنیم آیساننمی

ود رها هم با وج .ترین عضو گروه بودسام ضعیف .به هیچ چیزی مطمئن نبودم .شک داشتم

هیچ کدومشون از نوع ما نبودن پس  .باز هم قدرت کافی رو نداشت C بودنش در رده

 .مسلماً در برابر بقیه اعتبار زیادی نداشتن

 .می از من فاصله گرفت تا رخ به رخم بشهسام ک

احتمالاً ردیابی اصلی شب باشه، فعلاً لازم نیست  .ها باشهمن میرم بیرون تا حواسم به اون -

 خب؟ .ذارهرها زودتر از برگشتشون ما رو در جریان می .نگران باشی
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 طوری قراره بفهمن که این کار چه کسی بوده؟چه ...چ -

ها به جا بعدش هم عطرمون تا مدت .بویایی ما خیلی زیاده متوجه نشدی؟ قدرت -

 .نهایتاً تا چهل و هشت ساعت میشه از طریق بو طرف رو ردیابی کرد .مونهمی

سرم رو به تایید تکون دادم؛ اما  .هام رو داخل دهنم کشیدم تا بغضم فروکش کنهلـ*ـب

 .صدای درونم حرفش رو قبول نداشت

صدای بسته شدن در  .ام کاشت و با اکراه تنهام گذاشتونیای روی پیشسام ب*و*س*ه

 .اجازه حمله افکار پی در پی رو صادر کرد

به  .روی تخت نشستم .این خود پوچی بود .خیلی سخته که به خودت اعتماد نداشته باشی

قصد داشتم لحظات  .هام موهام رو کنار زده نگه داشتمسمت زانوهام خم شدم و با دست

 .وید رو مرور کنمبودن با جا

بازی، شهرگردی، همه رو شاپ رفتن، پیامروی، کافیتک لحظات رو در روییمون، پیادهتک

که میل یا کششی نسبت به اون داشته باشم، به خاطرم ای از اینمرور کردم؛ اما هیچ صحنه

 .نیومد

 .کردمیباید تمام حواسم رو در چهارچوب اتاق جمع م .کمی بیشتر به خودم فشار آوردم

کردم، چند ساعت بعد صفحه اختیاری به بقیه حمله میوقتی با بی .ای یادم اومدصحنه

 .گذشت که اون نور رو ندیده بودمسفیدی مقدمه خاطراتم میشد؛ اما من مدت زیادی می

موقع خواب بیرون زدم؟ اما واقعاً کسی متوجه خروج من نشده؟ قطعاً  .موند تنها یک راهمی

ه کاحتمال این .زنی بودمزدم که در کنارش مشغول گشتبه جاوید صدمه می باید زمانی

 .شبونه این جرم رو مرتکب شدم، خیلی کم بود

پاشنه پای  .شروع کردم به ضرب گرفتن .لنگیدیک جای کار می .هام درهم رفتاخم

 .کوبیدمراستم رو روی زمین می
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در  .بودم؟ ناگهان سرم تیرک کشیدنقطه مرموز کجا بود؟ قاتل اصلی چه کسی بود؟ من 

سرم رو محکم  .ترتیرک به ثانیه نکشیده دوباره شروع شد، با دوام .خودم فرو رفتم

 .هام جریان نداشتانگار درد در استخون .فایده بودفشردم تا درد رو آروم کنم؛ ولی بیمی

کمابیش  .ام کم نشدچون به جلو مایل بودم، روی زمین افتادم؛ ولی از حالت خمیدگی

هام تونستم پشت پلکای که میبه گونه .هام محکم بسته بودچشم .سجده کرده بودم

یلم ای مثل یک فهام صحنهلای صفحه سرخ داخل چشمدفعه لابهیک .هایی رو ببینمحبابک

بود، شاید کمتر از گذر ثانیه؛ اما قدرت این رو داشت که نفسم رو که زودگذر با این .رد شد

 .حبس کنه

ی شدم؛ اما واژهشون نمیمتوجه .گفتهایی رو میرها چشم در چشمم داشت حرف

 .مثل یک ربات از روی تخت بلند شدم .کردهام برخورد میمنحوس قدرت مدام به گوش

؛ ولی وقتی از اتاق خارج شدم، تونستم جنگل رو دونستم دقیقاً کجاییمنمی .اتاق تاریک بود

 .تاریک و ساکت .ببینم

 هاخانمی دورتر از کلبه .به سمتی رفتم .صدای آروم رها وادارم کرد از کلبه خارج بشم

 امرها دستش رو روی شونه .وقتی نزدیکش شدم، شناختمش .منتظرمون ایستاده بود

 .ها فاصله گرفتیماز کلبه .فتاش کمر اون زن رو گرگذاشت و با دست دیگه

هام فقط روی زن بود و اون مسافری که چشم .هام رو بیرون آوردمبه کمک رها لباس

 گویا جفتمون .احساس و خاموش محو افق بوددونستم چه سرنوشتی در انتظارشه، بیمی

 .هیپنوتیزم شده بودیم

 . ...باره تغییر حالت دادم وبه یک .رها دو قدمی به عقب برداشت

ویا گ .احساس و ثابت بودهام بیچشم .کردمهیچ حرکتی نمی .ماتم زده به افق خیره بودم

 .خاموش شده بودم .برای لحظاتی قدرت اراده و انتخاب نداشتم
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 میگم تو که قصد نداری بری بیرون؟ -}

 .نچ -

 :لبخندی زد و گفت

 .خب پس میشه کاپشنت رو قرض بدی؟ واسه من کثیف شدن -

 .باشه، برش دار؛ اما نذار تلنبار شن دیگه -

ام بود، نیش بازش رو نشونم داد و کاپشنم رو از روی صندلی که پشت میز مطالعه

 .که اتاق رو ترک کنه، پرسیدمقبل از این .برداشت

 خوای بری؟حالا کجا می -

 {عه تو نمیای؟ .خوایم بریم دوردوربا سام می -

 !رها .وردمناباور و شوکه سرم رو بالا آ

ای که سام بهم گفته بود، بلافاصله هشیارم نکته .بارها و بارها حرفش توی سرم پخش شد

 .کرد

 طوری قراره بفهمن که این کار چه کسی بوده؟چه ...چ -}

ها به جا بعدش هم عطرمون تا مدت .متوجه نشدی؟ قدرت بویایی ما خیلی زیاده -

 {.نهایتاً تا چهل و هشت ساعت میشه از طریق بو طرف رو ردیابی کرد .مونهمی

صد ق .در اعماق سرم پرت شده بودم .فضا بیش از حد ساکت شده بود .نفس داشتمنفس

 .داشتم به نحوی از خواب و خیال بیرون بیام

 ...لیمونه، از کاپشن منه؛ واگه رها به دیدن جاوید رفته باشه، مسلماً عطری که به جا می

 . ...ولی

اصلاً چه چیزی رو سامون بدم؟ خاطراتم رو یا  .تونستم به افکارم سامون بدمنمی

در واقع حکم عروسکش رو داشتم، نه چیزی  .هام رو؟ من تحت تاثیر رها بودمحماقت
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 .بیشتر از این

داشت چه اتفاقی  .آشفته و سرگردون به دور خودم چرخیدم .چند بار تند پلک زدم

 !د؟ آیا واقعاً بیدار بودم؟افتامی

رها از شاویس و گروهش بیزار بود، چون  .با خطور فکری ضربه آخر درد رو بهم هدیه داد

پس اگه از  .نمایی ناقصآدم .سرور بودن، یک گرگینه مطلق؛ اما اون یک ساختگی بود

 .ودمها نفرت داشت، مسلماً نسبت به من هم انزجار داشت، چون من هم یک گرگینه باون

 !، یک سرورA یک گرگینه از رده

این وسط من یک بازیچه  .سام و رها در واقع برای بالا بردن پرچم خودشون تلاش داشتن

 !چرا متوجه نشدم؟ .بودم، بازیچه

 !اوه نه، من چرا بهشون اعتماد کردم؟ .سام و رها، رها و سام .به در بسته چشم دوختم

ر ام با چرخش دستگیره پوداراده .حرکتی بکنم به سمت در خیز برداشتم؛ ولی نتونستم

 .شد

 حالت نگاهمخنثی و بی .احساس بودنگاهش سرد و بی .اولین نفر شاویس وارد اتاق شد

 .دونستم چه اتفاقی افتادهمی .نیازی به پرسیدن نبود .کردمی

 .شدن به دنبالش اردوان، ب*و*س*ه، زویا، شوکا، بهمن، تحفه، نیکان و در آخر سام وارد

 کرد یا من چنین برداشتی داشتم؟وار نگاهم میسرد و غریبه .شدنگاهم از سام گرفته نمی

 !بهت هشدار دادم آیسان -

کسی که ادعا  .رهایی نبود .با اکراه از سام چشم برداشتم .حرف اردوان نظرم رو جلب کرد

 .داشت رفیقمه، کسی که قرار بود پیشاپیش نتیجه رو بهم برسونه

 :خواستم چیزی بگم که شاویس گفت .نم رو قورت دادمآب ده

 .های اطراف هم رفتی؛ اما فقط جاوید اجازه ورود بهت رو دادبه خونه -
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 .شون رو به اتمام رسوندنخوب نقشه چه .قدر پلید بودنهای اطراف؟ خدای من، چهخونه

و پشت تونستم نیشخندهاش رزد؛ ولی میحرفی نمی .دوباره به سام چشم دوختم

 .اش تصور کنمهای بستهلـ*ـب

 .بازی قشنگی بود -

 .زمان حرف زدنش به سمتم اومدهم .چشم در چشم شاویس شدم

 .ای جلو رفتیحرفه .یک قتل عام -

های عوض قدم .تنها کاری که تونستم انجام بدم، تکون دادن سرم به چپ و راست بود

 .ودمهنوز شوکه ب .اش به عقب تلو خوردمبرداشته شده

 !آفرین .جا کنیات رو جابهما رو گرم شهر کردی تا فرقه -

 . ...من ...من .کنی شاویسداری اشتباه می -

 .شاویس آروم لـ*ـب زد

 تو چی؟ -

 .خیلی آروم .خونسرد بود

 .کردمفعلاً باید جو رو آروم می .هام نداشتممدرکی برای حرف .تونستم جوابی بدمنمی

 !نامرد کثیف .برای بار دیگه به سام نگاه کردم

 . ...که طور میگینچه .خودم پا به پاتون شهر رو گشتم .کنین نیستممن اونی که فکر می -

 :شاویس با سکوتم پوزخندی زد و گفت .هامون بپرهانگار کسی حق نداشت بین حرف

 .آره، مشخص بود -

 .اخم درهم کشید و زیر لـ*ـب غرید

ه شکارت رو کرد .دونستی چیزی به دست نمیاریمتفاوت بودی، چون میهمین بیواسه  -

 .بودی، حالا کاسبیت یک جای دیگه بود
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در نگاه هیچ  .کردمپناه به این و اون نگاه میسرگردون و بی .قدمی به عقب تلو خوردم

 .کدوم ترحم نبود

 .باید قانون اجرا بشه -

قانون؟ مرگ من؟ این عدالت بود؟ بر چه اساس؟ نه،  .ی شاویس زل زدمهای تیرهبه چشم

 .ذاشتمنباید می

 .منصفانه نیست -

 .شاویس غرید

 !ها انصافه؟مرگ آدم -

 .فریاد زدم

 .خفه شو -

 .دونستم الان تغییر حالت میدممی .لرزش بدنم بالا رفت .شاویس قدمی به سمتم برداشت

ناگهان بلافاصله بعد از  .طرافم حس کردمگرمای زیادی رو در ا .هام بیشتر شدمیزان نفس

 هام رویهای کتفم سرم به عقب مایل شد و سپس با صدای پاره شدن لباسخارش ماهیچه

 .چهارپام ایستادم

اتاق زیادی تنگ و  .ای رو مقابلم دیدمالجثههمین که به خودم اومدم، گرگ سیاه عظیم

 باید با یک حرکت رقیب رو .ش زدبه قدری وسعت نداشت که بشه جه .دست و پا گیر بود

 .کردیمخلاص می

 .با نگاهم بهش فهموندم

 .باز هم میگم، من مسبب اون اتفاقات نیستم -

کرد هاش کار نمیاینک کسی گوشظاهراً هم .ی حمله بودآماده .شاویس جوابی بهم نداد

 .فقط مرگ یکی از ما کارساز بود .هام رو درک کنهتا حرف
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 .کردم رئیس کیهاثبات می .گرفتمحقم رو از همگی می .دادماین اجازه رو نمی .باختمنمی

 .تک اعضابا تک .من هنوز با رها و سام کار داشتم .کردمباید از حقم دفاع می

 .هام رو به نمایش گذاشتم و به سمت گردن شاویس حمله کردمنیش .ای کشیدمخرناسه

ت گردنم رو شکار کنه که سریع جام رو عوض خواس .تر از من عمل کردولی اون سریع

 .ها و اون مقابلم بودحال من پشت به بچه .کردم

 .بس کن شاویس، به خودت بیا - 

- ... . 

 .تو اشتباه متوجه شدی .این درست نیست -

م؛ که تقریباً هم جثه بودیبا این .اش رو محکم به من کوبیدتنه .دفعه اون خیز برداشتاین

ز که تسلطم رو امی خورده بودم و باعث شد کمی تلو بخورم؛ اما قبل از اینولی ضربه محک

 .دست بدم، به خودم اومدم

 . ...های واقعیقاتل .باید یک چیزی رو بهت بگم -

هاش با نیش .شاویس اجازه نداد حرفم رو کامل کنم و با غرشی به سمتم حمله کرد

 .درخشیدهاش به سیاهی بخت من میخزهای سیاهش در تضاد بود؛ اما چشم

به دور  .هر کدوممون سعی داشت گردن حریف رو به چنگ بگیره .من هم یورش بردم

رطوبت بزاقمون گاهی  .کردمهای داغش رو حس میگرمای نفس .چرخیدیمخودمون می

 .هامون پرت میشدروی پوزه

قبل  .سرم به هوا پرت شد .ام کوبیداش رو به زیر پوزهاویس سر گندهطی یک حرکت ش

که به خودم بیام، سوزشی رو در گلوم حس کردم، گویا چندین چاقو در گلوم فرو از این

 .رفته بود

ای به طور غریزه !تسلط روی گردن حریف .این پایان کار بود .ناخودآگاه تقلام ته کشید
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 .تسلیم بشیمکردیم که باید دریافت می

ی نتونستم مقاومت .خمم کرد .های شاویس زانوهام لرزیدبا فشار دندون .راه نفسم تنگ شد

 .جا دیگه آخر بود، آخر مناین .بکنم

دیگه نتونستم نفس  .فشار روی گردنم بیشتر شد .شنیدمهام رو میصدای خرخر نفس

کشیدم؛ اهام رو روی زمین میای نفس پبرای قطره .بحث زندگی بود .به تقلا افتادم .بکشم

 .شاویس روم غالب شده بود .ای نداشتولی فایده

برای  .تونستم قسم بخورممی .پوزخندش حقیقی بود .به سام نگاه کردم .هام پر شدچشم

 مطمئناً بعد مرگم شاویس و بقیه در این خیال .های انسانآینده .یک چیز متاسف بودم

 .ما بازی تازه داشت شروع میشدبودن که خطر اصلی رفع شده؛ ا

، با تمام قدرتی که A من، آیسان، گرگینه نژاد .که بازیچه شده بودم، عصبی بودماز این

سام و رها با حذف  .داشتم یک بازیچه بودم و حالا دوران بازی با من به پایان رسیده بود

ی امشخص نبود چه برنامه !رفتن، شاویسی بعدی میمن از میدون قطعاً به دنبال شماره

 .برای دنیا داشتن

محو  رفتهتصاویر رفته .هام به پایین سر خوردتیله .ام حس کردمقطره اشک رو روی گونه

ام رو دیدم که قطرات سرخ خون سفیدی پوستم ی آخر دست بـر*ه*ن*هدر لحظه .شدن

 .دار کردرو لکه

 (پایان جلد اول)
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 :سخنی از نویسنده

 

 !باتروسممن یک آل

تونم به دور زمین بچرخم. در این راستا ترین زمان میای بلند پرواز که در کوتاهپرنده

بینم و ماجراها رو در قالب داستان و رمان به کنم هر چی رو که به چشم میبازگو می

 .ذارمنمایش می

 !های جذاب و خوندنیمن یک آلباتروسم، با کلی نوشته

 !حق دوستدارتون آلباتروس، یا

 



 

 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر | تاریکیسمبل   

 
 .”با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید“

 

 

 

 .برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید

ین ا شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، بهبرای ارسال اثر نوشته 

 .مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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